نس مار صن ری ام 


دلایل اعتبار کتاب تفسیر امام حسن عسکری عليه السلام 

کردند 

معیارشیعیان وعلمای عصرنوشته شدن کتاب نقل کتب معتبر بوده است نه نگاه به سند رجالی که برگرفته ازعامه است» 
روایاتی که حتی سند آن مقطوع یا مرسل است و واسطه ها افتاده اند. بازهم حق هستند ومی توان از کتب معتبر نقل کرد. 


و ے پھ ہکےہ 


3 77 0 3 5۹ ا ۶ي و 2 و 2 ور سے شر ور عم عو نے سے٤‏ 9 اک 
حمّد بن ا سن بن آي خالد شينولة قال: قلت لاي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن مَشایجختا رووا عن آي جعفر و 


ا 


ي 


2 


2 سم و میں 


َبّد اه عليه السلام و کات اي تیه موا هم و رو عنم فک مَاثُوا ارت الب انا قال وا ها قاتا عق 
ابو خالد شینوله گوید: به ابی جعفر دوم (امام نهم) عليه السلام گفتم: قربانت. استادان ما از امام باقر و امام صادق علبهما 
السلام روایت دارند و چون شه سخت بوده کتابهای خود را پنهان کردند و از آنها دست به دست روایت نشده و چون 
ال اھان انا بت ھا سی ارہ اضا راقل کند که درست اس 

واگر کسی بخواهد منکر کتاب شود. باید دلیل بر عدم صحت کتاب و جعلی بودن بیاورد. لذاصرف وجود راوی مجهول دلیلی 

بر جعلی بودن یا عدم اعتبار روایات نمی شود. 

۲- موافقت با قرآن و یافتن شاهدی از کتاب خدا برای اعتبار حدیث کافیست 

از جمله دلایل اعتبار تفر امام حسن عسکری علید السلام موافقت روایات آن با قرآن می باشد که بسیاری از روایات آن 

مطابق با قرآن است یا حتی شاهدی از قرآن برای احادیث یافت می شود مثلا معجزاتی که در باره برحی صحابی جلیل بیان 

شده مانند کاری که مومن آل داوود کرد وتخت بلقیس را در چشم به هم زدن آورد که اگر بخواهیم این روایات را رد کنیم 

باید اینگونه آیات را هم منکر شویم. امام صادق عليه السلام فرمودند: 

دا ورد عَلَیْكُمْ حدیث فَوَجَدْتُم له شهدا من کاب الله یا در روایتی مفضل درباره سخن امام شاهدی از کتاب خدا می 

خواهد که آن روایت را برای دیگران از قرآن اثبات کند: 


۶ 


ع 


7۳ وس و ھ۶ ٤‏ ھی ۔ 7 سی ۳ یس 2 وو ور 
یا مَولاي ان حب آن تفيدني شاهدا من کتاب الله (عز و جَل)' 


"- الكافي (ط - الاسلامیة) ج١‏ ص ۰٩‏ - باب الأخذ بالسنة و شواهد الکتاب 
"- وسائل الشيعة ج۲۷ ص ۱۱۰ - ۹ باب وجوه الجمع بین الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بها 


۱ 


۳- شهادت شيخ صدوق رحمه الله براعتبار کتاب 

شیخ صدوق رحمه الله که خود به نقاط مختلف برای اخذ روایت. سفر کرده و راویان را از نزدیک مشاهده کرده است. قينا 
قولش مقدم بر همه می باشد. چنانکه در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته:«. قصدت الی ایرد ما آفتی بے و آحکم 
بصحته و أعتقد فيه انه حجه فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فيه مستخرج من کتسب مشهوره 
عليه المعول و اليه المر جع ۰۰ یعنی من قصد کردم روایاتی را در این کتاب بیاورم که پر اساس آنها فتوا داده ام و i‏ دارم 
به صحت آن روایات و بین خودم و خدای خودم آن روایات را حجت می دانم و جمیع آنچه را در این کاب آورده ام از 
کتب مشهوره روایی که بر آنها تکیه می شده بیان کردم...» 

که در این متن مشخص می وه © روایاتشان را نقل کرده مشهوره ای که بر آنها تکیه بوده اند و کتاب تفسیر امام 
حسن عسکری علیه السلام از منابع این کتاب می باشد. 


٤-وجود‏ روایات بسیاری از این کتاب در کتب معتبره دیکر 
روایات بسیاری در این کتاب شریف وجود دارد که هم متا و هم از لحاظ محتوی. مطابق با روایات صحیح دیگر می باشد 
که وارد شده است اگر شاهدی از احادیث گذشته اهل بیت از روایتی یافتیم ان را اخذ کنیم. امام صادق عليه السلام فرمودند: 


¢ هو مرو و ار ر رم ہے 
تجدون مَعَهُ شاهدا من آحادیثنا المتقدمة " 


همچنین روایاتی که با عقل بشری شاید سازگار نباشدمانند وجود کره زمین روی شاخ گاو که این روایات در کتب معتبر 
دیگر مانند کافی آمده است وتاویل دارد نه انکار. 


۵- روایات این کتاب مخالف عامه می باشند 


مهم 


۹ 7 2900-7( ے ے 
عل اعت انام که البته برخی شاید بگویند این در باب تعارض است ولی با توجه به روایات دیگر حتی می تواند 
عَنْ لب اَسْبَاط قال: فلت للرضاع يدث ار لا َجد با من مفرفیه و یس في الب الذي آتا فيه أَحَدأَسْتَييه من مَوَالِيكَ 


سز ہے سی ےڈا 


1 7 بب ےو مو ہہ هد ره اکا ات 
قال فقال ايت فقیه البلد فاستفته في أمرك فادا آفتاك بشیء فخذ بخلافه فان الق فيه ˆ 


که در این روایت تصربح شده حتی در جایی که روایتی نداریم ويا به فقیه شيعه ای دسترسی نداریم به مخالفت با عامه عمل 


کنیم ,در مخالفت با آنها حقانیت است و در برخی روایات رشد وهدایت بیان شده است. 


"- رجال الكشي - اختیار معرفة الرجال ص 4 ۲۲ 
*- وسائل الشیعة ج۲۷ ص ۱۲۲ 
"- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج٦‏ ص ۲۹5 


٦‏ اعتبار این کتاب نزد بزرگان و محدثین 

علاوه بر شیخ صدوق که این کتب را معتبر داسته وروایات متعددی در کتب مختلف خود مانند الفقیه و التوحید و العیون و 
الاکمال و الامالن و العلل و .معانی الا خبار روایات. انا قل کرده است, بذرکانی از علمای: شع نید این نات را معتیر 
دانسته اند. مانند: آبو منصور الطبرسی صاحب کتاب «الاحتجاج» . القطب الراوندی صاحب «الخرائج» این شهر اشوب 
صاحب «المناقب» و «معالم العلماء» المحقق الشیخ على الکرکی (رہ)ء الشهید الثانی صاحب «منية المرید» . المجلسی الأول 
(ره) صاحب «روضة المتقین» و «شرح الفقیه الفارسی». المجلسی الثانی (ره) صاحب «البحار» . الشیخ ال العاملی صاحب 
«الوسائل» و «اثبات الهداة» . الفیض الکاشانی صاحب تفسیری «الصافی» و «الاصفی» . السیّد هاشم البحرانی صاحب تفسیر 
«البرهان» , صاحب تفسیر «نور الثقلین» . الحسن بن سلیمان الحلی تلمیذ الشهید الأول صاحب کتاب «المحتضر» . السیّد 
نعمة الله الجزائری (ره) ء الوحید البهبهانی (ره) صاحب «التعليق على منهج المقال الاسترابادی» . السیّد عبد اللّه الشبر صاحب 
«تسلية الفؤاد» السیّد حسین البروجردی صاحب «نخبة المقال» و «الصراط المستقیم» که ایشان ترحم و ترضی صدوق را 
دال بر مدح راویان این کتاب می داند. صاحب «العوالم» (رەا الشیخ الأنصارئ (ره) صاحب «فرائد الأصول> ٠‏ الشیخ شی 
الله المامقانی صاحب «تنقيح المقال» . آیة الله البروجردی (ره) صاحب جامع أحادیث الشيعة » آقا بزرگ صاحب «الذريعة» 
ومحدث نوری وشیخ عباس قمی وبسیاری از علمای دیگر این کتاب را معتبر دانسته اند که همانا: 

وم وم تقال سی یصدق اق سی المومتین لاله کان:رءوفا رحیما بالبومنین ‏ کهمومن را ناد تضدیق کرد 

نیا مُت امین دول بقبول شَهَادتم ٠‏ که شهادت مومن را باید قبول کرد بویژه در پذیرش روایات. 

و همین که علمی بزرگ و فقهای شيعه که راویان حدیث هستند برای ما این روایات را نقل کرده اند حجیت داشته و مارا 
کافی است. 


کو 


عَنْ اَحَدَ بُنِ حاتم بن اوه قَال: کتبث له يعني آبا امن الثالت ع- أَسألة عَدَیْ اخذ معا ديني و تب آخوه ضا بِلَلِكَ 


ور ر 


کب یه قَهمْت ما ڏکڙعا قاضیدا ني ویک عل کل مین نی با و کل گت لدم ني 


آمرتا فاا کافو کا ان شاء له تَا.؛ 
۷- عدم اثبات وجود کسی که این کتاب را رد کرده باد 
تنها کسی این کتاب را رد کرده است ابن غضائری صاحب کتاب الضعفاء می باشد که بقیه افراد هم نقل قول او را بیان کردند 


که اولا: انتساب کتاب رجال او به وی اثبات نشده است و کتابی که از ابن غضائری به ما رسیده است که مشهور بے کتاب 


«الضعفاء» است. اثری از این کتاب تا قبل از قرن هفتم هجری نبوده و در نیمه دوم این قرن بود که یافت شده است.. بزرگانی 


'- فرائد الاصول ص ۸٦‏ 

"- البرهان في تفسیر القرآن ج٢‏ ص ۸۰۶ 

“ وسائل الشيعة ج۲۷ ص ۳۹۹ - باب ما یعتبر في الشاهد من العدالة 
*- وسائل الشيعة» ج۲۷ ص ۱5۲ 


مانند آقا بزرگ تهرانی در الذریعه و آیت ال خویی نیز در معجم رجالی خود. انتساب این کتاب را به ابن غضائری به طور 
جزم و قطع» رد کرده است. 

ثانیاءحتی اگر انتساب کتاب الضعفاء را به وی بپذيريم ولی تضعیفات وی معتبر نمی‌باشد. زیرا همه این تضعیفات اجتهادات 
شخضی وی بوده آست :وه ند بد قران و شو اة اطمیتان اور وی در کپ زجالی الکم یب وبالساشی و الفهرست :و 
رجال الشیخ هیچ تضعیفی نیامده است. 

۸- وجود طریقی دیکر برای کتاب 

این تفسیر را صدوق, رئیس المحدئین قدس سره به دو طریق نقل کرده است: محمد بن قاسم؛ مفسر استرآبادی و محمد بن 
علی استرآبادی. که برخی می گویند: این اشتباه ناسخین بوده و یا جد. بجای پدر آمده است که باید گفت : 

اولا: نام جد مفسر استر آبادی در جایی معتبر ذکر نشده است ثانیا: اصل را باید بر عدم اشتباه نساخ دانست واصل این است 
که نام پدر را بیان می کنند. ثالثا : روایان شیعه وقتی روایتی را از امام معصوم درک می کردند. به منطقه خود رفته و آن را 
برای علما یا حتی مردم شیعه نقل می کردند ء پس احتمال این که چندین راوی برای این کتاب ذکر شود زیاد است. رابعا: 
به چه دلیلی طریق صدوق ره به کتاب را منحصر باید بدانیم درحالی که دلیلی نداریم. خامسا: برخی نیز قائلند که حسن بن 
خالد برقی راوی دیگر این تفسیر است . 

همچنین به نظر می رسد داب وروش صدوق ره بر این بوده است که از بیش از یک طریق نقل کند لذا اگر روایتی را تتھا یک 
طریق داشتة است : به آن مذ كمي شده مانند بیان ایشان ذیل عدیت ۵۵۲۶ کاب الفقية باب وصیت که گتد است: 

ما وَجَدات هذا الْحَدیث إلا فی کتاب مُحَمَّد بن یوب و ما رها من طریقه حدلنی به غر واحد منهم مُحََدُ ن مُحَمّ بن 
عصام کی زضی الله هن مُحَمّد ُن یوب که ات فانک این سے ربا نطو سرک ردک رم این انت 
حدافل در ظریق به روایات داشند باشد آن هم اگر کات کلیتی نتها یک مد سو سو هم اس رام ضا 
اورا جلب نخواهد کرد حتما بايد دو طریق باشد تا اعتماد به آن روایت کند واین خود مویدی برای دوطریق داشتن کتاب 
تفسیر امام عسکری عليه السلام است. 

-٩‏ وجود متواترات در کتاب 

یکی از اشکالاتی که به این کتاب شریف می شود وجود برخی داستان ها می باشد که باید گفت : داستانهای موجد در این 
کتاب اکثرا متواترند ما نند برصیصا بنی اسرائیل یا کشتی امام حسن وامام حسین عليهالسلام که در کتب متعدد آمده. 

۰- عدم وجود روایات غلو 

تا که کلام | هل بییی مت رسفی اھ اف کان وو اف هی کاب ات موس و اما یت ناسا 
طوری است که به حد غلو نمی رسد و کاملا بر اساس موازین کلام اهل بیت علیهم السلام و شیوه بیان روایات آنان نقل شده 


است جرا که خود معصومین فرمودند: 


اجْعَلونَا عبیداً لوقن و فووا فینا ما شفثم " 
امام صادق علیه السلام فرمود: ما را بنده مخلوق قرارداده و هر چه که می خواهید درباره ما بگویید. 

یا در روایتی دیگر که حد غلو را مشخص می کند, امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ِياكُمْ و الْمْلوفِینا فولوا ابا مَربُوبُونَ و فولوا نی فضلتا ما شم " 
از غلو برحذر باشید درباره ما بگویید که ما پرورش يافته خداوند هستیم و درباره فضیلت ما هر چه خواستید بگویید. 
سی در اینجاً اشکالی که برخی می کنند که روایات این کاب غلو امیز الات ماود سی فنود که عامل آن از کجاست, 
چرا که آنها حد و مرز غلو را نمی دانند و چون عقل قاصر آنها درک این روایات ناب و ولایی را ندارد. این العقول عن 
هذا؟ 

۱- خطر انکار و رذ» از پذیرش بیشتر وهولناک تر است 

این اصل مهم را بايد دانست که انکار احادیث اهل بیت علیهم السلام حتی احادیث منسوب به ایشان که شاید از آنها صادر 

شده باشد » سبب خروج از ولایت اهل بیت علیهم السلام است . حال با این همه تاییدات واعتبارات از سوی علمای وفقها 


وحدثین آیا جایز است این احادیث ناب را انکار یا رد کنیم؟ 


۰ 


غَيْدَةَ اڏا قال سوخث ابا جَغقَر عليه السلام یقول و الله نب آضحاي إل أَوْرَعُهُمْ و هه و مهم ريغتا و 
Tf o lof < ۶‏ ی ۳ ے ھوے۔ سل 1 1 مر مر مر محارم 


هم سا ی لاو اي سیم سے عو کہ گنما کر مک کرت اڈ 
اچ 


رر ی اس وت ۰ لے 2 
يري لعل ا يت من نيئا رح و لین سید يكو ن َلك حَارِجا عَنْ لین 
شاید آن حدیث از نزد اهل بیت عليه م السلام خارج وصادر شده باشد که با انکار آن از ولایت ایشان خارج خواهیم شد. 
پس حتی بر اساس احادیث من بلغ نباید آن را تکذیب کرد که حدوده احادیث من بلغ شامل این کتاب هم می شود و حدیثی 
که به شیعه رسیده یا منسوب به اهل بیت علیهم السلام است نباید ردکرد» چراکه نمی دانیم برای چه اهل بیت علیهم السلام 
گفته اند: 


هگ 2 ۶ 2 


عَنْ اي اسن عليه السلام : لا تقل با بعك عنا او یب ناعذا باطل و إِنْ نت تغرف خلافه فک لا کذري فلا و على 


1 


ا ره 2 90 
ي وجو و صمِ 


""- بصائر الدرجات ج١‏ ص ۲۶۱ 

۳ - الخصال ج٢‏ ص 1۱ 

- الكافي (ط - الاسلامیة) ج٢‏ ص ۲۲۳ 
۳ الكافي (ط - الاسلامیة) ج۸ ص ۱۲ 


از امام موسی بن جفر علیه|السلام روایت وارد شده است که فرمودند:برای آنچه که از ما حدیثی به تورسیده یا نسبت داده 
شده است به ما نگو این باطل است ودرست نیست اگر چه که تو برعکس آن را بدانی وعالم باشی درحالی که تو نمی دانی 
چرا ما آن را گفته ایم و درچه وجه یا حالتی بیان کرده ایم. 

۲- مطابقت با عقل وبه همراه داشتن براهین عقلی 

بسیاری از روایات توحیدی این کتاب که مرحوم صدوق هم این روایات را در کتاب توحید خود اورده است با عقل بدیهی 
وفطری سازگار بوده» براهینی که اثبات حدوث عالم ونفی قدم می کند و در مقام مناظره با دهریون وزنادقه استدلالهای عقلی 
عنوان می شود که خود نشانه ای بر صحت این احادیث نورانی می باشد. که مرحوم طبرسی در مقدمه کتاب احتجاج بیان می 


کند که چون روایات موافق عقل هستند سند را ذکر نمی کند: موافقته لما دلت العقول اليه که البته ایشان اجماع بین فرقین را نیز 


ذکر می کند ولی ما آن را بیان نمی کنیم. 


متن وترجمه تفسیر امام حسن عسکری عليه السلام 
مقدمه 
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دان و ابو مد 0+2۵0" بن عل ی (رہ) 


حدتتا لیخ الق و جعفر مد بن عل بن اسن بن مُوسى بن ابوه الم (رہ) قال: خير lL‏ و ان مدب القَاسم 


U‏ ۶ و و هم 


لا بای الطب (ره) قَال : كي ابو يعوب يُوسف بن حح ن زياد و 


اہ و ه و هس و 


و اسن ڪل بن مد بن سيار و کاتا 


من السَيعَة الامَاميةقالا كان رانا إِمَاميَانِء و گانت الرَيدِية هم الیو تب و كنا ني إِمَارَۃ ا حُسَن ن رَبْد ال 


بے 0 ے 2 ٠‏ لو و ی مس هس دص یں رو #4 ۔ 7 ر س ر عّو ‏ م 
اقب بالداعي إل ات |مَامالریدیّ و كان كث الإضغاء ایهم يقت التاس بِسِعَايَاتِهِمْ؛ فَحَيٍبنا على آلفیاه فَحَرَجْتَا بأعْليتَا 


ھی 
ہے ا سی کے و سرت کس للا 


مد اخسن بن عل ن مد آي الَا عاثرلا علاتا في عض الائات تم اد على الام ان 


مزب بالاوین له الجن إل کتفتاء قد قبل الله تعال سیک و آمن رَرعکُعا و کاک آغداءگا. قارفا آمنیت على 
تفي و أَمَالک.حجبنا من له دك که مَعَ آنا لش في صذق مقاله 


سر آغاز 
محمد بن علی بن محمد بن جعفر دقاق گفت: 
برای من دوشیخ واستاد فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن على بن الحسن بن شاذان و ابو محمد جعفر بن احمد بن على 
قمی (ره) هردو حدیث گفتند: 
برای ما شیخ و استاد فقیه ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه (ره) حدیث گفت : خبرداد ما را 
ابوالحسن محمد بن القاسم مفسر استرآبادی خطیب(ره) که گفت: برای من ابو یعقوب یوسف بن زیاد و ابوالحسن بن 
علی بن محمد بن سیار که از شیعیان امامیه بودند هر دو حدیث گفتند: پدران ما امامی بل لی اسعر آباد غات 
بودند و ما در حکومت و فرمانروایی حسن بن زید علوی که ملقب به داعی حق امام زیدیه بود زند گی می کردیم و آنها 
جاسوسان و خبرچینان بسیاری داشتند و مردم را به خاطر خبرچینی آنهاء می کشتند و ترس از جان خود داشتیم» پس 
آ0 ا 2ہ ھھ ای سا یش اه اھ راغ رمالا کا و ار 
ال ترفن گار رات انا افو کے د ھا نی کف اسر ہلل مامت زا 
شدیم » هنگامی که مارا دید فرمودند: 


آفرین به روی آورندگان به ما و پناه آورندگان جوار ما خدا قبول کند تلاش شماً دو نفر را و در امان و امنیت بدارد 


اضطراب و ترس شما را ء خداوند کفایت کند دشمنان شما راء پس با امنیت نسبت به جان و مالتان برگردید. 


پس تعجب کردیم از سخن امام درحالی که هیچ شکی در گفتار امام نداشتیم. 


لا : ا دا مرا اچ الامام ان تَضْتَمَ نی طریقتا ل آن هي إل بل عَرَجْتا من هتاك و كيف تخل دك اد و مه هربتاه و 
طْلّب شطان الیل لا عفد یی و ره انا ییڈا فقا ع: عَلَمَا عل ولیک مین لانیدها الیلم ال یعرف اله تعال بيه 
نم لا فلا بالسَعَاق eg‏ یقصم السشُعَاة) و بلْجنهم ‏ کُفَاعَيِکُمْ فیهم عند من قد رتم 
ال َو یموب و ابو الحُسَن: قارا لا مره و مد رجا و لاناك و کت تلف یی يناتا بر الاباء و دوي الازخام 
الات 

فقال تا ذات یوّم: اذا ناک عبر کفاية الله عر وج یک وراه اما و صذق ود عدي إِيََاء جَعَلَتٌ من شُکر الله عر 
NE‏ سیر الْقرآن مُشتَملا عل بَعْض آخبار آل مُمَدٍِ ص فَبْعَظُمْ اله تحال بِدَلِكَ اکا 

قالا: رخا و :ان سول الق تاي (عَلى جمیع) علوم رن و نی ال ع : گلاه إن لاوق ع عَلََ- ما رید 


ای ی E‏ : یا لب سول الله ص قد معت علم الْقزآنِ کله ال ع: قد مت یا برا و 
وتیث تضلا اعا که عع دك آقل قلیل ین باه علم رن 
پس گفتیم : ای امام چرا امر میکنید که برگردیم به سرزمینی که از آنجا آمدیم و چگونه وارد سرزمینی شویم که از آنجا 
فرار کردیم و اینکه سلطان دنبال ما می باشد سریع و وعده دستگیری برای ما شدید است . 
پس امام فرمود: 
دوپسر خود را نزد من بگذارید تا علمی را به آنها بیاموزم تا خداوند متعال به خاطر آن علم به آنها شرافت بدهد وشما 
هم دیگر به ماموران مخفی وعمال سلطان اهمیت ندهید و آنان کاری نمیتوانند کنند.چراکه خداوند عزوجل عمَال 
ماکمان وباموران آنها راا و کے کند و شا زدکسی که او قاری سید فاه بد بقاعت مسا خواهد کرق 
یعقوب و ابوالحسن گفتند: پدران ما آنچه که امام امر کرده بود انجام دادند و به دیارخود بازگشتند و ما را نزد امام علیه 
السلام گذاشتندو ما نزد حضرت رفت وآمد میکردیم وحضرت با ما مانند پدر و اقوام نزدیک با مهربانی برخورد میکرد. 
روزی حضرت به ما فرمود: هرزمان که خبر حفظ و رهایی پدرانتان و خواری دشمنانشان و راستی وعده ای که داده 
بودم به شما رسید به شکرانه این به درگاه الهی به شما تفسیر قرآن خواهم آموخت که شامل برخی روایات آل محمد 
صلی اف علیه وآله وسلم است تا خداوند متعال بدین وسیله ارزش و شأن شما را بزرگ گرداند. 


ما خوشحال شده و گفتیم: ای فرزند رسول خدا صلی اله علیه واله ما تمام علوم قرآن و معانی آن را می آموزیم؟ 


حضرت فرمودند: خير همانا حضرت صادق عليه السلام آنچه که می خواهم به شما بیاموزم را به برخی از اصحایش 
آموخت و آنها به همان بعض هم خوشحال شدند و گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه واله همانا تمام علم قران 
را جمع کردید. پس حضرت فرمود: به یقین من خیر بسیار جمع کردم و فضل گسترده نصیبم شده ولی با این حال 


کمترین چیزی از اجزاء علم قران است. 


رت کی و و 

إن الله عز و جل یقول: 

ھ+70 ا کر ۔ 2 ا گم هم مس ۶ 71 7 2 یں کر ہی رز کر کہ ۱ ت۶ 
ل کان رمد ا د مات زی ند لق لان لمات رب وا ناف ددا و یفول: َون ماف ال زض ین 
ہے کے وه ر و وسر و ا 3 
روفلا ورن من بهن یعابر ما نفد ث گِلماث الّه» و هَذَا عِلْمْ ارآ و مانيو و ما ود من عجائبه فَكَمْ ری 
مقدار ما له من ججیع مدا لقن و لک در الي أَعَذَتَه قَذ فشك اله تعال به عل کل من لا يَعْلَمْ کملمك. و ایهم 
َالا: مرح من عنو عتی جاءا فيج قاصد من عند بویا بکتاب یر فيه آن ان بى زَيْد اللوي فل رجلا بیسعاية 


ولك الرَیْدیّ و اشتضی مَل تم أنه انب من التواحي و الأفطار اتمه عل خطوط ال بالَْذْلِ الشدید. و لیخ 


س 


العظیم یر فا ن دك امو گان ین َفصَل ريي عل ظْر الأَرضٍ» و أن اسعَاة دوه لفضله و تزوته. کر کم و 
آمر بطم آنافهم و آذاهم و أن بَعضَهم قَذ مل بو لِدَلِكَ و آخرین قد مَربُوا. 
همانا خداوند عزوجل می فرماید: 
بگو اگر دریا جوهر برای نوشتن کلمات پروردگار شود. همانا دریا از بین می رود و تمام می شود قبل از آنکه کلمات 
پروردگارم تمام شود اگر چه مانند همان دریا را باز هم به کمک آن دریا بیاوریم(سوره کهف آیه ۱۰۹)و فرمود:اگر آنچه 
از درختان درزمین است قلم شوند وید کمک آن هفت دربا ارد کلمات بعیاوند مال یہ بایان تيرد( وره لقمان 
آیه۲۷) و این علم قرآن و معانی و آنچه که از عجائب قرآن امانت گذاشته شده است و پس چه مقدار می بینی اندازه 
آنجه که از همه اين قرآن اغذ کردی و لیکن همان مقداریست که که آموختی .خداوند فضیلت داد تو را بر همه کسانی 
که مانند علم تو را نمی دانند و مانند فهمیدن تو نمی فهمند. 
آن دو گفتند: مدتی از زمان ما نزد حضرت نگذشته بود که خبررسانی از طرف پدرانمان نامه ای آورد که در آن بیان 
شده بود حسن یی زید علوی مردی را با کمک این عاملان زیدیه کشت , همه اموال وی را گرفت, بعد از آن نامه هایی 
از مناطق وسرزمینهای داخل قلمرو زیدیه به ملامت شدید و توبیخ های سخت به او رسید و در این نامه ها یاداوری 
شده بود که این کسی که کشته شده است از بهترین های زیدیه روی زمین بوده است و خبرچینان وعاملان هدفشان 


اراس هاو توت وی وع اش سی ی ن ریت ان اغا تشکر کرد و دستور به قطع بینی وگوش خبرچینان داد و 


برخی را اینگونه قطع عضو کرد و برخی فرارکردند. 


27 لل از تعفر و تَصدق بالا ر ان دا د ئ ورک ونل او ضعاف دیة 
وا | وي دم و استخفر» و مُوَالِ احلیلة به تعد ان [ موَال لك اه ترل مه نم اضعا دية لب ٠‏ 
الول و اسْتَحَلَهْم. الوا 

اما الدية ققد احلَلتَاك مِنهاء و أَمَا الم فیس لیا إا ہُو إلى الول و ال الحايم. 
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و ناور عَرٌ ول ن 
و نی ِتَاب بَا آن لدَاعي إلى ات (الحَسَنَبْنَ 
وال و جنر القّص الذي قتا فیها و آنا صایران إلى اليه و جرا مَا وَعَدَنًا. 
فقال الامامع: ان وَغد ال حَن َا انالوم الْعَاشِر جاءا کناب وین 


بِمَلارَمَة الام الم الک الصَادق الوَعد. 
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فا سمح امام ع بدا قال : ها جين انجَازي ما وعدنځا من تفیبر الْقرآن د ثم ال ع قد وَظمْت لکا کل یم سیا من انوه 
َالْرَماني و وَاظبًا عل يوفر له عا من السَعَادَة ANS‏ 


ول مَا انل عَلَیْنَا آحادیث في فد ي الْرآن و له له تم آمل عَلیناالتفییر بَعْدَ لك فكتبنا نی مُدة مُقامتا عندهوَذلك سَبم 


2 32 ر َ‫ 


٠‏ نت کت و کلم و از نقط له گان ول ماأمل علیتاو باه ال الَامَامٌع: 

و حسن بن زید علوی پشیمان شد و استغفارکرد و بعد از برگرداندن اموال مقتول به ورثه؛ مال های بزرگ وارزشمندی 
را صدقه داد و چند برابر دیه معمول به اولیاء دم مقتول بخشید و از آنها حلالیت طلبید. 

پس آنها گفتند: 

اما دیه همانا تورا از آن حلال کردیم و اما خون چیزی برعهده مانیست چراکه آن برای مقتول است و خداوند حکم 
کننده است و حسن بن زید علوی برای خداوند عزوجل نذر کرد که دیگر به خاطر مذهب مردم به آنها کاری نداشته 
باشد و متعرض آنها نشود. 

و درنامه پدران این دو نوشته بود: همانا داعی به حق یعنی حسن بن زید از توسط برخی از معتمدین نا مه ای با مهر 
خود و امان نامه خود برای ما ارسال کرد و ضمانت کرد که اموال ما را برگرداند و آن حقوقی که از ما ضایع شده است 
را جبران کند و ما درحال برگشت به سرزمین خود هستیم درحالی که یقین داریم که آنچه به ما وعده شده است عملی 
می شود(یعنی در امنیت هستیم). 


امام عليه السلام فرمود: همانا وعد خداوند متعال حق است(سوره روم ند ۰ پس وقتی روز دهم شد نامه پدرانمان به 


ما رسید که داعی الی الحق(لقب زید بن حسن)با تمام توان به وعده خود وفا کرد و ما را به ملازمت و همراهی امامی که 
برکتش بزرگ و راست وعده امرکرد. 
هنگامی که امام علیه السلام این را شنید فرمودند: حالا هنگام عمل به وعده ای که درباره تفسیر قرآن به شما داده بودم 


می باشدسپس فرمودند: شما را موظف میکنم هر روزکه چیزی می سے ان را بنویسید و ملازم بوده و پایداری 


داشته باشید. خداوند متعال حظ و بهره شما ازسعادت را زیاد کند. 


پس اولین چیزی که برما املاء کرد احادیث فضیلت قران و اهل قران بود بعد از ان تفسیر قران را املاء کرد پس ما در 


آن مدتی که نزد امام بودیم می نوشتیم مدت حضور ما نزد امام عليه السلام هفت سال بودهرروز به مقداری که برای ما 


امام عليه السلام فرمود: 


فضل القرآن 
روایة۱ 


۳ 
ےہ وم و ےپ ره و کے مه نس 


-١‏ تيآ َل بن ده عَنْ بيه محمد بن عل عَنْ بيه لب موی عَنْ أيه موسّی بْن جففر عَنْ أيه جعفر بن مد 
الصَادق عَن آبه باقر مد نع عن بيه عل ناسین زین الْعَابدِينَ عَن آبیه اسب بن عل سید سض هين عَنْ أيه 
بر امةن و یدصت و عَلِفَة رشول زب لحان و اوق الم و باب ية اة و وم شون الرَحة یل 
ن اي طالیب» ص عَن سول رب لحان و سید لین و قاد الْعْرّ الحَجّلِنَ و الخْص وص بأشرف الشفاعات نف یوم 
الین صل الله عَلیّه و آله أَحَعِينَ قال: مرن لوصو رة الله السود ور ال العَلَمُونَ کلام اللء لبون ند 
ال مَنْ وَالاهُمْ فد وال ال و من عاداهم فد عَادّی الله ریم له عن تیم رن بو الدیه و عَنْ قارئه بَلْوّى 
اق 

و الَّذِي تفس كد بیو تسامع آية من کتاب الله عر و جل و هر مُعتفِد اَن الور لَه عَنِ الله تعاق: ده الصَادق في کل أَفوَهِ 
ای نی کل فعَاله لوغ ما أردعه اله تعال: من علومه امیر رن علیع الق للالقیاد له في یر و یسم أَغظم جرا 
من کر دعب یتَصَدّق به من لا ید عذء مور بل تون صَدَقتهوَبَالّا عَلیه. 

و قاری اي من کتاب الله مدا فُذه تور فصل با دون الْعَرْش إلى آشقل لتخوم یخن ین لا يقد مَدًا الاغیتات 


72 
مر مم 


و را سر ہے ور ار وھ کے 2 
فیتصدق به بل لك كله وبال على هذا المتصدق به. 


2 


INET E‏ على مدا اتمه و هدا الْقَارِی ده اوبات الْعظیاث لد لیَعُل نی لقن له کلام ید و لیب 
2 غ 9 و 


ےھ ر ر ۳ ۳ 
عنه» و #یستاکل به و لم يراء به. 


فضیلت قر آن 

روایت اول 
۱- حدیث گفت به من پدرم علی بن محمد از پدرش محمد بن علی ازپدرش علی بن محمد از پدرش موسی بن جعفر 
از پدرش جعفرین محمد صادق از پدرش باقر محمد بن علی از پدرش علی بن حسین زین العابدین از پدرش حسین بن 
علی سرور شهیدان از پدرش امیرالمومنین و سید وصیین و خلیفه فرستاده پروردگار جدا کننده وفاروق امت ودر شهر 
علم و وصی رسول رحمت على بن ابیطالب صلوات الله علیهم از رسول پروردگار عالمین سرور مرسلین رهبر و 
پیشاپیش کسانی که چهره ای نورانی دارند و کسی که به بهترین وشریفترین شفاعتها درروز قیامت مخصوص شده است 
که درود خدا براو و خاندانش جمیع آنها باد : 
حاملان قرآن(ائمه معصوم) به رحمت خداوند مخصوص شده اند و پوشیده از نور خدا هستند. تعلیم شده کلام خدا 
مھا نین ند راون مین با شد هر کی ها را دوست امع باشد همان گرا رادو داو هر کین یا انها 
دشمنی گند به تحقیق با خداوند دشمنی داشته است خداوند از شنونده قرآن بدی وشر دنیا واز خواننده آن بدی ها و 
شر را از اودور می کند. 
قسم به کسی که جان محمد صلی اللہ علیه واله دردستش است همانا شنونده یک آیه از کتاب خداوند عزوجل در حالی 
که معتقد است که آنچه وارد شده برای او از سوی خداوند این است که محمد صلی الله عليه وآله در تمام سخنانش 
راستگوست و حکیم در تمام رفتارهایش است و به امانت گذاشته آنچه را که خداوند امانت داده به امیرالمومنین علی 
علیه السلام ‏ معتقدی که مطیع به | نچه که امر می کند و فرمان بردار باشد. پاداشش از صدقه طلا به اندازه کوه ثبیر 
پیشتر است و کسی که معتقد به این امور نباشد صدقه اش وبال گردنش خواهد بود. 
زظلارت که آید اي ای کا ب ا که فاد بش این ابو امام یا ات ای اه که من مرن ها هاش رس 
می باشد. 
کسی که این اعتقاد را نداشته باشد و صدقه بدهد همه آن وبال براین صدقه دهنده خواهد بود. 
سپس فرمودند:آیا میدانید چه زمانی شنونده و قاری قرآن از این ثوابھای عظیم بهره مند میشوند؟ هنگامی که از اینکه 
این قرآن کلام الله مجید است تجاوز نکند و از قران دور نشود و از آن درآمدزایی و اکل نکند و خودنمایی و ریاء به 


ےت ہے اا ءِصمَة لن مسك به و تَجَاڈ لن ابع به لا یوج 
ھ ہو۔ جح 
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«الر» ء ڪش و لک آقول «لالت» عق و «اللام» عو تال اھر 7 
م ال رَشول ال ص: درو مَن امس الذي مسك یال مدا مرف الْعَظيمَ هر الذي 


یه أو عَنْ وَماطا السَمَرَاءِ عتا رل شیعیناه لا عَنْ آزاء الْجَادلین و قباس امین 


سے 


اا مَنْ قال نی الق ای ی لَه مُصَادَقَةُ صواب. فَقَدْ جهل في آغذو عَنْ غَيْر هلب و ان کمن سك طریقا مَسْبَعاً من 


فقت لَه السَلامة فَهُو لا یعدم من العْقَلاءِ و الْفْفَلَاءِ لدم و الْعَدلَ و لیخ و ان انمق له افترّاس 


2 


سا تو فان 


0 
ابی 


السَیٔع لَه فقد جع إا کک تنب 


اه 


رز و وه مس مو و ای ع مر 5 2 ار 2 0 پر مه س 
و ان آخطا القائ في القرآن برآیه فقد تب مَقعَده من تاره و کان مه مت مَنْ رکب بے بحرا هائجا بلا ملا »و لا سفينة 
۶ ا کک ا و و ا ع ۶ کی ی ور ەل ج یو ہروں۔ ۳ ی8٤‏ رو _ 

صحیحة لا یسمع ملاکه اخد الا قال: هو آهل لا جقه» و مستحق لا اصابه 


نت 


ہے ہہ تا ےت حَقر (یعَم الله عَلیه. 
رسول گرامی اسلام صلی :الہ علیه وآله فرمودند: برشما باد به قرآن چرا که قرآن شفاء و درمان مفیدی است و دارویی 
مبارک می باشد هرکه به قران تمسک کند موجب حفظش خواهد شد و باعث نجات کسی است که از آن پیروی و 
تبعیت کند هرگز کجی و انحراف ندارد که بخواهد مستقیم شود و هرگز منحرف نمی کند که مورد اختلاف و سرزنش 
شود شگفتی های قرآن تمام نمی شود و زادی مراجعه کردن به آن قرآن را کهنه نمی کند. 
انا تغوانین ترا که خداوتی ای و اآندن هی حرف از فر ان بشما ده او اب هیده ول شوه ناش کین 
نمی گویم( الم) ده ثواب یا حسنه دارد بلکه میگویم الف آن ده حسنه و لام آن ده حسنه و میم آن ده حسنه دارد. 
سپس رسول خدا صلی اللہ عليه واله فرمودند: آیا میدانید چنگ زننده و متمسک به قران که بواسطه این تمسّکش به | 
ر ورگ واف وه کیم کسی ات کات رخاوا ری از تا اه گر با از سر ات که وط 
نال فساح ما فی تیا هنن کر و قدا زات شخضی تال کس کان و نه از مهای فیس کظ کان, 
اما کسی که در مورد تفسیر و تاویل قرآن با رای و نظر شخصی خودش سخن بگوید اگرچه اتفاقا موافق واقع در آمد 
همانا نادانی کرده و خطا کرده در دریافت معارف قرآن از غیر اهل قرآن و مثل کسی است که در راهی که درندگان 
فووا ادد تون اظ کد :ا زاس کب کی کر اکر سر افاق به ات ورس ادن و رگا اور 
سرزنش و توبیخ میکنند و اگر اتفاقا درندگان او را بدرند. به خاطر این عملش که باعث کشته شدنش شده از چشم 
خوبان و بزرگان و عموم مردم جاهل خواهد افتاد.(هردودسته اورا مذمت خواهندکرد) 
واگر آن کسی که سخن درمورد قرآن با نظر شخصی خودش بگوید جایگاهش از آتش پر خواهد شد ومانند کسی است 
که دردریای مواج بدون ناخدا وکشتی سالم حرکت کند اگر بمیرد هیچ کسی خبرمرگش را نمی شنود مگر اینکه میگویند 


۱۳ 


او حقش بود وباید اینگونه میشد ودچار این اتفاق ميشد. 
رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود: خداوند نعمتی بعد از ایمان بافضیلت وارزشمند تر از علم به کتاب خدا 
وشناخت تاویل وتفسیر آن به بنده ای عطا نکرده است و هرکس که خداوند برای او بهره ای از قرآن به او داده است 
مس از کان کل سی کیک کل ای نر لف الاو اد فده اش را دای شاف و ری هل بت هت 
توا فد ونورا کیک شس امت 
قَضل العام بتأويل القرآن و العام برحمته 
روایة٢‏ 
- و قال شون له ص في فر تال 
تا و E‏ لاف الضذوروهدی ورد ون فل مضل اله ره فلت 
22 خوا موم عون » ال سول ال ص: َل اهر و جل ار للم تأیه و وخ تیه پاش و 
آله لسن و مُعَاداة أَعَدَايْهِمْ. 
نم َال سول الله ص: و کیت لایکون داك 0907+ وهو تما تة و تیمها إن یسب ا رضوان الله تال 
الى هو ال من 900 ا رن ور ا ی هو آفصل من ال 


الین آثرف زین 


ينة فی الحتانِ. 


7 


ل ص: یرف الله دا رن و الیلم بتأویله. و بمُوَالاتتا ال لیب و ال لتري من أَعَدَاؤتا او قُواماء فيَجْعَلْهْمْ ني ابر فاد 
تقص آثا رهم و تر مق اعام و یقتدی فام و نوعب الاک في خلتهن يلتام وق عارع رذ 
و تنتذیر کم عتّی کل رطب و ابس يستغفر هم حَتّی جیتان البَخر و هر سباع ال و سباع ابر و نا مه و الساءٌ 


o 


ا۵ 


فضیلت عالم به تاویل وتفسیر قرآن وعالم به رحمت خداوند 

رسول دا صلی الله علیة واله دزمورد این سکن خداونل نتعال فزمودند: 

ای مردم همانا موعظه ای از سوی پروردگارتان برای شما آمده است که شفای آنچه که در سینه ها است و هدایت و 
رحمت برای مومنین است. بگو به فضل خداوند و به رحمت خداوند است که شاد شوند و این بهتراست از آنچه که جمع 
میکنند(سوره يونس آیه ۵۸). پیامبر صلی اله عليه وآله فرمودند: فضل خداوند عزوجل قرآن و علم به تأویل و تفسیر 
ان اس رومت شاود وف به دورن تی ال اکر و دم با دشان اھات 

سپس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: چگونه نباشد این بهتر از آنچه که جمع میکنید درحالی که این بهای بهشت 
و نعمتھایش است و با این رضایت و رضوان خداوند متعال که بهتر از بهشت است بدست می اید و کسی که این را 


٤ 


دا اعد شا نسته و واوا حور ی عم و ال طا نشی ایت که بهتر ار پیت س :باق 
همانا منت وال جک ھ ‏ یت مت سا دز هیت ند 
کس یقرت رول سلی نله غ وال توافت 
خداوند بوسیله این قرآن و علم به تأویل و تفسیرش و با موالات و دوستی ما اهل بیت علیهم السلام و برائت از دشمنان 
ما قومی را بالا می برد و آنها را در خیر رهبر قرار میدهد,تبعیت میشود از آثارشان و راضی میشوند از اعمالشان و 
اقتداء به افعالشان میشوددرتنهاییشان ملائکه به انها میل پیدا میکنند و با بالهایشان آنها را مسح میکنند و در نمازهایشان 
به آنها مبارک میگویند و برای آنها طلب بخشش میکنند تا اينکه هر ٹر و خشکی حتی ماهی های دریا و جنبندگان و 
پرندگان شکاری و درندگان خشکی و حیوانات دیگر و آسمان و ستاره های آسمان برای آنها استغفار می کنند. 

آدابٌ قراءة القرآن 

او ہت مام ع: ما قَولةالذي دبك ال له و ا 


32 
2 


و مرك به ند قراء امن : ود باه السَویع ام لے 
الین الرجیم) فان ابر الُْمِنينَ ع قال: إن تَولَهُ : «أعُوذ ان ی ي تیم باه «السویع» لقال الأخبار و الأرار و کل 
ٴت۔ السرا «لعلیم» بأَفعَالِ ار و اجار و کل مَيء ماکان و ما کون و ما لا يَكُون آن َو كَانَ 
یت کان کون« لعیْطان الرزجیم» (و السَيطَان) هُو لیذ من کل خر «الرجیمْ يم نج باللعن, الطرّود مِن بقاع ا بر و 


۳ 


الاسْتَعَاةٌ هي ما ما قد مر له به اده عند قراعتهم رن فقال: 
ذاقرات افر آن یاقب الا ام یس لَذ ضلطانٰ على یی نوا وتو کون اما سلطا ذل الذي 
2 وأ این مه فش رکون؛ 


و من تاب باب ب الع و جل اداه إل الماح الم و مَنِ استوصی بوَصيّة اه اد الا 


روایت سوم 

آداب قرائت قرآن 
۳- سپس امام حسن ابو محمد علیہ السلام فرمودند: 
اما سخن خدایی که تورا به آن فراخوانده و دستورداده که هنگام قرائت قرآن پثاه ببری به خدای شنوا و انا از شر 
شیطان رانده شده » چرا که امیرالمومنین عليه السلام فرمودند: همانا سخن خداوند که پناه می برم یعنی بایست و دست 
نگهدار با یاری خدای شنوا ازسخنان خوبان و بدان از همه شنیدنی های آشکار و نهان .خداوند آگاه به کارهای خوبان 
و خاجران ات و اگاه به هره بوده وی اش و آگاہ امت خر که که ست گل اگر نی ود حگولہ ھی بود 


از شر شیطان رانده شده وشیطان یعنی او از هرخیری دور است و رجیم یعنی سنگسارشده با لعن و نفرین و طرد شده از 


۱۵ 


هر مکانهای خیر و گفتن استعاذه و پناه بردن که خداوند دستورداده است به بندگانش هنگام خواندن قرآن بگویند. این 

است که خداوند فرمود: 

گا کو ق ان رفا سی اهر تیا از خر عقطافراتھ دو کر( که رق قطان طط مر کات که ایشا 

آوردند نمی باشد و بر پروردگارتان توکل کنید. همانا تسلط شیطان برکسانی است که ولایت شیطان را پذیرفته اند وآنها 

کسانی هستند که بخداوند مشرک شده اند(سوره تحل آیات ۱۰۰-۹۹-۹۸)و هرکس مودب با ادپ خداوند عزوجل 
سذ الأبواب عَنِ ایلسجد دونّ باب عَيٌ عليه السلام 


٤ رواية‎ 


]لا اق ال بی یا ان آمر 3 ان 2 ل الله 1 تی مستخده با کر ا فبه بای 
م ببعض بر نان إل رسو ص بتی رھ اص په صر شرع و 


و َة حه كد و آلو ال الیل رل رتیل ع عن الله عا بان 


2 اک و سو ور ور و 7 7 ہےہ 9۶ ره 9 
سدوا لباب عَنْ منجد رَسُولِ الله ص فب آن یرل کم الْعَدَابُ. 


۸ ی00۶۷ تا رط اھ کان ااشرل 
نم مر اعباس بِفَاطِمَةع فرآا اعد عل باہہاء و قد اَفْعَدّتِ اس و اسن عء فقال ا: ما لك قَاعِدة انْظرُوا إِلیهَا كأ وه 


و و ڪت 


نی جزواها تظن آن سول الله ص جرج ءَ عم و یل ان عم 

بستن درهای مسجد الا درب خانه علی علیه السلام 

کے 

یا آگاهتان کنم به برخی از خبرهایمان؟ گفتند: بله ای فرزند امیرالمومنین علیه السلام. 

تمه ا ی که سوا کا ےآ ماع ا هه تا کی زارت ا شور رز سح 
قرارداد مهاجران و انصارهم هرکدام دربهای منزل خودرا به مسجد قراردادند. خداوند عزو جل آشکار ساخت فضیلت 
محمد وآل با فضیلتش به این فضیلت که جبرئیل از طرف خداوند متعال نازل شد و بیان کرد که: همه دربها از مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه وآله قبل از اینکه عذاب برشما بیاید. بايد بسته شود. 
پس اولین کسی که رسول خدا صلی الله عليه واله فرستاد تا دستوردهد به بستن درب خانه اش » عباس بن عبدالمطلب 
بود و او نیز گفت: روی چشم و برای خدا و رسولش اطاعت می کنم و فرستاده ازسوی پیامبر. معاذ بن جبل بود. 
سپس عباس از مقابل فاطمه سلام الله علیها عبور می کرد که مشاهده کرد . حضرت جلوی درخانه نشسته است و حسن 


۳ 


وحسین علیهماالسلام را هم نشانده است. پس به فاطمه علیها السلام گفت: چه شده که اینجا نشسته ای؟ دید او مانند 
شیر و فرزندانش مانند بچه شیرها نشسته اند گمان کرد که رسول خدا صلی الله علیه وآله عمویش را اخراج کرده و 


فرزند عمویش را وارد کرده است. 


ة قالث: آنتظر آفر سول الله ص سد الابراب. فقال ها 


إا أن م تفش وشول ال من عَم بُ نطاب جَاءَ تال 5۳ 
نی فرجَة أنظر إِلَيْكَ منها! فَقَالَ ص: قَذ ابی اله عر و جل ذَلِكَ. قال: 
۶ و 


تح وا 
ا ان ٣٣‏ 800008" کی 
که او وما آنا أخرجتكم و لا أَذْعَلَتْهُمْ مه و کر الله اذ 
ہت ری 


آم الط من ن آرلادهم. 


سپس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله که عبور می کردند. به فاطمه سلام اللہ علیها فرمودند:چرا اینجا نشسته ای؟ فاطمه 


(n 
Eee 
61 
3 
1 
نوا‎ 
«یه‎ 
E 
جیا‎ 
ع‎ 
cC 
کک‎ 


٦ 


علیهاالسلام فرمودند: منتظر امر رسول خدا برای بستن درها هستیم . پس پیامبر صلی اللہ علیه وآله به ایشان فرمودند: 

همانا خداوند متعال به آنها دستورداد که دربهای ورود به مسجد را ببندید. ولی خود رسول خدا استثناء شده است و شما 
ای فاطمه نفس و جان رسول خدا هستید. دراین هنگام عمربن خطاب سر رسید و گفت : من دوست دارم شما هنگامی 
که به نماز می روید شما را نگاه کنم» پس برای من تخفیفی بدهید(پنجره ای بگیرد)ء رسول خدا صلی الله عليه وآله 
فرمودند: خداوند عزوجل از این کار خوشش نمی آید و حضرت اجازه ندادند. عمر گفت: پس یک مقدارکه بتوانم با 
صورت بینم را اجازه بدهید(سوراخی به اندازه صورت قراردهد). حضرت فرمودند: خدا اجازه نمی دهد عمرگفت: پس 
مقدار اينکه با یک چشم بتوانم ببینم» حضرت فرمودن از این هم خدا خوشش نمی اید واجازه نمی دهد واگر بگویی به 
اندازه سرسوزن بازهم اجازه داده نمی شود . قسم به آنکه جانم دست اوست من شما را خارج یا داخل نکردم خداوند 
این کار را کرده است . سپس نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآله فرمودند :شایسته نیست برای هیچ یک از کسانی که 
ایمان به خدا وروز آخرت دارد در این مسجد بمانددرحالی که جنب است مگر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 


و انتخاب شدگان از آل آنها(ائمه معصومین) صلوات اللہ علیهم که پاکان از فرزندان اینانند. 


7ج و رم ۳ 9-22 ے‫ لك و نز 


قال ع: فاا ومون فد رَضُوا وَسَلَمُوا و َم 0ء" و آیفوه و مّی بعصم ال بَعْضِ یَقَولونَ فعا بَيْتهُمْ: أ 


ون دا لا نال 2 2 بالفضایل ايْنَ ء عَم لِيْحْرِجَتا منها ضفر 


که 


و الله لن انمد ۱ "تم 


موه کان و جن و و و ع رہ ٦‏ سے ۶ اا ےہ و یں ہو رہہ 
عبد الله بن آي پم َضفي ال مقالتهم و يَغضبُ تارق و سکن آحزی قول ُمْ: ان محمّدا ص لاله فایاکم و مکاشفته. فان من 


\ 


کسسسس رس حم لفط لیب من رع عَلى اه لیر الفَرْصَة. 


يتا هم لِك إِذْ طك عل عَلَْهمْ رَجُْل من امن یال لرن ار 0707 


E‏ ره -٦‏ 2 کس و سر رق کے رڈ ه 

يا أَعَد اء اله أ باه نگل برا وعل وا طن ون و الله لأخبرّن رَسُول الله ص بكم 

مرن په ۳ ام ہے + و ۰ or‏ ۔ھ۔ کے رہ مر o f‏ کے SI‏ 5 ر ام اس 4 

فقال عبد الله بن أي و ااعة: و الله ین آخبرته بنا تنگذبناك و لنحلفن له قن إذا بصدقتاء نم و الله لیم لك مَن بش هد 
ار فطع ار 


امام عليه السلام فرمودند: اما مومنین راضی و تسلیم هستند و منافقین از این قضیه عصبانی و رانده شده اند و برخی 
سراغ بعض دیگر می روند و بین خود می گویند : می بینید محمد چگونه هميشه پسر عموی خود را مخصوص به 
فضیلتها میکند و مارا دست خالی خارج کرد به خدا قسم اگر او مارا در دوران زنده بودنش خارج کرد به يقین ما در 
در زمان بعد از وفاتش جبران میکنیم و این فضائل را از او منع می کنیم و عبدالله بن آبی(ازمنافقین) که برای جاسوسی 
سخنان آنها قرارداده شده بود و خبر می آورد گاهی غضبناک می شد و گاهی آرام و به آنها میگفت: محمد صلی اللہ 
لیا و الا خی دار شتا ا سای سی لیا ہی لی بای سر اھ هر کیا ام قرف سامت و داي 
دو رھک و رت علق اس زیم فا وت ع و وماد کی شردی جا گی آئی ران مت تس دی واا ین 
زیرک باهوش کسی است که غم را بخورد و درونش بریزد به خاطر اینکه از فرصت ها استفاده کند و غنیمت 
شمارد.(یعنی الان زمان مقابله علنی نیست و باید منافقانه برخورد کنیم) 

همینگونه بینشان میگذشت که شخصی از مومنین که به او زید بن ارقم میگفتند. برآنها وارد شد و به آنها گفت : ای 
دشمنان خدا آیا خدا را تکذیب می کنید؟ و به رسول خدا طعنه میزنید؟ ویرای دین خدا نیرنگ میریزید به خدا قسم 
ویو گلا صلی اه و ان قفا با تست اس 

پس ضا بن آبی و گروهی گفتند: به خدا قسم اگر خبر ما را برای او ببری همانا تو را کات کرده و ما قسم می 
خوریم و او مارا تصدیق خواهد کرد. سپس به خدا قسم عليه تو برمی خیزیم و نزد او عليه تو شهادتی به آنچه که 


موجب کشتن تو یا قطع کردن عضوی از تو یا حد و شلاقی برتو شود خواهیم داد. 


رکم مرو رز ٤ه‏ ر ر که مرت 7 
ال ع : فی ريد سول الله ص فأسَم له ما گان من عبّد ان و آضحابه فا الله عر و جل 


۰ 7 7 م2 مه سو 7 2011 مہ 99 رج زی و م ہے 
«ولائطع الکافرین) الْجَاهرینَ لك يا مد فيا دَعَوْہُمْ له من الایان باه و الوالاة لك وَ لاولیاك و الْعَاداة لِأعَدَائِكَ. 


(والْنانقت) الذِينَ بطِيمُوتَكَ نی الظام و لك فی الباطن (وَدَغ آذاهم) ا يون مِنهُمْ مِنَ لول الس فيك و نی ذويك 


(وتوکل على )نام مرك و قَامَة حُجََيِكَ 

ِن من هار با َة ون لب نی هلان الحَاقبة هلان غرض اون فی کدجهم في انیا و الْوّضول ل 
تيم ابد في اه و دك خاصل لك و للك و لِأَصْحَابِك و شیعتهم 

مود سول اللہ ص لیف ول کا لَه عنم و مر رید ال له 


نت آن لا یصيبك رم و لا يالك مَکْرْهُمْ مَل دا َصبخت: ( اعُد بان من الشَيْطانِ الرُچیم ن الله ا 


عه) 


رهم فاعم شَيَاطِینُ وجي بعصم إلى عض وخرت لول غزوراً و لا أَرَذْت بُوْمنَكَ بعد دك من الْعَرَقِ و ا ری 
السَرّق قل دا اَصْيَحْتَ: 
فرصت لاہ وشول تقد صلی ان غاب الکو هرشته که او این ای اراس بوک رابه باس گنت 
پس خداوند عزوجل این آیه(احزاب آیه ۴۸) را نازل کرد : 
(از کافران پیروی مکن کسانی) که آشکارا در آنچه که دعوتشان کردی از ایمان به خدا و دوستی تو و دوستانت و 
دشمنی با دشمنانت مقابلت ایستاده اند . 
(واز منافقین هم پیروی مکن) کسانی که در ظاهر از تو تبعیت میکنند ولی درباطن با تو مخالفت می ورزند (و اذیت و 
آزار آنها را رهاکن) آن اق َو ازارض که به خاطر سخن بد در مورد تو و همراهانت است (و توکل برخدا کن) در تمام 
امورت و اقامه حجتت . 
همانا مومن با حجت ازسوی خدا همواره پیروز است. اگرچه دردنیا شکست خورده باشد. چراکه عاقبت به خیری برای 
اوست برای اینکه علّت سختی هایی که برمومن دردنیا وارد میشود. رسیدن به نعمت های ھمیشگی در بهشت است و 
این برای تو و آل تو و اصحاب تو و شیعه آنها حاصل می شود. 
سس رسول دا مل الف یه وال چ ای کر ی که اسف بو یی کو و به رتفا رش کیو او 
فرمو دند: 
از میخواهی شر آنها به تو نرسد و نیرنگ آنها به تو نرسد پس هنگامی که صبح کردی بگو: «أُوذ الم من الشيطّان 
رس ا غ مرکا ر ھی ا کا را ات ا کیت یوق ا اطي 
هستند که برای فریب مردم مخفیانه به هم سخنانی را میگویند و اگر خواستی از غرق شدن و آتش سوزی و سرقت 


درامان باشی هرگاه صبح کردی بگو: 


لے O‏ هه ی هی یی ریو ری دک و ہے ° 
الل یشم له ما شاء لله لا سوق ار إلا الله بشم الله" ما شاء ال ایکون من 


2 


پم الله ما شَاء الله لا ضرف السوءَ الا الله 


س سا as‏ سای وی 3 و و ول ہر ریہ ہیں وش »1 
ِحْمَةٍ من الله «بشم الله ما شاء الله للا حول و لا قوة إلا باه الع الْعَظِیم (ِسُم الله» ما شاء الله وَصَل الله على مد و آله 


ہے ے‫ 


و ٍن ا ضر و لاس ع تیان فی کل موم قدا رتا ترا عَن مَوْہ الگهاتِ. 
و ان دك شعاز شيعتي » و به یار َعغدايي م من اي یر خزوج قائمهم ص. 
قال البق ع : ا یر العَبَاس بِسَد الأبرّاب» و اذ لعل ع نی تزله بابه جاءَ اعباس و عَيدِهُ من آل مد ص فقالُوا: يا ر سول الله 


و لے 


ما بال عل ذخل و مرح فقال رَسُول الله ص: ذَلِكَ إل الله فسَلمُوا له تال حُحْمَهُ RES‏ 


لم الله ما شاء له ا يرف السو لا الله سم الله ما شاء الله لا يوق اخیر إِلا للذ جم الله ما شاء الل مَا 
یکون من نغمة نو الله و اللہ ما شاء ال لا حول و لا قوّة لا ال فا ال «بسم اللّم» ما شاء اله صلّی ال 
غلی مد و ھا ان نام خدا هرچه خدا بخواهد همان است و هیچ سوء و بدی دور نمی شود مگر خدا خواهد. 
به نام خداء هرچه خدا خواهد همان است. هیچ نعمتی نیست مگر اینکه از خداست به نام خدا هرچه خدا خواهد همان 
است هیچ نیرویی در طاعت خدا و هیچ قوتی در ترک معصیت نیست مگر از خداست به نام خدا هرچه خدا خواهد 
همان است و درود برمحمد وآل طاهرینش) 

کی آگر کی زاین ترا مق فدص کر اف درامان لک از کے و کی ,سوریو فژدی جامس فان و اڑا 
در هر موسم حج همدیگر را ملاقات میکنند و هنگام جداشدن با این کلمات از هم جدا میشوند. و این شعار شیعه 
ماست و به وسیله این از دشمنان من و دوستان من از هم متمایز میشوند. تا هنگام خروج قائمشان عج الہ تعالی فرجه. 
امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که امرشد به عباس تا درب خانه خود به مسجد رسول خدا صلی اللہ عليه وآله را 
ببندد و اجازه به علی عليه السلام داده شد عباس و غیر او از آل محمد صلی الله عليه وآله آمدند و گفتند: ای رسول 
خدا چرا علی می تواند داخل و خارج شود (درب خانه علی بسته نشد)؟ پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: 


این دستور از سوی خداوند اکر پس تسلیم سک او باشید و جبرئیل اين را از سوی خداوند برای من آورده است. 


۳7 
س تك 
2 


مو 


مرو کات ایس یہ یا عباس يا عَمٌ رَسول الله ِن جَرتیل می عن الله جل جال 
أن علا عَلياً ليْفَارِفْكَ نی رَحْدَیْكَء و انسك في رَحْعَيكَ خْسَتِكَء فلا تارق نی م وت اک اوک نی ام ضس 
028 ہً '" ن یلو 20020 تی من مد الگ اتا َو التفضیل و من 


2ےک 


۶ئ" 
سلو که فی مشجیو لو ریت علیا یا عم سول الله وَ عظیم مره ند رب الْعَالِنَء و شریف له عند مَلَایَكَي ارين و 
عَظيم ؟ و عن لَاسقفلتَ ٦۷ھ‏ 


مهم مر 
مت 2 و آن ند [ 


٦ 


تس سے وال کڈ وٹ نت 
حالت از او مرتفع شد. پس گفت : ای عباس عموی رسول خدا همانا جبرئیل از سوی خداوند جلیل خبری برای من 
آورد که به يقین علی در تنهایی از تو جدا نمی شود و همدم تو در هرچه که تورا بترساند. میباشد. اگر علی را در مسجد 
ببینی از تو جدا نمیشود و او با اشتیاق در رختخواب برای حفظ جان تو قرار میگیرد. اومقابل دشمنان می ایستد . 
تسلیم آنها میشود تا با بدترین وجه کشته شود. به یقین می دانی که او از آل محمد مستحق به اکرام و فضیلت و برتری 
است و از خدای متعال لیاقت تعظیم و بزرگی دارد . همانا علی عليه السلام به تنهایی درشب و در بستر محمد صلی اللہ 
علیه وآله خوابید و روحش را سپر روح رسول خدا کرد . پس خداوند متعال به خاط همین فداکاری مسیر ورود او به 
مسجد را باز گذاشت. ای عموی رسول خدا اگر جایگاه عظیم على عليه السلام را در نزد پروردگار جهانیان و شرافت 
نز ای :دز ار ملانکه کرت وھا ن طن دو اعلی عا وا یھ فی این عیزهانی که میتی را کم" عراش 
دانست. 
و ابر ہفتر ا اک کی یدک ای مس مک ا ال ر کت ما کرک ات 
چنین شود تو و برادرت ابولهب مثل هم» بد بخت خواهید بود. 
يا عَمٌ رَشولِ الله َو اَبَعَقَ عَلِيا َل السََّاوَاتِ و الأَرَضِينَ لالم اله بُْضه عضو و لو أحبه لحار اعون لام الله عن َه 
با اة الُحْمُودَة بان يُوَْقَهْمْ لأای‌ان 


E‏ اج 

می چیہ پر ہج 

و شور ال لہ إن شَأنَ عاه عظ 7 3 071 0 وو 
یا عم رسول الله إن شان بر ی إن > حال عل جَلِيلٗء ِن وَزْنَ حل تقیل و ما وضع حب عل نی مِيرَانِ اد | رجح على 
یاه و لا وضع بُغضه نی میزان اح الا َج عل حسناه. 

کف ری مک ی ای رتیه ره ی پک 


۳1 


ہے 


فقال رل الله ص: یا عم انظر ٍل السَمَاء. نظ اعباس فَقَال: ما دا کری یا عَبّاس فقال: آزی شمسا طَالِعَة لب 


7.1 
۹ 


تقية من صاء 


ae 

قال رَشُولّ اه ص: یا عم سول الله ٍن خسن ليمك یا وَعَبَ اله عر و جل لعل ین القَضِيلة أَحْسَنْ ین مَذِهِ اسمس في 
لوالا ا E‏ برک هزو امس عل الات ت و ا موب و الثار خی 
تنضجها و تنمیها و رید و اعلم نه ق صَافَاك ليوك لعل له من الَلاتكة ریت أك مدا من قطر الطر و وَرَق 
الجر و رمْلِ عَالِجء و عَدَد شور ارات ب و آضتاف لات و عدو م کر اتا و الاطهم و خاطهم کل 
یقَوُون: 


لی 


الم صل عَل الاس عم تیف سلیم لك ک فضل آخبه عَليٌ. 

امد الله و اشکره فَلقَدْ عَظم ربخ و جلّث نيك نی مَلکُوتِ المَماوّات. 
ای عموی رسول خدا اگر اهل آسمان وزمین به علی علیه السلام بغض بورزند به قطع خداوند به خاطر این بغض 
هلاکشان میکند و اگر همه کفار او را دوست داشته باشند خداوند آنها را به خاطر محبتشان به ختم به خیری میرساند و 
عاقبت به خیری نصیبشان میکند و آنها را موفق به ایمان خواهد کرد. سی آهارزا با خفن وارد پت سی کی 
ای عموی رسول خدا همانا شأن وجایگاه علی علیه السلام بزرگ E E‏ است 
و ارزش و وزن علی علیه السلام سنگین است که اگر در ترازوی کسی محبت و دوستی علی علیه السلام قرارگیرد. 
برتری و سنگینی بر گناهانش میکند و بغض به علی عليه السلام در میزان شخصی قرارنمی گیرد مگر اینکه برتمام 
حسنات و خوبی هایش برتری خواهد یافت . 
پس ابن عباس گفت : من تسلیم و راضی شدم ای رسول خدا. 
سپس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمودند: ای عمویم به آسمان نگاه کن پس عباس نگاه کرد حضرت فرمود: چه می 
بینی؟ عباس گفت: خورشید تابنده و نورانی راخ اسان صاف و نمایان میبینم. 
پس رسول خدا صلی الله عليه واله فرمودند: ای عموی رسول خدا همانا کر سام ید ابید که‌بمداوند عزوجل از 
فضیلت ها به علی عليه السلام داده است. بهتر از این خورشید در این اسان است و بزرگی برکت این تسلیم بر تو 
بزرگتر و بیشتر است از بزرگی برکت این خورشید برگیاهان و دانه ها و میوه ها که باعث رسیدن و رشد و پرورش 
اتھاشت: 
بدان که به خاطر تسلیمت به علی علیه السلام. گروهی از ملائکه مقرب که تعدادشان از قطرہ های باران و برگهای 
درختان و دانه های شن بیابان ها و موهای حیوانات و انواع گیاهان و گامهای فرزندان آدم و جانهایشان و کلمات 
زبانشان و نگاهایشان بیشتر است همه آن ملائکه می گویند: 


۲۲ 


درود بر تو ای عباس عموی پیامبرت به خاطر تسلیمی که به پیامبرت در فضل برادرش علی عليه السلام شدی. 
پس سپاس خدا را به جا آور واورا شکر کن چراکه سود و بهایت بزرگ شد و رتبه و مقامت در ملکوت آسمانها بالا 
رت 
سورة الحمد 
قوله عز و جل بشم ال الرّحْمنِ الرّجيم 
روايةه 
ال الما ع: «اله» هر الذي یله اه ند رانج و شاد کل وق و ند انقطاع الرَجَاءِ من کل مَن ذونه و تقطع 
لباب من یع من سواه ول 


ہہ ۶و 


بنم امن لحم آي مین عل أموري لاله لذي لا َي لاه لا له الُفیثِ دا انشفیت» و اجيب إا دعب 


سخن خداوند عزوجل که فرمود: بسم اللہ الرحمان الرحیم 

روایت پنجم 
- امام علیه السلام فرمود: الله یعنی او کسی است که همه مخلوقات پناه می برند به او هنگام خواسته ها و حاجت ها و 
سختی ها و هنگام پریده شدن امید ها از هر غیر او و دیگر امیدی به وسائل دیگر غیر اونداشته و امیدھا گسیخته 
میشود. یش میگوید: بسم ال الرحمن الرحیم یعنی بر تمام امورم از خدا کمک می گرم آن خدایی که عبادت جز برای 
او نان نیست. . فریادرسی که هنگام طلب کمک فریادرسی میکند وجواب دهنده ای کد هنگام خواندنش جواب 


میدھد. 


یا ان سول هي على الله ما هرذ کر الُجَالونَ عَلٌ و حون 


2 


سے ضر و روا وا ر 


فقال لَه: اعد الله هَل رکب سَفِيتة قط قال لن 


9 4ے ی A N‏ ی e‏ 
فقال: هل کسرّث بك- حَيْث لا سَفينة تنجيك و لا سبَاحَة تغنيك قال: بل 
7 2 7 4 


روایت ششم 
- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: وآنچه که مردی به امام صادق علیه السلام گفت: ای فرزند رسول خدا ما را 


۳ 


راسیان کت مت که سرت سر | سوج و سیل که کان رم بان شف و مرا ی توش کان گرا 

پس حضرت به او فرمود: ای بنده خدا تا به حال سوار کشتی شده ای ؟ گفت : بله حضرت فرمودند: ایا سی شود کشتی 
برایت شکسته شود و هیچ کشتی دیگر نباشد که نجاتت دهد و تو هم شنا یاد نداشته باشی ؟ گفت : بله. 

حضرت فرمود: آیا قلبت در آنجا به چیزی از اشیاء تعلقی پیدا میکند که تورا از این گرفتاری نجات دهد ؟ گفت : بله 
امام صادق علیه السلام فرمود: آن چیز خداست که توانایی دارد هرکس که نجات دهنده ای نداشته باشد را نجات دهد و 
به فریاد هر کسی که فریاد رسی ندارد برسد. 


الافتتاح بالتسمية عند کل فعل 


رواية ۷ 

وق الصَاوق ع و را رل نی افتاح مر عض شيعا نم امن لرجم» فجن اه بكرو لهه عل شکر اله ٤‏ تال 
و الناء ی و یمحر ء عَنْه وَصْمَة تَفْصِیرہ عند تزکه قول: بنم اله لمن خن‌الاحم. 

قد َل عَبْد له بن نی على امیر اومن ع وب َيه كرسي مره با لوس قجس علب نیال به تی سمط عَل رسب 
اصح عَنْ عظم رأیه و سَال لدم فأمَر امي منت ع بای فعسَل عَنه دك الم 

مال سر کت ۶+ ی َ9" 


روایت هفتم 

آغاز هر کاری با نام خدا 
انا ای ع الا وھ چنا برش ا ههان ای کاو بس اف اضق ا را رک کور 
خلاوند اورا به شختی و گزشاری ای دجاز شک رای ایلکہ اکاهقی کند بر شکر خدایٰ مسال ر سایق اوو عیب 
ایق کوتاهی اش که بسم اف الرمان الرحیم نگفته را از او محو میکند. 
بدرستیکه عبداللہ بن یحیی نزد امیرالمومنین عليه السلام وارد شد وحضرت که یک صندلی مقابلش بود. با او امر کرد که 
روی آن بنشیند. پس صندلی مقداری کج شد تا اینکه با سر به زمین افتاد و استخوان سرش نمایان شد و شکست و 
خون از سرش جاری شد و امیرالمومنین علیه السلام آب درخواست کرده و آن خونها را شست 
سپس فرمودند: بیا نزد من و او نیز آمد پس امیرالمومنین علیه السلام دستش را روی زخم قرارداد ولی برای او درد 
بسیار زیادی بود که از این درد توان مقاومت نداشت و نمی توانست تحمل کند امیرالمومنین عليه السلام دست مبارکشان 


را بر زخم کشید و آپ دهان مبارک را بر ان گذاشت هنوز این کار را نکرده بود که زخم بهبود یافت. مثل اينکه هیچ 


۲٤ 


شی بر آن وارد نشده باشد. سپس حضرت امیرالمومنین عليه السلام فرمودند: ای عبدالله سپاس خدایی را که پاک 


کردن گناهان شیعیان ما را در این دنیا بوسیله سختی ها و گرفتاری ها قراردادہ است تا طاعاتشان سالم بماند و مستحق 


ال هن یی ك۰ ۔. ص۰۰۰ ۱۶۷۷۳ ۰۹۹ 
الپ کڈ کر بل بت ربیخ زک لول وم 
این مُصیب و ماکسب ت ری ویتفواعنكيي) تی إا وَرڈوا لقاع رت عليه طَاعَامہُمْ و ادا 

ِِ دا شک و آغداڪا جازم عل طاعَة کون مهم نی انیا و ِن كان لا وَزْنَ گا له لا رخلاص مَعَھَا حٌى إِذَا وَافَوًا 


لیام لب عَلَيهم دوم و بفْضَهُم لُحَمَوٍ ص و آله و خیار آضحابه قََذفوا لِلَلِكَ فالتا 
پس عبداله بن یحی گفت: ای امیر مومنان آیا ما مجازات برای گناهانمان جز در دنیا نخواهیم شد؟ حضرت فرمودند: 
پل ایا تشد اق خن رول کدا صلی :الف عة و هرا که فر مو دنا زان موم ی مشت کافر است سان ما از 
گناهانشان در اين دنیا به خاطر سختی ها و گرفتاری هایی که کی بینند تطهیر و پاک می شوند و به آنها بخشیده خواهند 
شد چرا که خداوند متعال فرمود: و آنچه که از سختی و مصیبت شما دچار می شوید به خاطر کارهایی است که خودتان 
کردید و خداوند از بسیاری می بخشد(سوره شوزی ابا ۰ تا وقتی که وارد قیامت شدید طاعات و عبادت هایتان 
زیاد شود و همانا دشمنان محمد صلی اف علیه واله و دشمتان ما جزای طاعتی که برایشان امت در همین دنیا داده می 
شود. اگر چه این طاعتشان هیچ وزنی ندارده چون هیچ اخلاصی با طاعتشان نیست تا اینکه در قیامت گناهانشان و 
بغضشان نسبت به محمد صلی الله علیه واله و خاندانش و یاران خوبش بر آنها حمل شده و سنگینی کند و به خاطر 
همین پرتاب در آتش شوند. 
و لذ مغ مدا ص يقول: له گان فا ی لحم ٦‏ ۷ٰ0 
مُوالاة ده و لكل وَاجد مها ملك عَظيم فی طر من الأَزض فمرض الکافر عاشتهی سک في عبر ایک لِأَن دك 
الصَنْفُ مق المَمَبِ اد نی َلك ارَفت في لح عث لا یفتز علي كايسنة باه ین تفي و قالواله الف عل 
e‏ 


ے ےج سے 


بعت الله ملک و أَمَرَه آن يُرْعِج ابر بلك السُمَكة إل حبث يسل آخذ ها فا خلت له تلك الک نائ لع فر من ضف و 


و بدرستیکه از محمد صلی اللہ عليه وآله شنیدم که می فرمودند: همانا قبل از شماء دو نفر بودند. یکی مطیع خداوند و 


۳۹۵ 


مومن و دیگری کافر که دشمنی آشکار به دوستان خداوند و دوست دشمنان خدا بود و هر کدام پادشاهی بزرگی در 
تقاط مختلف اطراف زمین داشتند. پس کافر مریض شد و بی موقع هوس ماهی اش کرد. چرا که در آن وقت ماهی در 
عمق دریا بود که دسترسی به آن ممکن نبود. پزشکان او را از زندگی مایوس کردند و به او گفتند: جانشین برای خود 
و کت کےا ان ٠۶‏ اما ها کے PT‏ انم سا ی هم 
دسترسی به این ماهی نیست. 

بی :اد اود فر شمه ای را فریفان و یه او ابر کرد که کبفاه را سارت کید وم کت دد کا گرسین اسان شود سن 


ان ماهی را رای اداد گر تد او عاهی را خورد ی خوت کید و در پادشناهی سال ھائ دیک جاقی مان 


ارق اطوط التي یس اڏه منهه مثل علة الگافں و 


تھی تلك السَمَکَت ۶ھ 


0 سس 


و > 


مِنْ شهوته ۳ دوائه. 


چ 


ئ ا مر تی A E O e‏ موی رک ام 
فعجب من َلك مَلاتگة السَاءِ و اهل ذَلِكَ الد ني الأزض ختی کادوا یَفتنونَ 


و عر عل لین ما کان یل له سل 


لان الل تال سمل عَل الگافر ما لا سیل إل 
ی آن مومن مریض شد مانند مریضی آن کافر و در زمانی که آن ماهی گرفتنش آسان بود و ساحل دریا و جاهای 
کم عمق دریا کامل دیدہ میشد . این مومن آن ماهی را خواست و پزشکان برای او توضیح دادند و بیان کردند که شاد 
باش الان زمان این ماهی و فصل آن است الان میگیریم تا بخوری و خوب شوی . 

پس خداوند همان فرشته را فرستاد و به او امر کرد که تمام آن ماهی ها را از آبهای کم عمق دورکنند و برانند به ابھای 
عمیق, تا نتوانند آن ماهی را بگیرند به همین دلیل که مومن دوایی برایش گرفته نشد. در همین خواسته و اشتهاء خود از 
دتا رفت 

پس فرشته های آسمان از این قضیه تعجب کردند و اهل آن سرزمین نزدیک بود دچار فتنه ای شوند و از دین بیرون 
ایند جر | که خداونن. مال ای کائ کاری کا رام تداشت را اسان کرد و رای موس .کار که اسان بود را سخت 
کرد. 


۳۹ 


2 
ون سم بو کے 


سح کت ن نی الارض: آئی انا الله الکریم م ال اما لا یمن ما آغطي» 
و لا يعني ماع و لا َظلم أَحَدا مثقال د ره اما الکَافِرُ ا هلت هد اتک نی بر اأوایجا۔ اکور ےر قلعت 


سر سے ہت وم ییا 


رم ہے 


ات 


کے 


و وم 


ذب ل خر ات 


و تر 8 


فقال عبد اللہ لن خیی: یا یر نی و عَلَمتَييء فان غ ينعي نب الذي مجنت ت به فی هدا الجْلس» ختی 


لا مود ال ملد 

پس خدای عزوجل به ملائکه آسمان و نبی آن زمان روی زمین وحی کرد : به یقین من خدای کریم بخشنده توانا هستم, 
آنچه که ببخشم بمن ضرری نمیزند و آنچه را که که ندهم برایم فایده ای ندارد و به کسی با اندازه یک ذرّہ ظلم نمی کنم. 
مّا کافر . ماهی گرفتن در غیر فصلش را برايش آسان نمودم. تا سزای اعمال خوبش باشد. چرا که بر من حقی است که 
نیکی کسی را ضایع نکنم تا وارد قیامت شود و حسنه ای در نامه اش نوشته نباشد و به خاطر کفرش داخل آتش شود. 
و از عابد آن ماهی را همانگونه منع کردم به خاطر خطایی که داشت و من اراده کردم او را پاک کنم و این بخشش و 
پاک کردن با گرفتن آن درخواست و از بین بردن آن دارو بود باشد. که بدون گناہ به قیامت بیاید و وارد بھشت شود. 
پس عبداللہ بن یحیی گفت :ای امیر مومنان بدرستیکه به من فایده رساندی و آموختی و تعلیم کردی اگر صلاح میبینید 
آن گناهی که باعث شد من در این مجلس دچار این گرفتاری و سختی شوم را به من معرفی کنید. تا دیگر آن را انجام 
ندهم. 


آصَا 


حيصا ا آصا 


ا 1 2 Rr‏ ەو موه و 2 


الله ص حدني عَنِ الله عر و جل قال: کل أَمْر ذِي بَال e‏ ا ۳۷ 
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آنت و امي لا نرکا بَعْدَمَا. 

O‏ غ بِذَلِكَ و تسعد لع 

م قال عبد الله ن تی :یا ابی وی ما قري بنم ال النمن الرجم د قال: إن العَبْد ِا آراد نب اوی عملا و تقرل 


و و 


بشم اله :یا الاشم أعمل مَذَ الْعَمَل. 
ِ ی ات و 


۳۷ 


یادآوری این فراموشی آگاه کرد و تورا به این گرفتاری پاک کرد. 

آیا میدانی رسول خدا صلی اللہ عليه وآله از خداوند عزوجل حدیثی برایم گفته است که فرمود: هر کار مهمی که در آن 
بسم اللہ گفته نشود. ناقص است. پس گفتن: بله» پدر و مادرم فدایت شوم بعد از این دیگر ترک نمی کنم . فرمودند: از 
این من دیگر به خاطر این در امانی و سعادتمند می شوی. 

سی قشع کسی تماق لی موسان شتیر هم اه الرشان ارس ےت اللہ ی و ای کر 
اه کت کر مخ ہہ گاری رانا دسا ری کڑھ وس افو با انم ام اف کار سکن 

پس هر کاری که انجام شود و با بسم له آغاز شود. آن برای عاملش مارک خواهد بود. 


روایة۸ 


ر 


- قال امام مد دابع مکل مد بْنْ عل بن مشیم بي شهاب الزهرِيٌ عل عل ِن ا سین ون لین ع وهو 


کيب حرینْ فقال له رین العَابدین ع : ما بالك م هموما موم قال: یال سول الله موم و عمو م تتواق علي لا سجن نت به من 


و و می - ٥‏ و سر 


2 یه حسّاد د نععتي» و الطَامعِینَ ن و من آزجوه و من قد َخسنت ليه فَيَخلْفُ ظني. 


2 


2 


قال له با شین رن الْعَابدِينَ عليه السلام: اخفظ عَلَيكَ یسانك كلك به إخواتك. 


ال الرهري: يا ابن سول له حن هم دد من گلامي. 
کو آن ر 9 ۳9 


کو ا ڑا 7۴ ن تلم با سبق إل قوب إِنْکازهُ ون 


گان عند نت یاه ایس بل مز شوه راا آن مه غذرا: 


روایت هشتم 
- امام محمد باقرعلیه السلام فرمودند: محمد بن مسلم بن شهاب زهری در حالی که چهره ای ناراحت و حالت غمگین 


داشت بر علی بن حسین زین العابدین وارد شد. پس امام زین العابدین عليه السلام به او فرمودند: تو را چه شده که 
غمگین و ناراحت هستی ؟ گفت: ای فرزند رسول خدا گرفتاری و ناراحتی از طرف حسودان نعمتهايم و طمع کاران 
پشت سرهم بر من وارد میشود و دیگر به کسی امید ندارم و نسبت به کسی مطمئن نیستم . 

پس علی بن حسین زین العابدین علیهمالسلام به او فرمودند: زبانت را نگهدار تا برادرانت را در اختیار بگیری. 

زهری گفت:ای فرزند رسول خدا همانا من به بهترین حالت در کلامم با آنها برخورد میکنم . 

امام علی بن حسین علیهماالسلام فرمودند: هرگز ھرگز برحذر باش از اینکه در این امور تعریف از خود کنی و خود را 
خوب ببینی و برحذر باش از اینکه با آنها سخن بگویی به آنچه قلبهایشان آن را انکار میکنند. اگر چه بهانه ای برای این 
کار داشته باشی » چراکه تو نمی توانی برای منکران, بهانه وعذری بیاوری . 


۳۸ 


دوباره حضرت فرمودند: کسی که عقلش به کمال آنچه باید باشد ٹرسیدہ ات نابودی اش راحت ترخواهد بود. 


ہے کر رم هه ۵ ی مرکو رھ 6 که ره سر مه ری هگ و یی سور اک رف کک کا ا و و وی کا وہ ہہ تھا 
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منك بمنزلة ولدك و تربك منهم بمنرلة اخيك» ي هولاء حب ان تظلم و آي هوّلاء جب ان تد عليه و اي هولاء 
21 8 که ی و 
تحب آن تك سترّه 


وَإِنْ عرص لك اليس لته له نت فضلا على آحد من آهل الْقبْلة قانظر إن كان أك منك قَقُل: قذ سَبقني بالایعان و الْعَمَل 
لصاح َه ڪب وي و إن گا اضر نک قفل: قذ سفن باصي و لوب هو يڙ تی ون ان تراک تشل: آنا عل 
قينِ من كي و فی شلف من آمرهه ا لي ادع بقيني لشكي و ان ریت اُسلِمينَ بُعَظمُوتَكَ و بُوَتْزْوتَكَ و ببَجَلُونَك فقل: مدا 
قضل اَحْدَثُوهُ و إن ریت منم جَفَاءَ و انقباضاً عنك فقّل: مدا ِي خدثته فك دا قَعَلْتَ دك سل اله علَیك عَيْكَكَء و 
کثر أَصْیقَاؤكَ وق غتاك و فرخت با کون ین برهم و تسف عَل ایکون من جفایهم. 

و اعْلَم: ن رم لاس عل لاس مَنْ گان ره علیهم فاقضا و گان عنم تيا متعففاء و رم لاس ده عَلَيْهمْ من ان 


۷ 


وس 7 0 ۶ وم و 


عَنْهُمْ فا ون کان ایهم تاج فا ال ادن من الاَنُوَالَ) ء من لَیرَاحهم فا بَمْدَفُونَهُ رم عَلَيْهمْ و من 1 
راهم فیها و مکتَهم منها او من بعضها انعر لیم و رم 
سپس حضرت فرمودند: ای زهری! جرا مسلمانان را مانند خانواده ات قرار نمی دهی ؟! پس بزرگترشان را مانند پدر و 
کوچکشان را مانند فرزندت قراربده و هم سن هایشان را مانند برادرت قرار بده پس به کدام یک دوست داری ظلم کنی 
و علیه او بگویی یا اسرارش را برملا و مفتضحش کنی؟! 
زاگ فی کو لوت با زر اواد فا تلالع کد ی بای سر کے از ئل ف ا سی کا کوک ار 
بزرگ تر بود. بگو او از من در ایمان وعمل صالح جلو تر است. پس او بهتر از من است و اگر از تو کوچکتر بود بگو 
من در گناہ و معصیت از او جلو ترم پس او از من بهتر است و اگر هم سن و سال بودید. بگو من برگناه خود یقین 
دارم و درباره عمل او شک و تردید دارم که گنه کاراست یا نه پس چرا یقین را رها کنم و شک را بچسبم و اگر دیدی 
مسلمانان تورا بزرگ میدارند و احترام کرامت میکنند بگو این فضل و بخشش را آنان عقیده دارند و اگر دیدی به تو بی 
مهری وستم میکنند. بگو این بخاطر کاری است که من کردم. پس اگر اینگونه عمل کنی خداوند زندگی ات را آسان 
میکند و دوستانت را زیاد و دشمنانت را کم میکند و خوشحال از خوبی هایشان خواهی شد و از ستم هایی که می کنند 
ناراحت نمی شوی. 
و بدانکه : کریم ترین مردم بر مردم کسی است که خوبی و خیر از او بجوشد و از مردم بی نیاز و مناعت و پاکدامنی 


داشته باشد و کریم ترین مردم بعد از او بر آنها کسی است که با مناعت طبع باشد. اگر چه به آنها نیازمند باشد. چرا که 


۲۹ 


اهل دنیا دنبال اموال خود هستند. پس هرکس مزاحم آنچه که دنبالش هستند نشود به او احترام و اکرام میکنند و مزاحم 
نشود که هیچ, بلکه با آن مالها برایشان زیاد کند و نزد آنها عزیزتر و کریم تر خواهد بود. 


2 رصم 


َال عليه السلام: ثم قَامَإليْهِ رجْل فَال: 


2 


۰ 


آن 


"0 9 7 e TT 28 


7 
1 پر ےہ م ورام 


اسَمَاء ات و و لاس الي لا بی ا کی به یڑل و مب لوڈ 


سے ے 


ققال الجا شا قن قول تَعَای: «الّه» فقال ع :هو الذي یل له عند اخوانج و شاد کل وی ند القطاع 


¢ و 


الرَجَا 
تر یچ کت فا ار تم یه ورن عم کا 
يانه و یرت خوائج مَنْ دوه ی ِم سَيَحْتَاجُونَ حَوَائج لا در لها مَذَا العَاظِم. 


۳ 


و كَذَلْكَ دا لعاظم یاج حوانج لا تد علا یا فینقطع لاله عند صَرُورَتہ و فاقیه عتی دا كفي هد عاد ٍل شرك :اتا 


سم الله عر و جل بَقُول: 

روایت نهم 
- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: سپس مردی رو به امام سجاد علیه السلام بلند شد وگفت: 
ای فرزند رسول خدا ! خبر بده مرا را از معنی بسم اللہ الرحمان الرحیم. پس على بن الحسین علیهماالسلام فرمود: 
رت کرهش سر ارات سٹیر از امبوالمزمته له یلام که مردی با اسان کم بای ارتا ارت 
مرا از معنای بسم اللہ الرحمان الرحیم که معنايش چیست؟ پس حضرت فرمودند: همانا سخن تو که اللہ می گویی . اللہ 
عظیم ترین نام ها از نام های خداوند متعال است و این اسمی است که نباید کسی جز خدا به این اسم برده شود و اسم 
مخلوقات را نباید به این اسم نامگذاری کرد. 
پس مرد گفت: تفسیر این سخن خداوند الله چیست؟ حضرت فرمودند: او همان کسی است که همه مخلوقات هنگام نیاز 
ها و سختی ها و هنگام قطع امید از غیر او و بریده شدن اسباب به او پناهنده میشوند و دلیلش آن است که هر ریاست 
طلبی و هر بزرگی در این دنیا اگر چه بی نیازی و سرکشی اش بزرگ باشد و نیازهای دیگران به او زياد است به زودی 
نیازمند خواسته هایی می شوند که این شخص به ظاهر بزرگ, نمی تواند برآورده کند و ھمچنین خود این شخص به 
ظاهر بزرگ, به خواسته هایی نیازمند میشود که توانایی برآورده کردن ان را ندارد و در هنگام ضرورت و بی کسی از 
همه به سوی خداوند بریده میشود تا اينکه هم غمش بر طرف شود دوباره به شرکش بر میگردد. 


آیا سخن خداوند عزوجل را نشنیده ای که می فرماید: 


ْلا رآ ان تک عاب الهأو شك التاعذ رام کن و نإ کن صارقی بل اون يڪش ت مائد نون له 
إِنْ شاء وکنسون مانشرکوت» کال اله َال لعباده ہت کو نکم اجه إل في کل حال و له الْعبودية 


1 


۷۳ 


ر IE‏ ی و گم مغ و 5۹ کے ۳ کے اھر ای کے مع او پا و و ہا زی کا 
فی کل وق فل فافزعوا نی کل آمْر تأخذون به و ترجو مه و یومع غایته» فان ان ا َرذث آن عغطیکم ی یز عَيري عَل 
TT‏ ج من سعل و اول کی من فرع له فقولوا عند افا کل آنر 


۶ 
و سم :۰ کی سا 


نم لخن الرجم. أ ای تم عل هذا ار باه الذي لا ق العبَادة كبري الخیتِ لد فیک وَالٌجیب دا دُعي 


رن اذي يرَحَم ب سط انرْژق عَلتا «الرجم» بت نی دیانتا و دنیاتا و آخرتتا: = حف الله عَليْنَا الدین» و > یا ماه شا او 


نم قال رل له ع: مَنْ أَحْرَنَةأمْزتَعَاطَاءُ َقَالّ: .2 اللو ان الرجم و ُو غا ا لله عر و جل و قبل بقلبه الب یه ا 
o‏ ھت کسی ك 7 چ م2 2 ور 0 و 2 5 7 9 ۳ 
مِنْ اخدی الْتَیْنْ: ما بلوغ حاجته الدنياوية و إِمًا ا ال و دی ارات تو انی للمومین. 


بگو اگر راست میگویید اگر عذاب خداوندیا روز قیامت که برای شما آمد آیا بازهم غیرخدارامیخوانید؟! بلکه فقط او را 
می خوانید و اگر غذا بخواهد آن گرفتاری شما را که به خاطر آن خدا را خوانده اید برطرف می کند و انجه که برای 
خدا شریک قراردادید را فراموش میکنید. (انعام آیه ۴۰ و۴۱) پس خداوند متعال به بندگانش فرمود: ای نیازمندان به 
رحمتم. همانا من حاجت و نیاز به خودرا در هرحال قرارداده ام ق دلیلن,نند کی را در هر زمانی قرارداده ام پس در 
هرکاری که که گرفتارشدید به سوی من فزع کنید و به چیزی که امید و رسیدن به هدف دارید اگر من ارداه کنم عطا 
کنم کسی غیر از من نمی تواند مانع آن شود و اگر من مانع آن شوم کسی غیر از من نمی تواند آن را به شما بدهد. پس 
من شایسته تر به درخواست کردن هستم و من به تضرع و گریه و زاری اولویت دارم پس هنگام آغاز هر کاربزرگ 
وکوچک بگویید: بسم اللہ الرحمان الرحیم» یعنی در این کار از خدایی که غیر او شایسته عبادت نیست کمک می گیرم و 
فریادرسی که هنگام فریاد به داد انسان می رسد و جواب دهنده ای که هنگام خوانده شدن جواب میدهند. الرحمان 
کسی است که می بخشد به گسترش روزی برما. رحیم و بخشنده بر ما در دین و دنیا و آخرت ماست, چرا که دین را بر 
ما راحت گرفت و آن را آسان و سبک قرار داد و او ما را با جدا کردن از دشمنانش رحم میکند. 

سپس رسول خدا صلی ال علیه وآله فرمود: هرکس که گرفتاری و امری او را ناراحت کرده بگوید: بسم الله الرحمان 
الرحیم درحالی که خالصانه و با حضور قلب کامل به سوی او روی آورد دو حال از او جدا نمی شود. یا اینکه به 


خواسته های دنبای مین رس با اوک آنه که او آندازه ان اك خواهد رد و پزاش دغیره خرآعد هد و انخه که 


۳۱ 


ود اون کک ھی و باقی برق فو متا نمی پاش (سوره کسی ا بد گا 


5گ 
: 


و قال ا اخسن بن علي ع : قال ام میژ الّمِنینَ ع و إن إن نم امن ینیم آي من فَاتحَة الکتاب و هي سبع آیات 
۰ خن الم 


قال جع و اض رل ان له 2 ول قالل ابا ب ےد و فا 
اامْينَان عل بِفَائَة الکتاب و جَعلهابازاء القَرَآنِ اليم ون فا الکتاب أذ شرفا ني کنوز الْعَرْش. 


وی کے یں سو ا ا اھ ا بک خی کک یو ا و اب 


و إن الله تال حص با مدا ص و شرف با و برك مََة فیا دا من اَنبيانہ ما خلا سلاد ع اه غطاه منها دنم له 
e 2 0‏ یک 


رم الرزجم؛ لا تری آنه كي عَنْ بيس جين فَالَبْ: 

فضیلت سوره فاتحه الکتاب 

روایت دهم 
هم هس مل کی ا یاه و رشان یه تم و یاف یم اناو ا آ2 
ای از سوره فاتحة الکتاب است و این سوره هفت آیه دارد. که با بسم الله الرحمان الرحیم هفت آیه ميشود. 
محمد همانا به تو هفت آیه را که دو تایی است(دومر تبه در دورکعت خوانده می شود) و قرآن عظیم عطا کردیم.(سوره 
حجرآیه ۸۷) پس خداوند تنها بر من منت نهاد و سوره فاتحة الکتاب را عطا کرد و آن را هم ردیف قرآن قرارداد و سوره 
حمد شریف تر از گنج های عرش است. 
و همانا خداوند متعال بوسیله سوره حمد محمد صلی اللہ علیه وآله را مخصوص و شریف قرارداد و هیچ یک از انبیاء را 
در این شرافت شریک نکرد به جز حضرت سلیمان م که قسمتی از آن را به او داد و آن ب بسم الہ الرحمان ن الرحیم بود. چرا 


tS‏ سس اطا و E‏ حستذمنها افضل را 
باون فده ن له قدر رل ما لِلقَاِئء فَلْسْتَکُیز أَحَدُكُمْ من هذا ابر العْرَض لكي 


۳۲ 


همانا رسید برایم نامه ای مبارک از سلیمان وآن بسم اللہ الرحمان الرحیم است(سوره نمل آیه ۲۹و ۳۰)بدانکه هرکس 
درحالی که معتقد به دوستی و ولایت محمد و آل طاهرش و تسلیم امر آنها باشد و ایمان به آشکار و نهان( حضرت 
مهدی عج) آنها داشته باشد.خداوند برای هر حرفی از آن حسنه ای به او می دهد. که هر حسنه از آن از دنیا و هرچه 
ریا ان آموال کی ا تافو هر کین اھ این کرو کل نوتم شود کرس مه تک نو ارات ان 
قاری را می برد. پس این خبر را که به شما عرضه شده گسترش دھید چرا که غنیمتی کا ايد وقت:آن: یرود پس در 


دلهایتان پشیمانی خواهد افتاد. 


قوله عز و جل الْحَمْدُ له رب اْعالمین 
تفسیر الحمد 


روایة ۱۱ 


َو تا :مت الع 


٤‏ - قال e‏ ۵س ۶ھ اا مہہ 


< 


کش 


کی مرو ہے وہ مس جو مغ و که ہے ۵۵ رز که ەر سےےں> وی ۶۶. ار وم ہےر کر سم 
جو یور و ود یو راو تا 


سخن خداوند: الحمدالله رب العالمین 


تفسیر سوره حمد 


روایت یازدهم 


۱- امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: مردی نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا از 
سخن خداوند عزوجل که فرموده است: الحمد لله رب العالمین بگویید که تفسیرش چیست؟ حضرت فرمودند: حدیث 
گفت پدرم از جدم و او از امام باقر و از امام زین العابدین علیهماالسلام که مردی نزد امیرالمومنین عليه السلام آمد و 
گفت: از تفسیر این آیه که خداوند فرموده است: الحمدللہ رب العالمین برایم خبر بدهید پس حضرت فرمودند: الحمدللہ 
آن است که خداوند برخی از نعمت هایش را به بندگان, بالجمله شناساند. چرا که قادر نیستند به تفصیل همه نعمت های 
خدا را بشناسند. چون این نعمتها بیشتر از آن است که شمارش شود یا شناخته شود. پس به آنها خطاب کرد بگویید: 
(الحمدللہ علی ما انعم به علینا) 

ماش زاس این وهای که تھا عنام کرجه اک 


وف 


وٹ ہم 


(رَب العالَبنَ) و هم اعات من کل لوق من ا كےَاداتِء و وتات 
ُا ا يَوَاناث, فهو لبها فی ری َیَفْڈُومَا من رزقه و یوطها بکتفه و بر کلامنها بعضلکته. 
و اما ا ادات فهو مها در و و 


تم مع عل الا رض |لابافنه و نك الزض ا الت َف الا بر له بعباده روف رحیم. 


تتخیف إ 


ال ع: و رب العالنَ) ما جوھک ھکد یت برق و من ی لا نر 


مے و م 


نت 7 و ی 22 مور سو مر 0 اي ok‏ ® 7 ا ۳ 
ي سبرّة سَارَمًا من الدنیاء لیس لتقوی متت بزائدة و لا لفجور فاجر بتاقصةء و بینه 


رم کے 


و م2 تھے گل ہے 
مَقسوم» و هو ياي ابن أَدَمَ على 
بيه سار و هو طَالِیْة. 


:2 
ری معسو 


6 
0 
م6 


٦ 


ر 


لو أن حدم یف من رزقہ له رِزْقهُ کیا يطلب لت 


ل و 


کو سر ا تر 7۳ 
رن 
قفي ڌا ڃا على مد و آل عم ا فَصُلَه و له و عل شیعتهم آن یکره بَا فصلهم به به عل غترهم. 
رب العالمین و آن همه مخلوقات از موجودات بی جان گرفته تا موجودات جاندار می باشد. 
اما موجودات زنده را خداوند در حیطه قدرت خود می گرداند و از رزش خودش به آنها غذا می دهد و در گرد خود 
آنها را نگهداری میکند و هریک را به درستی و با مصلحت خود تدبیر می کند. 
اما موجودات غیر جاندار. آنها را با قدرت خویش نگداشته است. آن چیزهایی را که به هم چسبیده هستند را نگه داشته 
که آمیخته نشوند و آن چیزهایی را که با هم اند را طور نگه داشته که متصل نشوند و خداوند آسمان را نگه داشته که 
روی زمین نیافتد. مگر با اذن خداوند(سوره حج آیه ۶۵) و زمین را از اینکه فرو رود نگهداری می کند مگر با | مر او 
چراکه خداوند نسبت به بندگانش مهربان و بخشنده است. 
حضرت فرمودند: و رب العالمین یعنی مالک آنها و خالق آنها و رساننده روزی به سوی آنها از آنجایی که می دانند و از 
آن جهت که نمی دانند. پس رزق و روزی تقسیم شده است پس رزق سراغ فرزند آدم می آید. هرجا که از اين دنیا 
رود ثه تقوای انسان پرهیزکار آن را زیاد می کند و نه گناه انسان گناهکار آن را کم می کند. و بین روزی و فرزند آدم 
پرششی فا ک د رال که او دال ان اس 
و اگر یکی از شما از روزی اش فرار کند. همانطور که مرگ دنبال او میرود روزی اش هم دنبال او خواهد آمد. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پس خداوند متعال به آنها فرمود: بگویید (الحمدلّه علی ما انعم به علینا)سپاس خدا را بر 


این نعمت هایی که به ما عنایت کرده است و خداوند درکتاب اولین که از قبل بود به خوبی از ما یاد کرده است پس در 


۳٤ 


این ایه واین بیان واجب"است بر محمه و خاندان او به-خاطر اکا فضیلت. و فضائلی یہ آنها دادو امت و بر شیعیان 


رواية ۱۲ 

9ك آن رول له ص تال 1ت0 2 و جل موسی ا و افا کنا و فلع له اضر نی کی 
اشرائیل» و أعطَاه التَورَاةَ و الاح رای مان من رَبّه عر و جا قال: يا رب لَقَد كرت بِکَرَامَة نکر با آحدا قیلي. 
ص۶ ہہ ا" مدا فصل عنيي من یع مَلانگتي و یم خلقي قَال مُوسّی: یا رب فان گان 
مد فرع عِنْدَكَ من بيع لِك قَهّل نی آل انیا رم من آلی قال له َر و جل: یا موی أ ما عَِمْتَ أن فضل آل مد 
ت٦‏ تفر څک عل : یع لین فقال: یارب فان گان آل مب عِنْدَكَ کیک فهل نی صحابة النیاء رم 


برتری امت پیامبر صلی الله علیه وآله بر همه امتها 

روایت دوازدهم 
۲- و این تفضیل وبرتری برای این است که رسول خدا صلی ال علیه وآله فرمود: هنگامی که خداوند عزوجل حضرت 
موسی بن عمران را به عنوان صاحب اسرار خود برگزید و دریا را برای او شکافت. تا بنی اسرائیل نجات یابند و به او 
تورات و الواح را عطا کرد.جایگاه و منزلت خود رانزد پروردگارش دید پس گفت: ای پروردگارم همانا کرامتی به 
کرده ای که قبل از من کسی را ھمچنین کرامتی نکرده ای. 
پس خداوند عزوجل فرمود: ای موسی مگر نمی دانی به یقین محمد نزد من از همه فرشته ها و همه آفریده هایم 
برتراست؟ موسی علیه السلام گفت: ای پروردگارم پس اگر محمد نزد تو از همه مخلوقات باکرامت تر است, آیا در میان 
خاندان انبیاء با کرامت تر از خاندان من وجود دارد؟ خداوند عزوجل فرمود: ای موسی مگر نمی دانی فضیلت و برتری 
آل محمد بر جمیع خاندان های پیامبران, مانند فضیلت محمد بر جمیع رسولان الهی است؟! پس موسی عليه السلام 
کک اتود کار سی اکن ال مه دد اوه شین ا یمان ات اشام با ارک و از ساب سی 
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ہے کے ر 


نکن مد و له و صَخبْة کیا وصفت. هل ني تم الايا فصل 
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۳۵ 


نك بن ا کہ ےکم هم الا رٹ ۳ هم ال و السَّلوی و فلقت عم الْبَحْر فقال الله تعاق: یا ای ای 
قضل اة کو عل چم الام رذ یی عَل یع حلقي تال مس لی وت رای . (فأرَحی الله تال لیه): 


ا موسی إِنّكَ لَنْ تراهم فَلیْس َذا أَوَان هرهم و لکن سَوْف تراهم في اة جَتاتِ عَدَنِ و الفردَزس بحَفضِرَو مدني 

E A E 
خداوند عزوجل فرمود: ای موسی مگر نمی دانی فضیلت ویرتری اصحاب محمد صلی اله علیه واله بر همه اصحاب‎ 
مر لاہ اہی ال رق تر اہ ال ما ہج همانهام ها تیاب ایک مان فلت ہللاب خو رو لا‎ 
مرسل می باشد پس موسی علیه السلام گفت: ای پروردگارم اگر محمد وال محمد و اصحاب او اینگونه که توصیف‎ 
ردد کیان وا کو سای انیا فلت ی و ایی کاواس نان یهام ودای ری هام و‎ 
سلوی یعنی غذا های آسمانی فرستادی و دریا را برایشان شکافتی است؟ پس خدای متعال فرمود: ای موسی مگر نمی‎ 
دانی فضیلت وبرتری امت محمد در همه امتها مانند فضیلت من است بر همه مخلوقاتم؟! موسی علیه السلام گفتند: ای‎ 
پروردگارم کاش می توانستم آنها را ببینم» پس خداوند متعال به او وحی کرد: ای موسی تو آنها را نمی بینی» چرا که‎ 
الان زمان حضور آنها نیست. ولی در بهشت آنها را خواهی دید. آن بهشت هایی که ابدی است و باغهای لذت انگیز‎ 
برای -محمداضلی الّه علیه واله خواهد بود و در نعمت های آن گشت و گذاز خواهند. زد و در خیر ووی های آن‎ 
افتخار می کنند. آیا دوست داری سخن آنها را به گوش تو برسانم ؟ موسی عليه السلام گفت: بله ای پروردگارم.‎ 

نداء الرب سبحانه و تعا ی أمة محمد صلی الله عليه وآله 


ال الله جل لاله قم دی و اشْدُذ متررل قیاع الب ال ین يدي السَيّدِ الك الیل ۰ ففعل ذَلِكَ مُوسّی۔ 
فاکش الاک اع وا با ا تن 8 اضلاب آبانهم و آز 
ريك لَك لك إن امه و العمَة و لك لت لا شريك لَك ليّكَ». 
ال ِ الله تا لك الإجابة ِنْهُمْ شتا الحج. 
E‏ :ی اه مد ن قضاني عَليكُم ان تي مَبَقَتْ غضبي, و عَفوي قبل عاي قَقَد اسْتَجَيْتُ لَکُم مِن قبل 
آن کت ا زک اتتا 
ندای پرودگار سبحان و متعال به امت محمد صلی الله عليه وآله 

خداوند بزرگ فرمود: در مقابلم مانند بنده ذلیل در مقابل پادشاه بزرگ, بایست و لباست را مرتب و آماده گن و موسی 


زعام امات ليك الم لب ليك لا 


عليه السلام چنین کرد پس پروردگار عزوجل چنین ندا داد: ای امت محمد! همه درحالی که در صلب پدارنشان و رحم 
های مادرانشان بودند جواب دادند: 
«لبیک . اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد و النعمة لک و الملک. لا شریک لک لبیک» 


۳۹ 


خداوندا دعوتت را اجابت می کنم با کمال میل اجابت می‌کنم » اجابت می‌کنم تو را که هیچ مانندی برایت نمی باشدہ باز 
تو را تو را اجابت می‌کنم بدرستیکه حمد و ستایش و نعمت و پادشاهی برای توست. ای که همانندی نداری دعوتت را 
رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمودند: خداوند متعال این اجابت را شعار حج قرار داده است . 

سپس پروردگار ما ندایی برآورد: ای امت محمد! همانا حکم من بر شما چنین است که رحمتم بر غضبم بھی بگیرد و 
عفو بخششم قبل از عذاب و عقابم باشد پس به تحقیق که قبل از اینکه دعا کنید. استجابت می کنم و قبل از اينکه از من 


بخواهید به شما عطا خواهم کرد. 


۰ 


کت ا ہے گر و رص رو 


ها له وه لا ريك لَه وَ أن دا ده و سول صادق ني آفوالی مق في ماه 


۳ 


و آن 


4 ظا م رھ هس 4 


عَتُ ابرم َاعَة حم و أن آولیاء ان 0+ ر ارين 


۰ ات الله و دلال حُجَج الله من بمْدجتا اه اذل جتّي ون گانث وه ٹل زد خر 


ڈو 


و وَصِيّه من بَعْیو و وليه یرم ما 


:فا بعت اللہ عر و جل نا حمد مدا ص قال :یا حه محمد اکن صانب الطور اد ناینا نیت ممه الْكَرَامَة. 


و و 


ال عر و جل لحم ص: قُ: :در ال عل ما اختصّنر پو من زو | 1ء" .و قال لامّته: و قولوا نتم این 


3 


هرب الال عا ما اخ همم 
4ر به من هذه الفضائ 


هرکس مرا ملاقات کند با شهادت توحید و یگانگی الله که هیچ شریکی ندارد و رسالت محمدصلی الله عليه وآله که بنده 
و فرستاده خداست و ایشان در سخناننش راستگو و در کارهایش حق است و امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 
برادش و جانشینش و ولی بعد از وی میباشد و اینکه پایبند به اطاعت از امیرالمومنین همانند اطاعت از محمد صلی الله 
علیه واله باشد و اولیاء برگزیده و پاک و مطهر و ممتاز به عجایب نشانه های خداوند و راهنمایان الهی بعد از 
محمدصلی اللہ علیه وآله و علی علیه السلام هستند و بعد از این دو بزرگوار سرپرست های برگزیده خداوند برامتند. او 
را وارد بهشت می کنم اگر چه گناهانش به اندازه کف های روی دریا باشد. 

حضرت فرمودند: هنگامی که خداوند پیامبرمان محمد صلی الله علیه وآله را مبعوث کرد فرمود: ای محمد تو در کنار 
طور نبودی هنگامی که ندا دادیم(معلوم میشود مخاطب این ندا امت پیامبرصلی اللہ علیه وآله بودند)(آیه ۴۶ قصص) و 
این کرامت برای امت توست که انجا اجابت کردند و لیک گفنند؛ 

سی خداوند عزوجل به محمد صلی اف علی وآله فرمود: بگول(الحمد فرب العالمین ) سپاس خدا را که این فضیلت را به 
من اختصاص داد و خداوند به امت محمد نیزفرمود: شما هم بگویید الحمدللہ رب العالمین سپاس خدا را که این فضیلت 
ها را به ما اختصاص داد. 


۳۷ 


قوله عز و جل الرخمن الرحیم 


روایة۱۳ 
۳- تال الماع «الرَمن»: الْعَاطِفِ على عَلقه بالرژقی لا قط عَنْهُمْ مراد رزقهء و ان انوا عَنْ طاعته. ارم تاه 


و E Ra‏ و Aa‏ ا و ریہ ھک ی 1 6 
الْؤمِنینَ نی تحفیفه عَلَيْهمْ طاعاته و بعباده الکافرین فی الرفق مهم نی دعائهم إلى مُوَافقته. 


۰ 


قال: و ان ار منت ع قال : رن هو الْعَاطِفُ على خلقه بالرژق. 

قال: و من نیہ هل لب الل ره الوص و التَعَذي جعل تَك اموه نمی ورف بجعت 
ا ی رس بر ها مق تن نات ات 
لأَوْلَاهِمَا ماه و لیام بِمَصَالْهَاء ء جَعَل تِلّكَ الْقَوَة نی لاد هش حينَ یبر إل رزقها السب ما. 


سخن خداوند عزوجل که فرمود الرحمان الرحیم 

روایت سیزدھم 
۳- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: رحمان» مھربانی کہ بر آفملم ها یخن ات و ساد روق ورون وباد 
روزیشان را از آنها جدا نمی کند. اگر چه مخلوقات اطاعت خداوند سرپیچی و قطع کنند. الرحیم یعنی به واسطه سبک 
گرفتن طاعت و تکالیف بر بندگان مومن بخشنده است و به بندگان کافرش با مدارا و دعوت کردنشان به موافقت با او 
تخشتده: است. 
حضرت فرمودندکه امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الرحیم یعنی او بواسطه روزی و رزق, مهربان و با عطوفت نسبت به 
مر قات ات فقو کت از خن امت کہ رق رت کک و لا تاه را و ووی کچھ ا رت رز در 
مادرش قرار می دهد و مادر را مهربان و دلسوز برای نوزاد قرار داد. به خاطر اينکه قدرت بر تربیت و مراقبت از طفل 
را انجام دهد و اگر قلب مادری از مادران را قسی و سخت قرار دهد. بر بقیه مومنین تربیت و سرپرستی و مراقبت این 
نوزاد واجب است و هنگامی که خداوند از برخی از حیوانات قدرت تربیت برای فرزندانشان را بگیرد و نتوانند برای 
مصالح این بچه حیوانات حرکتی کنند آن قدرت را در بچه های حیوانات قرار می دهد تا از زمان تولد حر کت کنند به 


سوی روزی خود که ان را بدست اورند. 


0 4€ 


كّ وة رن مشق ین رح سَوعْتُ رَشول الل ص 
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ال ع: و تفي قله عر و جل االرمن: 
آنا ,لک . .و هي من ٤‏ الوم شَقَقْث ها اشا من اشوي» من وَصلها وصَلته و مَنْ قطعها قطحتة. 
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۳۸ 
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8 م2 ارو ر 
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و تذري مَا مَذْہ الو ۾ اي مَنْ وصَلها وَصَله رن و مَنْ قطعها قطعه ان فقيل با ابر الّْمِنینَ : حث بدا کل فقو عل 
۳7 7 


سس << 

ال كُمْ هم عل ان نار ا الکافرین ون بعَظَمُوا مَنْ مره اله و اَوْجَبَ احََاره من الگافرین فَالوا: لاه و 
کته عنم عَثْهُمْ عل صلة أَرْحَامِهم لت E‏ 
رح خقوق آزحامهن. ھا بآبانهم و مهبم فلث: بل یا آعا سول ال 


حضرت فرمود: و تفسیر سخن خداوند که فرمود: الرحمان, این سخن خداوند که فرمود. معنایش این است که الرحمان از 


رحیم گر فته شده است. ِ از رسول خدا صلی الله علیه وآله که می فرمودند؛:خداوند عزوجل فرمود: من رحمان 


مومنان خداوند بدین وسیله هر قومی را به اکرام نزدیکان و صله ارحامشان برانگیخته اسنا 
پس حضرت به آنها فرمودند: آیا خداوند به صله ارحام آنها که کافر هستند برانگیخته است که بزرگ بدارند کسی را که 
خدا را کوچک شمرده ؟ درحالی که واجب است کوجک شمردن کافران گفتند: نه. و لکن این برانگیختن برای ارحام 


مومن آسثت, . حضرت ا فرمودند: به خاطر پیوند خانوادگی به پدران و مادران واجب کردہ اث ؟ 


۶ 


فَلْت: بی ؛ يا آغا سول ال ص. قا اباو و مها مم ا عَُوْحُمْ نی انیا و وَقَوْمُمْ مگارههه و هي نِعْمَة ول و مَکُرُوۂٌ 
کے 4 داد دائمَةٍ لا 2 تتقضي, و وَقَامُمْ مکروهاً بدا لا يبيد فاي امین أَعظم فلت اه رن 


ال: قح ول ئا لین اوق ر أيضاً عَم من حق رجهع ۰ فرَحم رَمُولِ الله ص َو 
بالصّلَةء و أعظم نی الْقَطِيعة طيعة 

گفت: بله ای برادر رسول خدا! 

حضرت فرمود: پس پس آنها حقوق پدر و مادران خود را ادا می کنند. گفتم: بله ای برادر رسول خدا صلی اللہ عليه وآله 
حضرت فرمود:پس چون پداران و مادرانشان در دنیابه آنها غذا دادند و از سختی ها مراقیتشان کرس و اين نعمت گذرا 


او شی ق ات کسی کرو کن سال که ادم ورزر ان ا تھا لاس کے کار یی وود وق 


۳۹ 


می دهد و آنها را از سختی همیشگی که برنگردد نگه میدارد. پس کدام نعمت بزرگ تر است؟ گفتم: نعمت رسول خدا 
صلی اللہ علیه وآله عظیم تر و مهم تر و بزرگ تر است . 

فرمودند: پس چگونه برانگیزد به اجابت حقی که خداوند حقش را کوچک کرده و به سوی چیزی که خداوند حقش را 
بزرگ کرده ترغیب نکند. گفتم: این جایز نیست که خدا به حق کوچک ترغیب کند. 

حضرت فرمودند: هنگامی که حق رسول خدا بالاتر از حق والدین است» پس حق رحم رسول خدا از حق رحم پدر و 
مادر بالاتر است. نتیجه چنین می شود که رحم رسول خدا سزاوار تر به صله رحم هستند و اگر قطع رحم شود بدی اش 


0ھ 


کت 
س 


ره رو 


و ما عَلمت أن حُرمَة زجم ول الله ص ره سول اه و أن ۱ 


1 


15 12 ا ا و ےہ لو ی کے 3 
ع: قال الله تحال : یا موی أ تذري ما بَلَعَثْ برختي لك فقال مُوسى: انت أزحم ا 


مهم ۶و 


قال الله تما يا موسى و لوحت مك لِمَضل رَمتي» كاتا الِّي وا غلك 
و لو 1 آفعل ذَلِكَ ها کات هي و سَایر النسَاءِ e‏ 
پس وای و همه عذاب هولناک بر کسی که قطع ارحام آل محمدصلوات الله علیهم کند و وای و همه عذاب های هولناک 
بر کسی که احترام حرمت آنها را نداشته باشد. 
مگر نمی دانی که قطعاحرمت رجحم رسول خداصلی الله علیه وآله مانند حرمت خود رسول خداست و حرمت رسول خدا 
سیت کدارق اک لوسق کذارف اخ مت دسھتای کل ار عالئت ات بت کر ی ی ا 
نعمتی است که خداوند برایشن مقدور و آماده کرده و او را موفق به این قرارداده است: 
حضرت فرمود: مگر نمی دانی خداوند متعال به موسی چه فرمود؟ گفتم: پدر وماردم فدایتان چه چیزی خداوند به موسی 
عليه السلام فرموده است؟ 
حضرت فرمودند: خداوند متعال فرمود: ای موسی آیا می دانی چه اندازه رحمتم به تو رسیده و تو را فراگرفته است؟ 
موسی گفت: تو ای خدا مهربان تر از پدر ومادرم هستی. 
وین سال هر موه آی وی همان سا درک بت کی موسائی که ری کلم از فصل و شرس اس کف او زا بان 
مهربان کرده ام و قلبش را دلگرمی و ملاطفت دادم » که بهترین خواب هایش را رهاکند تا به تربیت و مراقبت از تو 


5۰ 


بیردازد و اکن این کار را نکند او با بقیه زن ها یکسان است. 


سی ا ر ہے ہے کے 
ادا فَعَل دك عفرت له دوب و لا أبا یل 
پ2 سى ِن الْمَخْرَ رةاني و الکنرباء (زاري» من تَازَعَني في َيْءِ منها عَدَبنةُبنَا تاري. 


۱ ۱ ۱۳ ڈیا بدا من عبايي مُوْمناء قَْرّت يد نی الدنیه فَإِنْ 

آنجه که کفاره گناهان میباشد 
ای موسی! آیا نی دانی همانا بنده ای از بندگان من که گناهان وخطاهایی دارد که به اندازه کرانه آسمان می رسد آن 
گناهان را برایش می بخشم وهیچ ترسی ندارم؟ موسی فرمود: ای پروردگارم چرا هیچ ترسی نداری ؟ خداوند متعال 
فرمود: به دلیل ویژگی ای که در بنده ام است و من آن را دوست دارم و آن این است که برادران فقیر و مومن خود را 
دوست ارد تا انان بیمان نی تقو بخود را با انان برابن.می"داند و کیر,بر ا ای کنن سی هنکامی که این گار زا 
انجام دهد. گناهانش را می بخشم و هیچ ترسی ندارم. 
ای موسی همانا فخر ردای من است و کبریا و تکبر پوشش من است کسی که چیزی ازآن را بخواهد از من بگیرد با 
اش عذایش هکم 
ای موسی, همانا بزرگداشت منزلت من این است که بنده ای که بهره ای از دنیا به او داده ام بنده مومن دیگر مرا که 
دستش از مال دنیا کوتاست اکرام کند وتکبر براو کوچک شمردن بزرگی جایگاه ومنزلت من است. 

الحث على صلة رحم رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله 


م قال مر منت ع: د لحم التي اشقا له عر و جل من رَخته بقَوْلِه: 


آنا (الَحَنْ) هي رحم ممّد صو إن من ٍغظام الله إِعْظام ممٍّ ص و إن من إغظام مد ص إِعْظَامَ رجحم مب و لد 
ما ایم زر وه ۶ 1 ور 


مُؤْمِنِ و موه نة من شیعتنا هو من رَجم مد و وَإِنَإِعَْامَهُمْ من إِعْظام حمر ص. 


2 


کت س۹ ت9 و و و ره ےر و وم 
اليل ن اشحف بتیء من خرمة حمر ص٠‏ و طوبی ین عَظُمَ خر ك2 


2 


تشویق و برانگیختن به صله رحم رسول خدا صلی الله عليه وله 

سپس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آن رحمی که خداوند از رحمتش گرفته است با سخن خود که فرمود: من رحمان 
هستم آن رم محمد صلی الله علیه وآله است همانا از بزرگداشتن خدا احترام به محمد صلی اللہ علیه واله است و از 
بزرگداشتن محمد صلی اللہ عليه وآله احترام و بزرگ داشتن ارحام محمد صلی الله علیه وآله است و هر شیعه مرد و زن 
مومن او که از ارحام محمد صلی اللہ علیه وآله می باشد و بزرگ داشتن و احترام به آنها احترام و بزرگداشتن محمد 
لی الله علية واله ات 

پس وای برکسی که چیزی از حرمت محمد صلی ال علیه وآله را کوچک شمارد و خوشا به حال کسی که بزرگ بدارد 
او را و اکرام کند ارحامش را و صله ارحام محمد صلی اللہ علیه وآله کند. 


قوله عز و جل الرحیم 


روایةء ۱ 


2۳ 


رَه وَاحدة نی ای كلهي اش و ھت مت ای یج تہ ئل 
۳ 


7 


4 م2 لے 7 و مر ہم ° ەم چاو ے ہر رض ° 
ن مر امن ع قال:) رجيم بعباده من و من رَحَيد أنه عَلَقَ ماه رَحَةٍ 


7 


رج 
دی 


روایت چھاردھم 
۴- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: اما سخن خداوند متعال که فرمود: الرحیم همانا امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: مهربان و رحیم است به بندگان مومنش و از آن صد مهربانی و رحمت آفریده که یک قسمت آن را در همه 
مخلوقات قرارداده است و با همین یک قسمت است که مردم به یکدیگر مهربانی میکنند و مادر به فرزندش مهربانی 
میکند و مادران حیوانات به فرزندانشان عطوفت می کنند. 


شفاعة اطوّمنن 

ا - رح ام ر رش ۶ 

ادا كان یرما قیامة آضاف هَڏِه الرّحَة الوَاجدَة ٍل تسع و شعي رَحَة قرحم ا امه مد ص» ثم بَکَفمْهُمْ فیمَن حون له 
a EE 3‏ رج و سے e a‏ 

۵ھ و إل مُؤْمِنِ من الشيعَة ٭+فیقول: امع ي. فیقول: و أي حَق لك عل فیقول: سَقَیْنَكَ 


.- بر و مرو و ر 5 0 رو و یں ور ی و 
انا . کر دیلک قیمع لَه ف َفع فیه و تیه آخر فیقول: ان لي عَلَكَ حَقاء فافع لي. فیقول: و ما فك عل فیقول: 
استظللت بظل جداري سَاعَة نی یوم حار. فَيَشْمَع له فيد م فیه و ا یرال یشم حتّی یم نی چیرانو و عُلَطَائِو و مَعارفهه 


7 


إن اومن رم على الله ما تنون 


< 


لعل ال علنه وا :شر می حار داع به نها ام که که ھی می ھ گی از شر شفاعت گند خا 
اینکه یک شخص نزد مومنی از شیعه می آید و می گوید: مرا شفاعت کن شیعه می گوید: چه حقی بر گردن من داری؟ 
نی گوید: روزی به تو آب دادم پس او را شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می شود و شخص دیگری می آید و می 
گوید همانا برای من حقی به گردنت است. پس شفاعتم کن شیعه می گوید: حقت که برمن است چیست؟ می گوید: در 
روزی گرم به دیوار خانه من سایه گرفتی و خنک شدی پس شیعه او را شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته میشود و 
فی گرم هما کا هم شیتان و اعانا ن را ی ٹاک نی کید ,همان مومن یا کرافت وت 
تفت ون از اک گان می گند 


قولہ عز و جل مالك وم لین 


روای۱۵ 
۵ - قال الامَام ع (مال لك نوم الڈین ن) قاور عل قامَة یوم لین و هو يوم ا ساب قَاوژ عل تقدیمه عل َف و تأخبره 
بَعْدَ وَليهء و ہُو الاك أَيْضاًنی وم الین فوَقَضي‌با من اف ار افش ء فی َلك لیم من یلم یور گا نی 


ےے> © مس ۰2 3 1 5 

و قال: سَوِعْث رَسُول الله ص یقول: لا آحبرکم بیس الْکیينَ وأ ا حنقی قالوا: بل سول الله 

قال: آکیّس الکیُسین مَنْ حَاسَب نَفسّه و عمل لا بَعْد الوتِ و ان و خی ا حَمقی مَنِ نیع تسه مَوَامَاء و می عَل الله تال 
الما 


سخن خداوندعزوجل که فرمود: مالک یوم الدین 

روایت پانزدهم 
۵- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مالک یوم الدین یعنی به برپایی روز دین توانایی دارد و آن روز حساب 
است » بر مقدم داشتن آن روز از وقتش و تاخیر آن بعد از وقتش توانایی دارد و همچنین او مالک روز دین است» پس 
حکم می کند به حق و کسی که ظلم و جور می کند.در آن روز حکم و قضاوت دراختیار ندارد. همچنان که دردنیا حکم 
کردن را در اختیار داشت. حضرت فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: یوم الدین روز حساب است. 
و فرمودند: شنیدم از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم که می فرمودند: آیا شما را به زیرکترین زیرک ها و 
ترین احمقها باخبر کنم؟ گفتند: بله ای رسول خدا. 
فرمود: زیرک ترین زیرک ها کسی است که نفس خودش را محاسبه کند و برای بعد از مرگش کار کند و احمق ترین 
ا ھا سی انیت که تفس ارو اھا ها خودشن میٹ کل و از داو وال کتای ارت وخاد 


0 


قال الرجل: یا ایر امن و کف حاب الرجْل تسه قال: ذا بح نم آفسی رَجع إلى تفه فقال: یا تفس نذا یوم 


رر هید کل مو ا مو کو ھی لاس می ہے کا افو هی یت کی و کت جا جو وگو ی گم ر ارا ر 
مَضی عليك لا یعود ٍليك آبّداء و الله تع ی سالك عنه فعا أفنيتيه ةا الذي عملتِ فيه | ذکرتِ الله ام جدتیه | قضیتِ حَوَائج 


عله 
وه € EO‏ و 9 9 ۰ ° ہیں E‏ وہ o‏ که ۰ رو ا o2 AG‏ ی ۶ اھ 
مؤمن آنفست عنه کربة | حَفظتيه بظهر الغيب في اهله و ولده | حفظتبه بعد الموتِ في محلفیه | كففتِ عن غيبة اخ مؤمن بفضل 


7 91 ری کے موہ ہی مشق سس فو 
جامك | آعنت مسل ما الذی صَنعت فيه فيد كر ما کان منه. 
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مردی گفت:ای امیرمومنان مردچگونه محاسبه نفس خود کند؟ فرمودند: هنگامی که صبح بیدارشدی و سپس تا غروب 
امو و گوس سی و رق یکی مت شک خر انش می هو امد 
متعال درباره آن از تو تی پرسد که چگونه آن را گذراندی؟ و در آن چه کارهایی انجام دادی؟ آیا ذکرخدا گفتی و با یاد 
کنا تودی؟ آیا.خمد دا وا کردی؟ ایا -نیازهای مومتان را پراورده کردی؟ آیا شخ رگرھاری ای را از آنها رطف 
نمودی؟ آبا تفط ابروی او دز نند غانواده و فرزندانن نمودی! ابا بعد از مرکتن رازهایش را نگه داشتی؟ آیا از غیت 


برادر مومن به خاطر جایگاهی که داشتی خودداری کردی؟ آیا به مسلمانی کمک کردی؟ هرچه که کردی در اس روژ و 


به یاد آور هرجه که از تو در این روز سرزده است. 


قن کر أنه ری مه خب مد الله تعالی» و کر عل توفیقه و إِنْ دگر مَعْصِية أو تقصیراء اسْتَعْفَر الله تال رَعَرَمَ على مره 
ماودو و ڪا دك عَنْ تفیه بتجدید الصااة عل حك و آلهالطَین و عرض بَيْعة آمبر امن حلع عَل كفسو وَقَبُولَه ها 
و إِعَادة لخن ده و شاه و دافعیه عَنْ حقه. 
ادا فَل لك ال اله عر وجل لشت اقش كن گر انار مامت نو نك E‏ 
پس اگر دیدی که خیرات و نیکی از تو سر زده حمد و سپاس خدای متعال را بجا آور و خدا را به خاطر این توفیق, 
بزرگ بدار و اگر گناه يا کوتاهی کرده ای استغفار خدای متعال کن و از او طلب آمرزش کن و تصمیم بگیر که به آن 
برنگردی ون را از نفس خودت با تکرار صلوات بر محمد وال پاکش و بیعت دوباره با امیرمومنان علی عليه السلام و 
تکرار لعن بر دشمنان و بدخواهان و غاصبین حقش محو کن. 
پس اگر کسی این کار را کند. خداوند عزوجل فرموده: با این موالات و دوستی دوستانم ودشمنی دشمنانم هیچ یک از 
گناهان تو را محاسبه نمی کنم. 


و 


قوله عز و جل إِيَاكَ نَعَبُد و إِيَكَ تَستعین 


روایة۱1 


-٦‏ قال امام ع بَا تَعبْد ویک ستعین) قال اله تَعَالّ: 


و و و و هو رم 2 
قولوا: يا ما الق انعم علیهم. 


و یاک کین منت: تال الم عل طاعيك لدا کا آمرت. وق من فلینا ها تفت عنهه و تنتصم من اسان 

الجيم» و من سَائر مر ان و لس من الضلین و من الّوذِينَ این بیضعیك. 

سخن خداوند عزوجل که فرمود:ایاک نعبدوایاک نستعین 

روایت شانزدهم 
۶- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: ایاک نعبد و ایاک نستعین که خداوند متعال فرموداست آن را بگویید. بدین 
معناست که ای خلقی که نعمت بر شما سرازیر شده . ایاک نعبد یعنی ای کسی که نعمت بر ما سرازیر کرده ای خالصانه 
همراه خضوع و خشوع و بدون ریاء و خودنمایی از تو اطاعت می کنیم . وایاک نستعین یعنی از تو کمک می گیریم و از 
تو کمک بر طاعت می گیریم» تا همانطورکه دستور داده ای انجام دهیم و از چیزهایی که از دنیا تھی کرده ای پرهیز کنیم 
و از شیطان رانده شده حفظ شویم و به حفاظت تو از بقیه نافرمانان از جن ها وانسان های گمراه و از اذیت کنندگان 
ظالم حفظ شویم . 


روایة۱۷ 


۷- و تَال: غیل آم امین ع من اْعظیم الشقاء قال: رل کر الما اه ان نتر 

اجْتهَدَ وَ ام راء الاس فد الّذِي حرم لد لد و کم لمعب الَذِي لو كَانَ به علا ا وه کہ اا 

هو يظن أنه قد عمل ما یثقل به مان فده َباء منثوراً 

قیل: فَمَنْ أَعظَم الناس حَسْرَة قال: مَنْ رای مَالَه نی میزان رو و أَذِله الله بو النازه و اذل واه بو الْنَة. قیل: یف 
۱ 7 ۲ 


0ار وی ا نو ع امت الق لے و کین نت اسف 
ر سی کد تھا برق وھا کک و ھار ا ار سے هت و اه یھ بح را آز کھت مک و کے که 
عبادت کند و کوشش داشته باشد و روزه بگیرد. درحالی که خودنمایی برای مردم می کند. او کسی است که لذت های 
دنیا را برخود حرام کرده و به سختی هایی دچار شده که اگر مخلصانه انجام می داد. مستحق وابش بود و او گمان می 
کند که به وسیله این عمل ترازوی عملش سنگین خواهد شد. ولی عملش را مانندگرد وغباری که به باد رفته می یابد. 


گفته شد: چه کسی از لحاظ حسرت بزرگ تر است ؟ فرمود: کسی که انجه برای او باید می پود را در تراژوی دیگری 


٤ 


ہے بلاط ان دا را و ر انش که و کی که امت را کر فلا اس واو کت یس کان گتھ ند 


براو وارد شد. آن مرد محتضر به آن برادرگفت : 


ہے 
۷ 
ج 
کن 
۹ 3 
۰ 
61 
& 
L>‏ 
e‏ 
.6 
پ6 
Ca‏ 


ما عل :امه اي ا حرج منیا ملُوماً [ملیم|] پبَاطِلِ ھا و من حق مها جا فاو عاها و دما فاو گاهان 


7 


قط فِیھَا لاور مار و مج الٰبحَار أا الاقف لا فندَغ کیا حع نك بالگفس إن من اشد لاس عَسْرَة برع القِيامَة 


من رای ماله نی میرن عرو اذل الله عر و جل هدا به ات ول هذا بو النَارَ. 


چ 4 


$ 


ای ابا فلان درباره آن صد هزاردیناری که در آن صندوق است چه می گویی که هیچ زکاتش را ندادم و به خانواده ام هم 
نگفتم ؟ آن مرد گفت : که گفتم : برای چه جمع کردی؟ گفت برای دور کردن سلطان (مالیات نگیرد)و چشم هم چشمی 
و فخرفروشی بر بستگان و ترسی که از فقر خانواده ام داشتم و ترس از وقایع دوران گفت: هنوز این مرد از نزدش 
بیرون نرفته جان ازبدنش جداشد. 

ین غل عد ال نوھد این غتای را کا اک 7ر واه باطل عم 
کرده بود و از حقی که نداده بود. جمع آوری کرده بود» ذخیرہ و مراقبت کردہ بود و نخ هایش را محکم بسته بود و برای 
جمع آفری ان کویزهای یی اب و علف و دریاهای مواج را طی کردہ بود. ای کسی که امروز در دنیا هستی فریب 
نخوری مانند فریب خوردن همراه کوچکی که تا دیروز مانند تو بوده, همانا بدترین مردم و سخت ترین مردم از لحاظ 
حسرت در روز قیامت کسی است که ببیند آنچه که باید برای او باشد. در ترازوی بک است و خداوند بوسیله این ان 


دیگری را به بهشت برده و او را به خاطر همین چیز به آتش افکند . 


روایة ۱۸ 

۸- ال الصَادق ع و أَعَظَم من عذا عَسْرَۃً رجل جع مالا عَظب] یذ دید و مار الوا و تعض الاخطار» نم آفنی 
ماله فی صَدَقّاتِ و مراب و اتی شَبَابة و فو نی عباداب و صَلَوَاتِ» و هُو مَعَ ذَلِكَ لا یی لعل بن آي طالب ع حقد و لا 
7 من بشرو و1 شم عیبر منشایولصل ماع برقت عل اشجج فا یله و 
خت عليه بالکیاب و الب یی لا موی نی عّ ندال عم من کل عشرو یی یرم اة و تفه له ه نی وتال 
E‏ وه مر ا E‏ وو ورت 2 رو هو 


الکفاعی نهس و وان و عِبَادَاثُه مه له نی مقال الربانية تفع حتی تدع ٍل جهنم دعا بقول: یا وی 1 أك من الصَلین 


٦ 


ًك و ا ا ی و ۱ یا شقي ما فعَكَ مَا عملت. و 


ل مت یت َعظم ار وض بَعْدَ تزجید الله تال و الان بو حمر ز سول ال ص: د صَيَعْتَ ما لزمك من مَعْرفة حَق علي بن 


بي طا لب ولا و ارت ما 77754 9ھ 


> 
3 کت 


بدل أعالك هذه عبادة هافر ین وله إلى آخره وَبَدَل صد يِكَ الصَدَعَهة كل رال الا لاض ما 


مرحم 


لو کان لك بد 


روایت هجدهم 
۷ء امام صادق علیه السلام فرمودند: و حسرتی بالاتراز ابن حسرت ان است که مردی مالی را با تلاش و زحمت 
راان وکوت ساو در خط انز اس شود دت ار شی ال وا کر راوعتف دادم وی اک ھدوا 
و نیرویش را در عبادات و نمازگذاردن صرف کند. ولی با این حال حق امیرالمومنین عليه السلام را نبیند جایگاه وأقعی 
این بزرگوار را در اسلام را نشناسد و کسی را که یک دهم. بلکه یک دهم کمتر از یک دهم هم پایین تر بود را از 
امیرالمومنین علیه السلام برتر می دانست و در مقابل حجت ها و دلائل متوقف می شد و زمانی که بر او با ابات و 
روایات استدلال می شد نمی پذیرفت و در گمراهی خویش غوطه ور می شد و این شخص در روز قیامت حسرتش از 
همه بزرگتر و شدید تر خواهد بود و صدقاتش مانند مار وحشتناکی خراهد شد که او را گاز گرفته و نیش میزنند و 
نمازها و عباداتش مانند ماموران زبانه های آتش خواهد شد که او را با شدت دور می کنند و آنها را چنان به اتش 
جهنم پرتاب می کنند که می گویند : وای برمن آیا من از نمازگزاران نبودم ؟! آیا من از زکات دهندگان نبودم؟! آیا من 
از اموال مردم و زنان دوری نمی کردم و به ناحق نمی خوردم؟! برای چه به این به این بلا و سختی رها نشدنی گرفتار 
شدم ؟! پس به او گفته می شود: ای بدبخت اعمالت برایت هیچ فایده ای نداشت. چرا که به یقین بزرگترین واجبات بعد 
از یگانگی خداوند متعال و ایمان به نبوت رسول خدا صلی اللہ علیه وآله ضایع کردی . ملتزم شناخت حق علی بن ابی 
طالب. ولی خدا نشدی و ملتزم آنچه که خدا بر تو حرام کرده, یعنی برگزیدن امامت.شده ای و دشمن خداشدی. 
اگربه جای این اعمالت عبادت کل روزگار از اول تا آخر آن برایت بود و به جای این صدقاتی که دادی تمال اموال دنا 
که چه بگوییم, بلکه کل کره زمین طلا صدقه می دادید. جز دوری از رحمت خدا برای شما اضافه نمی کرد و به خشم 
وغضب خداوند نزدیکتر می شدی. 

ایاک نعبد وایاک نستعین 

روایت۱۹ 


ا روص 2 سم و ۳ ۶ مر ےک ر o‏ 0ھ ھک 3 
تق سس I E SR‏ به . 


روایت نوزدهم 
۹- امام حسن بن علی عسکری علیهماالسلام فرمود: امیرمومنان عليه السلام فرمود که رسول خداصلی اللہ عليه واله 
خودت و بر کوزگرگان یدن فا دشانت و پرگردائدن یله ها و ٹیرنگھایشان و ایستادگی پر ان په که تز په آن 


امرکرده ای. 
آعظم الطاعات 
روایة ۲۰ 


ےہ تم 7 
وم 


۰- و قال ص عن جرد لع عَن الله تعالی قال: قال الله عر و جَل: 


1 قرو م9 بی رر سض اق ۳۹3 و روو 4 و 9و >> وه‎ TT 

يا عبادي كُلكُمْ ضال الا مَنْ َيه فاشالوني ادى آَهدکم.و کلم قب إلا من آغتيشه قاش ألو الْغنی أَررُفْكُ .و كلك 
1+77 9" ق و ای قرو ہے رو و و و تو ےت ی جو رو ہو ھب مو ری لے 
مذنب إ من عفرت فاسالوز الْغفرَة آغفر .و من عل تو ہے ےش 


x لو‎ 

م 
ِ 
5 

ا 
رح 
(n‏ 
7 

2 
کے 
ہی 
٦س‏ 
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۱ 
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۴۱ 3 
۱ 
ای 
۱ 
9 
کیا 
aA‏ مه 


وک و آخرکم و ي حا ےت یت ہت 


272 


بزر کترین اطاعات 

روایت بيست ویکم 
۱-رسول خدا صلی اللہ عليه واله ازجبرئیل و او ازخداوند متعال فرمود: 
ای بندگانم همه شما گمراهید. مگرکسی را که من هدایت کنم. پس هدایت را از من بخواهید تا به شما بدهم و همه شما 
نیازمند هستید.مگر کسی را که من بی نیاز کنمء پس از من بی نیازی بخواهید, تا روزیتان کنم و همه شما گنهکارید. مگر 
کسی را که من ببخشم» پس بخشش را از من بخواهید. تا شما را ببخشم و هرکسی که می داند من بر بخشش توانایم, 
پس به خاطر توانایی ام از من طلب بخشش کند.او را می بخشم و هیچ باکی ندارم و اگر اولین شما و آخرین شما و زنده 
شما و مرده شما و تر و خشک شما جمع شوند بر پاک کردن قلب بنده ای از بندگانم. در مُلک من به اندازه بال پشه ای 
زیاد نمی شود و اگر اولین و آخرین شما و مرده و زنده شما و تر و خشک شما جمع شوند در شقی کردن قلب بنده ای 
از بندگان من, اندازه بال پشه ای از ملک من کم نمی شود. 


7 


ےواج 
7 
7 لو آن ۳ 


ن أَوَلكُمْ و آخرکم و حي م و مک و رطبکم و یابسکه کی کر تسم تی اگ نے 


۳7 
۳ - E 


اف ی کک في مُلکيء کو أ عم مر عَل شب خر تس نہ ره ثم لته و ديك بای جوا عاج 


۸ 


واجد عطائي کلام و عذابيگلام فاذاأردت شیب از ا ا له: کن کون بَا عبادي الوا فصل الطَاعَاتِ ۳ 
اگم و ن فصرم فيا رانا و انوا عْظم الاي و ها ئاد کم نی کوب ما عَدَامَا. 
و اگر اولین و آخرین شما و زنده و مرده شما و تر و خشک شما جمع شوند و هر یک درخواست هرچه که بخواهند 
بکنند. پس من خواسته های همه آنها را بر آورده می کنم و در مُلک من تغییری پدید نخواهد آمد. همچنان که یکی از 
شما از کنار ساحل دریا عبور ھی کند.سوزنی در آب دریا کند و آن را بیرون یکشد(چه مقدار آب دریا کم میشود؟) و 
اینگونه است که من بخشنده و جواد و بزرگوار و دارا هستم. کلامی بخشندگی من است و کلامی عذاب من است(یعنی با 
یک کلمه و اراده همه کارمی کنم). پس هنگامی که چیزی را اراده کنم .همانا به آن چیزی که اراده کردم می گویم باش 
ذاحم جود ی اد 
ای بندگان من بهترین طاعات و بندگی و بزرگترین آنها را انجام دهید. تا اگر کوتاهی و کم کاری در غیر این عبادات و 
اطاقت هایی که داشقید پرشما اسان ¿ بگیرم و گناهان بزرگ و زشت ترین ع ان را ترک کنید تا در غ غیر اینها با شما سخت 


گیری نکنم. 


2 2 ا ۳ 939۶ص کہم ور ور ور وم وه > ےر رو‎ E 
إن أَعظم الطاعات تزجیدی؛ و تضڍيق يي و ليم َة فده و ول نآ سے سو پوت‎ 
ی 0س4 ظَمالْعاصي و أَقبَحَها عيي الکفر بي و با بنببيی بتييي و مُتابَلَقمُعایدة وحم بَعْدَهُ ءِل بن اي طالب و یه‎ 


تج یٹ موی و عم 


ےر رہ ے گر 


من آخبه عٌَ عء و بَعْدَهمَا من آبتانه ای بأئرر عباوي بدا ق من كانت تاک عَقیدنه جع من اڈ شاف ملوکاشر 


مواضع‌جناني 

همانا بزرگ ترین اطاعت های من یگانگی و تصدیق نبی من می باشد و تسلیم کسی که بعد از نبی نصب کرده ام» که او 
علی بن ابی طالب و امامان پاک و اطهر علیهم السلام از نسل رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله از بزرگ ترین اطاعت 
هاست. و بزرگترین نافرمانی ها و زشت ترین آن نزد من, کفر به من و نبی من و دشمنی و رها کردن ولی بعد از محمد 
صلی اللہ علیه وآله یعنی علی بن ابی طالب و اولیاء علیهم السلام بعدش می باشد . 

اگر می خواهید نزد من در منظر بالا و جایگاه باشرافت باشید. پس هیچ کسی رابرنگزینید. جز این بندگانم از 
محمدصلی اللہ علیه وآله و بعد از او برادرش علی علیه السلام و بعد ایشان از فرزندانشان که قیام کننده به امور بندگانم 
بعدازایشان هستند را نزد خودتان برگزیند و هر کس این عقیده راداشته باشد او را از بهترین پادشاهان(بهترین جایگاه 


های) بهشتم قرار می دهم. 


۹ 


۳ 
انا 7 هم و 


بعص ال من ئل ہي و ادى زبُوّتي و مضه بده من تل بمحَمّیه »و نازعنے تو ته و ادعاها و 


و اعلمُوا 


سم هي و وت بعضهم ل بعد مَولَاِ الذَعِيِنَ با ُمْ بے له لس خط 
یہہ > مه مر وه ہ> <o GI‏ گھ ےہ elf‏ و و و و ° سا مہ ہ ہے ؟ کش ه وه 2 
عضو مَنْ گان كُمْ عل ذَلِكَ من العاونیت و أَبعَقَی الق ال بَعْد لاء مَنْ کان بفعلهم من الراضین و ان ۾ یکن هم من 
الُعَاوِیِنَ 


7 ے 
2 ۰ مرس همم ود 


و کیک أَحَبُ الت إل الْقَوَامُونَ رر جب جح وک 


٦ 


اْضطمّی عل انى نم من بخده من امین بلط من نم 

ےے۔۔۔ے۔ o‏ 
و بدانید مبغوض ترین مخلوقات نزد من کسی است که خود را شبیه من کند و ادعای ربوبیت کند و مبغوض ترین آنها 
بعد از ایق نزد من کسی است که خود را شبیه محمد صلی ال علیه وآله کند و با او درگیر شود. برای مقام نبوت وادّعای 
نبوت کند و مبغوض ترین آنها بعد از این کسی است که خود را شبیه وصی محمد صلی اله عليه وآله کند و به خاطر 
جایگاه او و شرافت او با او درافتد و ادّعای این جایگاه را کند و بعد از اینها مبغوض ترین مخلوقات نزد من کسانی 
هستند که ادعای آنچه را که محمد و آل او دارند او همان را ادعا می کند. آنها سراغ خشم من می آیند. هرکسی که بر 
این ادعا کمک کند هم سوی خشم من می آید و مبغوض ترین مخلوقات نزد من بعد از اینها کسی است که به کارهای 
این ها راضی باشد. اگر چه کمک کننده برای آنها نباشد. 
و همینگونه دوست داشتنی ترین مخلوقات نزد من کسانی هستند که قیام به حق من می کنند وبا فضیلت ترین نزدمن و 
گرامی ترین آنها برای من محمد صلی الله علیه واله آقا و سرور روزگار و مردم است و گرامی ترین و با فضیلت ترین 
بعد از او برادر مصطفی, علی مرتضی علیه السلام است. سپس بعد از او قیام کنندگان به عدالت از امامان حق می باشند 
و با فضیلت ترین مردم بعد از این بزرگواران کسانی هستند که آنها را برحقشان کمک کنند و دوست داشتنی ترین کس 
سا آنها رد سین کسانی اند که.انها را دوست داشته باع و کو فرک تست به شان سد لى له غلیه وال 


داشته باشند اگر چه امکان کمک به آنها را ندارند. 


قوله عز و جل اهدتا الصّراط الْمُسْتَقيم 


رواية ۲۱ 


۲- قال امام ع :قال الله عر و جل اهر الشراط الستقم) ی ی 


6< 


ما الق ليم نی انیا َو ما قضر عَنِ العو لو و ارت عن التقصير و اشتقام لم یل إِلَ َيْءِ من الباطِل. 


و الطریق الا ر: ریق منت إلى اة الذي هر مُستقيم لا یَغْثونَ عن اة إل الا و لا إلى عبر الا وی ان 
سخن خداوند عزوجل که فرمود: ما را به راه مستقیم هدابت کن 


روایت بیست ویکم 
۱- امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: اینکه خداوند عزوجل فرمود: اھدنا الصراط المستقیم یعنی: ان توفیقی که 
به وسیله آن در روزهای گذشته اطاعت تو را می کردیم برای ما ادامه بده. تا اينکه همینگونه در باقی مانده عمرمان از 
تو اطاعت کنیم و صراط مستقیم دو صراط است: یکی در دنیا و یکی درآخرت . اما شاهراه مستقیم در دنیاءاین است از 
مقداری که خداوند معین کرده بالاتر نرود و کوتاه بیاید و از مقدار معین شرعی که تعیین شده پایین تر نیایید.یعنی 
کوتاهی انکند و بایداری داشته بافند وببه ری سرد از باطل متحرف شود و شاهراه دی کر شاهراه اخرت است که راه 
مومنان به سوی بهشت است و راه مستقیم می باشد و از مسیر بهشت به آتش منحرف نمی شود و به سوی راہ های غږ 


2 ۶ 


7 ما oR af Sogo‏ 1و ت 1 وگ 2 یں 113 ہے لو 
5 : و قال جَعَفر بْنْ محر الصَاوق ع: قو َر و جل (افدتالراط لتقم ) با قول ا <<« ار شاا 
الریق الَودّي إلى یاک و بلغا سس ن تاخ بارَاتا فتهلكت. 


٥ 
کک ہر‎ ٦71 ۶ 
3 


م قال ع : فان من ای ماه و أمجب براي 9 کت 


٤ 2. & 3‏ و ر رکو ر عوقو ہہ ے٤‏ 


بذرڈیی لأ بفتارۂ ر عله ران یسم قذ عة 


ےھ 


یه کر بت اج ہووت 


و کی و 


مر بِخَبًاز له فد من دکانه رَغِیفَینِ مُمَارَقَة ء فَتعَجَبْتُ مه تم قلت في یی 0+0۳ 


سر ٥و‏ ۶ 


ن مُمَارَقَة فَعَجَْت مه تم قُلْت نی تفيي: ا ای 


ر 


کے ده بصاحب رانء ا رال به حتی نله قح من عنده رما 


کو و 
۱ 


قول: و ما حَاجَته اذل سارت 


وحضرت فرمودندکه امام صادق عليه السلام درمورد این سخن خداوندعزوجل یعنی اهدنا الصر اط المستقیم می فرمودند: 
یعنی مارا به شاهراه مستقیم راهنمایی کن و بر التزام به راهی که به محبتت ورسیدن به بھشتت منتھی می شود ھدایت کن 


و مارابه مانعی که باعث شود از هوای نفس خود تبعیت نکنیم ھدایت فرما که اگر اینگونه نشود یا از نظرات شخصی 


۱ 


خود پیروی کنیم هلاک خواهیم شد. 
سپس حضرت فرمودند: همانا کسی که از هوای نفسش پیروی کند و به نظرات شخصی خود افتخارکند. مانند مردی 
ایخ غرم کر فی او اورک سگرن ماق از ا وواه سی وریت داش که ار تاظطرری کن را 
شد یم ارس وا رهپس اس مان که ی ا ولاک سید اف او ا نت 
بودند مشاهده کردم و درحالی که مخفی از آنان بودم و روی چهره ام پوشیدہ بود آن مرد وعوام را نگاه می کردم . 
همواره به مردم نیرنگ میزد تا اينکه به مسیر دیگری رفت درحالی که مردم همراهی اش می کردند و از آنها جدا شد و 
مردم متفرق شده و دنبال حوائج خود رفتند. ولی من به دنبال او رفتم تا اینکه به نانوایی رسید و او را سرگرم کرد و 
غافلش کرد و دو نان از مغازه اش دزدید تعجب کردم. پیش خودم گفتم: شاید قراردادی از قبل باهم دارند سپس به بعد 
از آن به انار فروشی رسید. پیوسته با او بود تا اینکه او را غافل کرده و دو انار از او دزدید و از او متعجب شدم. باخود 
گفتم: شاید قراردادی باهم داشتند. پس گفتم : نیاز او چیست که سوی دزدی رفته است؟ 
دا رر اس 
:اعد الله دوع بك بر و بت ِقَاءعك فة يتك لکِتي ریت منك ما شفل قلي و سَالِلَكَ عَنه یرل ب 
تل سی ال ما هوق یت مت با تمرْت رنڈ نز تایب اڑکو کر رقت منه رُمَاتتیِنِ! قال: 


> و 9۵۶ م2 


فقال لي: بل کل َء حدئيي من انت فلت له ل ولد این ا وهن قال : حَذلْنيی جن انت فلت ا 


قال: أي بَلَدَك قلث: الُدینة 

r‏ کے گے زر هبو و و هس و سه ہو و ٥‏ > س٥‏ ۶ 1 2ے 

< پر روت ے 9 ر و شام سم ره ۹ ۳ 

ل فا بعك شرف أَهْلِكَ وا لك مَع جهلا* با شرفت به و ترکك علم جد حَد و بيك للا كر اجب أن تحمَد و 


پس دنبال او رفتم تا به مریضی رسید دو نان و دو انار را مقابل بیمارگذاشت و رفت دنبالش رفتمء تا به مکانی در بیابان 
رفت پس به او گفتم :ای بنده خدا همانا سخنان خیری درباره شما شنیدہ بودم و دوست داشتم شما را ببینم» پس حالا 
شما را ديدم ولی چیزهایی از تو ديدم که دلم مشغول شده است و درباره آنها از شما سوال می کنم تا مشغولی دلم 
برطرف شود.گفت : آن چیزی که دیدی چه بود؟ گفتم: دیدم به نانوایی رسیدی و دو نان دزدیدی بعد به انار فروشی 


رسیدی دو تا انار دزدیدی گفت: قبل از هرچیز بگو شما که هستی ؟ گفتم : مردی از فرزندان آدم از امت محمد صلی 


o۲ 


لله عليه وآله وسلم گفت: بگو ببینم از چه کسانی هستی؟ گفتم: از اهل بیت رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم گفت 
اهل کجا هستی؟ گفتم : مدینه گفت : تو باید جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابطالب عليه السلام باشی ؟! 
مب 

به من گفت : شرافت خانوادگی تو که مایه بزرگی و شرافت توست. با این نادانی و ترک علم جد و پدرت هیچ فایده ای 
نداشت برای چه آنچه که باید کارش را ستایش کنند و تمجید کنی را منکر می شوی ؟ گفتم آن چیست؟ گفت: قرآن که 
کتاب خداست. 


گفتم: آنچه که من نسبت به آن نادانی کردم چیست؟ 


کہ fo.‏ رگ مت ۶ 

قال: قول الله عز و جل: 

من جاء بعش زا الما ومن جاء اقلا ری (لامفلها. وإ َا سرفث ال یقن ٹائٹ سبتتینه وا عرفث 
سا RD‏ سم گے ب ر ەر و 

مان کانث سین هذ ی میات فا تَصَلَفْتُ بکُل وَاحِدَو منها کات رین حسنة فانتقص من أَزبَعینَ عَسَنة اَرْبَع 


۔ 


(حَسَتَاتِ بِأَربَع 2 سَيَاتِ) بهي لي ست و تلالون حسَة. 


آنت ااهل بکتاب اله تَا اما رن له کال 


مايقل له من من نك اسر فت الرغیفن كات هن ولاک کل فان كانت نو او اال غبر 


دی تہ ضفت أرْبَعَ یات إ زبع سَيَاتِ» و 1 تضف ربعین حَسَنة ال آزبع سَیاتِ. 

قَجَعَلَ بلاحظني کته و انْصَرَفتٌ. 
گفت: سخن خداوند عزوجل: هرکس یک نیکی بیاورد برای او ده برابر آن خواهد بود و هرکس کار بدی را بیاورد 
مجازات نمی شود. مگر مثل آن (سوره انعام آیه ۱۶۰) همانا من دو نان دزدیدم که دو گناہ می شود و دو انار دزدیدم که 
دو گناہ می شود و همه باهم می شود چهارگناه و هنگامی که صدقه دادم برای هریک از آنها چهل ثواب و حسنه 
بدست آوردم, پس چهار گناہ از چهل گناہ کم می شود. سی و شش واب باقی می ماند. گفتم : اگر که اینطور باشد 
مرگ برای تو بهتر است تو به کناب خدای متعال نادنی, مگر سخن خدای متعال را نشنیدی؟ همانا خداوند تنها از 
پرهیزکاران قبول می کند(سورہ مائدہ آیه۲۷) وقتی تو دو نان رادزدیدی دوگناه انجام دادی و وقتی دو انار را دزدیدی 
دو گناہ دیگر انجام دادی و هنگامی که این دو را به غیر صاحبش بدون اجازه صاحبش دادی چهار گناہ به ان 
چهارگناهت اضافه شد و هیچ گاه چهل واب به چهار گناهت اضافه نمی شود. 


پس نگاهی با اخم به من کرد. پس من هم او را رها کردم و از او جداشدم. 


or 


< و 0 و ر 0 0 ن مهم مز ۳ 
قال الصادق ع: بیثل مَذا التأویل القبيح المشتنگر يَضلون و بُضلون. 
7 مه ا رو مه وم کون 4 م کے تی مت مر سی کل 1 2 27 
و مدا تخر اويل مُعَاوِيَة عليه ما ینتجق لا فیل ار بن ار (رہ) قازتعدث فراص خی کی و الوا : قال رش ول الله ص: 
عار له ابا 
دحل عَمْرُو بن الْعَاصِ على مُعَاو یمه و قال: یا آمر الوم 


نت وال سول اه ص ار کقتله الْفعة الاغة. 


مین قد هماج الناش و اد اضطرَبُوا. قال: لا ذا قال: لقتل عكار بن ایس 


تین 


فقال له له مُعَاویة : حضت في قَوْلِكَء أ تحن فتاه( فتله علن بن نآ ہي طالب لب ألما ین رماحنا. فَاتَصَل دك بعل عء فقال ع: 


ّا رول اه ص ہُو الَّذِي ل ڪر (ره) ا هن ماح ال رک 
امام صادق علیه السلام فرمود: مانند این تفسیر و تاویل های ناشایست و وزشت است که گمراه می شوند و گمراه می 
کنند. 
مثل همین تاویل وتفسیر بود که معاویه( براو آنچه که مستحقش است باد)انجام داد. هنگامی که عمار فرزند یاسر رحمه 
لله رابه شهادت رساند. بسیاری از مردم بدنشان لرزید و گفتند: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده است: عمار را 
گروه طغیانگرمتجاوز می کشد . پس عمرو بن عاص بر معاویه وارد شد و گفت: ای امیرمومنان همانا مردم به هم ریخته 
اند و مضطرب شده اند. گفت: برای چه؟ گفت: به خاطر کشتن عمار چرا که رسول خدا صلی اللہ علیه وله فرمودند: 
عمار را گروه طغیانگر متجاوز می کشد. پس معاویه به او گفت: در گفتارت خوب فکر نکردی وکم گذاشتی » آیا ما عمار 
را کشتیم یا علی بن ابی طالب؟! برای اکا او عمار را وارد نیزه های ما کرد. پس او کشته است. این خبر به گوش علی 
عليه السلام رسید وحضرت فرمودند: پس اگر اینگونه باشد.رسول خداصلی الله عليه وآله حمزه را کشته است, چرا که او 
حمزه را بین نیزه های مشرکان فرستاده است! 

روایة ۲۳ 


ماو و 


۲- ال الصَادق ع طوبی لِلَذِينَ عم کیا قال رول اللہ ص: 


oR مهو‎ ٦ک‎ ۸ 


یل هدا الم من کل حلفي عدوله ینفون عنهُ ريف الْعَالینَء و ایال الْبْطِلِنَ لین و تأویل اناهلیت. 


ہے > مور و ےر رھ ۔ 7 و ٦‏ رد »1 ہ٤ہ۔‏ 8907 و و 
فقا لَه رَجُْل: یا ابْنَ سول الله ان عاجزيبدني عن نضری؟ »و لس مك لا الا من أَعَدَايْكُمْء و اللعْنَعَلَيْهمٍْ فکیّت 


مہ : حدتبي اي عَنْ ايو عَنْ جدوع عَنْ رَسول اللہ ص آنه قال : من صَعْفت عَن لاعت ال الب 
ته اه بلَع الله صَوْتَه کی الأَمْلاك من الثری إِل لش NE RU‏ ساعَدوه E‏ 


2 


مَنْ یلح نم توا الوا الم صل على عَبْيِكَ ده الّذِي قد ذل مَا نی وشعه و لو در عل أَکتر منه فعل. 


۱ 
۱ 


04 


بو مر 


فاد الْدَاءُ من ن قبل الله تعا 


سفن الا ار 


1 
7 
5 
۹ 
n 


رر و وھ ہو و کو اق یس پر رک ےش سر ر و .8:۰ 2 
» و سم سمعت نداءکم» و صلیت على روجو في الارواح و جعلته عندي من 


روایت بیست ودوم 
۲- امام صادق عليه السلام فرمود: خوشا به حال کسی که مانند این سخن رسول خداصلی اللہ عليه وآله باشد که 


فرمودند: این علم وحیانی را بعد از هر نسلی پشت سر هم انسان های عادلی حمل میکنند که آن را از تحریف کردن 
غلو کنندگان و خراب کردن گمراه کنندگان(گرایش کنندگان به باطل) و تفسیر و تاویل نادانان دور می کنند. پس مردی 
یه ایشان گفت : ای فرزند رسول خدا همانا من از کمک به شما با جسمم ثاتوانم و هیچ کاری جز برائت ازدشمنانتان و 
لعن بر انها قدرت ندارم پس وظیفه ام س 
پس امام صادق علیه السلام به او فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدش علبهم السلام برایم حدیث کردند از رسول خدا 
صلی الله علیه واله که ایشان فرمودند:کسی که از یاری ما اهل بیت علیهم السلام ناتوان است» پس در تنهایی هایش 
دشمنان ما را لعن کند.صدای او را خداوند با همه ملائکه از زمین به عرش می برند هر زمان که این شخص لعن دشمنان 
مارا می کند. فرشتگان کمکش کردہ و کسی را که او لعن می کند. فرشتگان هم لعن می کنند. سپس حمد و ثنای الھی 
می کنند. پس می گویند: خدایا بر این بنده ات درود بفرست» بر کسی که هر چه درحد توانایی اش بود بخشید و اگر 
پیر می رات انام سی داد 
پس ندایی ازسوی خداوند متعال می آید همانا خواسته شما را مستجاب کردم و صدای شما را شنیدم . درود می فرستم 
بھ روح او در ميان روح ها و او را نزد خودم از بر گزید کان(سوزه ص آیه ۷) خوب قرار می دهم. 

قوله عز و جل صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيِْمْ 

روایة۲۳ 

-٣‏ - قال الإمَام ع صراط الَذِينَ مت عَلَيْهھم اي قُولُوا : اهنا صراط الَذِينَ مت ليم اتف لدينك و طاعتك. 

رقف الَذین قال و تن‌یطع لَه اتسوا تیم یانعم 7 الیو انت اا2 

اماب و حس اوليك رذ رفتاً و کی کا2 آمبر ات کل نم َال 


نة ر وم و وه 22 


مه ین اه ظَاهرة الا رون ان مَؤلَاءِ قذ وون كار از 


ا 


یس مَولاءِ ال نم غ اال سنا الکن ون کات کل 0نا 
افا ا دبیم إل آن تدعوا بان دوا إل صراطهم و إا آمزئم بالدعاء لان رگ دوا ل صراط الذي أ لحم اله علَیهم: 
بایان اش و التَصدِيق برَسُولِه و بالولاية لحَمٍّ و آله ا لب و آضحابه این مجن و بل | E‏ 


من شم عباد الله (وَ من شر الزنادقة من الريادة ‏ ي یاعد اہ الله و کفرهم) بن دارم اد نریم أ5 و ای امن و 


00 


| مدا و ال مد و عادی مَنْ عَادَامُم الا گان قد اند من 


سخن خداوند عزوجل که فرمود:صراط الذین انعمت علیهم 

روایت بیست وسوم 
۳- امام حسن عسکری عليه السلام فرمودند: صراط الذین انعمت علیهم یعنی بگویید: ما را با توفیق به دینت و اطاعت 
تو ای پروردگار هدایت فرما به راہ کسانی که به آنها نعمت داده ای و آنها کسانی هستند که خداوند متعال فرمود: و کسی 
که ات وا و ولا کت سی ناکسا الاک بل وله بت ھا وت ساد اس را | هنامس افو 
صدیقان و شهیدان وصالحان هستند و اينها چه رفقای خویی هستند(سوره نساء آیه ۶۹) و حکایت شده دقیقا مانند این 
بیان. از امیرمومنان علیه السلام نیز وارد شده است. سپس فرمود: این کسانی که به آنها نعمت داده شده منظور نعمت مال 
و شس قش کر اگ جد هاا از یمان کار هه وف هید بای ہی کد وخ از ان اشعاص ادرا 
فیا نبا ایتکه از امان کد می غراف لد این برای اھ دوعا کید کید صر اط ا مات الک آمر به ای 
دعا شده اید که بخواهید به صراطی که خداوند به آنها نعمت ایمان به خدا و تصدیق به فرستاده او و ولایت محمد و آل 
پاک و یاران خوب و برگزیده داده, برسید و دعا کنید و تقیه خوب را بخواهید که بوسیله آن از شر بندگان خدا و شر 
زندیقان در زمان دشمنان خدا و کفر آنها که سالم بمانید و به اینکه با آنها مدارا کنید و آنها را به اذیت خود و آزار 
مومنان برانگیخته نکنید و ازخدا بخواهید که شناخت حقوق برادران مومن به شما بدهد چرا که هیچ بنده ای از بندگان و 
هیچ زنی نیست که ولایت محمد وآل محمد را برگزیده است و با دشمنان آنها دشمنی کند مگر اینکه سنگربلند و استوار 


و سپر غیر قابل نفوذی برای خود گرفته است. 


َم د َازی عِبَاد الہ با نااراق و يذل بیان باطلِء و ا یمرج با من حق الا کا اش ال شمه 


ENE مات و‎ EE EOE a ا اعطاه‎ 


جیا 
5 
٤‏ 
5 
عه) 


۳ 

و رضي مِنهُمْ بعَُومم: و ترك الاسیقصاء عَلیهم فا کون من لهم و رما شم لا قال اه عر و جل له یرم لیام 
عندي ہہت لا ےم مساو و 
نکر اتا آفضيك یوم عل حق ما وَعَن به و ادك من فضل لام و لا أَنْتَقَيِي-عَلَيْكَ في تقصیرل ني بَتْض 


0 و و ° چ ران‎ E 
صحابه و جعله من خیارِ شيعتهم.‎ 


1 


و هیچ مرد و زنی نیست که با بندگان خدا به بھترین نوع مداراء ندارا امین کته و کرات رازہ تاطل سی شرد ی و ان 
از حق خارج نمی شود. مگر اینکه خداوند متعال نفس او را تسبیح قرار می دهد و عملش را پاک می کند و به او بینش 
وھ اق لس سی گلا ذاششی اسزاو ما مین ند ی کس اه قاری تل گی نمی رغفیانت اه کل اد فان کا 
به او وارد می شودرا خواهد داد و ثواب کسی که در راه خدا در خون خود غلطیدہ است را میدھد. 

و از آنها به بخششان راضی می شود و از لغزش های آنان جستجو نمی کند و آنها را می بخشدہ اگر کسی اینگونه باشد 
خداوند عزوجل در روز قیامت به او می گوید: 

ای بنده من حقوق برادران خود را پر او توق و ذر چیزهایی که ربطی به تو نداشت جستجو نکردی» پس من بخشده تر 
وکریم تر هستم و از این کاری که تو کردی و راحت گرفتی و کرامت داشتی, اولویت دارم. پس من هم امروز آنچه که 
به تو وعده داده بود را برا رده می کت و از فضل گسترده خود بیشتر به تو میدھم و از کوتاھی ھایت در برخی از 
حقوقم که انجام دادی پرس وجو وجستجو نمی کنم. 


٦ .‏ .ےت 
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فا الرّجُْل کچ سوہ ER‏ حا 
و2 ۱ 7ھ 


قان ول هدا ول الله وال و عدو هذا عدو الله فاده و وال ول هذاء و لو أنه قاتل آبيك و وَلَيْكَ و عاد 


۳ 2 


عه) 
مه 
3 


سی وس کرک مرن بدا رسای اف یه اه وو وی سیت کسی از هس هقی و ای که کاو ا کنا 
دوست بدار و برای خدا غضبناک و عصبانی شو و برای خدا دشمنی کن چرا که به ولایت خدا نمی رسی مگر با این کار 
و هیچکس مزه ایمان را نمی چشد. اگر چه که زیاد نماز بخواند و روزه بگیرد. مگر اینکه اینگونه باشد و همانا امروز 
بیشتر برادری مردم برای دنیاست. برای دنا هم دیگر رادوست دارند و به هم غضبناک می شوند و این هیچ فایده ای 
ازسوی خدا برایشان ندارد. 

پس مردی گفت: ای رسول خدا پس چگونه با اينکه می دانم باید برای خدا دوست بدارم و برای خدا دشمن بدارم 
درحالی که نمی دانم چه کسی دوست خداست تا با اودوستی کنموچه کسی دشمن خداست تا این که با او دشمنی کنم؟! 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به او شاره کرده و امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام را نشان داد و فرمود: 


2۷ 


اا ا سر کھھورک کرد یدرس کر وی کا اہی غرفی ای کی وان کته 
عو سس سس مات 
فرزندت باشد. دوستی کن و با دشمن او دشمنی کن » اگر چه پدر و فرزندت باشند. 

قوله عز و جل عَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ و ا الضَالیَ 

روایقع۲ 

4 -قال الامام ع: قا اییڑ منت ع: أَمَر له عر و جل عباده أن سوه ١‏ ریق انعم عليه رهم : نیون و دیق و 

هر >َستَییڈُوا به من ریق لْْضوب عَلَيْهمْ و هم الود الَِينَ قال اله تعال فیهم: 

لعل انل پش زین ذلك مو عند اله ن او عض عله و آن ککیٹرا به من ریق ال و هم لن 

ال له تال فیهم: 

1 ۳۸00ء" 227ر سواء اقیل 

مه ار 

ص تحت 


و قال الرّضاع كَذَلِكَء و راد فیه فقال: 


sca sh cy f cor‏ سا را زو 
و من جاوز بامیر امین ع العبودية هو ِن الفْضوب علمّم و من الصالنَ. 


3 
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درموردسخن خداوند عزوجل که فرمود: غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین 


روایت بیست وچهارم 

۴- امام حسن عسکری عليه السلام ات عليه سس فرمود:خداوند عزوجل به بندگانش امر کرده است 
طریق کسانی که به آنها غضب شده است به او پناه ببریم یھود می باشند. کسانی که خداوند متعال در مورد آنها 
فرمود: 

بگو: آیا خبرتان بدهم به بدترین از کسان در نزد خداوند که کیفرشان شدید تر است و کسانی که خداوند لعنتشان کرده 
و برانها غضب کرده است (سوره مائده ایه ۶۰) و اينکه به خداوند پناه ببرید از راه ضالین(گمراهان) و آنها کسانی اند که 
خداوند در مورد آنها فرموده است: بگو ای اهل کتاب در دینتان ناحق غلو نکنید و از خواسته های گروهی که از فبل 
گمراه بودند و بسیاری را گمراہ کردند و از راہ راست گمراہ شدند(سوره مائده ایہ۷۷) و آنها مسیحیان هستند. 


سپس امیرمومنان عليه السلام فرمود: همه کسانی که به خداوند کفر ورزیدند. آنهاغضب شدگان می باشند و گمراه از راہ 


0۸ 


خدای عزوجل هستند. 
کند او از غضب شدگان و کمر اه شدگان است. 


۲٥ةياور‎ 


رر و وو 


و قال امير مت ع : لا تتَجَاوَژُوا بتا لبود نم قولوا ما شم و آن نلوا وا وال کل النْصاری ال 
بري* من الْعانَ». 


2 


قال: فَقَامَإِلَيْه رجل فقال له :ا اب سول الل صف لتا رک من قبن دوع 
فقال الرضاع: له من بصف ره بالقیاس, لا یرال ني الذھر نی ناس مائ عَنِ انه اج» طاغبا نی الاغوجاج ضا شالاعن 
تا 

نم قا ع: اعرف با عرف به تفه أَعَرِقة من عير ری و صف ا وف په تفه من عير ضور الا يدرك با فواش, و لا 
20" یات بعيد بر تیه و مدان نی بُغدو بلا نظر لَابَوَُمْدَیْمُویِینه و لا بَعَثل ب ےت 
ضيه الق ٍل ما علم م منم مُلقَادُونَء و عل ما سره في الكْنونِ من کتابه مَاضون لا بَعْمَلُونَ بخلاف ما علم مهم 

کر ا ا ر قوب و ره و 


یروت که قرب مار توق ر بو مر فقس قق و ايمل و یحد و لابْبعض يُعْرَف بالاباتِ 


و از ی 


ہو ا لا اک و ام مي يا اب سول الل قن مي من ینتجل وا لام و عم 


ر 


A 


اَن 


ل 
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ذو لا صفاث علي عء و هم له باعل 

روایت بیست وپنجم 
0- دربندگی» در مورد ما تجاوز نکنیدء پس هرچه خواستید بگویید و از آنچه که درمورد صفات خداوند است بالاتر 
نروید. چرا که غلو مانند غلو مسیحیان است. پس به یقین من از غلو کنندگان بیزارم . 
حضرت فرمودندکه مردی بلند شد و به امیرمومنان عليه السلام گفت:ای فرزند رسول خدا برای ما پروردگارت را 
توصیف کن» چرا که قبل از ما اختلافاتی با هم در این مورد داشتيم. پس امام رضا عليه السلام فرمود: همانا هرکس 
پروردگارش را با قیاس و مقایسه(با مخلوقات) توصیف کند همواره در زندگی در خطا و اشتباه خواهد بود و از راه و 
روش صحیح منحرف است و همواره در کجی های خود طغیان خواهد کرد و گمراه از راه مستقیم خواهد بود و سخنان 
غیر زیبا خواهد گفت.(سخنان کسانی که خداشناسیشان از منهاج وروش غیر معصومین است. زیبا نخواهد بود. 
سپس حضرت فرمودند:خداوند متعال را می شناسم و معرفت به او دارم به آنچه که خودخداوند معرفی کرده است. 
معرفت به خدا بدون دیدن او دارم و او را توصیف می کنم با آنچه که خودش خود را وصف کرده است بدون آنکه 


صورت و شکلی برای او در نظر بگیریم و با حواس درک نمی شود و با مردم مقایسه نمی شود. شناخته شده با نشانه ها 


۹ 


ومخلوقاتش است بدون تشبیه به مخلوقات در دور بودنش نزدیک, بدون مانند است (دور و نزدیک برای خداوند معنا 
ندارد). ازلیت و همیشگی خداوند توهم نخواهد شد و مانند مخلوقاتش نخواهد بود. در حکم وقضاوتش در مخلوقات 
ظلم نمی کند. آن خلقی که به آنچه که آگاه باشد تسلیم است و آن مخلوقات نسبت به آنچه که خداوند در علم مکنون 
مخفی نگه داشته و پوشیده است و درکتاب خودش گذرانده, آگاهی ندارند. برخلاف آنچه که برخی از مردم به آن علم 
دارند و غیرخدا را نمی خواهند. پس خداوند نزدیکی است که چسبیده نمی باشد و دوری است که دور دور نیست(یعنی 
نزدیکی ودوری خداوند مانند مخلوقات نیست ومعنوی است مانند اینکہ می گوییم فلانی به امام زمان نزدیدکتر 
است).اوکسی است که واضح و روشن و محکم شناخته می شود و چیزی را مانند او نمی توان قرار داد واحد است و 
بعض بعض ندارد(متجزی نیست) با آیات و مخلوقات شناخته می شود و با نشانه ها(آفریده هایش) اثبات می شود و 
هیچ خدایی غیر او نیست. که او کبیر و از صفات مخلوقات دور است» پس آن مرد گفت: پدر و مادرم فدای تو ای 
فرزند رسول خدا همانا با من کسانی هستند که منسوب به دوستی تی شما هستند. گمان می کنند تمام این صفات برای علی 
عليه السلام می باشد و او رب جهانیان است . 
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قال: فلا سمعهّا الرَضاع اعد فرالصّه و تصَبّب عرقاه و قال : شُبْحَان اه عا ول الظَاقودَء و افو 


نی الاکلین» و شارب نی الشاربین و ایحا ني الَاکجیت. و دنا نی الحدئت و ان مَعَ لك مصلبا 


7 
سر کے موب سو ا ۳ 2 م2 عم 


و له أوّاهاً منيب ا فَمَنْ گان عَذِْہِ صِفَتَه یکون !قن كان دا ما فیس منك 


أَحَدإِلّا و هر سار کت هني مذه الصَمَاتِ الدَالاتِ عل حُدُوثِ کل مَوْصوفِ با 
سی مر چ 3 روز ھا و ی 1 ۶و و کو ا سج کی کی زرط ضایر ھی ہی ہیں ہج 
3 لدع حدتني آي» عن جدي عَنْ رَسول الله ع آنه نه قال دما حرف اه کال 6 شب بخلقی و لا عدله من تب یه ذنوب 


لا ع نا آظهر من تیه الُخْجِرَاتِ الي لایر َلْهَا یر اله تقاق َل دك 
ا یں لی بد لِك عَلیهم و امْتَحَتَهُمْ ‏ لیر یعرف و لیکو ن نم به اختبارا من 


ڪل اَن مَنْ مَذه صِفَاثُه و شارکه فیها الضُعَفَاء لُحَْاجُونَ لا تون الُنْجِرَاتُ فِعْكَة فعلم 


2 مر وم 


ذ آن ِي طهر مه من العجرّات ت ما کات فعل القادر الَذِي لا یشب الّخْلَویِنَ لا فغل لدف اتاج انار لا م2 ۰ 
فی صفات | لضعف. 
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حضرت فرمود: هنگامی که این سخن را امام رضا علیه السلام شنید. شانه هایش لرزید و عرق از اندامش سرازیر شد و 


1۰ 


فرمودند: پاک ومنزه است خداوند از اينکه ظالمان و کافران می گویند . 

مگر نه اينکه علی عليه السلام غذاخوری بین غذا خوران است؟! و او نیزمی نوشد. مانند کسانی که مایعات می نوشند و 
او نیز ازدواج می کند. مانند بقیه انسان های ازدواج کنندہ ‏ سخن می گوید بین بقیه افرادی که سخن می گویند و با این 
حال نماز می خواند در حالی که خشوع و خضوع دارد, در مقابل خدای عزوجل ذلیل است و به سوی خدا دعاگوی 
توبه کننده است. آیا کسی که این چنین صفات را داردہ می تواند خدا باشد؟! وهیچ یک از شما نیست که خدایی دارد و 
این خدایش این خصوصیات را دارد و این خصوصیات و صفات دلالت می گند که این موجود دارای این صفات نبوده و 
بود شده است(حادث است). 

سپس حضرت فرمود: پدرم از جدم مرا حدیث کردند که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: کسی که خدای متعال 
را به مخلوقات و آفریدہ ها تشبیه کندء خدا را نشناخته است و و هرکس گناهان بندگانش را به خدا نسبت دهد خدارا 
عادل ندانسته است . 

پس مردی گفت: ای فرزند رسول خداء آنها گمان می کنند. همانا هنگامی که علی علیه السلام از خودش معجزاتی را که 
غیرخدای متعال نمی تواند آشکار می کل دلالت دارد بر اچک او خداست و هنگامی که صفات مخلوقات را برایشان 
اشکار.سی کنده برای انها ار تمه شده و آنها را اشحان مین کند برای الک دا یعاد و داد که امیر موان 
خدا نیست. بلک مخلوق است به خاطر اينکه ایمان آنها اختیاری است و اجباری نیست. 

پس امام رضا علیه السلام فرمود: اولین چیزی که اینجا می توان مطرح کرد این است که آنها نمی توانند از این اشکال 
جدا شوند و پاسخ دهند. به کسانی که این استدلال را برایشان معکوس کند. پس فرمود: هنگامی که از او فقر و نیاز 
آشکار شود این دلالت دارد به اینکه این صفات و خصوصیات امیرمومنان است و ایشان در این صفات با بقیه ناتوانان و 
نیازمندان یکی است و معجزات کار خود حضرت نیست و علم پیدا می شود کسی که این معجزات از او آشکارشده این 
کارخداوند قادری است که شبیه مخلوقین نیست و نه کار کسی که نبوده و بود شده وحادئی که نیازمند و مانند ناتوانانی 
که درخصوصیات ناتوان نمی باشد. 


هم رح نا سس له ۵ م2 1 ۳ 


4 1 22 ا ہہک را سے کم o‏ پر ری مر 94 3 ۶ 2 وس o‏ ۰ 
م قال الرضاع: لقد ذكرتني بَا حکیته ن قول سول الله ص و قول آمبر امین ع و فول زين العابیینع: 


SA 


7 
:اَن 


َ‫ فا ی لله لا قيض العلم یراع یره 


من الناس» و لَكِنْ يقر يقبضة بقَبْض الْعْليا 


کی و کی و ان ہیں کے کی کر نی ا ہی منوس ت0 لر ی ر ا ی مر و 4 
ٹول ال اضر ماب خطام انیا و رامهاه و يَمْتَعُونَ اش اَمْلَه و یولع أمْلِو الد الاس 
۳ یی 7 سام ۳ 0 رر هھ مر هة 

رُوَسَاءَ جهالاه یلوا توا بعتر علم فَضَلوا و آضلوا. 


۱ 


روایت بیست وششم 
۶- امام رضا عليه السلام فرمود: همانا سخن رسول خدا صلی اللہ عليه وآله و امیرمومنان وامام زين العابدین عليهم 
السلام یادم آوردی . اما سخن رسول خدا صلی الله عليه وآله که پدرم از اجدادم از رسول خدا صلی الله عليه وله مرا 
حدیث کردند که همانا علم از مردم کنده نخواهد شد و گرفته نمی شود. بلکه گرفتن علم مردم به وسیله گرفتن علما از 
آنهاست(همانطور که هم اکنون امام عصرعج اللہ فرجه از ما گرفته شده است). پس هنگامی که عالمی نزد عالم دیگر 
نرود کسانی که دنبال دارایی و کالاهای بی ارزش دنیا و حرام های ان هتشند از آنها دوزی می گزینند وحق را از 
اهلش منع می کنند و برای غیر اهلش قرار می دهند و مردم رئیس هاو فرمانروایان جاهل انتخاب می کنند.پس ازآنها 
سوال می شود و آنها بدون علم فتوی می دهند که باعث می شود گمراه شوند وگمراه کنند 

نا 

اسا ضحاب الرأي وا اال 


21 ما ول امير منت ع هر :یا مر شیعَیتا و لمحت مَو مودتتا کم و 
7 ماله دولا فلت کم الرْقَابُ و 


سے ات و ينُم السته نوماه فاصَذُوا عباد الله عَوَلا و ما 

عم الق آفباه الاد و ازغوا اف للا و کر بالا الضاوقیت و مغ یت ا هال و اكمار و لنّلاعین فَسُیْلُوا ع 

لا يَعْلَمُونَء فأنفوا آن یعترفوا اَم لا يَعْلَمُودَء فَعَارَضُوا الذينَ بانیم تشلواو شلوا لو گان الدینْبالقیاس لَكَانَ بان 

ارين رل باسح من ظامرهت. 

روایت بیست وهفتم 
۷- اما سخن امیرمومنان علیه السلام که فرمود: ای گروهی که شیعیان ما هستید و ادعای موّدت ودوستی ما را دارید. 
از وهی گال ئا کو و رای ی هت سای و ی سر کا وا شام اھ ها ی باق اما میت اذ 
آنها فراموش شنده و اخادیت را کتار گذاشته و رها کردند:و رفا دنبال اننکه انها را حفظ کنند و اشکالات متعدد بر 
شنت گر فد کا توا تاب ار ماد کد یش منگاڑ ھا را سر کا رک ھر دازا ها ومالفان را دس 
به دست کردند و این برده ها برای آنها رام شدند و مردم از آنها که شبیه سگ بودند. اطاعت کردند و درباره حق با اهل 
حق منازعه کرده و درگیر شدند و حق را از اهلش گرفتند و خود را مانند امامان راستگو(معصومین)کردند. درحالی که 
آنها از نادانان و کافران و لعنت شدگان بودند. پس از آنها از چیزی که نمی دانستند سوال می شد. آنها از اينکه بگویند و 
اعتراف کنند که نمی دانند. خود داری می کردند. در نتیجه دین را با نظرات شخصی خود برآنها عرضه می کردند که 
باعث می شد گمراه شوند و گمراه کنند. اما اگردین با قیاس می بود. هماناکف پا به مسح کشیدن از روی پا ارت 


داشت. 


٦ 


ی مت کا یں و وره ragir‏ کر ےھ 1 ہہ ۔ از وق بر ره بر ا رم ک6 ۲" 
۸- و اما قول علي بن سین ع فانه ل اذا رایتم الرجل قد حَسَنَ سمته و هدیه و غاوّت في منطقه و تحاضع في حَرَكاتِه 
بو ره ۶> ر کی رو و مر کر ر و وہ وو ےر وه شور واو و ي ۳ بو وک س مر رز وم مه مسر ار یو ےے سے 
ویدا لا بخرنکم. اکٹرمن یعجزه د ول الدنياء و ركوب الحارم م »ل ب بنیته و مهانته و جبن قلبه فنص الدی فخا 
ہیں مور رس 9 و ۵ ۹ م2 8 رکا 2 پا یں 
> فهو لا یرال ختل الناس بظاهری فان مِنْ رام اقتحمه 

وت ر 2 ۳9 00 م2 ےجس پک2 ص 2 نم ۰ ھ ٥ص‏ رو 
دا جد موه يف من الال ا حرام (فرويدا لا يعر م فإ ن کَهَوَاتِ الق تفه »ا ٹر من نبو عن الال الحرام) و ان کثر» و 
2 زی 2 چ تاچ r‏ هو کس 
حمل نفسّه على شوهاء فبیحة ياتي منها حرما 

سم ی و 4 


اا د وید لاب ما نت فده عقله فا خر من یر دك اَم نم لا بجع ! 
دا وَجَدْتُمْ عقله متنا فَروَیْدا لا بَمْرَلكُمْ عتی تنظروا مَم واه کون على عقله آو يون مَع عقله على هواه و کف عبنه 


ر وه وو 


٦‏ 9و ۰ ۷ وک 


eR 


کی 


ن لدع الِكَاسَة البَاطِلَة فصل 
من لذ الْأَمُوَالِ و الیم الَاحَة لحلل یر دك جع لب للراسةٍ 00 لاحن دنه لام سید 


هم لیس لها 


روایت پیست وهشتم 
۸- اما سخن امام علی بن حسین حضرت زین العابدین علیهمالسلام که ایشان فرمودند: هرگاه مردی را دیدیدکه آداب 
وتان و شی تکوس دارد و خرس رضظاراشت و آراسی کر قاری امت و آرام وشمرده شمرده سخنرانی می کند و 
در رفتار و حرکاتش خضوع و فروتنی دارد» مراقب باش و دست نگه دار فریبتان ندهد. چه بسیار کسانی که از رسیدن 
به دنیا و سوار برحرام های آن عاجزند به خاطر ناتوانی جسمی و سستی فرد و به دلیل ترس دلش ازدنیا عاجزند. پس 
دین را وسیله و مسیر رسیدن به دنیا می کند و او هميشه مردم را با ظاهرش فریب می دهد و اگر امکان حرام داشته 
باشد وارد آن می شود. پس اگر او را طوری دیدید که از مال حرام عفت به خرج می دهد و نزدیک مال حرام نمی 
شود باز هم مراقب بوده و دست نگه داریدکه فریبتان ندهد. چرا که خواسته ها و شهوات مردم گوناگون است چه بسیار 
کسانی که از مال حرام دوری کرده و قبول نمی کنند. اگر چه زیاد باشد. ولی برنفسش شهوات زشت دیگر را سوارکرده 
و معرفی می کند و از بین آن شهوت ها روبه حرام می آورد و انجام می دهد و چنانچه او را طوری یافتید که از این 
حرام ها عفت میگزیند و وارد شهوت های حرام نمی شود بازهم دست نگه دارید و دقت کنید فریب نخورید. مگر اینکه 
نگاه کنید و ببینید استحکام عقلی او چگونه است. چه بسیار افرادی که از تمام آن کارهای حرام خودداری می کنند. ولی 
رجوع به عقل استوار و محکم نمی کنند و به همین دلیل باعث می شود آنچه که توسط نادانیشان خراب می شود. بیشتر 
از آنچه که با عقلشان اصلاح می کنند باشد. یعنی خرابکاری و فساد کارشان بیشتر است» پس اگر عقل آنها را استوار و 


1۳ 


محکم یافتی باز هم دست نگهدار و مراقب باش که فریبتان ندهد. مگر اینکه نگاه کنید آیا خواسته هایش بر عقلش غلبه 
دارد یا عقلش بر خواسته هایش غلبه می کند و نگاه کنید ببینید دوستی اش نسبت به ریاست های باطل چگونه است و 
چگونه از این ریاسات دوری می کند. چرا که در بين مردم کسانی هستند که هم در دنیا و هم در آخرت ضرر شدید می 
کنند. چون دنیا را برای دنیا ترک کرده اند و لذت ریاست را از لذت مال و نعمت های مباح وحلال بالاتر و لذیذتر می 
دیدند و تمام این لذت های حلال دنیوی را به خاطر رسیدن به ریاست ترک کردند تا اينکه به آنها گفته می شود: از 
خدا بترسید خود برتربینی و تکبر او را به گناہ می کشاند و جهنم برای او کافی می باشد و چه بد جایگاهی است(سوره 


بقرہ آیه ۰۶ 


قرط خبط غات ونر آل باطو إا آبعد غایات سار یمد يده بعد طه با لا بن علق ا هو کنا 
حرم اه و حرم ما حل اه SS‏ 4 رنه التي قد شقي من اَجلهَا. 


وی مَع الَِّينَ عضب ال موا دم عذابا یاو نجل كَل الرّجْلء : نم الوَجُل هو الذي جَعَل هرا تب 
مر ال و فَه ول في رضاء اله ا یری الل مح اق فرب إل عر لد من ار في البَاطِلِء و یلم اَن ليا ما مله 


من صَرَئها يديه إلى دام م الم ني دار لا 7 ید و لا تقد و کر ما یلق من مرها ان اَم هواه يودي ٍل عذاب لا انقطاع 
لَه و لا رَوّال. 
کم الرَجُل نغم لجل فبه فتمسکواه و ستيه فَافتَدُواء و إل ربكم فبه تلود فان لائر هدعو و لا میب له له 


و او مانند شتری که جلوی خود را نمی بیندہ اولین باطلی که وارد می شود او را به دورترین و بیشترین خسارات و 
ضررهای شدید می کشاند و دست درازی با تمام توان خود در چیزی که توانای بر آن ندارد می کند. درسرکشی و 
گردن کشی خود وارد آن کار می شود. پس او حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام می کند و اگر به ریاستش 
برسد. هیچ ترس وابایی از آنچه که از دینش برباد رفته ندارد » این چیزی است که به خاطر آن شقی و بد بخت است. 
ہی ایٹھا یا انی می با کد کهشتاوند ی انا خضب کروی آنها را لت کو ورای انا غذانی بخوارکنتدت اساد 
کرده است(سوره فتح آیه ۶)و لکن آن بهترین مرد آن مردی است که خواسته هایش را پیرو امر و دستور خداوند 
قراردهد و قدرت و نیرویش را در راه رضای خدای متعال استفاده کند و دلت با حق را نزدیکتر به عزت همیشگی 
نسبت به عزت با باطل می بیند و می داند کمترین چیزی که تحمل ہی کند از سختی های ان او را به همیشگی بودن 
تعمتهای خانه همیشگی ای که نه نابود می شود و نه از بین می رود می کشاند و می داند که شادی های بسیار اگر از 
خواسته های خود باشد. او را به عذاب همیشگی که قطع نمی شود و پایان ندارد می کشاند. 


پس برای همین به این مرد که بهترین مرد است تمسک کنید و به سنت و روش او اقتداء کنید و به سوی پروردگارتان به 


1٤ 


او توسل کنید. چرا که او دعایش رد نمی شود و برای در خواست او از خدا نامیدی وخسران نیست . 
روایة ۲۹ 
۹- نم ال الژّصّا عليه السلام ِن مَؤلَاءِ الصا الكَفَرَۃ تا و لا من جَهُلْهم بعقادیر انهم حَتّی اش إِعْجَايُمْ باه و 
کثر تظيُهُم ایکون منهاء قاستذوا بارهم الَْاسِدَقِ و افتصروا على عقوم اس لول ها عبر الشبیل الاج عتّی 


و اه مه ا اک ی رتور یگ یا رمرم ۹ 
اشتصغروا در الله» و احتقروا مره و انوا بعظیم شانه. 


ےہ کو وا و س موہ ھا لی e‏ رید هار هتفه وی مر ره رم E‏ ی ای دور یه اور 
إذ م یعلموا آنه القادر بنفسه الغتي بذاته الذي ليست قدرته مستعارّة و لا غناه مستفاداء و الذي مَن شاء آفقره و من شاء 
2 ری ر مور و2 


ڈرو ہے کے می شس ری ہر ہہ ہ٭ھ 
غناه و مَنْ شاء أعجره بعد القدرة و آفقره بعد الغتى. 


کے کو و مه رصم و رگ و موس ره کو ی رز یر و مر ر و بر و ی ای یت اک رز و بر شا ہے 
فنظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرته لیبن مها فضله عِنده» و اثرہ بکرامته لیوجب با حجته على خلمدء و لیجعل مَا انَاہ من 
۶ ° ہے سس و 


کی و ا کے و ات مر م2 کی ا و 3 ی ا > ہا کے کے E‏ ہر همم رو ا وه ا و ی 0ا ا 
دك توّابا على طاعته. و بَاعِثا على اتباع آمره و مُؤینا عباده الکلفین من غلط مَنْ تَصَبه علیهم حجة و كُمْ قدوة فکانوا 


م 2۵ ۳ ه و1 8و مر للم سم رق ۔ ۔ یو اک یہ ے سم چ کے کور م2 r‏ کے ره ۰ م2 0 1 
کطلاب مَلِكٍ من مُلوك الدنیاء پنتجعون فضله و یومَلون تائله و یزجون التفیو بظلی و الانتعاش بمعروفه و الانقلاب ال 
14 0 م2 و کی 7 7 و ه 12 و م2 و 5 ° م2 کے و ی 2 و ol‏ ° 
آهلیهم بجزیل عطائه الذي يغنيهم عن کلب الدئیاه و یدهم من التعَرض لد الکاسب. و خسیس الطالب فبینا هم 


٠ی‏ کس وا رر نے شا و مه رت و ور وی و ور مر ا رہ وی و و ا و ہے و ھت و یہ وق لے 
یشالون عن طریق اللِكٍ ليترصدوه» قد وجهوا الرغبة نحوه و تعلقت قلو م برژیته إذ قیل: انه سَيّطلع علیکم في جیوشه و 


مواکبه و خیله وَ جله. 


روایت بيست ونهم 
ی تام تھا یه و لی راهان گان دی اوه نگ ادها و ادا یشان ید مات 
خودشان, تا اینکه خود برتر بینی و غرورشان به این آورده هایشان شدید شده و تعظیم آنها به خاطر این نادانی بیشتر 
شد و در نظرات شخصی خود.خودرأی شدند و تنها رأی خود را برحق می دانستند و به عقل های خود بسنده کردند و 
به این عقل خود به غير راه وروش واجب (راه معصومین) حرکت کننده بودند. تا اینکه قدر و ارزش خدا را کوچک 
شماردند و امر الهی را حقیردانستند و در بزرگ دانستن جایگاہ امر الھی سستی کردند . جرا که نمی دانند خداوند متعال 
توانایی و بی نیازی ذاتی دارد. او کسی است که قدرتش کرایه ای و امانتی نیست. بی نیازی او به کمک شخص دیگر 
نیست و اوکسی است که هرکه را بخواهد فقیر می کند و هرکسی را بخواهد بی نیازی می بخشد و هرکسی را بخواهد 
بعد از قدرت داشتن ناتوان می کند و او را بعد از بی نیازی نیازمند می کند. پس به بنده ای که خداوند او را مخصوص 
به قدرت الهی کرده بنگرید. تا برتری و فضیلت آن شخص نزد خداوند مشخص شود و او را با بزرگواری و کرامتش 
برگزیدہ تا حجت خود را بر مخلوقات تمام کند و آن چه را که به وی داده است پاداشی برای اطاعت و بندگی خودش 
قراردهد و با این شخص سبب پیروی امر خداوند باشد و باعث ایمنی بندگان تکلیف شده از اینکه کسی را که خداوند 


متعال نصب کرده و غیر آنها باشد و برای آنها مقتدا باشند. اشتباه نکنند و مانند کسانی که دنبال پادشاهی از پادشاهان 
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دنیا می روند.آنها نیز دنبال و درخواست کننده فضل آنها باشند و آرزوی هدیه او را دارند و اميد به پناه بردن به سایه او 
دارند وشادمان به معرفی شده از از سوی پادشاہ است و اميد دارد به برگشتن به سوی خانواده اش با بهترین هدایا و 
عطاهای پادشاه, او کسی است که آنها را از نیاز به بی ارزش های دنیا بی نیاز می کند و آنها را از رفتن به کارهای 
شنت و وهای ارزش جاک فی دهد و آنها راه و مسر اداد را سوال نی کلت تا او را فرظ یکی ند و ظرف از 
بروند و دلشان می خواهد که او را ببینندہ به او گفته شود که به زودی همراه لشکریان و سواران و اسب ها و پیاده 


ادا رموه فاعطوه من لیم حه و من الافرار بالْملكَة واجبه و یاکم اذ تس موا باشمه عبر أو تُعَظشُوا سواه 
6ھ 


کتعظیمه ََکوتُوا قد بَحَسثُمْ اک قه وَازرَیْتْمْ عليه و اسْتَحْقَقُْمبِذَلِكَ منه عظيم عقوبته. 


الوا e‏ و طاَتت . ٿ شواآن طَلع همیمض عبید الاب نی ڪيل قذ ضعُها له یه و رجل قد 


2 فی لته لته و رال فد باه فنظر مَّلاء وَ هم لك الود فا 2 شتکتروا ما را یا الب من نکم لور 
حر اذ َو مر الات 2 علب ا وَجَدُوا مك افوا له وة ك الك و موه باشو و حون آن يود ره مك از 
لَه مالك 


۶ بو 


از سی 0أ لمھظ سا سی حر مر E‏ 
الَذِي انعم بدا علي و اختصَه ختضّة به و ان ن ولک جات ور بوجت ملم سط ات و اب يک کا 


2 


2 


جهته» و أفبل مَولَاءِ الم و یرذن عَلَيْهِمْ فَوْكُم. 

پس هنگامی که اورا دیدید تا می توانید احترام و تایید به مملکت تحت فرمانش را حتما انجام دھید(با شعار وبرخی 
کارها مانند دست تکان دادن و...)و از اینکە او را به اسم دیگری نام ببرید بپرهیزید. یا اینکه غیر او را مانند وی احترام 
کنید نیزدوری کنید. چرا که باعث کم کردن ارزش پادشاه می شوید و موجب تحقیر وی می شوید و به همین خاطر شما 
لایق بزرگترین مجازات ها خواهید شد. 

پس گفتند: ما تمام تلاشمان را برای این کار یعنی تکریم واحترام پادشاه انجام می دهیم. پس چند لحظه ای نمی گذرد 
که یکی از بندگان پادشاه همراه لشکری و مردی که با آنها بود بر آنها وارد می شوہ درحالی که مال هایی که پیش کش 
شده بود همراهشان بود» مردم نگاه می کردند. درحالی که پادشاه را می خواهند. آنها هر آنچه که دست آن بنده از 
آقایش بود را زیاد می دانستند و او را نیز بالا می برند به خاطر اینکه این چیزها را 1 پادشاه به او داده است و به 
سرق و AEA NSE A EEE‏ 


او پادشاهی اسب و اینکه او صاحبی دارد(یعنی همان جایگاه پادشاہ را برای این خدمتکار و بنده قائل می شوند). 
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پس این بنده ای که پادشاه به او این نعمتها را داده است و بقیه لشکریانش با ناراحتی و نهی از این کار رو به مردم می 
کنند و بیزای می جویند از این کار مردم که با اسم پادشاه أن بنده را نام بردند و به ان مردم می گویند : ق پادشاه بوده 
که به این بنده این نعمت ها را داده و مختص او قرارداده است و همانا این سخن که آنها گفتند. باعث خشم پادشاه و 
مجازات او می شود و هرچه که آرزو داشتند.از بین می رود و این مردم رو به آنها کردہ وآنها را تکذیب نموده و سخن 


آنها را رد شر فول لدازتد 


کت سم و ار کا کے ہے ےک ا وی یں اسیا یر کا ار ھا ابر کے سر" ہے رم 9۶ ر ه 91 ہن ےہ ہے 2937 
فا رال كذلك حَتى غضب علیهم اللك لا وجد هوّلاء قد سَمُوا به عَبده و اررواغلەق فلکت و شر سی یه 


2 


ر و و و را 0 ا ی ی و ع تا 
EE yT‏ 


فَضله و بقیم حُجَتَه قصغر عندهم عَالِفْهُمْ اَنْ کون جعَل علي ل 


3 
2 و 


کک ا ا بکون له ع کل ربا شوه 
بعر اسوه فنهَاهم هو و أا ا : يا هَولاءِ ِن لیا و وَلْدَهُعِِادُمْكرمُونَ: لوقون میرن لا 
ید یدرون إلا على ما أَفَرَُم الله له رب الْعَاللِنَ و لا یلک ون الا ما مهم افلاملکون ا ار ولاورا 
فبضا و لابسطاً و لا حرکة و لا شکونا إل رمع اه و رهم رد رم و الهم یل عن ص قات دشي 
بعال عَنْ نموت الحْدُودِينَ و من انم ا وَاحدأ منم زاین خرن ین وی سل و الیل فابی 


لا ا فی‌طنینم هون بط اه و اث مَطالِبهُم و و رة بقوا في لاب الأ٘یم. 


مت 


پس همینگونه هستند تا اینکه پادشاه به آنها غضب می کند. به خاطر اینکه پادشاه اینها را کسانی دید که بنده او را با 
اسم او نام می برند و او را در سرزمین فرمانروایی اش بی ارزش و معیوب کردند و حق احترام او را پایین آوردند و 
همه آنها را به زندان می فرستد و برآنها کسی را مامور ھی کند. تا سخت ترین عذابها را به آنها بچشاند(سوره اعراف آیه 
ی ما اھ کال انا غار کد کان که آپ رشان رعلیه السلام ,را کد ای افد که خلاوند برا اک 
فضیلت و برتری اش را مشخص وحجتش را اقامه کند. پس آن گروه در نزدشان کسی که آنها را آفریده کوچک شمرده 
که چرا علی علیه السلام بنده شده است و علی علیه السلام را بالاتر از اين نی دانستند که خداوند پروردگار او باشد. او 
را به غیر اسمش نام گذاری کردند » پس امیرمومنان و پیروانش و شیعیانش این گروه را از این کار بازداشتند و به آنها 
گفتند: همانا علی و فرزندش بنده ای اکرام شده و خلق شده و تدبیر شده اند. قدرتی ندارند مگر برآنچه که پروردگار 
جهانیان قدرت به آن داده است و مالک هیچ چیز جز آنچه که خدا به آنها داده نیستند. نه مالک مرگ نه مالک زندگی 
و نه مالک نشور و زنده کردنند(سوره فرقان آیه ۳) و نه مالک دراختیارگرفتن و نه مالک گسترش دادن و نه مالک 
حرکت و نه مالک سکون اند مگر آنچه که خداوند به آنها توانایی و اختیارش را داده باش همان پروردگار و خالقشان 


از صفات وخصوصیات محدثین(مخلوقات و هرجیزی غیرخدا)منزہ ات و خداوند از صفات تمام این موجودات 


1۷ 


دوا کے غ کا کہ نارق سور او و کان وار هی اسال شوه یی 
همانا کسی که ایشان یا هریک از آنها و غیر از خداوند را رب بداند از کافران است و همانا به سوی بدترین راه ممکن 
گمراه شده است(سوره بقره آیه ۱۰۸ پس این گروه این را نپذیرفتند و در هوای نفس خود فرو رفتند و در سرکشی 
خود کوردلانه باقی ماندند(سوره بقره آیه۱۵), پس ارزوهایشان از یع رق و خواسته هایشان به تاامیدی تبدیل شد و 
در عذاب الهی دردناک باقی ماندند. 

روایة ۳۰ 

۰ قال امام وم ا ُسَنْع: قال یر لو ع: 


اه 70۶ طس" “” وت ره بالدعاء له فر وجل و لقذ سمعت 


2 2 


5 
5 
2 
ٍٗ 
1 
٦ے‏ 
1 
5 
15 
9 
1 
i‏ 
1 
تر 
21 
5 
۹ 
چ 
3 


دا قال: ا محمد يله رب العالين قال اله عر و جل: يني عَبْدِيء و علم اَن الم التي له من عندي» و أن الايا التي انْدَفعَت 
رو ےے Sr‏ ¢ 7 2 ے‫ 3 4 و ہر ے م2 سم رم یت مور ر 29 2 مق ترا 2 سه 

نطو آشهدکم یا ملايكتي آئی أضیف له ميم الا | رج وٹ 
کا a‏ 1 مک لوا وہ مر ےک الم و4 غه وو که ری 
فاذا ل: رن ارجم ل الله عز و جَل: شهد ي عدي باي ان الرحم آشهدکم ! اوفون ین وی له و جزلن من 


روابت سی ام 


این سوو یئ قات الاب را:خدارقد ید محمد صلی ال غلیة وهی امش خی ور آن با خمد و سياس و اء و 
تمجید الھی آغاز کرد سپس با دعا برای خداوند عزوجل ناء گفت و همانا شنیدم از رسول خدا صلی اللہ عليه واله که 
می فرمودند: خداوند عزوجل فرمود: سوره حمد را بین خود و بنده ام به صورت نصف تقسیم کردم نیمی از آن برای 
من و نیم دیگر برای بنده ام خواهد بود.ان هنگام که می خواهد و درخواست می کند. زمانی که بنده می گوید: بسم اللہ 


الرحمان الرحیم, خداوند عزوجل می گوید: بنده ام با نام من شروع کرد پس بر من حقی دارد که کارها و امورش را 


1۸ 


تمام کنم و احوالش را برایش مبارک بگردانم. پس هنگامی که بنده می گوید: الحمدللہ رب العالمین. خداوند عزوجل می 
گوید: بنده ام حمد و ستایش مرا کرد و می داند که این نعمتی که در اختیارش است از سوی من است و این سختی 
هایی که از او دور شده است یہ قدرت من است . ای فرشتگانم شمارا شاهد نی گی که برای او به تعمت هاي دنیا 
نعمت های آخرت را هم اضافه کنم و بلاهای و سختی های آخرت را نیز مانند دفع سختی های دنیا از او دور خواهم 
کرد. 

پس هنگامی که بنده ام می گوید: الرحمان الرحیم. خداوند عزوجل می گوید: بنده ام شهادت داد که من رحمان و رحیم 
هستم. شما را شاهد می گیرم که او را از رحمتم بسیار عطا کنم و نهایت بخشش را از عطایم نصیب او خواهم کرد. 
پس هنگامی که پنده می گوید: مالک يوم الدین. خداوند متعال می گوید: شما را شاهد می گیرم همچنان که بنده ام 
اعتراف کرد که من مالک و صاحب و حاکم روز قیامت هستم» همانا حساب و کتابش را در روز حساب آسان می کنم و 


به یقین کارهای نیکش را قبول می کنم و از کارهای بد و گناهانش می گذرھ 


تن ۱ کی ی سس مس 

دا قال الب اعد قال له تعال: صدق ی ای تد آشهد تو کن یه عل عبادته ۶ مَنْ حالف نی 
عبادته ی . 

ال < 2 3 سے بل ہے #م ر € 92 ہے و رس > مج ہے ِ 

2 ایا تن قال الله عز و جل ي استَعَان عَبْدِيء و ال الَا آشهدکم عیننه عَل آمُره و لأغيثنه فی شدانده و 


8 
3 
۱ 
3ك 


فاذا قال: درس آخرها قال الله عر و جَل: مَذا لِعَبْدِي و لِعَبْدِي ما سال و قد اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِيٍء و آعطيتة ما 
مء و مه ما من وجل. 
قیل: ای ی خی خن مق من ازجم أ هي ین او لب تال : تم ان رشول الله ص یادها 
مھا و یقول: 20 الکتاب هي الب ان فلت ب سم هرمن الحم و چي الب لسَابعة لا 
پس هنگامی که بنده می گوید: ایاک نعبد. خداوند متعال می گوید: بنده ام راست گفت که مرا می برستد. شما را شاهد 
می گیرم ثوابی به او می دهم که تمام کسانی در عبادت و پرستش من با من مخالفت کردند. غبطه این ثواب را بخورند. 
پس هنگامی که بنده می گوید: وایاک نستعین خداوند عزوجل می گوید: از من بنده ام کمک خواست به سوی من 
پناهنده شد. شمارا شاهد می گیرم که در کارها وامورش او را کمک کرده و در سختی ها به فریاد او می رسم و در روز 
گرفتاری هایش دستش را خواهم گرفت. 
پس هنگامی که بنده می گوید اھدنا الصراط المستقیم و تا آخر آیه را می گوید. خداوند عزوجل می گوید: این برای 


بنده ام است این برای بنده ام است هرچه که بخواهد برای بنده ام مستجاب می کنم م هر چه که آرزو کند به او می دهم 


۹ 


و اورا از هرچه که بترسد اورا ایمن داشتم 
گفته شد: ای امیرمومنان! درباره بسم اللہ الرحمان الرحیم به ما خبر بده که آیا از سوره فاتحةالکتاب است ؟ پس 
حضرت فرمودند: بله رسول خدا صلی اله علیه وآله ان را می خواند و آن را آیه ای از این سوره به شمار می آورد و 
می فرمودند: فاتحة الکتاب همان سبع المثانی است و فضیلت داده شده با بسم الله الرحمان الرحيم به این سوره و این 
هفتمین |د از این سور اس 

السورة التى يذكر فيها البقرة 

۳٣ روایة‎ 

۱- قال الامَامُع : ال سول الله ص: إن مدا مرن مادبة له تعال لوا من مدب اله عر و جل ما اسْعَعْتُمْ‌ إل الور 

لین و السَمَاءُ الَاْمٌ َعَلَموهُ ان 0 2 ا 


سوره ای که درآن نام بقره ذکر شده است 


روایت سی ویکم 
-١‏ امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:رسول خداصلی اللہ عليه وآله فرمودند:همانا این قرآن سفره ایست که 
نوری آشکار ودرمانی مفید می باشد. پس ان را بیاموزید. چرا که خداوند متعالی شما را به واسطه یادگیری از آن 


فضل سورة البقرة 

هم م Er‏ م2 وم کے م6 5 ہج مر سم مه ےم موه ر ص مه مه کم رم ےہ مک 7 ا 
تعلموا سورة البَقَرةء و آل عمْرا ء فان آخدهما بر و کر که کر ولا نیع ال ی بے لیجیئان یوم 
اه ےکی ترس کہ ی رص که رو ںی ؟ ہے قرف مار ےہ ° روم 
لقيامة کا عََامتَانِ و عابتا اؤ فرقان من طبر صَوَافٌء مان عَنْ صاجبهیاه و تاجُهّمَا رب الْعَالنَ رَبْ اه یقولان: : 
7070 ک ‏ " و اه تا یلو الصا نله 

و 5ے و ۔ 


فضیلت سوره بقره 
سوره بقره و آل عمران را بیاموزید. چرا که دریافت این دو سوره موجب برکت است و ترک یادگیری این دو سوره 


این سوره را اخذکرده نفوذ کنند(مانند آية الکرسی که مانع بسیاری از سحرهاست) و این دو سوره در روز قیامت درحالی 
که مانند دو ابر یا دو عقاب هستند یا دو گروه به صف شده پرندگان که پرگشوده اند که از صاحبشان یعنی کسانی که 
این دو سوره را آموختند و عمل کردند. محاجّه و دفاع می کنند و در مقابل پروردگار باعزت جهانیان محاجه و دفاع 
می کنند و می گویند: ای پروردگار همه مربی ها همانا این بنده تو ما را خواند. روزها رای نا تنک یتو شی ها 
برای ما بیدار بود و برای ما بدنش را به کارگرفت. 
خداوند متعال می فرماید: ای قرآن تسلیم و سرفرود آوردن او در باره آنچه که ما در مورد برتری علی بن ابی طالب 
برای محمد فرستاده خدا چگونه بود؟ 
این دو سوره می گویند: ای پرودگار پروردگاران و خدای خدایان او را دوست داشته و ولایتش را داشتند و دوستدار 
دوستانش بودند و دشمن دشمنانش بودند. هنگامی که قدرت داشتند ولایت علی علیه السلام را آشکار می کردند و 
هنگامی که ناتوان بودند. تقیه کرده و مخفی نگه می داشتند. 
اون فو رتا سس انا سالا ھا غمل کڑس هیانک ہت ار امن ارد بردم و سی قما زا پورگ امن 
همچنانکه من بزرگ داشتم. 

باعل ا تسم کا ان روت ذا یل :بل با و 

فقول الله عر و جل : فافترخ لَه ما تُریڈ . فقت 2 لَه ما زي ید على ما مدا القَارِیِ من الضعاف الْضَاء عفات با لا يَعْلمَءُ 


ر رک رت 3 >ه ٤ه‏ 2و 


فیقول الله عز و جَل: «قد أَعَطيْته ما افر خت يا علْ». 


7 
۶ چ 
اما 


ما 


\ 


ہے 7 3 7 75 ۳ بح 7 0 2 
ل رَسُول الله ص: و ان ن وَالِدي الْقَاري یجان بتاج الكَرَامَةء يغی ٤‏ وره من مَسبرة عَرَة الا نت و یکسَیانِ حله لا یوم 


رل 


0 هر 2 ٤‏ 7 ۳ ور ره م 2 مه ين 
o. ٤٢‏ 


لی ما ار لك بيَوینه نی کتاب» و اب َال فی کتاب» ب ۳ کتابه بيَمینہ: قَذْ لت من آفاضل ملوك ا لَُانِء 
يقرَامِنْ ولت من آفاضل مُلوكء انان 


را و علي بر الأوصياب و الم من بعدهما ادا ا 


۶ 


َد أَمنْتَ و و کے 3 


أَمِنْ کتابه بشالہ: قد ت الزَوَالَ و الِالْيقَال عَنْ دا ال و عذت من الُوْتِ و الاقام و کیت الَأَمْرَاص و 


لادء و بت حَمّد ا این و كيد اگازدین ۱ 
E‏ و ارق و مَنْرِلْكَ عند آخر اة د روا هَا۔ فاد نَظر وَالِدَاه ال یھ و بیع الا 7 70 


له خلت تال گی کرام ملایکة اف عن ا ع و جل: مدا لک لتغلیمک) ودک زان 


۷۱ 


قوله 


ای علی آیا شهادت قرآن برای این شخص دوستدارت را نمی شنوی؟ حضرت علی علیه السلام می فرماید: بله ای 
پروردگارم می شنوم. 

پس خدای عزوجل می فرماید: هرچه که می خواهی برای او پيشنهاد بده. پس امیرمومنان عليه السلام هر چه که این 
قاری دوسوره بقره وال عمران آرزو دارد. چندین برابر به اندازه ای که جز خدا نمی داند پيشنهاد می دهد پس خداوند 
عزوجل می فرماید: به تحقیق ای على هرچه را که پيشنهاد دادی به او دادم. 

رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: همانا برای پدر و مادر این قاری تاج کرامت نهاده می شود که این تاج به اندازه 
مسیر ده هزارسال را نورانی می کند و لباسی زیبا برآنها می پوشاند که کمترین رشته تار آن ازصد هزار آن در دنیا با 
ارزش تر است » به خاطر اينکه شامل شده است بر او خوبی های آن. 

سس یه ازع قاری پادشاھی خر نامه اق که کر فش راہن انش و جاردانگی کر نامه ای که دز ذست فی اس 
اعطاء می شود در نامه دست راستش می خواند: همانا از برترین یادشاهان بهشت قرارداده شدی و از دوستان 
محمدصلی اللہ علیه و آله آقای انبیاء و على عليه السلام بهترین اوصیاء و ائمه بعد از این دو علیهم السلام که آقای 
پرهیزکارانند می باشی ودر نامه دست چپش می خواند : همانا از اينکه این پادشاهیت از بین برود و یا منتقل شود در 
انات و از مرگ و سختی و مریشی درزری و مر نی ها و مرها پرایٹ فا ہے شا و اد عسوداق و یرگ حل 
گران از تو دور شدہ است. 

پس به او گفته می شود: بخوان و بالا برو که منزل و جایگا ه تو هنگام شواند آخرین آیه ای که سی خوانی خواهد بود. 
پس هنگامی که پدر و مادر او لباسھای زیبایشان و تاج ھایشان را می بینند می گویند: پروردگارا این شرافت و بزرگی 
واف شس درحالی که اعمال ہا اضالاح و ان خد شی سد گا یس بد انان رکد ھای اتھی پا گرآیت از موی 
غا ول کک الع اکا وو مت لے پراش ساب خاط این ات فیا حفتاج فر ن ىک ایت 


عز و جل ام ذلك الْکتابٌ لا رَیْبَ فيه هُدیٗ لِلمُتَقینَ 


روایة ۳۳۲ 


۲ 


ال الاعام ع: بت فريس و يهود بانقرآن وَفَالوا: رین بقل َا له عر و جل: .الم ذلك الڪتاب لا رنب فيه 


هدی لفن لی یا مد مدا الکتاب الذي اَنَرلَتّه عَلَيْكَ هُوَ با روف القَطَعَة الي مِنْهَا: بت لام »میم و هُوبلعْکُم و 


خرّوف هاگ وله ان حادق و استعیئوا عل ذلك سار شهَدَایکم. 


کور 


لم ہیں 


> و 


عم لا ییژون عليه بموله: 


ی جع الانس وان على أن وال هذا شرآن لا باون غاد ركان بغطهم فض کلو را شم مال اهر و جل: 


0 


و الق ان اي افتتحَ ب ,ال و .ذلك الکتاب, الّذِي ات ال هه واگ 


۷۲ 


اشرائیل ا 
فیه. لا َك فيه لطهوره عندمُم کا رهم 
أَحْوَاهْمْ. 

اشائ بیان مر الصلالة لمن الذي ن تق يفون الوبقات و يفون تسلیط المَقَه عل أَنشْيهمْ حى إِذَا عَلمُوا مَا تٍبُ عَلَيْهمْ 


عم عَمِلُوا با ُوجب هم رضاء رم 


سم" ہے 


2 ۳ و مهم ےر هم و ا ad‏ و رع : ۶ ف ره 7 ا مه ۶ ۵ م2 2 ۳ 
نی سَانَرِلَه عَلَيْكَ یا محَمّد کتاباعرییا عزیزا لا يَأتِيه الباطل من بَيْنِ یه و لا من خلفه تنزیل من حکیم ید بلارَیْبَ 
3 2و ے> 

مته على سائر 


مرو و و 


نارهم أن مدا یرل عَلِيه کناب لا یحو الباطِل .ھ۶ هوو 


1 


درباره سخن خداوند: الم این کتابی است که شکی در آن نمی باشد 

روایت سی ودوم 
۶- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: قریش و بهود قرآن را تکذیب کردند و گفتند: این قرآن سحر وجادویی 
آشکار است که خودش ساخته و نسبت به خداوند داده( سوره انعام آیه ۷) پس خداوند عزوجل فرمود: الم این کتاب 
هیچ شکی و ریبی در آن راه ندارد و هدایت برای تقوا پیشگان است(آیه او ۲ بقره؛یعنی ای محمد این کتابی است که 
برتو نازل کردم و آن از حروف جدا جدایی تشکیل شده که از جمله آن حروف الف و لام و میم است که این حروف به 
زبان. شماست. و حرفهای تلفظ گفتاری شماست,. اگر رامت هی گویید. مانند آن را پیاورید و از شاهدان دیگر و 
همراهانتان کمک بگیرید۔ 
پس برای آنها مشخص می گند که توانایی آوردن مانند آن را ندارند که با این سخن بیان می کند: 
بگو اگر انسان ها و جنیان با هم جمع شوند و بخواهند که مانند این قرآن را بياورند. نمی توانند مانند آن را بیاورند. 
اگرچه پشتوانه همدیگر باشند و به هم کمک کنند(سوره اسراء آیه ۸۸ سپس خداوندعزوجل فرمود: این قرآنی است که 
با لف لام میم آغاز شده و اين کتابی است که خبرش را به موسی سی علیه السلام و انبیاء بعد از او دادم و بنی اسرائیل 
خبردادند که بزودی من قرآن را برتو ای محمد نازل می کنم, کتابی عربی وعزیز که باطل در مقابل و پشت سرش(بعد از 
تزولٹن) راء 72 سم نیست. چون نزد آنها مشخص و 
ازن نمی برد و او و امتش آن را درسال های زندگانیشان می خوانند. 
برای اهل تقوا و پرهیزگاری هدایت است و آشکارکننده گمراهی می باشد. آنهایی که مراقب جاهای خطرناک و 
مرگبارمی باشند و مراقبند که انسان های سفیه(امامان غیرمعصوم) " برآنها مسلط نشوند. تا اینکه چیزهای که عمل آنها 


...من دُریتی قال لا نال عهدبی این قال ایکون السَفيه ام ای (بحار الأنوار ج١۲١ص‏ ۱۲) 
در این روایت با توجه به آیه عهد من به ظالمین. یعنی غیر معصوم نمی رسد معلوم می شود که سفیه یعنی غیر معصوم منظور است. 


۷۳ 


بر ایشان واجب است را بیاموزند و به آنچه که برای آنها رضای پروردگارشان عمل کنند. 


رواية ۳۳ 


2 


۳- ثم قال: و فا الصَاوق ع ثم لاف حرف من خروف قَولِكَ :الله ذل لاف على قَولِكَ: ال 


مس و 


ودل الام على كلك : الك الْعَظِيمُ مار لِلْحَلَقي أَْمَمینَ و دالیم على أنه الچِید الْكَرِيم م لحمو دفي کل آفعاه و جيل 
لاال عا اد 


کی 1 0 مور Ff»‏ ۶ہ ۶ مه و 

و ذلك آن ن له تال بَعَت موسی ین عِمْرَانع . لم من ده من ایا | بنی اسرّائیل» و فیهم اخد الا اخذوا علیهم 

مهو و لوق لیم بمُحه حك العَرَي ال الَْعُوثِ مک الّذِي اجر منها إل الدينة يَأني بياب با روف الْقطعة 
ہے مور و و۶ 2 ا ۶ 7 ےت 3 9 


فیتاع بخض شوری بط بش مه روه تفا و نکد و مشا 


روایت سی وسوم 
است که تو را به گفتن اللہ راهنمایی می کند و لام تو را به گفتن الملک العظیم. القاهر للخلق اجمعین راهنمایی می کند. با 
این برهان بر يهود اینگونه است که خداوند متعال هنگامی که موسی بن عمران علیه السلام و بعد از او انبیاء بعدی برای 
بنی اسرائیل را معبوث کرد. هیچ کس میان بنی اسرائیل نماید. مگر اینکه از همه آنها عهدهاو پیمان هایی گرفت که 
سای تیه عری نکی "گر نک رت ےی شرھو او کسی ات که از مک و مد که هرت من کته با کنا 
نی آید که اول برش ار سو ره سای آن با زوف هداجدارنقطعه)اغاز کته است که پرشی راز ایٹٹن آن راخفظ کرد 


سس اوا ورال سای تم در کرجا سی راف ید اون زول خف ان ترا رشان اسان سی گند 


۳- قال: سالت آبا جقفرع مد بن غلی الرضا ع و قلت له یا ابن کول ال لم سى الي الا قال حما یقول الاس قال قلت له جُعلت فداک 
زغمون اما سی الثبی ای لان لم یکتب فقال کذبوا هم عة الله انی یکون ذلک و اللہ تبارک و تعالی یقول فی مُحْکم کتابم هُو اذى بت 
فی امین رسولا مِنهُم یتلوا علتهم آياته و برهم و ینم الکتاب و الْحِکَمَة فکیف کان یلم ما لا يخسن و الله لقد كان سول الله ص يقرا و 
تب بائتین و سبعین أو تلائة و سین لسانا و ما سمّی ای له كان من آخل مک و مک من مات ری و لک قول ال تعَالی فی کتابه 


لیر 1 ری و من حولها. بصاثر الدرجات ج١‏ ص ۲۲۶ وعلل الشرائع ج١‏ ص ۱۲۵ 


با توجه به این روایت تصریح شده که پیامبر صلی اللہ عليه وآله خواندن ونوشتن می دانست و چون منسوب به ام القری» یعنی مکه بودند به او می 


گفته شده است و سخن عامه وگویندگان آن مورد لعن واقع شدند. 


V٤ 


رر پ۴ هر کر رەو 


و یقتدمحم أَحَاهُ و وَصِيَه لب أي طالب ع لخد عَنْة عُلَومَة التي عَلَممَا علمها زانلا عة الاما َه التي قلدعاء ول 
کل مَنْ عاند حُمَدا بسیفه الباتر و م2 مجم کل مَنْ جَاده و حَاصَمَ بِدّلیله ناه یال عباة اله عى تتریل کتاب الله خی 
مدع ال قبوله ین و گارهین 


9۶ 


ما ضار مدق رضوان له تال و ارد گیب هن كاد أَعطَهُ اهر ايان و ٣×‏ ۷۶۰۶ "0" 
وَضَعُومَا عل خلاف وَجُوجِھَاء قَاتَلَهُم بَعْدَ َلك على تأویله ۾ ختی یکون نليس الاو هم ۂُ ۶ 20 


ع و و 


الو 

و این گروه برادر و وصیش علی بن ابی طالب علیه السلام را که از رسول خدا صلی اللہ علیه و آله علومش را آموخته 
همراه و قرین محمد صلی الّه علیه و آله می کنند. او امانت دار رسول خداست و هرکس که با محمد صلی الّه علیه و آله 
مس کل ها مس بر ای نها را کل سی کھای کسی کا ڑا او فلکت بتاک کتھ ی دنل کس با یم 
باشد و با با دشمنان بر نازل شدن کتاب خدا می جنگد تا اینکه آنها را ناچار به فروتنی اجباری وا دارد . 

پس از آن محمد صلی الله علیه و آله به رضوان خدای متعال می رود و بسیاری از کسانی که ظاهرا ایمان آورده اند 
مرک سی رد و تاویلات قران را عرزیق نی کید و قافن را یر می دهد و در کی رسود نات درست قران می 
دهند با آنها برای تاویل می جنگدہ تا اینکه ابلیس گمراه کنندہ آنها در نهایت پستی دور می شود. درحالی که ذلیل و 
طردشدہ و لعن شدہ و شکست خوردہ است. 

| 


قال: فا بعت الله مدا ص و أَظْهَرَه بِمَكةَ و سب منها إل ادِينَة و 0 عَلَيْه الاب و جَعَل افتَاح شورته 


الكرّى ب الى د يعني الم ذلِكَ الکتاب, و هو دك الکتات ب الذي ۳ مرت به اني ئي السَالفین 


2 مرو 2 ور و 
ساره ات E‏ 


رنب‌قد 

لا o‏ 2 ۶ ر 3ھ تر ۳ ° 2 رھ 7 

قَقَذْ طهر ما خیرم بو انيهم آن مدا رل عَلِیْه كات هبار لا يوه الباطل يفره هو و امه کل00 
الود مرو عَنْ جهته و یاوه عل عَبر وجهه و تون التوصل صل ال علم 2 ما فد اه له عنم من حال أَجَل مه 


حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود:هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شد ودر مکه دعوتش را 
اشکارکردو اورا را شبانه به مدینه هجرت داد و دعوتش را در مدینه نیز آشکارکرد و قرآن را براو نازل کرد و آغاز 
سوره بزرگ قرآن را با الم .یعنی الم ذلک الکتاب قرار دادء یعنی این کتابی است که بوسیله آن انبیاء گذشتگان را به آن 


2 و 
٥‏ 


الم و کم مد 


خبر داده بودم و من بزودی آن را بر تو نازل می کنم که در آن شکی نخواهد بود. 


۷۵ 


پس هرچه از اخبار انبیای گذشتگان بود را با این قرآن آشکار کرد که همانا محمد صلی اللہ علیه و آله کتابی مبارک بر 
او نازل می شود » هیچ باطلی نمی تواند آن را محو کند او و امتش در همه حالات آن را می خوانند. 

ہنس توق ان زا از کوت درکن یت سی کت و ےا وی رة تاور سس کر تا سی اکن رم توا 
به علمی که خداوند از آنها مخفی و پیچیده کرده برسند و دائم این کار را می کنند تا به میزان حکومت این امت باخبر 


سے ہے 2 ی 2 O ES‏ 2 س و و و ا و ا یں کے لس جو رو 21 
فَجَاءَ ال رَسُولِ الله ص مِنْهُمْ جَاعَةء قول سول الله ص عليا ع عَاطِبِتَهُمْ فقال قانلهم: إن گان ما يقول مد حَقاء فقد عَلِبْنَا 
کور و 2 


ےھ کہ 1 ۶ وم و سی م92 ر EC‏ ۶ م2 2 ما وھ 
کم قدر ملك أَمَيهء هو إخدی و سبعون سَنة: الالف واحد و اللامٌ تلائون و الیم أَرَبَعُون. 


2 


ہے ہے بر سوم رز مه هك ماه ری مرو ری راو و ہ۔ رو 
فقال عل ص: فا عون ب «الص, و قد آنزلت عليه قالوا: هذه إخدی و ستون و مائة سَنَة. 


سی وا وی مو سو ےر ضر ا 2 


فقا عل ع: فا دا تَضْتَعُونَ ب ,ال و قد آنزلت عَلَيْهِ قالوا: عذه ی هذه اتان و إخدی و سَبْعَونَ سَنة. 
پس گروهی از این بهود نزد رسول خدا صلی اف علیه و آله آمدند» بعد رسول خدا صلی اھ علیه و آله برای گفتگو با 
آنها علی علیه السلام را قرارداده پس یک گوینده از آنها گفت: اگ اينکه می گویید محمد حق است ءپس از مقدار 


حکومت امتش مارا آگاه کند . هفتاد و یک سال است که الف یعنی یک سال و لام یعنی سی سال و میم یعنی چهل سال 


علی عليه السلام فرمود: اگراینگونه که می گویید باشد. با المص چه می کنید که این آیه هم بر ایشان نازل شده است؟ 
آنها گفتند: این صد و شصت و یک سال می شود. پس علی علیه السلام فرمود: پس با الر چه می کنید ؟ این آیه هم بر 
ایقبان تازل ف15 آنها کد این می است دویست رسی یکت فال می شود 

علی علیه السلام فرمودند: با المر چه می کنید که این آیه هم بر او نازل شده است ؟ آنها گفتند: این بیشتر است این 
دویست هفتاد و یک سال می شود. 


کہ او ہے r‏ ون کو IIIf of‏ و کم وه مرک ۶ مر مر وه فقو ۔؟ ور 2 
فقال عل ع: فواحدة من هذه له» آو جیعها له فاختلط کلامهم فبعضهم قال: له واجدة منها. و قال بَعَضِهھُم: بل مجْمَم له كلها 


7ؤ ام ے و 
اه و و 


کو ا ا ہیں ہے سی ا کر بی کے ۶ و کرو سی ره ا 
و ذلك سبعالة و زیم و ثلاثون سَنةء ثم يرجم اللك إِلينَا. يَعْني إلى اليهود. 


۷۱ 


بج 


قال عل ع: ا تات من کتب الله عر و جل تن ہَدَاء مراکم دلث عَلیّه فقا بَحْضهُمْ: كاب الله نط به. و قال آخزون: بل 
یئ" 


0 00و" َقَالُوا: صوّاب راتا دَلِیلَهُ عَل أن مدا حساب امكل 


7 
2 


۰ 


۳ 


قا له ع: و کف دل عل ما وود و یس في مذو ا وف لا ما اقترَحم باد بيان! أ ريشم إن قیل لكُم: إن َو امروف 
يٺ ال مذو له مهم ص و لکنها داله على أن عند کل واحد منم کین دد دا ا ساب درامم دزی 
آوعَل: ن لعل عل کل وَا- حد منکم دینا - عَدَه ماله مثل عَدَ مَذَا اساب أو عَل: ن کل واحد نکم قَذ من بعدد ها 
امسَاب. 
پس علی عليه السلام فرمود: پس برای هدف شما یکی از این حروف و آیات کافی است یا همه باهم پس سخنان آنها 
آمیخته شد و بعضی ها گفتند: یک آیه هم کافی است و برخی گفتند: بلکه باید همه باهم جمع شود و آن می شود 
وی و کات ال وی گوس تا سی کدی باتوی ا 
پس على عليه السلام فرمود: آیا کتابی از کتاب های خدای عزوجل باید به این قضیه سخن بگوید. یا اینکه رای و نظر 
نما بایدر این دلالت کید خی از آنها کید کناب دا اید ۷ این قشیه.سخن بکوید ورین کففد: یلک اراد و 
ا اج سا ان تر ای فلا ات سن 
علی عليه السلام فرمود: پس از یک کتاب نازل شده از خدا دلیلی بر آنچه که می گوبید بیان کنید. آنها از اینکه دلیلی 
بیاورند عاجز ماندند. پس به گروه دیگر فرمودند: بر درستی این نظرتان دلیلی برای ما بیاورید. پس گفتند:درستی نظر 
ماهمین حساب و تفسیر ابجدی است. 
پس علی عليه السلام فرمود:چگونه این نظر شما بر آنچه که می گویید دلالت می کند. درحالی که این حروف چیزی جز 
بافته های بی اداد سوی عاق نشکیٰ مات :ابا می پذیرید اگر به شما گفته شود این حروف بر مدت حکومت 
اث محمد صلی الله علیہ و آله دلالت نمی کند. بلکه دلالت می کند که به اندازه این اعداد که حساب کردید بدهکاری 
درهم و دینار دارید يا اينکه به علی عليه السلام بدهکاری به اندازه عدد این حساب دارید یا اينکه به اندازه هریک از 


این ها برای هر یک از شما به این حساب لعن خواهید شد 


الوا :یا امن لیس تی ما در مَنصوصا عَلَیْه في لس و الص, و ار و .الر. 


فقال عل ع: و لا َء ها کرو ممصو صا عليه في ال و .الص, و .ال وال فان بطل قَولتا (با لیم ٭ بطل فَوْلكُمْ با فلا). 


۷۷ 


ا 


TS 
تر که فذا ما لنا حجَهة فا تقول و لا لم ُجّة في 2 ولو‎ 

قال عل ع: لا سَوَاۂ إن نا حْجَة هي الُخْجِرَةُالبَاجِرَةُ 

نم دی جمال لو ی ی 


مت ریہ یور 

فقال عل ع: مَوّلاء خن من الیو یا ب الود الي عَلَيْهمْ اشْهَدِي قُحَمَ ص و لرَصیه 
آنها گفتند: ای ابالحسن هیچ دلیلی بر این چیزی که گفتید. در این آیات یعنی الم و المص والر و المر وارد نشده است. 
پس علی علیه السلام فرمود: در دلیل و سخن شما که گفتید در این آیات هیچ چیزی برای صحت استدلال شما در باره 
مدت تکوس ام مه لی اه عا و الا رازہ تلم امک سی اک کو سا راب این اسان ناطل کش ما کت 
سخن شما را با همین سخن و استدلال شما که می گویید باطل می کنیم. 
پس سخگوی توانا و بلیغشان گفت: بر اینکه ما از اقامه برهان در ادعایمان ناتوانیم خوشحال مباش, چرا که دلیل 
وبرهان شما بر ادعایتان چیست که اگر ما بر گفته خود دلیل نداریم» شما نیز بر آنچه که می گوییددلیلی و برهانی ندارید. 
علی علیه السلام فرمود:خیر ما با شما مساوی نيستیم. همانا برای ما برهان و حجتی می باشد که آن معجزه ای نمایان 
است. سپس علی علیه السلام شترهای بهودیان را صدا زد و فرمود: ای شترها برای محمد صلی اله علیه و آله و وصیّش 
شهادت بدهید. 
پس شترها فریادزدند: راست می گویی, راست می گویی ای علی علیه السلام ای وصی محمد صلی اللہ علیه و آله و این 
هاء یعنی یهودیان دروغ می گویند. 
پس علی علیه السلام فرمود: اینها از بهود بهترند. ای لباسهای بهود برای محمد صلی الله علیه و آله و وصیش شهادت 
دهید. 

فطقت بَا نع کل م وھ يا عل ضيه قآ #1یبت مد قلما نی 


کم یتم مه بوثل مَكْمَيه فا شَقیقان من آثرف آنوار الله تعال, ففی ڑا این و آنشا في الْففَائْلِ 


فعند َلك خزیتِ ...بح تاره الْآحَرِینٌَ 


هم 


دك ما قال اله تال لاریب‌فیه له کیا قال مد ص و وص مد عَنْ ولمم ص» عَنْ قَوْلِ رَبْ الْعَالِنَ. 


۷۸ 


هم 


و و 070 ہے ۹۹ 7 2 
قال: «هدی, بیان و شفاء للمْتقِینَ, من شيعة مد و ء ۳ 


او 


e! 


7 


توا أنواع الک فَمرَكُومَاء و انوا أنواعَ الذتُوب الوبقات فَرَفَضُومَا و انوا اطهَار آشرار الله تال و آشرّار أَرْكِيَاءِ عباده 


اھ ا 000" 


سے مت وگفتند: راست می گوبی راست می گویی ای علی عليه السلام شهادت می دھیم 
که محمد رسول خدا صلی اللہ عليه و آله حق است وای علی عليه السلام وصیٔش می باشی و حق هستی هیچ قدمی 
محمد صلی آف علیه و له در خوبی و برتری ها بر نمی دارد» مگر اینکه دقیقا جا بر جای پای او می گذاری پس شما 
دو نیمه از بهترین نورهای خداوند متعال هستید و در تمام خوبی ها و فضیلت ها شریک هستید, مگر اینکه بعد از محمد 
صلی الله علیه و آله پیامبری نخواهد بود. 

پس دراین زمان بهود ذلیل وخوار شد و برخی از آنها که نظارہ گر بودند. به رسول خدا صلی الله عليه و آله ایمان 
آوردند و بدبدختی و فلاکت بر بهود و برخی از مشاهده کنندگان دیگر غلبه کرد» پس این گونه است که خداوند متعال 
فرمود: لاریب فیه یعنی هیچ شکی در این نیست. همچنانکه محمد صلی اللہ علیه و آله و وصیش از سخن 
پروردگارفرمودند. 

سپس حضرت فرمود: هدی, بیان و درمان و شفاء برای اهل تقوا از شیعه محمد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام 
اسن 

این شیعیان از انواع کفر پرهیز کردہ و ترک می کنند و انواع گناهان و گرفتاری های حاصل از گناهان را ترک می کنند 
و اسراز دای مال رااشکار نکردند و ید کد و همحنین اسرار اکان بندگان خدا که اوضیاء بعد از محمد ضلع 


له علیه .و الد را مخ و کتمان من کد( هی کنند): 


قوله عز و جل الذین یُوْمِنُونَ بِالْغَیْب 


روایة ۳۶ 


- قال الامَام ع ثم وصف ولا ء لقن لین دا الْکتاب ہُدّی کم تقال: لین یومنون لیب يَعَيي بعا غاب عَنْ 


وی رو یھو و و کت 


و نا یرف وه 089201 و لَذِينَ یمهم الان 


۷۹ 


سخن خداوند که فر مود کسانی که ایمان به غيب دارند 

روایت سی وچهارم 
۴- امام علیه السلام فرمود: سپس خداوند این پرهیزکاران را توصیف نمود. آن کسانی که این کتاب رای آنها هدایت 
است. فرمود: الذین یومنون بالغیب یعنی به آنچه که از حواس آنها مخفی وغائب است از اموری که ایمان به آن ملزم 
کرده است. مانند رستاخیز قیامت وحساب روز قیامت و بهشت و آتش و یگانگی خداوند متعال و بقیه آن چیزهایی که 
با مشاهده دیده نمی شود. 
و همانا با نشانه هایی که خداوند عزوجل نصب کرده است شناخته می شود. مانند حضرت آدم و حوا و ادریس و نوح 
وایراهیم علیهم السلام و انبیائی که ایمان به آنها و به حجت های خدای متعال داشته باشند. اگر چه آنها را نبینند و ایمان 
به غیب داشته باشند و آنها از روز قیامت بیم دارند. 

التوسل إلى الله محمد و آله 

روایة ۳۵ 

۰- و دك أن لین قاری (رمي اله عنه مر ِقَوم من ايهو سوه هن میلس إِلَيْهمْء و مهم با سَمع من حم ص 

نی یمه مداد فجَلس هم لصو عَل اسلامهن فقال: سوم مدا ص یقول: 

نله عر و جل یقول: یا عبايي او لیس مَن لَه کم حوائخ کباژ لا ودوت با لا آن یتَحَمل عَلَیْکُمْ بحب الق إِلَيكُمْ 

تَفْضُوکا کرام لفییهم آلا 

وال 

ألا يعني مَنْ عَمٌ بحاجة بريد تفعهاه او مَعَثُْ داهیة رید کف مَرَرِمَاء بِمُْحَمّد و آله افص الطیْینَ الطاهرين آفضها له 


o 7‏ 3 ار رم سی کا ے 
٩‏ ۵ مر کول ہی سر سا دی مه و و ۳ 0 ای الل عل 
حسن ن دستسیمعوں عز الحلق علبه 
چا بعص من 2 ےج ی خی 
2 


* ۶رہ وی ود 4 


لا فَاعْلَمُوا آن ن أَْرَمَ الق عل و أَفْضَلَهُم لَدَيّ نت 


3 مر هم مهو ۳ کہ“ 4 ره 2 
خوه ٥‏ عل و من بَعْدَه مِنَ الائمَة الذِينَ هم 


توسل به سوی خداوندبوسیله محمد و آل او علیهم صلوات اللّه 

روایت سی وپنجم 
۵- و اینگونه است که سلمان فارسی رضی اللہ عنه از مقابل گروهی از بهودیان عبور می کرد و از او خواستند که با 
آنها بنشیند و از آنچه که از رسول خدا صلی اله علیه وآله آن روز شنیده, برای آنها سخن بگوید. پس بخاطر شدت 
علاقه به هدایت آنها به اسلام با آنها نشست پس گفت : از محمد صلی اللہ عليه وآله شنیدم که می فرمود: 
همانا خداوند عزوجل می گوید: ای بندگان من, آیا چنین نیست که وقتی کسی به شما درخواست نیازی بزرگ را می 
کرو ما و ا ورد ی کت سکن اکم ای ترسح وای ری ای وہ سا وا زبرآی امت امین 
آورد. چرا که آن شخص برای شما کرامت داشته , تا شفیع و شفاعت کننده او باشد. آگاه باشید که همانا با کرامت ترین 


۸۰ 


خلق برای من و با فضیلت ترین آنها نزد من محمد صلی اللہ علیه وآله و برادش على عليه السلام و ائمه بعد از او 
هستند. آنها وسیله های الهی به سوی من هستند. 

بدانید هرکس که هم وغمش به خواسته ای است که می خواهد فایده ای برایش داشته باشد. یا مسئله سخت و مشکلی 
رک ترا یفن امه اس کاس شرامت رت خرو کو شود هر اب هی آل شوت نک شاک از اھر الا 


که من حاجت او را به بهترین حالت که می شود. از عزیزترین خلقی که طلب شفاعت کند. برآورده خواهم کرد. 


الوا سان و هم یرون و ستهره ون به: یا اب الل ا بالك لا تقترخ عل ال و توس ل بہۓ: آن عاك آغتی آغل 
ندیه ال سَلیان: قد دعوت ال عر و جل مهم ان ۶ ال و آمم اسف انیا امه : سالته میم ص ان 
کک و تتائه ذاکرا و قَلَبا لإ لاه شاک رآ و عل الدَوَاهي الذَاهية لی صَاہراء و ُو عر و جل قذ َجابتي ال 
تیه هو آفصل من مك الدنیا بحدافیرهاه و ما تشتمل عَلَيه من خترانها ماه الف آلف مَرَوٍ 


قال ع: فَجَعَلُوا یرو به و قولونَ: يا سان لد اذَعَيْتَ مرت عطیعة شریفة تاج آن تمْتَحِنَ دك من کذبك فیهاه و ما 
تَحْنْ ولا قامُون إِلَْكَ بسیاط فضاربُوك هه فسل رَبك آن یکف یدیا عنك. 
درحالی که مسخره و استهزاء می کردند به سلمان گفتند: ای اباعبداللہ! جرا از خدا وند نمی خواهی و متوسل به محمد و 
آل او نمی شوی که تو را از ثروتمند رین اهل مدینه قراردهد؟ 
سلمان گفت: ازخدای عزوجل بوسیله اهل بیت علیهم السلام خواستم آنچیزی را که با عظمت تر و بهتر و نافع تر ازکل 
مک قدرت دنیاست به من :ہدھد:و از خدا بواسطه محمد و ال او خوا ستم که به من زبانی بدهد که برای حمد و ثنا او 
ذکربگوید و قلبی که به نعمت هایش شاکر باشد و بر مشکلات و سختی ها صبور باشم و خدای عزوجل این درخواست 
مرا اجابت کرد و آن بهتر از پادشاهی دنیا و هرچه در دنیا می باشد و از هزاران هزار بارخوبی های دنیا از مانند طلا 
ودینار با فضیلت تر و بالاتر است. 
حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود: آنها در حالی که او مسخره می کردند می گفتند: ای سلمان ادعای مرتبه 
بزرگ و شریفی کردی و ما باید راستی و دروغی تو را در اين باره امتحان کنیم . الان ما اول می اب به سوی تو و با 


تج فان تون : للم اجعلني عَل البلاء صَاہراً هافر ار سای ی اور رک ات نع 
وله: الم اجعني على الْبلاء صابراً. 


۸ 


ا ا اتا ات ساٹ تلبت نی مرها مَعَ مثل مَذَا الْعَدَاب الوَارِدِ عَلَيْكَ ٦‏ 02 
ان یمتا عنك فَقَال: 
اَن وا َلك ري خلاف الب بل مَلَمُْ لامهال اله تَا کم وسالتة الصا 
فلا شتراخوا قَامُوا له بعد بسیاطهم فَعَالُوا : لا رال تضربك بسیاطتا عتّی تم روخ أو تفر ہِمُحَمّو مه 
َقَال کن قر فا فقوت اي رش نع 
له بذَلِكَ سَهْل عل یس 
ےت توعد سس محلم سس سس 
عاجز و درمانده شدند و سلمان همچنان چیزی بر این دعایش اضافه نمی کرد و تنھا همین را می گفت : خدا مرا براین 
امتحان شکیبا و صبور قرار بده. 
پس هنگامی که آنها درمانده و عاجز شدند به سلمان گفتند: ای سلمان ما گمان کردیم با چنین عذابی که بر تو وارد شد. 
دیگر روح به جایگاهش رسید(مردی) چرا از پروردگارت نخواستی که جلوی ما را بگیرد؟ سلمان گفت : چو 
درخواستم در این مورد از پروردگام خلاف صبر و شکیبایی است. بلکه با مهلت و خواست الهی سالم ماندم وازاو 
درخواست صبرکردم . 
بعد از اينکه آنها استراحت کردند. دوباره با شلاقهایشان به سوی سلمان رفتند و گفتند: آنقدر تو را با شلاق هایمان می 
زنیم تا اینکه روحت از بدنت جدا شود و یا اينکه به محمد صلی اللہ عليه وآله کافر شوی. 
پس سلمان گفت: من هرگز چنین کاری را نمی کنم. چرا که خداوند بر محمد صلی اللہ علیه وآله این آیه را نازل کرد که: 
الذین یومنون بالغیب یعنی کسانی که ایمان به غیب دارند و همانا تحمل کردنم بر سختی ها وشکنجه های شما به خاطر 
وارد شدنم در گروه کسانی که خداوند آنها را ستایش کرده است نسبت به آن بر من اسان تر است . 
عیفر بو بسیاطهم عتی ملد نم دوه و ادا مان لزان لگ نك نال ات مکش ات ابآ 
او اعد 


کی کہ 


تال ان : ما أَجْهَلكُمْ َيف کون مُسْمَچیباً دُعَائي دا فعل ہي خلاف ما رید ید نانا أَرَدتَ ةالص فقد اس جاب لو 
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صني وله ۱ کَفکم عي د معن ج کول ضِد دُعَائی کا تظُونَ. 


وا له اة بسیاطهم فَجَعَلوا يضر بُونَه و سان لا يريد على قَوله: اللَهُمٌ صني على البلاءفي خب صفیّك و عَلِلِكَ 


هس 


۸۲ 


پس او را با شلاق هایشان زدند تا اینکه باز درمانده شدند. سپس نشتند و گفتند: ای سلمان اگر به خاطر ایمانت به 
ہجہل صلی ال عة و آله ترد خا وک میں مرش لت داش لا غات وا ماب هی کرد و کوروا از شتا جات 
می داد. 

پس سلمان گفت: چقدر شما نادانید؟! چگونه دعایم مستجاب شود. درحالی که من خلاف آن را اراده کردم و از خدا 
صبر و شکیبایی خواستم. پس خدای متعال دعای مرا مستجاب کرد و صبرنصیبم نمود و از خدا دوری از عذاب شما را 
نخواستم. تا اینکه ضد دعای من را همچنان که شما گمان می کید خدا مستجاب کند. 

پس برای بار سوم با شلاق هایشان بلند شدند و سلمان را زدند و سلمان چیزی نگفت جز: خدایا مرا صبر بده بر این 


ی اکا دونارهدوستی تر کزیدة ات و دومحم ضلی اه لوال 


فقالوال: یا سان وك أ و لیس مد قَذ زخص لَك آن تقول کَِعَة الکفربه‌ تقد ده ی من دنك َا بالك لا 
قول (ما یر عَنْكَ) للقية فقال سَلَان إن اله تال قد رخص ي في ذَلِكَ و 1یفرضه عل .بل اجار لي آن لا أَمْطِيَکُمْ ما 


مس ار 


نم قَاموا له بسیاطهم و روه قَزباً کذ را و سلوا وماعت و قالوا لَه وَهُمْ سَاجِرُونَ : لا تال الله کفتا عَنْكَء و لا نظهز نا 


ما رید منك کف به عَنْكَء فَادعٌ لین با كاك ِنْ نت من الصَادقین نی دَعْوَاك إن اله لا یرد دُعَاءَكَ بِمُحَمّد و آلو لین 


امین 

پس به سلمان گفتند : ای سلمان وای برتو آیا محمد صلی الله عليه وآله به تو اجازه نداده که کلام کفرآمیز برای تقیه 
برابر دشمنانت بگویی, چرا که اعتقاد به تقیه داربد و چرا نمی گویی تا بوسیله آن تقيه آزاد شوئ ؟ سن سلمان گفت: 
خداوند متعال مرا مجاز کرده که تقیه کنم یا نکنم و بر من واجب نکرده است و اجازه داده که خواسته های شما را 
بآورده نکنم و سختی ها و عذاب های شما را تحمل کنم و آن را از بافضیلت ترین جایگاه ها قرار داده و من غیر این را 
برنمی گزینم . 

سپس به سوی او با شلاق هایشان رفتند و چنان ضرباتی به او زدند که خون بدن سلمان جاری شد و درحالی که او را 
بترم ھی کردند یه او کد از کیا نمی صواهی که یی راز دمت ا جات »ده و از سنا نمی خواهی ان مد زا کا 
از تو می خواهیم» سن اگر راست نی گویی علیه ما دعا کن که ما نابود شویم. چرا که خدا دعایت را بحق محمد و آل 
پاش صلوات :اق علیهم رد نمی کند. 


۸۳ 


ال سَلان: ٍني لاکره آن دعر له پاد كم اة ن يکو فيكم من قد علم الله آنه یوعد أكون قذ سألث اله تال 


ر ہ ود کہ ےہ ور ۶ ور وه و 
7 


مہ تلم نی وان ورين وه ي حر وينه ّي 
گان فیها سوط ثم رَصضَنْهُمْ و م مَشْسَنْهُمْ و بَلَعَنْهُمْ و مهم 


فقال سول الل ص و هوني لِه : مَعَام شر ومین إن اله تحال قد تر 2ای لاد ماک گول عثرین من مَرکة 


0 


یود و لفق قلیّث میاه آقاعي رَفَنُْمْ و مهم و مت عظامَهم و مهم فقووا بتا تنظر إلى ِلْكَ 
الأفاعي بح اسان 
سی سلمان گفت : من کراهت دارم که دعا کنم شما نابود شوید. از اين جهت که شاید ہیں شما کسی باشد که خدا می 
داند بعداً ایمان بیاورد. پس من از خدا گرفتن وجدایی از ایمان را بخواهم ؟! 
آنها گفتند: بگو: خدایا آن کسی را که میدانی تا زمان مرگ نافرمانی می کند وایمان نمی آورد نابود. کن چرا که این دعا 
دیک یه آنجه که تی ترسیدی اتفای تی افتد. 
حضرت فرمود: دراين هنگام دیوار خانه ای که سلمان با آن گروه بود شکافته شد و رسول خدا صلی الله عليه و آله دیده 
شد در حالی که می فرمودند: ای سلمان علیه آنها به هلاکت آنها دعا کن, چرا که هیچ کس که ارشاد شود بین آنها 
نیست, همانند حضرت نوع علیه السلام زمانی که می دانست که کسی از قومش ایمان نمی آورد. علیه قومش دعا کرد. 
پس سلمان گفت :چگونه می خواهید برای شما به هلاکت و نابودی دعا کنم؟ پس آنها گفتند: از خدا بخواه که این شلاق 
های هر یک از ما به مار و افعی تغییر شکل دهد و سرش یرون بیاید و مغز استخوان های اعضای بدنش بیرون آید و 
درست شود(که به صورت یک افعی کامل در آید). 
پس سلمان همینگونه دعا کرد و هیچ شلاقی نبود» مگر اینکه خداوند متعال آن را تبدیل به افعی کرد که برای آن دو سر 
بوک کیک رشن ری اپ ان خسن و دیکرق در سس زاس آج سکس که شای یبود سس آ10 1 
کرده و می کوبید و به سرعت می بلعید و می خورد. 
پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله که در مجلس خود بودند. فرمود: ای گروه مومنان همانا خداوند متعال برای شما 
سلمان را در این لحظه بر بیست نفر از بهود ومنافین یاری رسانده و شلاق هایشان را تبدیل به افعی کرده که آنها را له 


۸٤ 


کرده و کوبیده و استخوان هایشان را کوبیده و خورده است. پس برخیزید و برویم و با هم این افعی هایی که برانگیخته 


شدند برای یاری سلمان را ببینیم . 


فَقَامَ رَسُول الله ص و و أَصْحَابْة ٍل لك الدارء و قد اجه جتَمَع لها چیراچا من ود و لفق نا سَمخُوا د صجیج الوم بالتقام 
سی یت 


5 
ر سے 


رعا ضیف فوَسَعه الله تَعَال» و جعله عَکَرَة آضکافه. 


ا ہیں ت 


ات انا :ال علب یا خمد پا سید ع ی ار شا مت ت یا عل با سَیّد الٰوصیینَ السّلام على دَرَيِيكَ 
لین الطاهرین الَذِينَ جُعلُوا على الق امین ها تن سِیَاط هَولاءِ الَتافقينَ الَِينَ قتا الله تال آقاعي بِدُعَاءِ هدا الُؤْمِنِ 
سان 

قا سول الله ص: امد هاي جعل من متي من ُضامي بذعانه عند قو و عند لبساطه. لوح 

م تاد الأفاعي: یار سول الله قد اد عَقَبا عل هلا الکافرین و أَحْکَامُكَ و اكام وصیك علینا ایا نی > مالك و 
ان و خن سالك ان سال اله تعال آن عتا من آقاعي جَهَنم التي تکون فيا مولاء مُعَذَبينَ کا کنا شم نی هد هذه الد 


2 
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پس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله واصحابش بلند شدند و به سوی آن خانه رفتند درحالی که همسایگان بهودی و 
منافقین آنهازمانی که صدای ناله و ضجّه آن گروه را به خاطر بلعیده شدن توسط افعی ها شنیده بودند. آنجا جمع شده 
بودند در آن هنگام آنها ترسان شده و از نزدیک آنها فرار می کردند. 

پس هنگامی که رسول خدا صلی الّه علیه واله آمدند. آنها از خانه به داخل کوچه شهر آمدند و کویعه تی بود» پس 
خداوند متعال کوچه را وسعت داد طوری که ده برابر در آنجا جای گرفتند . پس افعی ها ندا دادند: سلام برتو ای محمد 
ای آقا و سرور اولین و آخرین . سلام بر تو ای علی سرور جانشینان و سلام بر ذریه پاک و طاهر شما.همان کسانی که 
بر خلق فرمان روا و سرپرست قرار داده شده اند بله ما شلاق های این منافقین بودیم که خداوند متعال به دعای این 
مومن یعنی سلمان ما را به افعی تبدیل کرده است. 

پس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: حمد و سپاس خدا را که از امّت من کسانی را قرار داده است که هنگام 
سختی و هنگام راحتی دعایشان مانند دعای نوح نبی می باشد. 

سپس آن مارهای افعی گفتند: ای رسول خدا همان غضب ما شدید شده است بر این کافران و حکم و دستورهای شما 
و وصی تو در ما جایز و جاری در تمام سرزمین های عالم است و ما از خدای متعال می خواهيم که ما را از افعی 


های جهنم قرار بدهد . همان جهنمی که این عذاب شدگان در آنجا هستند. همچنین که در این دنیا ما آنها را به سرعت 


Ao 
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فقال ر سول الله ص: کے من جَهتم بعد أن قذفوا ما نی أَجُوَافِكُمْ من آَجرَاء أَجْسَام 
ی لِلعَار عَلَيْهم دا انوا ین هرهم مَذفُونين یَغترْ یم لنوت الاوك بقبُورهم 


0 04008 ول حم : سین ار من انومن 
چم سرے و 


ققََفْتِ الأفاعي مَا نی بطونها من جرا ء بدا ین رٹ دب ز آغلض گیید ین 


اكَُافْقِنَ ۹۷9٣ھ e‏ : هد اترم یی تم بل رشول اه ص على سین فقال: با 


وک € 


آبا عَبّد لت ین توا رونت ین اب فرب ملگ ی تن لكوت مزاب و سب و 

كي و اعرش و ما هون دك إل التزی هر في فضلك عِنْتمُمْ من اسمس لقن یم لا عم فيه و لا قر و لا غبار 

فی الج نت من آفاضل الْنْدُوجِینَبِقَولِه: یو ایب 
پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود: همانا خواسته شما را اجابت کردم پس ملحق شوید به پایین ترین طبقه 
جهنم بعد از امه اد دا بدن ها و اجسام این کافرین درون شما هست بیرون می اندازید. برای اینکه خواری و 
ذلت آنها کامل شود و نگون بختی برای آنها باقی بمانده پس آنها این بدن ها را دفن کنند و مومنانی که از قبرهای اینان 
کیو و می کنند بگویند: اینها ملعو کی هند که خواز فالاید دغای ولی و دوست محمد صلی الف غلیۃ واله عت سلمان 
که او از بهترین مومتان مین باق 
پس افعی ها آنچه که در شکم هایشان از اجزاء بدن اینها بود را بیرون ریختندہ پس اهل آنها آمده واینها را دفن کردند و 
بسیاری از کافران ایمان آوردند و بسیاری از منافقان ایمانشان خالص شد و دیگر نفاق . پس منافقین گفتند: این 
خادوی اشکار است چ ومول کا صلی ال غلیه وله رو یه سان کر وه سوه ای ا غا ی ان کوان ارات 
مومن ما هستی و از دوستان قلبی ملائکه مقرب الهی می باشی و تو در ملکوت آسمانها و حجاب های آسمانی و عرش 
و مابین زمین وأسمان قرار گرفته قرار داری و فضیلت تو از خورشیدی که در روز بدون ابر و گرد و غبار در هوا می 
درخشد. در نزد آنها مشهور تر است و تو از جله انسانهای با فضیلتی می باشی که به این آیه مدح و ستایش شده ای: 
کسانی که ایمان به غیب دارند. 

قوله عز و جل و يُقَيمُونَ الصَلاةً و مما رَفْناهُم بُنْفْقُون 

۳٩ رواية‎ 

٤‏ - قال الامَام ع ثم وَصَفَهُمْ بَعْدَ ذَِكَ فقال ویو السَلاةَيَعني نی ني بات م رکوعهّا و ُجَووهاه و حفظ مرها و حُدُوومَاء و 


صِيَنيھَا عَ بُنْدمَا و ها 


سخن خداوند متعال که فرمود و کسانی که اقامه نماز کرده و از انجه که روزیشان کردیم انفاق می کنند 

روایت سی وششم 
۰ امام عسکری عليه السلام فرمود: بعد از اینکه خداوند متقین را وصف کرد. فرمود: و کسانی که اقامه نماز می کنند. 
یعنی رکوع و سجود نماز را کامل انجام می دهند و مراقب زمان و محدودہ آن هستند و از چیزهایی که باعث خراب 


شدن نمازمی شود دوری می کنند و نمی گذارند نماز خراب شود و از بین برود. 


9 
ا 
کا 
دی 
5 
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ا 
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N‏ 
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روایت سی وهفتم 


گوسفند دارم و دوست ندارم که با 2 به چراگاه بروم و از حضور شما و خدمت شما جداشوم و دوست ندارم آنها را به 
چوپانی بدهم که نکند به آنها ظلم کند و در چراندن و مراقبت از آنها را کوتاهی کند. حال چه کنم؟ 

سی ززل خا ع ال اه وله در مهس اش شرالشای آنها کرو و توت اا رھ ر اکا دیو ادن شی کار راکرد 
تا اینکه روز هفتم نزد رسول خدا صلی اللہ عليه وآله آمد. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای ابوذر ! ابوذر هم 
لبیک گفت و حضرت فرمود: با گوسفندانت چه کردی؟ ابوذر گفت: ای رسول خدا صلی اللہ علیه وآله برای آنها ماجرای 
می رض و کاو سی وول دا لی له غلیه تولف موف ان اعرا کی انور کف ای سول تفا ی اه 
علیه وآله! همانا من درحال خواندن نمازم بودم که گرگی برگوسفندانم حمله کرد پس گفتم: ای پروردگارم در نمازم. ای 
پروردگارم گوسفندانم(یعنی به فریاد گوسفندانم برس)ء من به نماز مشغول شده و نماز را برگوسفندان ترجیح دادم » پس 
شیطان بردلم خطورکرد. ای اباذر توکجایی که اگر گرگها برگوسفندانت حمله ببرند و همه را بکشند درحالی که تو نماز 


بی تقو ان بو موی از دا بر ایت بای سی ماند که با آن زندگی گئی؟ا 


۸۷ 


8ی ی و بي طالب ع؛ 


و وَمُوَالاة امه 2 اهادي الطَاهرينَ من ول و اداد آعدانهن و ما فات من ال ا دك از 


عم مه مگ آی آ2 


ہے 5 2 ٌ و که ال ا لی گر و هه موی می رو مو کا گرم 
فلت عَل صلاي فجاء ئ فاد لا و مب هب به و | حس به إِذا بل على الذئب آسّد فقطعه نصفین و اسْتنقذ ا حَمَل 


و رده القطيع» تم ادن 
یا اد آل عا صلانك. ان له تعال مد کے بَتمك ال آن تن 
چ و مم ۳ 2 ۶ + 1 


فلت على صَلاتی, و قذ عُشيني من اجب ما لا یلم لا الله تال حتی فرغث منها قجّاءني لس و ال لي: امض ! 


o 
0 
۰ 


o 
کی ی‎ 


حمَدٍ ص فاخرره آن ن الله تعاق قذ غرم صاحبك اافظ لش ری يعتك و ول آسدا تیه فظهَ. 

کب منک عزل شرل افص 

فال شر ل ا ص: صَدَفْت ت یا ابا در و لقد آمنث به انا و عل و فَاطِمَة و ان و این (صَلَوَاتُ ال عَلَيْهمْ أَحَينَ) 
ہے سے مب ھت سھ نہ 
آقای خلق بعد از او یعنی علی بن ابیطالب عليه السلام و دوستی امامان هدایت کنندہ و پاک از فرزندانش و دشمنی با 
دشمنانشان است و هر چیزی که که از دنیا با وجود این بزرگواران از دست برود آسان است. 
به نمازم مشغول شدم که گرگی آمد وگوسفندی راگرفت و رفت و من کاملا مراقب بوده و می دیدمء پس شیری سراغ 
گرگ آمد و گرگ را دو نیم کرد و گوسفند را آزاد کرد و به گله برگرداند. سپس به من گفت: 
اي آپائں کول تسار باس کہ دار ند متعال پر ار کل و کا کا ت نار دہ تا ی فائٹ را جوا 
پس مشغول نمازشدم درحالی که تعجب مرا فراگرفته بود تا اینکه از نمازم فارغ شدمء پس شیر نزد من آمد و به من 
که همم ول ای ی ال رو و او کو و کر ساوت مال کا شرت کر ای کر دی شر را 
مامو مر آفیت: کر سفند انی فرارتافه ها از ا ھا مخافظت کنل 
پس کسانی که نزد پیامبر صلی ال علیه وآله بود تعجب کردند. 
سی رول کل طلی الله غه و آله ر مود رای کی ای اپوذر و همان من ر علیى و فاطته ورس و سی اضلر ات 


الله علیهم به این ایمان داریم. 


7 
× ھک ء۶ سم سے 


ال ا هذا بِمُوَاطَاۃِ ب ٦‏ بین حمد و ار ي در پرید ان دتا بغروره. 


A۸ 


1 ر ,و 


1 6 م >۷ ہو کو سے یم 
و اف مِنهُمْ عشزون رَجُلَا و الوا : تهب إل غنمه و تنظر لاه و تَنظرِيِ إِذَاصَلى َل ان ار قظ Ca‏ غتمة فت 


روہ ہے کے مو2 ےم ہے م2 مر ہی مسر ے اَن 


9 : یا معا موم 22 و عل و آله ا لطییین و توس ال الله تعَالی م آن 
ا مرن بافزاسکن و لايم 


پسخرنی اهر حفظ 


چە ره قرو م ر 7 آا یں ر لا رد گے ٩‏ و + ب وه مور ۰ 
7 ا جلف با مز ال ا و آله الطِیْنَ ص أ حول البخار ده رنب و و بان و ا یا 


2 سر و >هہ 


ات الف ا 


7 


فا جاء و درل سول اه ص قا قال له ا باق اخسن طَامَة اف سخ اه لك من بُطِيمٌكَ في گت 


الْعَوَادِي عك الت من فصل من مد 22 عر رو جل ب نیقی 2 الصلاة. 


02 ۱ 
و 
: ۳ 
۶۰ 
5ھ 


پس برخی از منافقین گفتند: این همدستی محمد و ابوذر است که ما را می خواهند بانیرنگ فریب دهند. 
و دہ مرد از بین آنها متفق شدند و گۀ گفتند: سراغ گوسفندانش می رویم و هنگام نماز نگاه می کنیم که آیا شیر می آید تا 
از گوسفندانش مراقبت کند. پس همینگونه دروغش مشخص می شود. 

پس آنها رفتند و نگاه می کردند درحالی که ابوذر ایستاه مشغول نماز بود و شیر اطراف گوسفندان می چرخید و مراقبت 
ےس اھ ات ےت مھ و ی 
داد اين گله ات و تعداد گوسفندان که سالم است . 
سپس شیر خطاب به آنها گفت: ای منافقین! دوست محمد صلی الد علیه وآله و على علیه السلام و خاندان پاکش و 
کسی که به آنها نزد خداوند متعال متوسل شده را منکر می شود؟! بدانید که خداوند و پروردگارم مرا برای محافظت از 
کی کن یخی کرفه انف اف به کی که کرامت مخفید جوم و ادا گی ہکس ضرات هعلق 
همانا خداوند مرا تنها مامور به ابوذر قرارداده, اگر امر می کرد که شما را بدرم و بکشم. همانا این کار را می کردم و 
قسم به خدایی که کسی بالاتر از او نیست که قسم خورد: اگر کسی از خدا به حق محمد وخاندانش صلوات اللہ علیهم 
بخواهد وتوسل به آنها کند که دریا روغن زنبق و دانه روغنی شود و کوه ها مشک و عنبر و کافور شود و شاخه های 
درختان شاخه های زمرد و زبرجد شود. خداوند این دعا را مستجاب می کند. 
پس هنگامی که ابوذر سوی رسول خدا صلی :اللہ علیه واله آمد و حضرت به اتشان فرمود: ای ابوذر همانا تو طاعت 
خدا را به نیکویی انجام دای پس خداوند مسخر کرد برای تو کسانی را که تو را اطاعت کنند در دورکردن دشمنان از 


تو و تو از با فضیلت ترین کسانی هستی که خداوند توصیف کرده به اینکه آنها اقامه نماز می کنند. 


۸۹ 


روایة ۳۸ 


۸- قال الإمَام ع يعني وان راهم ین انوا و وی نی ان بای و لا ُنْفقُونَ: 


جر مس همم 2 2 


يُودُونَ مِنَ مرا الژْکُوَاتِء و ودود بالصدَقَاتِ» و تختملون الكل يُوَدُونَ ا اْقوق اللازمات: کَالَقَةِ نی اجه اد دا لزع و 
و 


إا مج و گساتر الَقات لواجباتِ على الأْلينَ و دوي الْأرَّحَام | ٦‏ 9۶۷" 
عل مَنْ يكن فرضاً علیهم الَقَة من سار القرابات. و کَالُعْرُوفِ بالاشعا شعاف و الْقَرْض و لخد يدي الضعفاء و 


e E‏ يفوا بو عَنْ عرض م 00" جَة بجامهم ِن قد عَجَرَ عَنْها بمقدّاره. 


روایت سی وهشتم 
امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: و از آنجه که روزیشان کردیم, یعنی از اموال و قدرت بدنی و آبرو و قدر و 
منزلت انفاق می کنند و از اموالشان زکاتشان را پرداخت می کنند و با صدقه دادن بخشش می کنند. سختی ها را تحمل 
می کنند. ولی حقوق واجب را اداء می کنند. ما نند خرجی جهاد چه واجب باشد. چه مستحب و مانند بقیه مخارج 
واجب بر خانواده و خویشان نزدیک رحمی و پدران و مادران و مانند مخارج مستحبی که براو واجب نباشد از بقیه 
فامیل ها و مانند کسانی که می شناسد. مریض نیازمندند یا قرض دارند و دست ناتوانان مردو زن را می گيرند. 
و از قدرت بدنی وظیفه خود را انجام می دهد. مانند مردی که درسختی و نابینایی می باشدہ او را از افتادن در نابودی 
نجات می دهد. یا مسافر یا غیرمسافری برای حمل بار بر مرکب که آن بارش افتاده است را کمک می کند. یا مانند دور 
کردن مظلومی که ظالمی او را می زند یا اذیت می کند. 
حقوق خود را از آبرویش هم اداء می کند. به اینکه برمی گرداند آبروی کسی که با تهمت به او ظلم شده باشد یا 
اك کسی که کواناین رد را با ر وشن بر ا ررقم هی کنب سی شمه ایتها انقاق انحه که دا زززی :5اد همی باقت 

فى آن الأعمال لا تقبل إلا بالولاية: 

روایة۳۹ 

۹- قال اما ع ما ركف قال رَسُول مَنْ دی الرَکاة ٍل مُْتَحِقَهَاء و قمّی الصا عل خدودهاه و یلق 

با ناویات ما ھا جاء برع فا لت من في لاک کا کاو کل CT‏ فا و علالیفا 


بحضرة مَنْ كان يراليه من حكر و آله الطَینَ الطاهرین. 


0 


و مَنْ جل برگانه و ی صَلَال فصلائه وة دون السَیاء ل آن تجي2 جين گنه ان 


ل کی تحت عاق ترس یرل وج 


[ 1 


ها جُعِلَتْ کَأَحْسَنِ الْأفْرَاس 


درباره اعمال که جز با ولایت قبول نمی شود 

روایت سی ونهم 
۹- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: اما درباره زکات. رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمودند: هرکس زکاتش 
را به مستحقش بدهد و نمازش را طبق دستور و محدوده خودش انجام دهد و چیزی از گناهان نابود کننده از آنچه که 
این دو را باطل می کند به آنها ملحق نکند. روز قیامت می آید در حالی که هرکسی در صحرای محشر هست به او غبطه 
می خوردہ تا اینکه نسیم بهشت او را به بالاترین اتاق ها وجایگاه های رفیع نزد کسانی که دوستشان می داشت از محمد 
وخاندان طیب و پاکش می برد. 
پھر کنن از دادن زکات بخیلی کسر تمازش را بخواند نمازشن ور این امفاق ھی ماد و دای است تا رمان 
که زکاتش را بدهد. پس هنگامی که زکاتش راپرداخت کردہ زکاتش مانند اسبانی نجیب و باربر برای نمازش می ود 


یز ا لتان» و ازکض فبها لیم الق تیآ زفضک هر پا 2 ما مس َِاعِيِكَ) کش فها عل نگل 
رَكَصَة مَسيرَة سَنَ فی قذر لحة بصره من يَوْمه ٍل يوم لام حتی ينهي به إل حَيْث ما اء الل تحال یون دك له له و 
مثله عَنْ بمبنه و شعالی و آمامه و علیہ و ره و َيه 

رن بل برگانه و واه مر بالصَلاة مرت له و مت کلف التوب الق تم بضرب با وجهة و یال له: یا عبد ال 


صحَابٌ رَسُولِ الله ص: ما شا خال دا و اف ال ر شوگ لص او اف بن مر 


الله ال ل: رَجْل خضم الماد في سبیل الله تال گء فقتل مقبلا عبر مذبر و ا جوژ امین 
رس ود ری 2 ور و وت ری سج 3 و و 
تَطَلمْنَ إِليهِ و خزان انان یِتطلعُونْ ال کی ورود زوحه ء : مو ملاك الساء و اماك الأَرْض یو ٍل تُرُولِ حور الین 


۶و بو 


لیف و و الَلائکڈ ران اتان فا پاتونه. 


2 3 1 


شرا حالف هد ثرا بل پا ر سول 


برو به بهشت و در آنجا فرود بیا و بمان تا روز قیامت » پس تا هرجا که می خواهی قدم بزن و برو پس گام بر می دارد 
که اندازه هر گامی اندازه یک سال است در مقدار یک چشم به هم زدن از آن روز تا روز قیامت تا اينکه تا هر جایی که 
کرای ناماس مو سی نس سد اس گ توق وه ساس اس ھتاہ رو رات رش وی از 
پشت وی و بالا و زیر این سرزمین دربھشت نیز برای وی است. 


واگر از دادن زمات بخل ورزید وان را اداء نکرد. به نماز دستور داده می شود برگرد و پیچیدہ و مجاله شو. مات لباس 


۹۱ 


کا تمالع یی شوه و تفگ ار ان با این کال مہ جورت ای رس شوسی سان کته مین کوک اق دو کا ضرا اپب ڑا 
انجام داده غیر از آن یکی را انجام ندادی( نماز خواندی ولی زکات را اداء نکردی)؟ امام حسن غشکرئ عليه السلام 
فرمود: پس اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیه وآله گفتند: به خدا قسم حال این فرد چقدر بد است!؟ رسول خدا صلی 
الله عليه وآله فرمود: آیا شما را با خبر نکنم به کسی که حالش بدتر از این است ؟ گفتند: بله با خبر کنید ای رسول خدا 
صلی ا علیه وآله . حضرت فرمودند: مردی که در میدان جهاد در راه خدا حاضر می شود و کشته می شود در حالی 
که می جنگد و فرار نمی کند و حورالعین بر او ظاهر می شوند و نگهبانان بهشت سراغش می آیند و ملائکه آسمان و 


ہر وہ برض ا خر و N‏ ا 1 کی کر ا ا بب E EEA‏ ° 
فتقول مَلَاِكَة الْأرّضِ حَوَالْ دك الْفْتُولِ: ما بال اور این لین اه و ما بال حُرَانِ ا لتَانِ لا يَردُودَ عليه یدود من 
وق السَماء السَابعة: یا ايها نانک انظروا إلى آفاق السَماء و دون . قیلظرون. قاذا توحبد مدا الْعَبْدِ لول و ان بوضول 
له صء و ا و اه و صدقنف و آ72 ور لها کر وت دوبن اتکی و ف طت ار کل اما الات 


قَذْ مات مَا بَْنَ َقصی السار و ارب و مهاب الما و توب تاي آملاك بِلكَ الافعال اون اء الوَارِدُونَ ها 


در 


2 


ما بالا لا تفت لتا باب الم تخل ھا ال هی ا مر اه عر و جل بقح اباب السا ی NT‏ 

الأملدك: اذْخْلومَا إِنْ فَدَزثُم. اد تقل نسم و لا یقدزون عَلى الازتقاع بتلك الأَعَال. 

نون یا ربا لا تدر عَل الازتفاع ذو ال 
مالس تفر اظراف این کته هی کیت اش گر الس سرا بر او راس فی ای انا سنک هرا او 
را نمی گیرید؟ پس تدای از بالای آسمان هفتم می آید: ای ملائکه نگاه کید به بلندای آسمان و زیر آن پس نگاه می 
کنند .توحید این مرد و ایمانش به رسول خدا صلی اله علیه وآله و نمازش و زکاتش و صدقه اش و اعمال خوبش را 
می ا که خمد زی اسان سس قلہ و در اسمان :ماد کاروان شوک یار انباشه و طقه لت ات و سو اطراف 
شرق وغرب و شمال وجنوب را پر کرده است و ملائکه ندا می دهند اين اعمال وکارهای حمل شده در آن و وارد بر آن 
هستند. چرا درهای آسمان گشوده نمی شود تا با اعمال این شهید وارد شویم ؟اپس خداوند متعال دستور به گشودن 
درهای آسمان می دهد و درها باز می شود. سپس ندا داده می شود به این ملائکه که می توانید وارد شوید. پس 
بالهایشان نمی تواند آنها را حمل کند و توانایی به بالا بردن این اعمال نداشتند. 


پس می گویند: ای پروردگارا ما نمی توانیم اين اعمال را بالا ببریم کا 


۹۲ 


فینادییم مُنادِي ربا عز و جل یا نها اللائکڈ نتم اي هذه الال ل الصَاعدین 3 إن لها الصاعدین پا مَطایاها اي 


رها رل دوين العزش» تم رمَا نی درَجَات الُتَانِ. 


ول الدیگ: ا رب تا مها ول اه تعال: و ما ليم من نیم فیلُون: وحیده لَك و لا لت 
و و سے > 3 


فول الله تال طباه مُوالاء علن آخي بي SET‏ َة الطّاهرينَء فان یت قَھي الال را الوَاضَِعَةُ کا نی 


اجان 
ظر ون فد الرّجْل مَعَ ما لَه من مَذہ ای یس له الا بن بي طالیب و این من آله و مَُاداة دایم 


پس به آنها با ندا دهنده پروردگارعزوجل ندا داده می شود: ای ملائکه شما حمل کننده این سنگینی نیستید. همانا سیل 
ماد قیال رتد این اغمال نطایای هتتند که فا زیر غرهن آورده آند. میں فز “رجات فشك فرارامی:ذهتد, 

ن ملاک تی کشت اش :یوید گار ما اا ج خداوند ال سی کر ام کمچ شتا ا ای وهای شی کت!؟ 
پس اعمال می گویند: توحید به تو و ایمان به نبیّت. پس خداوند متعال می فرماید: مطایاء ولایت علی برادر نبی من 


اشت و ولایت انات فار اعت اکن آوزد من او نالا می زود و حمل سی شود وگن هکت اداد نے شرد 


ول الله ار و تعال لاماك الَذِيينَ کائوا حاملیها: اعترلو اء و ا ُقُوا بعراکزگم من مَلگُوتی لياڃا من هو احق بحنلهّاه و 
وضعها نی مَرضع اسیحتاقها. 
لح تلك الاملاله کک 


23 


تال رَشول اه ص : کَاوَلَ تلك الاملاك و بقلت اله عر و جل تلك الاتمال آرزَاراً و بادا عل باعیها لا قارقتها مَطایاها من 
مُوَالاة آمبر امن ع و ات ِلك الایِکَة إل له للع و مُوالازه لاغدایه. 
پس خداوند تبارک و متعال به فرشته هایی که حامل این اعمال بودند می فرماید: دور شوید و به جایگاه های خود در 
ملکوتم بروید برای اینکه کسی می آید که مستحق تر است به حمل این اعمال و قرار دادن درجایگاه مستحقش. 
سپس ندادهنده پروردگارعزوجل ندا می دهد: ای زبانیه و شعله های آتش جهنم این اعمال را بگیرید و در بر گرفته تا 
بتمایگاه نالسرا ی سراا این ا َال از لات ی و رکا اما ناش رات ااا از 
نداده است. 


٩۳ 


این فرد ر تبدیل به گناه و وزر و بلاء بر انجام دهند این اعمال کرد جون از مطایا یعنی ولایت امیرالمومنین عليه 
السلام خالی بود و این ملائکه ندا می دهند به مخالفت این شخص نسبت علی عليه السلام ولایت و دوستی به دشمنان 


حضرت . (می گویند این مرد مخالف ولایت معصومین بوده ) 


فیسّلطها اللہ رو جل و هي في ضُورة سود عل یلك ااال و هي کالفزبان و لقرقس مرج ین آفراه لك الأو 

یران رقهاء و لا می 1 له عَمل إلا خبط و یی عليه تو سی 
هر لت عو عط ارا و انال 

هدا نوا حالامن مانع الرَّاة الَذِي یط الا 
ی نی ای ان مرو ساسا رس کی او با ای هایس اش 
خارج می شود. این سیاهی آتشی است که او را می سوزاند و هیچ عملی برایش باقی نمی ماند. مگر اینکه نابود می 
شود و تنها دوستی با دشمنان علی علیه السلام و انکار ولایتش باقی سی ماند و در جایگاه آتش قرار می گر پس در 
این هنگام تمام اعمالش نابود شده و گناهان و وزر سنگین و برگردن اوست . 
وا شین سال مق ان کی ات که ارس هر نی وات اف ات 

مستحق الزکاق, و عدم جواز دفعها إلى ا ملخالف 

٠٤ رواية‎ 


رس ا لد 


ال فقبل سول له ص فَمَنْ یتح لرا ال : الستَضعَفونَ من شيعة مُگ و آله الَذِينَ 1 قو بَصایرهم. 


اما مَنْ قویث بَصِيرَئه و حستث بالولایة ۵ ۷ی یپ 0م“ 


جا ون وس 2 مر مر 


اا نل را و لا دماین و شیعتتا مه و كلا اد الْوَاجد یرم عل مایت ال اه 


و الصَدف و لین ما تعطوله واكم الْستبصرین: اس و ازقَمُومُم عن کات و الصدقات و َرَهُوهُمْ عَن آن توا 
عَلَيْهِمْ أَوْمَاعَكُمْ میب کم آن یل وحن مه على أجیه امن ِن وَسَحَ لوب أَعْظم من وخ هل 
را 

و لا قصدوا ضا بصدقانکم و رانک الْحَالفین العاندین لآل مد الحبّنَ لاغدانهم فن دق على آغداینا ان 


یو ےل“ 


گالسّارق ني حرم را عر و جَل و خرمي. 


قیل: یا سول اه َالْْتَضعَفود من الَحَلِفينَ ا هلين لا هم نی عالفتتا مُستبصرُون و لا هم لتا مُعَا اوت قال عط الواتفر 
ِنْهُمْ من الذَرَاجم ما دون الاَرْعَمٍ و من اّما ذون الرغیفب. 


۹٤ 


مستحق زکات وجایز نبودن دادن زکات به مخالفین 

روایت چهلم 
۰- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: به رسول خدا صلی اللہ علیه واله گفته شد که مستحق زکات کیست؟ 
حضرت فرمودند: مستضعفین از شیعیان محمد و آل محمد صلوات الله علیهم کسانی که بصیرتشان نسبت به ولایت 
معصومین قوی نیست» پس کسی که بصیرتش قوی و دوستی با دوستانش نیکو باشد و برائت و دشمنی از دشمنانش را 
شفاسده این بر ادز کی خر دیخ سی باشد با از بدران وعاراع ماق به فیا اثرانی ریت ارک ۱۱ که اکر اہن جن برد 
زکات و صدقه به آنها ندهید. پس دوستان ما و شیعیان ما از ما هستند و همه ما مانند یک بدن هستیم و برما همگی 
زکات و صدقه حرام است »پس آنچه که به برادران مستبصر می دهید اینها باشد: خوبی ونیکی و از آنها زکات ها را 
بردارید و آنها را پاکیزه کنید و مراقب باشید که چرک وکثیفی شما بر آنها نریزد. آیا کسی از شما دوست دارد که چرک 
بدنش را بشوید و این چرک را بر بدن برادر مونش بریزد؟ همانا چرک وکثیفی گناہ بزرگ تر از چرک بدن است» پس 
با آن بدن پرادران مومن خود را چرکی نکنید. 
وحن فا شا و زر کا ها مات را ند مانن و فشان المع لافیت کال که دودار دشتان سیا خمد نچرا 
که همانا کسی که به دشمنان ما صدقه بده, مانند دزدان و سارقان حرم پروردگار عزوجل و حرم من (رسول خدا صلی 
لله علیه وآله) می باشد. 
گفته شد: ای رسول خدا صلی الله علیه واله پس مستضعفین از مخالفین که جاهل ونادنند که در مخالفت با ما آگاهی 
ندارند و دشمن ما نیستند. حضرت فرمود: پس یک درهم از این درهم ها بدهید وآنچه کمتر از یک درهم است و نان و 
آن چه کمتر از خمیر بدهید. 

استحباب صيانة العرض بالال 

وق زشول ال ص: کم کل طزرو ک یلته و ما وش به آغزاشکم و شتشفوها من کے یلاب تاس کا ا 

اوقت في العراض تکوم هر شوب لَکُم نی الدات. 

دوست داشتنی بودن محافظت از آبرو با مال 
و رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: هر معروفی بعد از آن و آنچه که به وسیله آن آبروی شما را نگه دارد و 
محافظت و صیانت از از زبان های مردم سگ کند. مانند شعرایی که بی ادبی و ناسزا به آیروها می کنند. شما را کفایت 


فضل إعانة ابلجاهدین 


۳ 


فضیلت کمک به جهاد کنندگان 
و از امیرمومنان عليه السلام سوال شد درباره نفقه جهاد که زمان واجب و مستحب بودن آن چگونه است؟پس حضرت 


فرمودند:امام هنگامی جهاد واجب است که کافران به ازای مومنین تعداد نباشد» پس نفقه در اینجا هفصد هزار درهم است 


اما مستحب آن است که مردی قصد جهاد می کند» ولی کس دیگری که زود تر رفته به جای او می جنگد ودیگر به آن مرد 
نیاز نیست» پس هر درهمی که به او داده شود برابر هفتصد حسنه می باشد و هر حسنه ای از دنیا و آنچه که در دنیا می باشد 
صد هزار مرتبه بهتر است .( هم به کسی که جهاد می رود کمک کردن ثواب دارد وهم به کسی که دلش با جهاد کنندگان 


است و می خواسته برود ولی نیازی به او نبوده است) 


ثواب القرض 


۳ 
۳ إ 3 سی کی 


کا افرص فقرض دزهم گصَدقة ورمن شوخته مِنْ رَسول الله ص: فَقَالَ:هُو الصدقة ة على الاغنیاء. 
پاداش قرض 
و اما قرض دادن که اگر یک درهم قرض بدهد. مانند صدقه دادن دو درهم است. از رسول خدا صلی اللہ عليه وآله 
شنیدم که فرمود: این قرض دادن صدقه است برای ثروتمندان . 
رواية ۶۱ 
ثواب نصر الضعفاء و الظلومین 
- و قال ایر ون ع عَنْ سول اه ص أن نه قال: مَنْ قاة ضریرا رین خطوة عَل اض سل لا خوف عَلَيْه فيا 
عط بکُل حَطوَوِةَ قضر نی اك مر کہا الف سدق الف کت سَنة لا يفي بقدر برة منها یم طلاع ال ض دعب 
ن گان فا فاده ملک جَوَرَه عَنهاه وجد لاک في مان حَستاته یو القیامة رس من اذیا ماله آلف مره و رَجَح بسَکاتہ 


ا 


5 یو قر له نی عاي ا تان و غرَفها. 
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۹٦ 


٤‏ و - و و ی و 0 5" و کے 
و ما من رجل رآی ملهوفا نی طریز بمَزگوب له قد سقط و ۂُ َستغیث و لا بغاث اله و له عل مرک به و سوی له الا 
اس رھ مر ر رت 
ل الله عز و جل 


و۳ 


يك مَذا این لکد مَلَديكَةً هم ار عتدا من خلانی الانس کلم من اول 
ج مهم من یل عَلیّه كَل السماوَاتِ و الرَضی لیوا لَك الْتْصُورَ و السَاکنَ و لوا 


کس 
ای لو او ا ا 


ثواب باری رساندن به ناتوانان ومظلومین 

روایت چهل ویکم 
۱- و امیر مومنان علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هرکس ناتوان نابینایی را دستگیری و راهنمایی 
چهل قدم روی زمین صاف و نرم کند که ترسی نداشته باشد. برای هر قدمی که یاری می کند قصری در بهشت به اندازه 
مسیر هزار سال داده می شود که به اندازه سر سوزنی از آن برابر همه چیز هایی که روی زمین خورشید بر آن می تابد 
برابری نمی کند. 
واگر این دستگیری :و راهتمایی. برای کسی باشد که در رر یکاہ خطرنای است:و او را از آن:دره خطرناک نخات دهد 
ثواب این کار در میزان اعمال نیکش در روز قیامت به اندازه صد هزار برابر دنیا وسیع تر است وبر تمام گناهانش 
ترجیح داده می شود وآنها را نابود می کند ودر بالترین جایگاه های بهشت و خانه های آن جای می گیرد. 
و نیست مردی که می بیند فریاد داد خواهی کسی بلند است تا به دادش برسند. در یک مسیری که سوار مرکبش است 
که افتاده است و کمک می خواهد و کمک نمی شود ولی او کمکش می کند و سوار مرکبش می کند و خوب در روی 
مرک جایش می دهد مگر اینکه خداوند عزوجل فرمود: 
عقوت وا یه سک ا اس رجات راب اع کمک کف وا موه نکاس دی قفاب ماک ای لاق اھا انس 
انسانها از اول روزگار تا آخر بیشتر است را قرار می دهم. درحالی که قدرت هریک از این ملائکه بیشتر از آن است که 
آسمانها و زمین را حمل کنند اینها را می گمارم تا برای تو قصرها و خانه ها بنا کنند تا درجاتت بالا رود. پس در این 
هنگام تو در بھشت های من جای داری, مانند یکی از پادشاهان با فضیلت. 


و من دقع ےت ےا E‏ ت آفعاله و شکوعها» 


انلاکابعَد کل حرف منها مائ ال علِ کل تل منم یدود ساط لذبن یو لاغوانه جوم صرباً بالخجار 


الامعة 


۹۷ 


وك ےر 


و اَوْجَب له عر و جل بکل َرَو ضَرَرِ دقع نه و بقل قلیل جزء أ اسر الذي کف عَنْه ائه الف ین حدّام اْتَانِء و مثلهم 
من ا ځور این اسان وه هناك و يفو و يقولود: هذا فيك عَنْقُلانْ صر راي ماله أو َنِه . 
و کسی که از مظلومی که می خواهند با ظلمی به او از نظر مالی یا بدنی ضرر بزنند دفاع کند و این ظلم را دور کند. 
خداوند به اندازہ هر حرف که در سخنش می گوید و حرکت های بدنش و عدم حرکت بدنش فرشته هایی خلق می کند 
که برای هر حرفی که می گوید. صد هزار فرشته خلق می کند و هرکدام از این فرشته ها قصد شیاطین می کنند. ان 
فاط کے برای قرب دافن این فد اما یں ای و ھا با سی سر قطان رای فک آن سک غا که 
په مجر سر می رسب 
و خداوند عزوجل به اندازه هر ذره ای از ضرر که از آن فرد مظلوم دفع کرده است یا به کمترین جزئی از درد ضرر که 
از آن شخص دور کرده, صد هزار خادم از خدمتکاران بهشت و مثل همین تعداد حوریه در بهشتی زیبا برای او واجب 
ہی گند در آنجا با او به آخر محبت و ناز برخورد می کنند و اورا شریف می دارند و می گویند این محبت هابه خاطر 
فورگردن آن خرو در مال یا بدن فلانی است: 


7 کر 7 
ر ر ہے کے ہے 


و من حَصَر لسا و قڏ حَقر فيه لب يفرش عزض آخبه الغایب و الع جَامّة فاشتخف بهه و رَد یه و ذب عَنْ عزض 
3 و کہ رو ہن ری ۶ و سے فص ره 1ج رز لا و م2 وق سو وو کت تی کے سرام رک کا ریب و ان وک ہو و 
آخبه العْاؤب؛ قبّض الله الْلانكة الجتمعین عند البيْتِ الْعْمُور محجهم و هم شطر ملانکة السَعَاوَات و مَلَایِكَة الکریی و 


فو ۳ ۳ 9 0 o‏ ۳ 7 ۳ وو و روم رم و کار ام سی 7ے ہو وس 7 زر رام که م2 ور ے م2 و لا تح 
العزش و مَلائكة ا جب فَأَحَسَنَ کل وَاجد مِنهُم رن دی الله تال حضره یمٰدحونه و یَقَربُونَةُ و یسالون الله تعال له الرْفْعَة 


ےئ رو و سو ہےر و و 22 وہ ھے ہے ے سے رد بر 2و وو کی ا 
وجبت له بعددٍ کل واحدٍ من مادحیکم مثل عدد جمیعِکم من دَرَجَاتِ و قصور و جنانِ» 
و و و هو م 


ےر مر ام رر و و هی و و و و و 
بسَاتین و اشجار و ما شئت» ما لا حيط به المخلوقون . 


ا 


رذغیبت مومن 

هرکس در مجلسی که در آن سگی(مخالفان شیعه) که به آبروی برادر مومن حمله می برد حاضر شود وآبروی برادر 
مومن را بیشتر کند و آن سگ را کوچک گرداند و او را رد کند و از آبروی برادر غائبش دفاع کند. خداوند ملائکه ی 
اجتماع کننده در بیت مامور را برای هدف و پاسخ به این عمل آماده می کند و آن ملائکه گروهی از فرشتگان آسمان و 
کرسی وعرش و نگهبانان هستند که به بهترین نحو در مقابل خداوند متعال آن شخص را با توصیفاتشان حاضر می کنند 
و مدحش می کنند و او را نزدیک داشته و از خداوند متعال ترفیع درجه و بزرگی را برای او می خواهند. 

پس خدای متعال می گوید:پس همانا من واجب کردم برای این شخص به هر تعداد هر مدحی که شما کردید. مانند 
تعداد همه شما از درجات و قصرها و باغ ها وبستان ها ودرختان و هرچه اراده کنم از آن چه که علم مخلوقین به آن 


۹۸ 


سبح سول اه ص یَوْما و قد عص علسه هل فقال: ایک نمی الیرم من ماله اْيمَاءَ وجه الله تعاق > فسکتوا. 


مہ سود کی کرس ہو سا و سر م2 2 و« ۶ے ۔ 7 یک و مر 6 مر ہے ره و و ره گے و 

ل علي ص: آنا حرجت و مَعي دیناڑ آرید آن آشتري به دقيقاء راد EOC‏ ہہ نبینت ی وجهه جهه اد ر ا وع فا 
الدينار 
مر رو 1 رہ رہہ هم ما رف چو کے رس رو کہ اگوی SI A lh‏ ت iol sS‏ 
٦‏ و وت قام رجل آخر فقال یا سول الله قد آنفقت الیوم اکثر یما آنفق علي جهزت رجلاو امراه 


fF ۲و‎ ۳ 2 


ردان طریقا و لا یه ألمي دهم 


عبادت على عليه السلام 
یک روز صبح رسول خدا صلی الله علیه واله با اهلشان در مجلسی جمع بودند که حضرت فرمود:کدام یک از شما 
افو ا ای ر ارغان کنا اقاق کو امتا سی هد مکھ شد 
پس علی علیه السلام فرمود: من از خانه خارج شدم درحالی که همراهم یک دینار بود تا با آن آرد بخرمء پس مقداد بن 
ادرا سب ر اس اکن ارک کر و چ کار راد ار داد رایس گام ردول عا مل اج 
واله فرمود:بهشت بر تو واجب است. 
سپس مرد دیگری بلند شد وگفت : ای رسول خدا همانا من امروز از آنچه که علی انفاق کرده است: بیشتر بخشیدم, 
برای مرد زنی که می خواستند راهی را بروند و هزینه آن را نداشتند. برای ایشان آن هزینه را آماده کردم و دوهزار 
درهم به انها دادم. 
پس رسول خدا صلی الم عليه واله ساك ماندتن 
فقالوا: یار سول له ماک فلت لِعَلّ: (وَجَبَث)ء و ل تقل هذا و هو کر صدقة ما ,20س ا ا 
ادمه اه ية خفیقت فیخین مَوقعَها له رقع ڪل صاحبهاه و بل له من ند حادم خر مد یه عظيمة دا و 
یَستَخف بباعٹها قلوا: بق. 
قال: فك صاحبکم عل ۳۹ 8ہ قير من و صَاحبکم ال ر اعطی کا اعطی (تبرا له اة 
على آخي) رَشول ال بر بو العو َل علج بن اي تی 


E سم‎ 


ما و تَصَدّق بذوا له من ری إلى الْعَرْش دبا و فد 


ا و ار 


۹۹ 


٥ ٦ 2 
75 


م قال رول الله ص: فاكم دم لیم عَنْ آخبه امن بوه ض زوا فقال عل ع: آنا مَرَزث نی طریق کذا رايت فَقبراً سن 
فقَرَاءِ منت فد تاه مد فَوَضَعَه تة و فد عَلَيهِء و الرَّجْل يَستغيث بي من که فنادیث الْأَمَد: حل عن الُومن. فَلَمْ 
ڪل دمت لله رکلم بر لی فلت و لی فی جنبه یمن و حرجث من جنبه ایس و حر اد صريعاً. 
ال رَشُول الله ص: وَجَبَتْ َکدایفعل الله بکل مَنْ ای لَك وَلياء بلط له عليه في الاخرة سکاکی التار و یوق بُبْعَمْ 
ها بط و خی تاره نم بعاد لقا جدیدً َب الابدین و در الدَاهرین. 
اصحاب به وی گفتند:ای رسول خدا چرا به علی علیه السلام فرمودید بهشت برایت واجب است. ولی به این مرد که 
بیشتر از او صدقه داده بود نگفتید؟ 
پس رسول خدا صلی الد علیه وآله فرمود:آیا تصور میکنید پادشاهی را که خادمش برایش هدیه ای کوچک می آورد. 
پس نیکو انی شمارد جایگاه پادشاه را و جایگاه او را بالامی برد و خادمی دیگر هدیه ای بزرگ می آورد. ولی پادشاه 
ایکا می فلا اضعا کن بل 
حضرت فرمود: همچنین است صاحب شما علی علیه السلام یک دینار را در راہ تسلیم و رضای خدا برای حل گرفتاری 
یک فقیر مومن داد. ولی شخص دیگر از شما بخشش مانند او بود. ولی برای دشمنی با برادر رسول خدا صلی الله عليه 
وآله بود و اراده برتری از علی بن ابی طالب را داشت» پس خدای متعال عملش را از بین برد و این عمل را وبال 
گردنش قرارداد. 
اما اگر با این نیت از زمین تا آسمان طلاء و نقره و لؤلؤ صدقه بدهد. با این کارش به رحمت خداوند نمی رسد مگر 
اینکه دورتر می شود و به خشم خدا نزدیکتر می شود و در خشم الهی فروخواهد رفت وگرفتار هلاکت خواهد شد. 
شین رسول دا سل له تغلیه وال رمو 
کدامیک از شما امروز با قدرتش از برادر مومنش دفاع کرده است؟ پس علی عليه السلام فرمود: من درراه و مسیری 
عبور می کردم. پس فقیری از نیازمندان مؤمن را ديدم که حیوان درنده ای(می توانست از جنیان باشد) او را گرفته بود و 
زیر خود قرارداده بود و بر او نشسته بود پس آن مرد از من کمک خواست که از زیر این حیوان درنده نجاتش دهم 
پس به آن حیوان درنده صدا زدم: آن مومن را رها کن. پس او را رها نکرد. نزدیک ا شدم وبا پایم یک لگد محکم به 
پهلوی چپش زدم طوری که از پهلوی راست در آمد و آن حیوان درنده سرنگون شد و روی خاک پهن شد. 
پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود : اینگونه خداوند به هر فردی که به خاطر تو دوستی را اذیت کند.در آخرت 
عذاب کنندگان جهنم را بر آنها مسلط می کند و با شمیری که مسلط بر آنها هستند شکم های آنان را پاره می کنند 


وآتش را در بر می کیرد و نابود می شوند. سپس دوباره خلق می شوند و هميشه ودائم این عذاب را خواهند داشت. 


2 7 و 


لاوا ل اله ص e‏ : آا. قال: صَعْتَ ما دا قَالَ: 


موه و 


کٹ اہ ال کب عق له اضرب بل ما ن يديك من گم «حجر أو مد قَإن اله له لك دعبا ریز 


فك 


رب یه تال جرا فيه آمتان حول ي بو دعب 

سپس رسول خدا صلی اللہ علیه واله فرمود: کدامیک از شما فایده برای آبروی برادر مومن خود داشتید؟ پس علی عليه 
السلام فرمود: من این کار را کردم حضرت رسول صلی الله عليه واله فرمودند: چگونه این کار را کردی؟ امیرالمومنین 
عليه السلام فرمود: روزی برخورد کردم به عمارین یاسر و برخی از بهودی ها درمورد ۳۰ درهم که برای او بود. ولی 
آنها گرفته بودند.عمار گفت :ای برادر رسول خدا صلی اللہ علیه وآله اینها ملازم من شدند که مرا اذیت کنند به خاطر 
محبت من به شما اهل بیت مرا اذیت می کنند. سن به آبرویت مرا ازدست اينها نجاتم بده. پس من خواستم با آن بهودی 
صحبت کن عمار گفت: « ای برادر رسو خدا(ص) من تو را در دل و دیده ام بالاتر از ن می دانم که بازیچه این کافر 
سازم» برای من نزد آن کسی شفاعت کن که تو را از آنچه طلب کنی محروم نمی سازد. چرا که اگر بخواهی همه اطراف 
عالم را مانند اطراف یک سفره کند. خواهد کرد. از او بخواه که مرا بر ادای قرض این شخص یاری دهد و از قرض 
گرفتن مجدد بی نیاز سازد. 

من (علی علیه السلام) گفتم: خداونداء همین کار را برای او انجام ده. سپس به او گفتم: دست به هر یک از این سنگ ها 
و کلوخ هایی که در مقابل خود داری بزن, که خداوند آن را برای تو طلای ناب خواهد کرد عمار دست برد و سنگ 
بزرگی را برداشت و آن سنگ در دستش طلا شد. 


۶ 


5آ سے کے مم و 


قبل عَل اليْهُودِيٌ فقال: و کم دینك قَال: تلائون وزشما. 


رم 


فقال : کم قیَتها من ادعب قال + کلانه متا 
ال :للم بجاه مَنْ بجامه قَلَنْتَ مدا ا جر دعب لین لی َا الذَهَبَ لافصل در حقه. 
َلاَه الله عر و جل له قصل له ناک 7" اط2 


0 2 


نم جَعَلَ ینظر له و قال: للم ان متك 
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01 


الل تاڏ ها الب حجرا بجاه من جَعلَته دبا ید آن گان حجرا ا حجرا فر ماه من ید TE‏ او 


الاخرة مُوالانی لك یا أا سول ال ص. 

قال سول الله ص: تج مَلایکة الس وَاتِ و الأَرْض من فغله» و عَجَتْ ال الله تال بالتناء عليه فَصَلرَات الله من قوق 

عرشه توا عَلیّه 

قال ص: فَأَبْیْر پا ابا قطان فا آخو حل نی ویانته و من آفاضل هل رايت و من الْقتَولِینَ في مه تفلك الم الباغیف و 

آخر اد من الَا یا من لین و تَلحَق تلق ی ژوخك بزاح حكر و آله لماضلین فأنت من خبار شبکتي. 
عمار رو به بهودی کرده و گفت: طلبت چقدر است؟ گفت: سی 2 گفت: ارزش اق به طلا چقدر است؟ گفت: سه 
دان عفار کک کداود ارت آرری آن کسی کید آوری از انم سک را طا کروی ام را برای نے سار ا به اننات 
حق او (مرد یھودی) جدا سازم .خداوند آن را نرم کرد و عمار به اندازہ سه دنیار از آن تکه طلا جدا کرد. سپس به 
بازمانده آن نگاه کرد و گفت: خداوندا من از تو شنیدم که گلا ان سان ای آن را2 استغنی(سوره علق آیات۶ و ۷) 
انسان با دیدن بی نیازی خود طغیان می کند. من ثروتی را نمی خواهم که مرا به طغیان وادارد. خداوندا به آبروی آن 
کسی که به آبروی او آن را از سنگ به طلا بدل ساختی آن رابه حالت سنگ بازگردان طلا به حالت سنگ بازگشت و 
غفار آن وا از سے وکاک و کته از دا و آکخرت مرا دوس نی کات ہے گنن ای پرادر رسرل خدا صلی اله عله 
واله. 
رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود: فرشتگان آسماز ن ها از کار او در شگفت شدند و با ثناگویی بر او به پیشگاہ خدا 
فریاد زدہ و درود خدا از بالای عرش خود پی در پی بر او فرود آمد. انگاه رو به عمار کردہ و فرمود: ای اباالیقظان(کنیه 
عمار- شخص آگاہ) تو را مژدہ باد که برادر دینی علی و از برترین دوستان او و شهیدان در راه دوستی او هستی. تو را 
گروه طغیانگر و سرکش می کشند و آخرین توشه ات از دنیا ظرفی از شیررقیق شده با آب است و روح تو به ارواح 


بعد و ال وش پر فد و تو از بھترین شیعیان من هستی. 


لصو 


رل الله ص: کم دی رکه یمق تن 


از شول ال فا ہت sS‏ 


وت سر لو و 
یلیام قلي سه بعد واگ یا شول الله و كوي على | ي نگ فی الک جا قتي فشك و نت تفيي. 


ل سول اللہ ص : دك هُوَيا عل و لین کیت یت رگا لک ال عَلنْ ع: یا َشول الله عَلمث بتفریف ال اي عل 
کت وی نوی على يي من السبّي E‏ 


۹ 
بط 


یه لا تصيبي فیه ققد وت تصيبي فيه لكل من مَلَكَ میا من دك من شيعتي» لتجل کم من عنافعهم من ماگ و 
ربز یب توا و بر لاشرام 
سپس رسول خدا صلی ال علیه وآله سوال کردند: کدام یک از شما امروز زکات خود را اداء کرده است؟ علی علیه 
السلام فرمود: من ای رسول خدا صلی الله علیه واله. پس برخی از منافقین در آخر مجلس مخفیانه به هم می گفتند: 
علی چه مالی دارد که بخواهد زکاتش رابدهد؟! پس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای علی علیه السلام آیا می 
دانی منافقین در آن آخر مجلس چه چیزی مخفیانه گفتند؟ 
حضرت علی علیه السلام فرمود: بله همانا خداوند سخنان آنها را به گوش من رساند. آنها گفتند: علی چه مالی دارد که 
بخواهد زکاتش را بدهد. هر غنیمت مالی از امروز تا روز قیامت خمسش بعد از درگذشت شما برای من است. ای 
رسول خدا صلی الله علیه وآله و حکم من بر آنچه که برای شماست در زمان حیات جایز است. چرا که من نفس شما 
هستم و شما نفس من هستید. 
ژسول غدا صلی ال علیه و اله اف نود: اشحتین. است ای غلی ولی کوت زکات این را برذاشت کردی؟:پس علی غل 
السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله با شناختی که خداوند به من داده یادگرفتم و بر زبانم جاری کرده است 
که پس از تو ای پیامبر سلاطین و و زورگویان و دیکتاتوران بر خمس من مسلط و مستولی خواهند شد و ولایت 
خواهند کرد. اموال متعلق خمس چه غنائم و چه اسراء و ... را به دیگران داده و می‌فروشند و نصیب من در آن هست؛ 
من آن را برای خریدارحلال نمی کنم. چون سهم من در آن است. امّا چنان‌چه نصیب من را اشخاصی از شیعیانم مالک 
شوند. آن را می‌بخشم و حلال می‌کنم تا منافع آنان از اکل و شرب حلال باشد و فرزندان آنان پاک و غیر حرام باشند. 


ور ھا ٩۶‏ م 


قال و شول اه ص: ما تَصدّق أَحَدُ آفضل من صَدَقَيِكَ و و قد تب بعك سول اه نی ففلات: اَل شيعه كل ما كاد فيو من 


6۱ 


ِ غییمته و بیع من نصیبه عل وای ین شیع ول ها و أت لک یئ 


7 و 1 ہم ےک ےو گس ره > کو گے ےھ‎ E 
قال سول الله ص : فایکم فع لین عر ض أخید امن قال عيٌع نا یا رَسُول الله» مَرزت بعبّدِ الله بن ابي و هو یتتاول‎ 
عزض رَد بن خارکة فقلث له: اشکت لَعَتَكَ الله اء تنظر له إلا کنظرله إا الشَمس و لاَتَحدّث عَنه لا کتحدب آمل‎ 


لیا عن ات قن الله قد رال ال این بوَقيعَتِكَ فيه 
د وت نبا کنت في قول کا 
نا مازل. 


۳۲ 


ال رَسُول الله ص: لدع له عر و جل عند نك لَه و عة مَلَدهِكَة اسَعاوات و الرَضینَ و اجب و خر و 
ل2ھ کرک ھرل اچ را کا 2ھ ھک E‏ 
پیامبررصلی اللہ عليه وآله فرمود: : ای علی هیچ کس صدقه‌ای بهتر از صدقه تو نداده است و تو مرا در کار خودت تبعیّت 
کردی. برای شیعه. هر مالی که از غنائم است و هرچه را که از سهم من به یکی از شب شیعیان من و تو فروخته می‌شود. 
حلال می‌کنم؛ و من و تو آن را برای غیر شیعه حلال نمی‌کنيم. 
سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: کدام یک از شما امروز از حریم برادر مومنتان دفاع کردید؟ على عليه 
السلام فرمود: من ای رسول خدا صلی اللہ عليه وآله. از عبداللہ بن ابی گذر می کردم در حالی مزاحم زید بن حارثه شده 
بود به او گفتم: ساکت باش خدا لعنتت کند. به او باید مانند خورشید بنگری و درمورد او باید مانند صحبت کردن اهل 
دنیا از بهشت باید صحبت کنی. همانا خداوند لعنتش را می افزاید به دلیل اینکه او را بد می گویی . 
پس خجالت کشید درحالی که خشمگین بود. گفت: ای ابالحسن همانا من این سخنم را به شوخی گفتم. 
پس به او گفتم اگر تو جدی بودی من هم جدی هستم و اگر شوخی کردی من هم شوخی کردم. 
پس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: همانا هنگام لعن تو خداوند نیز او را لعن کرد و ملائکه آسمان ها و زمین ها 
و وحجاب ها وکرسی وعرش نیز لعن کردند. همانا خداوند غضب می کند به غضب تو و رضایت پیدا می کند با رضایت 
تو و می بخشد بابخشش تو و خداوند یورش می برد وحمله ور می شود به کسی که تو به او حمله کنی. 
7 


و می کو و 20 ٩ 2 ۰ 5 ۱ o‏ ع* وم پر کے ا 7 ین E‏ 7 نیز پک و مس سم ر “کے ۳ 2 
قال سول الله ص: أ ديما دا میت في الاو الاغلی فيك له ےپ و 


روا و ضرق پر ۶ کے کو بک یک و ی ال کی و و 


َنتتضونه نجهم و یبن ٍل الله تال بمَحبیك. و علو آشرّف ما یدنله تال به الصلا عل وَعَلَيكَ 


و سَمعث حَطِيَهُمْ ني نی أغظم افلهم و هو ول : کل ا حاوي لاْصتاف ارات از کي من 
اي ٦‏ ٭ ہ۶" رات و لَحیَاتُ. 


0 


سوغث الماك بحَد a‏ تة و التار يقولود یمهم عند 
رت : امین الم و رتا بالصَلاة عليه و عل آله لسن 

یس مل سا ال له غا وا له مرت اپا نی دات در ملام اعلی درشب اسراءدرمورد تو چه شنیدم ای علی ؟ 

شنیدم از آنها که قسم می دادن خدا را به تو و تقاضای برآورده شدن حاجاتشان را داشتند وتقرب به سوی خدا به 

وسیله محبت تو داشتند و بالاترین و شریف ترین چیزی که با آن عبادت خدا نی کردند. صلوات و درود برمن و تو بود. 

و شنیدم سخنران آنها که در بزرگترین محفلشان می گفت: علی عليه السلام دارای مجموعه خوبی ها و انواع کرامت 


هاست. او کسی است که بهترین خصلت ها در او جمع شده است و بقیه خوبی ها در غیر او پخش است. تحیات و 


٤ 


صلوات و برکات از سوی خدا براو باد. 
از فرشتگان حاضردرآنجا و فرشتگان سایر آسمان ها و و نگهبانان و عرش وکرسی و بهشت و جهنم شنیدم که همه آنها 
هنگام پایان سخنان سخنران که می گفتند: آمین. خدا مارا پاکیزه گردان با صلوات برمحمد وآل طیّبینش. 
قوله عز و جل و الَذينَ بُومنُونَ پا انز إِليْكَ و ما أَنرِلَ من قَبْلِكَ و باَخرة هُمْ بُوقئُونَ 
رواية ۶۳ 
٤۲‏ - قال امام ع ته کچھ گی لا اتی یقیمُون الصلاة فقال: 
E‏ على ناء لاضن كالتَوْرَاة و الانجیل و الرَبُور» و صحف راهم 
و سائر کب ال تحال رة عل آنبان باگچا عق و صدق من عند رَبٌ الْعَالِنَء العزیزه الصادق» الكيم. 
لاجر هوقو : 
و بالدًار الآخرَة بَعْدَ مو انیا ینوت و لا يكو فيا إا الا اَي فیها جرا یال الصا ة بافصل ما عَولوهُ و عِقَابُ 
لال الیم َة بول ما سوه 


سخن خداوند که فر مود:و کسانی که ایمان آوردند به آنجه که بر تو نازل شده و آجه که برانببای گذشته نسازل شده وبسه 
آخرت ایمان دارند 


روایت چهل ودوم 
۲-امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: پس وصف کرد بعد از ایخ کسانی که اقامه نماز ھی کنند. سپس فرمود: 
وکسانی که ایمان آوردند به آنچه که به سوی تو نازل شده ای محمد وآن چه که از قبل بر انبیا گذشته نازل شده مانند: 
تورات وانجیل و زبور و صحف ابراهیم وسایر کتاب های خداود متعال که بر انبیائش نازل کرده است که اینها حق است 
و راست است. از ترد پروردگار جهانیان می باشد که او عزیز و راستگو و حکیم است وب ٭ آخرت یقین دارندو 
اینها(یعنی کسانی که اقامه نماز می کنند) و به منزل آخرت بعد از این دنیا شی دارند و شکی در آن ندارند جرا که 
آخرت جایگاه جزاء و پاداش اعمال خوب به بهتر ازانچه که انجام دادند می باشد و سزای اعمال بد به اندازه آنچه که 
انجام داده اند است. 

فق من دفع فضل علي ع 

۳ 


-٣‏ قال الامَامْ ع: و قال الحسن بن عل ع مَنْ دقع فضل آمبر مبر اومن ع على جمیع من بد الخ ص فقد كدب بالتوراة و 
و و و 


الاتجیل و الزبور و صحف ایراهیم و سار کب اللہ ال ق فانه 


الافرار بالنبرًة: الاغتراف بوَلَايَة عل و و لین من آلهع. 


ج. 


و 


۷ 


و 
۶و 


ات تن کات ۳ م ما فيه بعد لمر بت جید الله تال و 


مەم ٭ 


درباره کسی که برتری علی عليه السلام رانپذیرد 
روایت چهل وسوم 
۳-امام حسن بن علی العسکری علیهما السلام فرمودند: هرکس فضیلت و برتری امیر مومنان على عليه السلام را بر 
الهی که خداوند نازل کرده را تکذیب کرده است. چرا که هیچ چیزی در آن کتب نازل نشده که مهم تر بعد از توحید و 
یگانگی خداوند متعال و اقرار به نبوت. اعتراف به ولایت علی علیه السلام و پاکان از آل محمدصلوات الله علیهم بوده 
است. 
رواية ٤٤‏ 
- و قال | ان بن عل ع إن دَفْع الزّاجد ناب لِْضل عَلٌ ع على ای کلم بَعْد اَی ص لَییسیژ کَشُعْلَة تار ني ی رج 
عاصفب. و تصبز سار ال الافع لفضل علي ع كَاكُليَاء و ان امْتَلَأتْ مِنْهُ الصَحاري, و اشتعلّت فیها تلك النار و تخشاها 
تناها تک الرّیخ حَتّی تأي علیها لها لا تق 
انسانها پس از رسول خدا صلی اللہ علیه و آله را رد و دفع می کند و قبول ندارد. مانند شعله آتشی در روز طوفانی می 
شود و بقیه اعمال او را (هر چند فراوان باشد) مانند علف های خشک بیابان می گرداند. هرچند سراسر بیابان را پر کرده 


کم 


ا 
کا باقیة. 


باشد. آن گاه شعله آتش در آن زبانه کشد و باد بوزد تا همه آن علف ها را فرا گیرد و هیچ چیزی از آن باقی نماند. 


فى من شك أن الحق لعلي ع: 
رواية ٤٥‏ 


ماک که 


٤‏ - و لقَد حَضَر رجل عند عل : ناسین ع فَقَال له تقول في زجب من ا انر اله على مد ص: و ما آنزل عل مَنْ 


ہے 


ادنکل زز وم دل شی ت لت دک تق :لا آذري اف ل از لفلان 
ل له عل بن این ع: ما 5 تقول آنت فی رَجُل یفعل َو ارات که أنه به ول ریا و 
تيء من هذه الأَفعَال فقال :ل 


ال : فك صاحبک مَذَاء مكيف یکون مُومنا ذه التب من لا يذرِي ا حمد التي َم NENN‏ 


عم وم ود 


مُؤمنا ده الب و بالاخرة أو متَفعاً ی ء من َغاله) من لا يذري ا عل مق اَم فلان. 
درباره کسی که شک در حقانبت علی عليه السلام دارد 


روایت چھل وپنجم 
۵- وبدرستیکه مردی نزد علی بن حسین علیهمالسلام حاضر شدوبه ایشان گفت:نظرتان چیست وچه می گویید 


۱۹ 


در ود مردی که یمان داردبه انجه که بر مجمد ضلی اه علیه والهو فل از آو بر انبیام سیگ تازل شده است:و ایمان 
به آخرت دارد و نماز می خواند وتزکیه نفس می کند وصله رحم انجام می دهد وکارهای خوب می کند. ولی نمی داند 
حق با علی علیه السلام است یا فلانی؟ 
پس حضرت امام سجادعلیه السلام فرمود:نظرت چیست وچه می گویی در مورد مردی که همه این کارهای خوب را 
انجام می دهد. مگر اینکه نمی داند حق با محمد است یا مسیلمه؟آیا فایدہ ای از این کارهایش می برد؟پس آن مرد 
گفت: خیر هیچ فایده ای ندارد. 
خر را همتگر تاه ست آن شی که گی نس جکر وی ایت بے این کاب ڈرال کا شم داند ید 
تن امنت با مستلمه! و همین است که کته رین است ای کات وھ اخرت ی سکره کا مہ ہہ ہد کار ها ن 
کسی که نمی داند علی عليه السلام حق است یا فلانی ؟آسخن خداوند عزوجل که فرمود:آنها بر هدایتی از پروردگارشان 
هستند و آنان: رستگارند. 
7 و و او و رو و گم وو هوې و 
قوله عز و جل اولئِك على هدی من ربهم و اولتك هم المفلحون 
رواية ٠٤‏ 
2 از اھ دای و سی کت ۶و و 2 ۰ 4 0 4 0 : 37 ری 0 ار 
-٦‏ قال الامام ع نم خب (عَنْ جَلالة) مَولَاءٍ لوف ذه الما السَريمَةء فقال: اوليك اَمْل عَیْہ الصَفَاتِ ,على 
یں اق ہیں جک کی چگ ا و ۴ و رر او وا ٤‏ ۔ مرو ر ۵ و کسر یا وو یں مه کی و تو ا وھ ےی 
روایت چهل و شم 
۹- امام عسکری عليه السلام فرمود: از تفسیر این آیه خبردادند. درباره بزرگی آنهایی که توصیف به این صفات شریف 
یی انی فی فرموده ھا اهل این وو کی ها مد کی هدا سی ھ بیان اراس خرس که ازسوی بروردکارهان 
فرسشاده شکلد و مه غلمی کد به آن خداوند امر کرک و مہ نی کت ھا وستکارند, آنها بد انجه که غافیت سی وات 


نجات می یابند و به آرزوهایشان می رسند. 


رواية ٤۷‏ 
۷- قال و جاء رجل إلى مير الوم ا امیر امین ِن بالا گان یاضر ايوم فلاناء فَجَعَل بلال یلح نی کلامه و 
وم ۶ و رن 


قال مر الُؤمِنِنَ ع ۱0۳۱ ۳ ۰ ۱ ِعَرابة و نيمه 
EA 12‏ سا و و بب گئہ۔ و E‏ رو س ی ر 
مه رت کے ی ی lT‏ 


۱۳۷ 


7 ان 33 و ا 


1 بر ہے >> پاو کا رھ ہچ و ری ری چم 
ن کل من عاند علیا فقد عاند الله و رسوله» و 


۷- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: مردی نزد امیرمومنان علیه السلام آمد وگفت: ای امیرمومنان همانا بلال 
امروز با فلانی مناظره کرد پس بلال در کلامش لحنی داشت و خوب تلفظ نمی کرد. ولی فلانی کاملا فصیح تلفظ می 
کرد و به بلال می خندید. پس امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای بنده خدا همانا فصاحت و اعراب کلام و استواری ان 
ای محکم و استوارشدن وتهذیب اعمال است. چه فایده ای سی برد فلانی از اعراب و فصاحت و استواری کلامش 
درحالی که کارهایش منحرف و به بدترین وجه ممکن است و ضریری نمی بیند بلال از لحن سخن وعدم فصاحت 
کلامش, زمانی که کارهایش استوار و به زیبایی وتهذیب است . 

مرد گفت : ای امیر مومنان چگونه اینگونه است؟ حضرت فرمود : زیرا بلال افعالش برای این استوار و پاکیزه ومهذب 
است که هیچ کسی را مانند محمد صلی اللہ علیه وآله نمی داند و بعد از وی علی علیه السلام را نیز اینگونه می داند و او 
اعتقادش این است که هرکس دشمنی با علی عليه السلام کند. همانا با خدا و رسولش دشمنی کرده است و هرکس از 
علی علیه السلام اطاعت کند. همانا از خدا و رسولش اطاعت کرده است. 


اه 7 کو وی دو مم ,2 ی تک که او رس رف 1 مر یم خر 7278 0 له سر 


على الصْدُور و تاه على الوجُوه و أن بُمَصّل ال في ا وة على العمل و ال نی الطب و الْعْدُوبَةِ على اللّ بَتُمْ 


عل و الله عدو لله الي لا ابه نی َيْءِ من الصَالِ و فضله. 

هَل هو لا کمن مدع مه عل ی نی اوه و لقضل تا هو من لذن قال ال تعال: قل هل ینک بالخعرین 

آغمال ین صل تعن ف ایاوالڈایا وم تبون روصنم 

هل هو ین إِخُوَانِ) آهلٍ رورا 
اما درباره فلانی همینقدر کافی است که وقتی کارهايش کجی و انحراف دارد دیگر برای او فصاحت و سخن گفتن به 
عربی و استواری در زبانش فایده ندارد و اينکه پشت را برجلومقدم کند و نشیمنگاه را بر صورت وچشمها مقدم کند و 
سرکه را در شیرینی بر عسل مقدم کند وحنظل را در خوش بویی وگوارایی بر شیر مقدم کند ودوست خدا را بر دشمن 
خدا که هیچ مناسبتی در خصلتهاو فضیلت با او ندارد مقدم کند. 
یا این شخص نیست مگر مانندکسی که مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری کرده بود را مقدم بر محمد صلی اللہ عليه و آله 


در نبوت و فضیلت مقدم بدارد او نیست مگر جزء کسانی که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است آیا شما را آگاه 


۱۸ 


کنم از پیشتر خسران وضرر دیده ترین افراد از لحاظ اعمال آن کسانی که تلاش وکوشش آنها در دنیا در مسیر گمراهی 
بودہ انث درحالی که فکر می کنند خیلی کارهای خوب انجام داده اند.(سوره کھف آیات ۱۰۳ و۱۰۴) آیا اودنستا نگ 


در زمره اهل حرور(خوارج). 


موه ۶ 


قوله عز و جل ان الَّذِينَ گقَرُوا مَواء عَلَيْهِمْ ا أَنَْرْتَهُمْ ام َم تنذزهم لا بُؤْمثُونَ 
روایة۸> 


رم رز رز وه 


۸- قال الامَام ع فا کر الله لاء الوم و مَدَحَھُمْء دکر الکافرین الُخَالِفِِنَ گُم في کفرهش فقال: 


2 


لیوا باهو پا آم په ولا او بتزجید الله عا و وة كو رشو ل الله ص و بصيّة علي وَل له و وی 
سول ال و بلتم الطَاهرينَ لیب یار عبّادہ امین لام بعصایح حلي اللتَعَال. 


2 
سے 
1 5 


سَوا٤‏ عم درم رتم ازرم 1 ونیم هم لایومنون خر عن علمه فيه و هم الَِينَ قذ عم ال عر و 


0 


جل أَقُمْ لا يُومِنونَ 

روایت چھل وھشتم 
06م اس دا امم ارد 
پس هنگامی که خداوند این مومنان را یاد کرد و از آنها تمجید کرد بعد از آن یادی از کافرین مخالف مومنین که در 
کفرشان هستند می کند و می فرماید: همانا آن کسانی که کافر به خدا شدند و به آنچه که این مومنین ایمان آوردند کافر 
شدند به توحید خدای متعال و به محمد رسول خدا صلی ان علیه وأله و به جانشینی على ولی اله و وصی رسول خدا 
و به امامان پاک و طیب که بهترین بندگان خداوند می باشند که قیام کننده به مصالح وخیر خلق خدای متعال اند. ایمان 
نیاوردند. 
فرقی نمی کند چه آنها را بترسانی یا نترسانی و یم دهی يا بیم ندهی. ایمان نمی آورند. خداوند از علمش خبرداده در 
سرد اتھانو اتا کان هید که رند ی دات اسان کم آ ورد 

معجزاته ص 

٤٩ رواية‎ 

۹ - قال محمد بن عل باقع إن رسو الل ص لا قدع این و ظَرَت آئاز صدْقه و بات حقو و بات تیب کانه 


Eg‏ #۵ ره 


الهود امد کو مت قبح فَصْدٍ یتصدون 


0 


کس ویر ۔ م2 م2 مر م2 م2 3 ۳ همم و ر کس + 
ا م شُومَاء و حُْجَجَه ليبْطلومَا. فَكَانَ من فده رد عَلَيْه و تکذیسه: 


مالك بن الصف و كَعْبُ بن الاشرّف و حي بن آخطب و جدي بْنْ آخطب. و آبویایر بن آخطب و أو لَبَابة بْنْ عَبّد النذر و 
و ورو 
ال مالك لرَشولِ اه ص: یا كد زعم أك تک سول اله قال رشول اله ص: دلت قال اه الق اکن می 


ےر وم و وه هم 


ال یا مد ن وین لَك أك رشول الله - حى بو لک دا البساط الذي تاه و آن دك عن ال جتنا عتی یش 
رهاط 


SA‏ ےھ که 


به بن عَّد الر: لن ومن لَك ب یا مک رشول اف و لا تشذگ به خی وم و يَسهَدَ لك مَدّا الط الّذِي 


E. 

SE, 
CA 
6 
عه)‎ 


معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله 

روایت پنجاه ودوم 
۲- امام محمد باقر علیه السلام فرمود : همانا رسول خدا صلی الله علیه وآله هنگامی که وارد مدینه شدند. آثار درستی 
و صداقت او و نشانه های حقانیت و دلایل نبوتش آشکار شد . بهود شدید ترین حالت ها فریب و نیرنگ به برای 
ایشان بکار بردند و به بد ترین وجه ممکن قصد اوکرده تا او را شکست دهند و نورانیت هدایت او را از بین ببرند و با او 
بحث وجدل کردند. تاآثار نبوت را از بین ببرند و از جمله کسانی که تصمیم به رد و تکذیب پیامبر صلی اللہ عليه واله 
کرفت الک ی سے رکب اہ ارت رصیق ین کی و یو اخطبتو او اس بد اقطب و الام ہہ سر 
شعبه بودند. 
سس جالکھ رمل بدا ی اغ واله کف انسیا بر کا سی کی راف کا هھ ۶ رسول خآ صلی 
اللہ عليه وآله فرمود: بله این چنین است خداوند که خالق همه مخلوقات است» اینگونە فرموده است . گفت: ای محمد 
ما ایمان نمی آوریم» مگر این که این حصیر زیر ما به تو ایمان بیاورد و شهادت به این نمی دھیم, مگر این که این حصیر 
به نفع تو و به رسالت تو شهادت بدهد. 
ابو لبابه بن عبدالمنذر گفت : هرگز به تو ایمان نمی آوریم ای محمد به این که تو فرستاده خدایی و شهادت به رسالت 
تو نمی دهیم مگر اينکه این شلاق در دستم ایمان بیاورد و وشهادت به رسالت تو بدهد. 


اب ام و 9 مس یلک 


و قال کب بُنْ الاشرف ن من لَك لك سول ال و لن تُصَدَقَكَ به - حتّی یمن لك متا اتا (الذِي أَرکبْه) تال 

سول الله ص: له یس للعبّاد الإة راخ على الله عا بل لیم لیم له و لاد مره و الاتفاء با جَعَلَهُ كافياً. 

آ ما كَفَاكُم آن اطق ارات و الانجیل و الیو و صحف |براهیم بنبُو ری رَد عل صاقو لحم وکا فيا ذفر خي و 

جح << > و لب و رل عل مَذَا لزان البَامِر للحَلق عبت 
جر هم عَنْ آن ٹوا بوثله و أن توا هه 


گا 0 


و اما هذا ا الي افر موه فلس آفترحه عل ري عر و جل بل 


سے ۳ 


فان قعل عر و جل ما اف نموه فد راید نی وله علینا و عَلَیْكُمْ: و ان معنا دك فَلِعِلمه بان الّذِي له گاف في اراد مِنًا۔ 


رم 0 


11۰ 


و کعب بن اشرف گفت: به تو ایمان نمی آوریم و تو را تصدیق نمی کنیم مگر اينکه اين الاغ که من سوارش می شوم به 
تو ایمان آورد . رسول خدا صلی اللہ علیه و آله فرمودند: بر بندگان روا نیست که در مقابل خدای متعال بایستند و 
پيشنهاد معجزه دهند. بلکه برآنها واجب است تسلیم او شده و پیرو امر او شوند و به آنچه که او قرارداده اکتفاء‌کنند. 
آیا برای شما کفایت نمی کند آنچه را که در تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم به نبوت من بیان شده و و دلالت 
بر راستگویی من می کند و یاد برادرم» وصی و جانشینم. و خلیفه من بعد از من بر امت من و بهترین خلق که بعد از 
خود در میان خلائق جانشین معرفی می کنم علی بن ابی طالب را بیان نموده؟ و این قرآن نورانی و درخشان را برای 
همه مردم بر من نازل وده همین قرآنی که همگان از آوردن مثل ۳9 عاجز و ناتوان هستند. از اينکه مانند این را 
بیاورید؟! 
اما این چیز هائی که به من پيشنهاد کردید. هرگز من به پروردگارم ها ی کم و آن را از او نمی خواهم. ولی به 
شما می گویم آنچه پروردگارم از معجزات به من داده است من و شما را کفایت می کند. پس اگر پروردگار آنچه را که 
شما خواستید را به انجام رساند» آن از فضل و منت او بر ما و بر شما می باشد و اگر آن را از ما مم نمود علم او به آن 
است که آنجه قبل از این انجام داده برای ایمان آوردن و باور کردن حقائق کافی است . 

ال ا قرع سول اللہ ص من گلامه هذا نطق له اباط قال: 


عر e‏ ےئ ےے 


ها وَاجدا أحدا صَمداً عَیْا قیوما بدا يكذ صاحبهةولاولدا و ينر كفي 
خکمه دا و اسهد أك یا َد عَبْلہ و َوه اَرسَلَك باشتی و وین ای هرد عل الین که وه لشرکو. 


و 1 مه م۶ 1 3 ا اور سر 3 و رس ۶ ی رد رز موم £ 
و آشهد آن عِلٌ بن آي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد نو ری ی اه 
ققد آطاعك. و مَنْ عصاه فقد عصال. 


٭ اطاعت مد قاع ال و ی السَعادة برضوانه. 


8 
n 


7 ہے ی ای 


ل: فعجب ا وم و قال بَعْضهْمْ لِبَعّْضٍ: ما هذا ۳ 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنشان تمام شد. خدای متعال آن حصیر را به صدا آورده وگفت: 
شهادت می دهم به یگانگی پروردگار که او یکتاست و شریکی ندارد. بی نیاز است و قائم به ذات خود و برای او همراه 
و فرزندی نیست. و در قلمرو حکومت او شریکی نمی باشد و شهادت می دهم که تو بنده و رسول او می باشی 
پروردگار,تو را برای هدایت مردم فرستاد و دین تو را بر همة ادیان ظاهر و آشکار می سازد. اگرچه کافران آن را 
نپسندند و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف برادر و وصی و جانشین تو در 
۱1۱۱ 


میان انت تو می باشد. او بهترین مردم است که برای آنان به عنوان جانشین قرار می دهی. همانا کسی که ولایت او را 
بپذیرد ولایت تو را پذیرفته و کسی که با او دشمنی نماید با تو دشمنی نموده و کسی که از او اطاعت کند از تو اطاعت 
کته و سے که ا زاو موی کار ر رس کرفه کی که ار اطاعت کي انا ان خا اط اعت نو جن 
غائی رصان فد هرهش مارگ تال کی کل ن ی مر نی سایگ از ها ی تفه ار ا قان غتات 
دردناک آتش شدید جهنم است. 

امام حسن عسکری عليه السلام که امام باقرعلیه السلام فرمود: 

این گروه تعجب کردند برخی به برخی دیگر گفتند او ساحر و جادو گر است و گفتند: به یقین این جز سحر آشکاری 


هه اه 


فَاضطِرَب اباط و ارف و تس مالك بْنَ الصيف و أَصْحابَه عَنْهُ - حتی وَفَعوا على رءوسهم و وجوههم. 


نطق | اله تا | تال البساط ااال آتا باط طقني اله و اَكْرتیی بالنطق بت جیدو و ٌجیدی و لها لحم ص َيه باه 
سد بان و رَسُولَه ٍل له و مب عاد الله بحفی و بامامة آخبه تور 
مُنجز ء اتو و تاصر واه و قایع آَعدائه و الانقیاد َن تَصَبَة إِمَا و وله و الْمَاءةِ من امه مُتَابذاً و 


س ّإ نع او نون 


٦ 3 2 ٦ 


- 


سے و بر ا مت یک مور شا کی پٹ و E‏ ور وه ماک مر ق7 وه هه 


ملق اه عر و جل سوط آ20 E‏ 

با این سخن آن حصیر به اضطراب آمده و مالک بن صیف را از روی خود بر زمین انداخته و گفت: من تنها حصیری 
هستم که پروردگار به قدرت خود مرا به سخن آورد. تا به توحید و یگانگی او اعتراف نمایم و همچنین شهادت به 
رسالت محمد صلی الله علیه و آله برای خلائق و آقای انبیاء و قیام کننده به حق بین بندگان و به امامت برادر او و 
وصی و وزیر و دوست نزدیک و مهربانش و برآورده کننده دیونش و مهیا کننده خواسته های او و یاور دوستانش و 
نابود کننده دشمنانش و تسلیم به کسی که امام و ولی نصب کرده و خلیفه و جانشین او اعتراف کنم و بیزاری از کسی که 
رهز و امت 

به هیچ عنوان شایسته نیست کافری بر من پا گذارد و بر من بنشیند. همانا تنها مؤمنین بر من باید بنشینند. در این هنگام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به سلمان, ابوذر مقداد و عمار رضوان اللہ تعالی علیهم فرمودند: برخیزید و بر این حصیر 
بنشینید که تنها شما شایستگی آن را دارید! 


1۱1۲ 


سپس خداوند متعال شلاق ابولبابه بن بمنذر را به سخن درآورد و شلاق گفت: 


ے ۵ م ا 6 2 2 ی کے ۲ج 2 9م زر 
شهد آن ل رل اه الق اس کلت انت و لہ اکر و ار عل کل نے 
و 


و اشد انك يا مد عَبْله و سول وف و ليله و حبیبه و وليه و َيه جَعَلَكَ السفیر یه وَبَینَ عباوی لینْجي بك 
الشُعَدَاءَ و لك بك الأَخْقِيَاءَ 

و هد اك لب اي طالب دور نی الاح الال باه سید ا لق بعك و أنه امال عل تثریل کتابك لسوت تحالِفیه إل وله 
طایْعین و کارهین 


٠‏ 1۳ گا ارت رن الَذِينَ عَلبَِتْ أَمْوَاؤّمُمْ َو رفوا ول کتاب الله تال و یوت و لابق اق 


ور سم 


ولاء ا 4 مضل عطکهہ و الْقَاذِفُ فی نان اله أَعْدَاءَ الله سیف ثقمتہ و لُوْْرينَ لَحصبته و مالفته. 


مہ ر مر مر ےر 


رضوان اله ا 


شهادت می دهم به اینکه خدایی جز خالق مخلوقات و گسترش دهنده روزی و تدبیر کنندہ امورات و قادر بر همه چیز 
و شهادت می دهم که : تو ای محمد صلی ا علیه واله! بنده و فرستاده خدا و انتخاب شده و دوست و محب و همراژ او 
می باشی. خداوند تو را سفیر و فرستاده بین خود و بندگانش قرارداده تا با سعادت نجات یابند و اشقیاء نابود شوند. 

و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب که در ملاء اعلی به اینکه او سید آقای خلائق بعد از توء یادش در آنجاست و 
همانا او بر تنزیل کتاب تو می جنگد تا مخالفینش را به قبول آن بکشاند. درحالی که اطاعت کنند و مجبورند. 

بعد از نبرد برای تنزیل برای تاویل تحریف کنندگان کسانی که هوای نفسشان بر عقلشان غلبه کرده می جنگد.آنها تاویل 
کتاب خدا راتحریف می کنند و تغییر می دهند. امیر مومنان علیه السلام کسی است که دوستان خدا را به فضل و بخشش 
کاود سوق سی ھت دشهان کا تزا بای اقاسی بد آسی یی انداردد و حضی کسانن کن دال کرت گنام 


مخالفت با خداوند هستند. 


ا سی 0 سی یی ا حر م2 14 ۔ 
1 


كَذَلِكَ مرارً ختی قال ابو لباب :یی تی قا تیاه وج الط َقَال: يا ابا لاه سوط قد اَنطقَنِي الله بتوحیدو و 
ےہ موه .ےپ ۵ و ور 


آَکرمَني بتمجیدو و شرفي بتصدیق بر مد سيد عَبیدِہ؛ و جَعَلَني من يراي = کا سای اا 


٦‏ ہے 
2 


2 


حاشَاء و الّحْصُوصَ بابتیهمَيْة الَسوان و العف بییوتته على فراشه اَفقَل اهاد و لل لآغدانه سيف الانیقام و الب 
: لقن و تر وروی نعل مد اذ کتلی و مان لا 


ر چە وو ر 


ازال ات رم نک که 0ھ و و متس 


1۱1۳ 


حضرت فرمود: سپس شلاق از دست ابو لبابه جدا و رها شد و خود را به ابو لبابه زده طوری که صورت ابو لبابه زخمی 
شده و صورتش شکافت و دوباره نیز همینگونه شلاق خود را به ابولبابه زد و صورت او را شکافت و همیگونه تکرار 
ہی کت کا ایتک او نات کلک عترایق رفن جرا یگ ما ده ای دار مور عل ان ای .وا تشن هرا ورد و 
شلاق گفت: ای ابا لبابه همانا من شلاقی هستم که خداوند مرا به یگانگی اش سخن در آورده و مرا به تمجیدش اکرام 
کردہ و مرا به تصدیق نبوت محمد بھترین بنگانش شرافت داد و مرا از کسانی قراردادہ که بھترین خلقش بعد از خداست 
را دوست دارد . 

و او بھترین خلق بعد از تو می باشد و او اختصاص داده شده به دخت رسول خدا سرور زنان صلوات اله علیھم و در 
شب هجرت رسول خدا(لیلةالمبیت) در رخت خواب وی خوابید و مراقب جان رسول خدا شد و این بالا ترین جهاد 
است و ذلیل کننده دشمنان رسول خداصلی الله علیه وآله با شمشیر انتقام است در امتش. مشخص کننده حلال وحرام و 
شرایع واحکام است و نباید و شایسته نیست که کافری که آشکار به مخالفت رسول خدا صلی لله عليه وآله می پردازد 
از من استفاده کند و به کار بندد آنقدر خود را به تو میزنم تا اینکە تا برتو سخت شده و از پا درآیی و بعد تورا می کشم 


و زمانی از تو دست بر میدارم تا اظهار ایمان به محمد صلی الله علیه وآله کنی. 


ا EES‏ 2 ا ا 2 0 7 ۔ of‏ 7 

فقال آبو لبابة فأشهذ بجَویع مَا شهذت به أ السَوْط- و أعتَقده و آومنْ به 

کے کیہ 1 4 ۳1 کر ہہ“ as‏ سا .21 ۶ ٣‏ نت گە کے ۔ ۔ 2 و ۲ of‏ ۔> 7 

فتطق السَوط: ها آنا ذا قد تقَرَزت في بدك لاظهارك الاان و الله و ِسَرِيرَيِك و هو اخاکم لك أو عَلَيْك نيبم الوقتِ 
ر سلپ 0 و 0 یز رد دض 8 

الوم ا ع: و ا يسن لسلامه و گانت مه نات و نات 

کی r‏ و 0 یی ا 7 مر م1 رو وو و هه سم سور 2 a4‏ 22ے رو لم ی۶ 3 رک بی ےہ سے 
فامٌ القوم من عند سول الله ص جعلتِ اليهود بر بعضها ال بعض بان حمدا تی له و مَبخوت فی آمره» و لیس بنبي 


پس ابو لبابه گفت : من شهادت می دهم به همه آنچه که تو شهادت دادی ای شلاق و اعتقاد و ایمان به او آوردم. 

پس شلاق به نطق آمده و گفت: ها حالادرست شد. پس الان که ایمانت را اظهارداشتی من در دستت آرام قرار ھی گیرم 
و خداوند بهتر ازدرونت خبردارد و او به نفع تو یا عليه تو در روز وقت معلوم حکم می کند. امام عليه السلام فرمود: واو 
اسلامش را خوب نگه نداشت وحضرت دوبار فرمودند: از او بوی شر و بدی به مشام می رسد. 

بسن هنکامی که این گروه از نزد رشو دا ضلی, ال غليه واه بزخوامشد.برخی از بهود:مخقيانه. کد که بعد 


شانس به او روی آورده و در کارش خوش اقبال است و او پیامبر راستگویی نیست . 


11٤4 


رز ار بر مه و و مهو مب وه وف رو 2 9 ر ر موس 2 مه سی رو موم مر سوه مس رح ۳ ا 
و جَاء کعب بن الاشرف یرکب جمارہ ۳ به اماز» و ضرعه على رَأسه فاوجعه ثم د پر کبه فعاد عليه ار بم صتعه » 


۰ کم سے سے 


تم عاد یرک فاد عَلَيْهِ ناژ بول صنیعه فا كان في السَابعة [أو] و لتق الله تا ا لار فَقَالَ: یا بد الله بس اعد 
انت شَاهَدت آیات الله و کرت با و آنا حار قد ری له عر و جل بتوجیده فان أَشهد ان لا هلا له وَحده لا ريك له 
ال الام ولا وَالإکرام وش ن ده و رَشولّه سید آَغل دار السام مَبْعُوث لاشعاد من سب نی عِلے الله 
سَعَادَثّه و ٍشقاء مَنْ سَبَقَ الْكِتَابُ عَلَيهِ بالشَمَاءِ لَه 

ره رر ا وا ور ری یہ ر 0 وی مه رگا موی هو O‏ یو © < ر کو سر ا 

و آشهد آن بل بن آبي طالب وَلِیه و صي رَسُوله یسعد الله من یسعده إذا وفقه لقبول موعظتی و التادب بادابه و الانتارِ 
لگوامره و الازجار برَوَاجرو و أن له تال سيوف سَطوّتہ و صولات تمہ یب و زي آغداء مد حى يَسُوقَهُمْ بسیفه 
بتر و لیله الوَاضح الْقَاهر إل الایعان به أو یقدعَهُ ال نی ما وية دا ابی إل ماديا في عیْه و امْتدادا نی طعْیانه و عمَهه ما 
ينغي لکافر آن ركني بل لا ير كيني الا موم بات مدق بِمُحَمّد سول الله ص» فی کمیع آفواله مُصَوّب له نی یم فتاه 
َال شرف الطاعَات نی تضبه أَعَاه عَلِبا وبا و وی و لعلمه وارثا و بدينه اء و على مه هیناه و لذیونه اضيا و 
یداه مُنجزآء و لأَوليائه مُوَالباء و لاخدائه مُعادِيا 


مه کر ۶٤‏ 


قال سول الله ص: يا کب بن الشرّف جارك خن منك قد آبی آن ترکبه فلن ترکبه آبدا فبعهُ من بعض وان وین 
و کعب سوار بر الاغش آمد. ناگهان الاغ جفتک زده و کعب را به زمین انداخت و سپس ضربه ای به سر کعب زد پس 
دو مرتبه سوار الاغ می شود و دوباره الاغ همان کار را می کند. تا هفت بار این کار را انجام می دهد ودر هشتمین بار 
خداوند متعال الاغ را به سخن می آورد و الاغ می گوید : تو چه بنده بدی هستی! تو شاهد آیات خدا بودی, باز هم به 
آن کافر شدی؟ و من که الاغ هستم. خداوند مرا با توحیدش اکرام بخشیده» پس شهادت می دهم که هیچ معبود برحقی 
جز اللہ نیست که یکتا و بی مانند است و شریکی ندارد. خالق مخلوقات بوده و با جلال وکرامت است و شهادت می دهم 
که محمد بنده و رسول خداست او آقا و سرور بهشتیان مبعوث شده است تا کسانی که در علم الهی سعادتمندند به 
سعادت برسند و کسانی که شقاوت برایشان نوشته شده است بدبختی نصیبشان شود و شهادت می دهم که علی بن ابی 
طالب عليه السلام ولی او و وصی رسول خدا صلی اللہ علیه وآله است خداوند کسی را که به قبول موعظه او موفق شود. 
سعادتمند کند و همچنین کسی را که با آداب او رفتار می کند و به دستورات او پایبند است و چیزهایی که او بدش می 
آید او نیز بد می دارد و همانا خداوند متعال ضریه های شمشیر گونه شلاقش و بدترین شکنچه ها وضربه های عذاب 
دان اعت لق اشفایتتوالسرام تو سی کتھ وکارودلل می کد گا ایتک اھا رازبا شی دة اش ولاو 
برهان مشخص ومحکم که همه را شکست می دهد به ایمان به او سوق دهد یا اینکه آنها را به آتش عظیم جهنم بیاندازد 
تازمان کد دو سیر کرای و وس رکف وکوزدلی اس شای ست کافری شوارعی شوو کر کسی ,که بان یه 


خدا ا وردة اسك و عقیق کلم محمل رسول خذا صلی ال غلیه و الها در همه سختان و کازهایشن اشد د هين اظاعت 


11° 


ها در قراردادن و نصب کردن برادرش علی علیه السلام که وصی و ولی باشد و برای علمش وارث بوده و قیّم و نگهدار 
دشقی سی تاش و رای اکن بتاهگاه و اورت کته خییتتن انما و وعدہ هان رسول غذا على ال علید ولد 
اھ کک ووا تعاس دت و راع فقا هر راف نوهل ةا صل اله علدو رد 
الاغت از تو بهتر است و از اینکه تو بر پشتش سوار شوی سرکشی کرد و دیگر هیچگاه به تو سواری نخواهد داد! پس 
الاغت را به برخی از برادران مومن ما بفروش. 


تال کشت 


ا جع ۰ رو ٩۶‏ و 2 4 


اداه جازه: یا عد 7 00+" سول الله لك و وَطیتكَ بحوافري» و 
لَقَطْعْتْ راسك با 
فحزي رک تھ صح دس مض مود ضس شترّی ا ار مِنْه ثابت بْنْقیْسٍ بات دیتار و 
انیب و يجيء عليه ل رشول الله ص و ُو ڪه مين لين دلي ریم بقيه انالف و يرهق وني الْسَالِكِ. 
کعب گفت: من دیگر احتیاجی به این الاغ ندارم »بعد از اینکه با جادویت برخورد کردہ است . 
پس الاغ به صدا در آمد و ندا داد : ای دشمن خدا از این دوریگردانی و دشمنی با محمد رسول خدا صلی اللہ علیه وآله 
دست بردار. اگر ناراحتی مخالفت رسول خدا صلی اله علو تیوه ترا ی لت ریا ان س عایم کر را گنکرب 
می کردم و سرت را بادندان هایم جدا می کردم. 
پس کعب خوار و ذلیل شد و ساکت شد و بی تابی او نسبت به چیزهایی که از الاغ شنیده بود زیاد شد. ولی با این 
حال. شقاوت براو غلبه کرد. این الاغ را ثابت بن قیس به ۱۰۰ دینار خرید و همواره سوار آن می شد و درحالی که 
سوار مرکب پود نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله آمددرحالی که رام و ذلیل درگاه رسول خدا بود و با او الفت داشت و 
همواره با او با نرمی و ملایمت برخورد می شد ودر مسیرها با این الاغ مهربانی می کردند . 


تی م2 چە م 
3 


کے ر 23-7 - رن 
فقال رَسُول الله ص: يا ثابت مَذَا کک 


سر ےی 
٩‏ موه مه 


وہ ود eos‏ > 
انت مؤمن پرتفق بمرتفقین. 


قال : فا انْصَرف ف الوم من عِنْدِ ر سول اه ص و یأر | اب له با مد شش نینک ای یأر 


5 


KK وي مر ا یھ کے‎ ١ ور ا‎ ٦ 
وَعَظتهُمْ و خوفتهم تیم لایذمنون, لا يصدقون بنبوتك و هم قد شاهد هدوا هذه ا پات ت و كَفُرُواء فَكَيْفَ ین ون بك‎ 
. عند قَوْلِكَ و فَعَالِكَ‎ 


ای ثابت این الاغ برای توباشد.درحالی که تو مومنی هستی که با اهل رففق و مهربانی . خشونت نمی کنی ومهربان می 


۱۹ 


باشی. 
زمره یس فتگامی که این گروه از ند ور سول خا صلی له ليك واله. رند درحالی که ایمان تياور دند به انچ که 
خدای سال نازل کرده است. ای محمد! همانا کسانی که کافرند فرقی نمی گلا برای آنها در موعظه کردن, که آنها را 
انذاردهی و نصیحت و موعظه کنی و بترسانی » یا اینکه انذار ونصیحت نکنی. آنها بالاخره ایمان نمی آورند و نبوت تورا 
تق نمی کنند و آنها شاهد. و طاره کر این نقانه اہی ود کافرشدند. ہن عونه با سن و کر ارت بل اسان 
بیاورند؟! 

روایة ۵۰ 

9۰ - قو عرو جل هل فلوم وغل تنوم و لصا رم غشاو اقم عَذاب عَظِم َال الما آي وَسمَهَا بيسمَة 

فا من يَشَاء من ملانکته دا تظر هب َم الِّينَ لا وه .وَل تفعهم لك بیمات. 


ولأا رهم غشاوة و ذلك اأ ما آغرضوا عَن التظر فیا موه و توا فيا رید مهم و جَھلُوا ما آزتهم من الایعان به 


کہ 
سے oo‏ 


صَاژوا کمن على عي غِطَاء لا بصم ما .ناه عر و جل یال عن العَبّثِ و الا و عن مُطَالبَة ایند با قد مه 
باهر مه فلا یمهم میتی و لا بالسبر ال ما قد صَنَھُم بالْعَجْرِ عَنْهُ 
ما و و 9 ۶ موه 


ر ر کو کی و 7 ۲ ê‏ ۳ ور ر ورت ۱ ی ەر کہ 
ر ناوت و E‏ 


عَذّاب الاْیضلاح لیب لطاع أو من عَذَابٍ الاضطلام یه ال عَذله و جكمته. 


روایت پنجاهم 
۰-سخن خداوند که فرمود : خداوند بر قلب هایشان مُهر زده و برگوش و چشم آنها پرده ای پوشانده و برآنها عذابی 
بزرگ خواهد بود. 
امام حسن عسکری عليه السلام فرمود : 
سی با قات گذار کدی بر آنها ود سی شودکه هر فرشه ای بخواهد او را نی الک اها کبانی ,هده امان 
نیاورده اند و برگوش هایشان هم اینگونه علامت خورده است. 
و بر چشم هایشان هم پرده پوشیده شده است وآن این است که هنگامی که به چیزی که تکلیف شدند . نگاه و توجه 
تمی گناو درنجیری که ازانها خواستته شده است کوتاهی.می کنتد.و بل انچه که از ایمان برانها رات شده ات نادانی 
می کنند.پس مانند کسی هستند که برچشمانش پرده پوشیده شده است و مقابلش را نمی بیند. 
هبات تخبون ول از کار وت و اداد فو امت تو سی زا يف اجه که ان کزده آخیار نمی کته وخدارف کسی را 
به مشکل وسخی امر نمی کند که نتواند انجام دهد. 


سن حضرت فرمود:برای آنها عد ای بزرک است یس فراخرت عذابی آماده است رای کافران نس دودئیا برای 


11۷ 


کسی که می خواهد او را اصلاح کندہ برای او سختی هایی که او را اصلاح کند نازل می کند. برای اینکه او را برطاعتی 
ا رھدا ك۸ سیان شک ل امت | گاه لا کات و کت دا رسد 
رواية ۵۱ 


۱ - وق الاو ع إن سول له ص ‏ دا هَؤلاءِ رامین في الاية ال دون تزیء: لین نوا سَواءعَل ۳ 


£ 


نت و هر كم لك الکیات فَقَابلُومَا الکن اخ اع و جل عنم با جل فد تم عل 
ا لی یکر کک ای کن ےو SA‏ کی ا 

لوییم و عل سَمْعِهم حت یون عَامة انكو رین القراء با نی الوح الحوظ من آعبار مَولاءِ الْكَدَبينَ الُذگور فيه 

راهم 

حَتّی دا نوا ٍل أَحْوَاهِمْ و فلوم و نما کت و ان له سز و 


و ا ۶ 


مَخرفَةَء و بعلمه با کون قبل آن کون یقینا. 

روایت پنجاه ویکم 
۱- امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که رسول خدا صلی اللہ علیه وآله آن تعداد معین شده در آیه متقدم را 
فراخواند > درباره این سخن.غذاوند( همانا کسانی که کفر ووز یدند فرقی کی گل که انذار شوند.یا انذار تقونده آھا 
ایمان نمی آورند) و اہی نشانه ها را برایشان آشکار کرد پس آنها با این نشانه ها مقابله با کفرکردند و نپذیرفتند خداوند 
عزوجل از آنها خبرداد بوسیله این آیه که فرمود: (برقلب ها و گوش هایشان مُهر زده, آنچنان مُھری که علامت و نشانه 
ای می باشد برای فرشتگان مقرب که خوانندگان اخبار این گروه تکذیب کنندگان درلوح محفوظ هستند که حالات آنها 
دران لوح ذکر شده است.) 
تا اینکه هروقت به حالات و قلب ها و گوش ها وچشم هایشان نگاه می کنند و این مهرهایی که خداوندعزوجل برآنها 
زده است را مشاهده می کنند. علمشان به خداوند متعال بیشتر می شود و به علم خداوند به آنچه که خداوند از قبل بیان 
کرده » یقینشان بیشتر می شود.( یعنی وقتی می بینند خداوند از قبل . حالات این گروه منکررسالت و ولایت را مو به مو 


بیان گرد طوزی که آنها قشتان پشرمی شر 


«عه 
323 
یہ 


ختی دا ادوا مَوّلاء اتوم عل جزّارحهم یَمُرُونَ عَل مَا فرغوه م من الوح لحم .و شاهَدوه ف 
آبصارهم اژداُوا بعلم الله عَر و جل بالعَابّاتِ یقین 
قال: الا یا رم سول الل قل نی عباد له من باه مدا ام نامه لاه فقال رشول الله ص: بی مد ول الله 


ی و ای تہ 
رو جل. فَقَالُوا: مَنْ هو یار شول اه و کل منم آن یوق هو 


۲۸ 


امام صادق علیه السلام فرمود: آنهایی که نزد رسول خدا صلی اللہ عليه وآله بودند. سوال کردند: ای رسول خدا صلی اللہ 
علیه واله! آبا دن ین بندکان خدا کسی این مهر ها را همجنان که فرشتکان مقرب: دیده اند«مشاهده کرده است. ٩‏ پس 
رسول خدا صلی ال علیه وله فرمود: بله, محمد فرستاده خدا مشاهده کرده است. به اينکه خداوند متعال به او نشان داده 
است و در امتش هم کسی که مطیع تر برای خدای عزوجل و کسی که تلاشش در طاعت خداوند متعال شدیدتر باشد 
,در دین خدای عزوجل با فضیلت تر است. آنها گفتند: کیست ای رسول خدا صلی اللہ علیه وآله؟ و هریک از آنها آرزو 


می کردند که او باشد. 


حر نرہ اس« 0 
32 ر ا رو یڈ6 

و کته فضل من له عر و جل على من یاه بر لحم الصَا ج2 يكرمهُ ‏ فيبلغه آفصل الدرَ 

الله تال سَیْکرم بدَلِكَ من بریکَمُوه نی غَیِہ فجذوا نی الیل الصا 

فمن وَفَقة لها بُوجب عظیم کرامته عَلَيْه. له عَلَيْه نی ذَلِكَ الْمْضل الْعَظِيم 


5 مو 6 ۵ مرس رو ےک ر کے ےہ کو رە ر چ 2ے مے۔ وو ۰ ۔‫‎ i 
قال ع: فلا اصبح بب اھب مہم یت ربے‎ 


ت وا 


شرف الرایب ان 


Te TT‏ سول الله من مَذا عرفَه بصفته بصفته» و ان ن ا نص نص لا عا ا تسیل 
اله ص: مدا ا ام مارم انخاري للمضایل» اَمِل عَل ابمبل قاض عَنْ آخبه ین ْحفا ال ءَ غَریم تنب عَاضِبٌ لا 


سرک 


تال ال لضبه داك عدو لله شنتخي من موم مخرض عَله جلو یکاید في ذَلِكَ السُیْطَانَ ار جیم حى أَحْرَاه الله عن و 
وَقی بتفیه تفس َب لا زین کے این اک 
ہس مہو گنا ل اھ غلیه ال ق ترہ ای مارا رای تالف لم یس زاوها کی ارم کا رك ی کو ا 
است و بزرگی در درجات خداوند عزوجل به ارزو کردن نیست و به گمان و پیشنهاد : نیست, بلکه به فضلی است که 
خداوند متعال برهرکه بخواهد اعطاء کند و او را موفق به اعمال ء0 او را اکرام می کند و به 
همین دلیل او را به بھترین جایگاہ ها و شریف ترین مراتب می رساند. 
همانا خداوند متعال اکرام می کند کسی که او را فردا اکرام کند. پس در کارهای خوب تلاش کنیدء پس کسی که خداوند 
او را به آنچه که باعث بزرگی کرامت بر او موفق بدارد. برخداوند است که در این مورد فضیلت بزرگ به او بدهد. 
امام صادق عليه السلام فرمود: پس هنگامی که رسول خدا صلی اللہ علیه وآله هنگامی که وارد صبح شدند و در مجلس 
ایشان اهل او حاضر بوده و همه جمع بودند و همه بهترین هایشان تلاش و کوشش کردند در بهترین کارشان که انجام 
دهند و نیکی برای پروردگارشان تقدیم کنند و اميد داشتند که او آن شخصی باشد که بهترین عمل را دارد همه گفتند: ای 


الم سن ع وال ان کی کی رنه سا سرک کرد کین نکر سد اضر اس آسمقی راید تا 


۱۱۹ 


نگفتی. پس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: این کسی که جامع خوبی ها و دارای همه فضائل و دارای بهترین 
حالت برطرف کننده بدهکاری برادرش و برطرف کننده مشکلات بدهکاری که در سختی فراوان است. برای رضای 
دای سال قحب که ات ا مل كيد دفن سا ول اس او رک خا ی کن و ار او دوم شود 
دلیل خجالت او به خاطر همین شیطان رجیم نیرنگ می کند تا اینکه خدا او را ذلیل می گرداند و با جانش جان بنده 
نها وا نکه ھی هرد نا اکن او را او مهلکه سات دهد 


بن بي طالب ع: آنا یا رَسُول اللہ 


عو و ر 


EA‏ لتصدیق اله ياك فَهَذَا ا 


رم 


مین خر 


و آفضلها 


ال زشول اف ص: اكل تحت خراك امین کت گات بط 


را حم 


َن الله عر و جل آله قذ هب من ایح كلو و رمك عن الاو مهد و َصّك ء من لضایل بأفر 
مه لاو کنر سد آخطا غ 


سے ے 


هم و سب زور خرن ۶ 4 ہر ر ٥‏ ے‫ کک 
فقال علي ع : مرت الْبَارَِحَة بفلان ! ن فلان اون حدت ذ پا اہ نیمه 


2 


٤ 


3 


بالتفاق قڏ ارم و صي عَلَيه فَتادابی الّمِنْ: با زشول ال و گشاف الْکُربِ عَن ن وجو سول ال و قَایع أَعْدَاء له عَن 
یی رتسول دا حل احا وله فرمود: کدام یک از شما دیروز هزار درهم و هفصد درهم بدهکاری برادر مومنی را 
برطرف کرده است؟ علی بن ابی طالب عليه السلام فر قفوم ازیو ل تا لین ال غلبه وا ہیں رول دا ج 
لله علیه وآله فرمود: ای علی چگونگی ماجرای برای خدا صدقه دادنت را برای برادران مومنت بیان کن» پس این روح 
الامین از جانب خداوند عزوجل به من خبرداده که خداوند تو را از هر بدی و زشتی پاک کرده است و از هر کار سوء 
تو را تطهیر کرده است و بهترین فضیلت ها را مخصوص تو گردانیده است و بهترین را برای تو قرار داده است و هیچ 
کین کو را متهم نمی کند. مگر کسی که کافر است به آن و داشته ی نفسش را به خطا کشانده است. 

پس علی عليه السلام فرمود: دیشب از کنار فلان فرزند فلان که شخصی مومن بود عبور کردم پس فلانی را یافتم و او 
را متهم به نفاق می دانستم که سراغ آن مومن رفته بود و بر او سخت گرفته بود. پس آن مومن ندا سرداد: ای برادر 
رسول خا لین الله علي وال طرف کید سکی از حر رسو لخدا صلی اله عله الا و كار زرده فان بخ از 
دوستش . به فریادم برس و مشکلم را حل کن و از ناراحتی ام مرا نجات بده از این طلب کارم بخواه شاید جواب تو را 


بدهد که به من مهلت بدهد, چرا که من گرفتارم. 


: کی رگ ےی مه 0 0 و رت و 292 گوس ا >٤‏ ۔ مر ۳ کو ۶ ی وه 7 
قلت لَهُ: الله نك نید ! فقال: یا آخا رَشولِ الله لین كنت آستحل آمتحل آن آکذب فلا کاَتی عل یمین آیضا آنا معیت و 
و ہے ر #2 ےر رو ڪر ة E‏ 27 تہ 
E‏ لي هذا صادق و أوَقر الله و اجله من آن اخلف به صَاد او کاذبا 
مور و مم رم و موه و بو م2 8 ”تو سے تارم کی ما ٥۶,‏ _ھ و مرو ر کن ر 
ل الرجل ات ا 0900007 يد أو منة و آجلك آیضاعنْ أن یکون له عَليك يد أو منة و 
وه ,و 


رر 


717 سز مد و چو ہت 

بت ات الساء اد E‏ 
پس به او گفتم: خدایا؟! آیا تو واقعا ناتوان در پرداختی؟! پس گفت: ای برادر رسول خدا صلی اللہ علیه وآله, اگر من 
نیرنگ می زنم یا اینکه دروغ را حلال بدانم »پس بر این قسمم درامان نباشم. واقعا من بدهکار ناتوان در پرداختم و در 
سخنم راستگو می باشم و خدا را بزرگوارتر از این و بزرگتر از این می دانم که قسم بخورم به این چه به راستی و چه 
2 دروغ. 
پس روبه مردکردم وگفتم : همانا من خود را بزرگتر از آن می دانم که برای این چیز دستی دراز کنم یا منتی بکشم و 
همچنین تو از ر کر از ان نام که دی دوز کی با مکی ھی سن از کسی کا ناراد سر ری ها وعالم انیت 
می خواهم: آن کسی که از درخواست کردن خسته و ناراحت نمی شود و از دادن وابش منع نمی کند. 
سپس گفتم: خدایا به حق محمد و خاندان طاهرش صلوات الله علیهم این بدهکاری را از بنده ات برطرف بگردان. 


پس درهای آسمان رادیدم که فرشته های اسان ندا می دادند: 


کک جار وھ o‏ اپ ليش جيل في بو ذعباه نم 


لت لَه: افصل له منها قذر دَیْيه فأعطه ففعل. فلث: و الباقي ررق سا الله عا إِلَْكَ. 

و گان اي قَقَاہ ین ده لاو با وزم. 

ر گان الذي بي اکر من ماڌ الف دزم َو ین یر مل لین 

ای ابالحسن دست این بنده را بگیر و به هرچیزی مانند سنگ و کلوخ و ریگ و خاک می خواهی بزن »برای اینکه 


۲۱ 


دردستش به طلا تبدیل شود سپس بدهکاریش را با آن برطرف بگردان و بقیه آن را برای مخارج و برطرف کردن 
گرفتاری هایش و مخارج خانواده است استفاده کند. 

پس گفتم: ای بنده خدا همانا خداوند به دادن قرضت و به راحتی بعد از سختی اجازه داده است. دستت را به ھرچیز که 
درمقابلت است می خواهی بزن و بردار, چرا که خداوند آن را در دستت به طلای خالص تبدیل می کند. 

پس ابتدا مقداری سنگ وسپس مقداری کلوخ برداشت و تبدیل به طلای سرخ خالص شد. 

سپس به او گفتم : از اینها مقدار قرضت را جداکن وبه طلبکار بده و او نیز این کار را کرد. به او گفتم: بقیه این طلاها 
روزی توست که خدای متعال برای تو فرستاده است. 

وان مقدار که بدهکاری اش راداد. هزاروهفتصددرهم ود وان مقدار که باقی مانده بود.بیشتر از صد هزاردرهم و او از 


راحت ترین و مرفه ترین ن افراد مدینه شد. 


3 


م قال رشول اه ص: إن الله عر و جل یلم من ا ساب ما لا يغه ول الیل بض رب فا و بْعائة نی الف و بات 


شم ما ام من َلك نی مثله) لل آن بعل دك الف موق تم آخر ما یرتم من دك [ني مثله إل أن يفعَل ذَلِكَ الف مر ته 


آخر مَا تفع من لِك عَدد ما به ار ك تا ا عل فی اجه من الْقَصور: فض من ذعب و قر من فش و قضر- من ولو و 


کش مط 


ثتَ 


قَضر من ربج و قَضڙ من زمرو و فصر من جَوْمَر و ضر من ور رب الَا وَ أضعاف دك من الْعَبیدِ و ا حدم و ال 
ت 4 “or‏ 7 

و النجب تطبر بَیْنَ سء الحنة و آزضهّا. 

قال عل ع: ادا لربي و د شکراً). 


قال رشول الله ص: و دا لد هو عَدَد من یدهم له اب و یی عَنهُمْ بِمَحَبَيهمْ م لاک و آضعاف مدا E‏ 


با 
sC‏ 


ید اع زین ای ید و لاس رای لت و قبتي فبك ر تیب 3 
سییں رسول خدا صلی اه علیه واله فرمود: همانا خدای عزوجل از حسایی که عقل های لاق به آن سی رسد می 
داند که هزارو هفصد رادر هزار و هفتصدضرب می کند.سپس بالاتر از این می برد و مانند این باز هم انجام می دهد تا 
هزار مرتبه تا رین بار که این کار را می کند تا هزار بارء بازهم انجام می دهد که به تعداد آن به تو در بهشت 
قصرهایی می دهد. قصری از طلا و قصری از نقره و قصری از لول و قصری از زبرجد و قصری از زمرد و قصری از 
گوهر و قصری از نور پروردگار عالمین و چندین برابر این از بنده و خدمتکار و اسب ها و مرکب های مطیع می دهد که 
با آنها در آسمان و زمین بهشت پرواز کنی. 
پس علی عليه السلام فرمود: سپاس و شکر برای پروردگارم . 


رسول دا صلی ال علیہ و ال فبرددو انی عتف این کد کات است که ارد ماود بہشت می گند راز انیاراضی 


۲۲ 


دلیل کینه و بغض به تو و تهمت وغیبت تو وجنگ با تو. 


۷ 


وایة ۵۲ 


ش 


٢‏ - تم قال رَس سول الله ص أَيْكُمْ قتل رجا لار حه عضباً هو رش وله 


رم 


ال له ع: آناه و سََأِيكَ احضوم ان 
فقال رش ول اه ص: حَدّث رانك ابص 


4 ے اٹ 0ہ ر ٤‏ ہم ا کے سپ اف وی و وا ہی یو یں ا ا 0 ا ری و مره ۰ 
فقال عل ع: كنت في منزلي إِذ سوعت رجن خَارِج داري یَتَدَارَءَانِ فَدَخَلا ال ٤ء‏ فإذا فلان اليهودي» و فلان رَجل مَعروف في 
الأنصار. 

2 هس 


فقا :یا آبا عَسَنِ اعَلَمْ أن قد بت لي مَحَ ذا حکومة مہ قاختکمتا ٍل حر اکن فی لی علي نیو ت 


مره و مه 


ری بقضاه فد اف و مال و ین بيني ویک کَفب بن الشرّف. ابیت علیه 
روایت پنجاه ودوم 
۵۲- سپس رسول خدا صلی اللہ علیه واله فرمود: کدام یک از شما دیروز به خاطرخشمی که برای رضایت خدا و 


رسول خدا داشته مردی را کشته است. پس علی عليه السلام فرمود: من و الان قضیه این دشمنی را برایتان بیان می کنم 


پس رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: برای برادران با ایمانت ماجرا رابیان کن. 

پس علی عليه السلام فرمود: من درمنزلم بودم که صدای دو مرد را درخارج از منزلم شنیدم که اختلاف دارند و دعوا 
می کنند. پس نزد من آمدند پس فلانی بهودی بود و فلان شخص دیگر مردی معروف از انصار بود. 

پس مردیهودی گفت: ای اباالحسن بدانکه ما برای این اختلاف تصمیم گرفتيم به قضاوت برویم و برای قضاوت گفتم: 
نزد صاحب شما محمد صلی اللہ علیه واله برویم و او گفت : برای این اختلاف او علیه من قضاوت می کند. من راضی به 


قال لي: فرص بعل فقلث: نعم. فَهَا مر قد جَاءَ ٻي إِلَيْكَ. 
ات لصَاحبه: اا یل ما ۔ ققلْتُ: اع عَل ا فمدیت. 
7 4 فان عم و و 


۳ 


کا قرع ع من یه اه لک ال بل بل جل اوه و وا 


هذا این عمك قتل صاحبتاء فافتص منه. 


۳7 


ال ول له ف فصاض ا اوه با رشن اه صال رون له ره 
پس مرد بهودی به من گفت :ایا به قضاوت علی عليه السلام راضی هستی؟ گفتم بله پس برای همین برای قضاوت نزد 
شما آمدیم. 
پس به همراهش گفتم :آيا این چیزی که گفت درست است؟ گفت: بله پس گفتم: ماجرای اختلاف خود را برای من 
باز گوکن. 
پس او نیز ماجرا را دقیقا مانند مردیهودی بیان کرد. سپس به من گفت: ای علی بین ما به حق قضاوت کن. پس من بلند 
شدم و به داخل منزلم رفتم. آن مردگفت: به کجا می روی؟ گفتم: میروم باچیزی می آیم که با آن به عدالت حکم کنم. 
پس داخل شدم و با شمشیرم آمدم و باآن به رگ گردنش زدم که اگر کوه بوت دو ٹیم می شد و سرش درمقابلش افتاد. 
پس هنگامی که علی علیه السلام سخنش به پایان رسید. خانواده آن مردکشته شده آمدند و گفتند: 
این پسرعمویت صاحب ما را کشته است » پس قصاصش کن. پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود:هیچ قصاصی 
ندارد.گفتند : ای رسول خدا صلی الله عليه واله ديه هم ندارد؟ رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود: 
و لا دی کم مدا و الله قتبل لد لا یی إن علیاً قذ شهد عَل صاحبکم بشَهادة و ال له سادق عل و و شهد عل عل 
لین لاله شاه عليه له الاق امین ازقئوا صَاحِبَکُمْ مدا و اوه مَع اوه ققد كان منم 


4 

رف و آوداجه نل کشت دماء و نه قد کے شعر | 

کک کرو رھ 1 اک ما 2 سم |] 7 1 کیہ ہو 1 ون مر ماه گم هم اه مرف ےی مش > سس و1 
فقال عل ع: یا رسول اللہ ما آشبهه الا باخنزیر فی شعره! قال رَسُول الله ص: يا علي | و لیس لو حسّبت بعدد کل شعرةمثئل 
ںی ۳۹ میں رن 

عدد رمّال الدنیّا حَسّنات لکان کثرا قال: بل یا رَسُول اللہ 


دیه ای هم برای شما نیست .به خدا قسم این کشته دست خداست و حق تمام شد و حقی ندارید .همانا علی عليه السلام 
شهادت داد علیه صاحبتان با شهادتی که خدا به خاطر شهادت علی علیه السلام این مرد را لعن کرد و اگر علی علیه 
السلام عليه السلام عليه جن و انس شهادت دهد ,خداوند شهادتش را علیه آنها قبول می کند. چراکه او راستگوی امین 
است .صاحبتان را ببرید و درقبرستان یھودیان دفن کنیدء چراکه او از آنهاست. 

شن"هتکامی کف او را برش داشتند از رگ های کردن وبدنش,خون سی امد و باتش وید از می فده یرد 

پس علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی :اه علیه وال اين موهای او به خوک یس شبیه است! رسول خدا 
صلی الله علیه وآله فرمود: ای علی عليه السلام اگر به عدد همه موهای او به اندازه شن های دنیا حسنه باشد. این عدد 


سای امت1جھرث فرهود: بله ای زسول دا صلی له علیہ وال 


۲€ 


عم #۶ 9 م 


قال شر نال و یا بسن إن هذا ال الّذِي فتلت به هذا الرجل قَذ آوجب اله لك به من السوّاب كأ آغتفت رقاب 


بعَدد رل عالج زیعت وگل ری سی تج رت وت 
الف الب حَسَنة و اه عه ات سے ته فان يکن يکن له فاّبیه فان لیکن لابیه مه فان لیکن 1 َلاَخيهء و ان لیکن 


٠٦‏ ہم" 
رفرا شاسلی سان راودا الک ا شانااہ مس سان پا ران تا کان سخ راب 
راغ گی ماق ا ات واا کی کا اکھت بایان تھا رھ ایوا راذگ وه دار ور دسر 
این مرد منافق کمترین جیزی که خداوند خدا به تو اعطاء میکند که واب برده زا ازادکردن شخصی است که برای هر 
برده نیز هزار حسنه می برد وهزار گناهش بخشیده میشود واگر گناهی نداشته باشد گناہ پدرش بخشیده میشود واگر 
پدرش گناہ نداشته باشد گناہ مادرش بخشیده می شود و اگر مادرش هم گناه نداشته باشد برادرش بخشیده می شود 

واگر برادرش هم گناه نداشته باشد برای خاندان و همسایگان ونزدیکانش این بخشش گناهان خواهد بود. 


۳ 


قال رز شول اله ص یک اتکی « استحیا؛ الاح من آخ له نی 1۳1 رآی به من خلت شم گاید الشبطانْ نی دك 
لاخ و یڑل په خی له ققال علع: نايا ر سول اه ال سول الل ص: حَدث يا عَلٌ به |خوانك الزمین لیاوا 
بخشن صنییک فیا یُمْكِنْهُمْء و إن گان أَحَدٌ مهم لا يلح تارك « شأنك». 
و ( یش عبر ١م‏ یسبق عبادتك» و لا یقت نی سابقةلق إل الْقَص ایل لا كا رشن الشنس من الأزض» و أْعی- 
تق من أَقعَی الْغرب. 
روایت پنجاه و سوم 
۵۳- سپس رسول خدا صلی الله عليه وله فرمود: کدامیک از شما دیروز از برادر مومنش حیاء کرده است به خاطر 
دوستی و رفاقتی که در او دیده است. سپس شیطان آن برادر را نیرگ زده و نقشه شوم برایش کشیده و همینگونه 
کمکش کرده تا او را شکست داده است ؟ پس علی علیه السلام فرمود: من ای رسول خدا صلی الله علیه وآله یس 
رسول خدا ر فرمود: این ماجرا را برای برادران مومنت بگو تا در این کاری که کردی آنهایی که می توانند. از تو پیروی 
کنند. اگر چه هیچ کدام به درجه تو نخواهند رسید. 
و هیچ کس به گرد تو هم نمی رسد یا به جایگاه معنوی تو نمی رسد و همه کس در مقایسه با فضائل تو مانند تفاوت 


خورشید و زمین و مابین مشرق و مغرب عالم فاصله دارند. 


۱۳6 


ہے > ۳۹ مه عم ہے ھا سو هو سر و و لد 
فقال عل ع: يا سول الله مرت بزب بي فان و ری ت رَجُلّا من اضر مُوینا قَذأَحَذَ من لك الربلة فشور البطیخ و 
لاء د اش تهر بل ین لو شرع نت ره انیت یه آن برای تَفْجَل و أعَرَضت عَنه وَمَرَزتُ إل عنزلی و 


مر وت 


ما و فلت له آصب من مدا لا جت 


۱ کت 
جل و تاه 


ے 


0 2 


اسر حور 4 o2‏ مه ۰ 2 ن 0 
كنت أعَدَڏٿ لسَخوري و فطوري فَرَصَیْنِ من شُعبر: فجت ما لل الو 


ت۱0 


E 


أ أَْتَحِنَ عذه الَكَةَ لعلمي بصذقك في قيلك ٳِي اشتهي ي نم فراخ, اهاه علي آهل عترلي 


اك که ايز یلع اناوت بان نت ہمد گئی رال ی 


الطاهرین 
اط قطان اي فقال: یا با ان تفعل مَذَا هو لفق 


ردت عَليه: ِن یکین میا قه و آغل ی آفعل معه وَإِنْ یکن متافقا فا خسان أل فیس کل موف یلق مه 

پس علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا خدا صلی اللہ عليه واله. من روزی از کوچه بنی فلان عبور می کردم ؛ 
مردی مومن از انصار رادیدم که از آن کوچه پوست های خربزه و خیار و انجیر را می گیرفت و جمع می کرد و انها را 
به خاطرشدّت گرسنگی می خورد »پس هنگامی که او رادیدم حیاکردم از اينکه مرا ببیند و خجالت بکشد و از او جدا 
شدم و به منزلم رفتم که برای سحر و افطارم دو قرص نان جو آماده کرده بودم و با آن دو قرص نان به سوی آن مرد 
رفتم و آن دو را به او دادم و به او گفتم : هرچه که گرسنه هستی از اینها بگیر که خداوند عزوجل در این دو قرص نام 
برکت قرارداده است. 

آن مرد گفت : ای اباالحسن چون به راستگویی تو علم دارم می خواهم این برکت را آزمایشی کلم و من علم گوشت مرغ 
می خواهد و می خواهم برای خانواده خود ببرم . پس گفتم: به هر اندازه و تعداد که می خواهی از این نان بشکن پس 
همانا خداوند متعال به درخواست من و بحق ومحمد وال پاک و طاهرش صلوات الہ علیهم آن تکه نان را به مرغ تبدیل 
می کند.پس شیطان درذهنم خطور می کرد که شاید این فرد منافق باشد و تو به او کمک می کنی ۰ پس من این خطور 
ذهنی شیطانی را رد می کردم و می گفتم این مرد مومن است. چرا که اگر واقعا این مرد مومن باشد او اهل این کار است 
که با او کنم و اگر منافق باشد او اهلیت ان را ندارد. ولی من که اهل احسانم و هر نیکی که به مستحق ان ملحق نمی 


0 ۳1 ۳ 7 وه ٥‏ ہے ٹا مر ضای ہر که رز و 
ڏعو الله بِمُحَمّدٍ و آله الط لي لوقه لاص و التژوع عَن الكُنْر ِن اد مُتَافقاء فن َصدقي عَلِيْهِ بدا فصل 


A‏ چب للتراء و تام فَكَايَذتُ الشَيْطَانَ و دَعَرْتُ ت الله را من الرجُل بالاخلاص 


۱۳۹ 


َاتعدث فراقض الرّجْلِ و سَقَط لرجهه فَأقَمَْة. و فلث لَه: ما ا فی بقوله مد و فیا توا 
ال کت لی اللعَن السياواتِ و اجب فَبْصزث اس و آبصرث کلت ےد ےت 


رض فَأبْصَزْت جهنم و آبصرث كلا ُوعِدَانِ به مِنَ الْعقَوبَاتِ. 
St‏ کی ام یز ا E‏ 

ٰ8 
ات تشتّهیه فاکیز و من الْقَرْص تلا > فان | 


4 3 و و 


و رال عى السك الذي كان یور فاد الوجل الْقَرصبن» و قلث له: 
ما 


ر سر لو ر ۶و 


تشتهیه و تتَمَناه و تریده. 


a‏ اهوم نم ای ها ها ماس ھی انفھری ا اکم امعشرکری 
ماق وو سش قطا ری ی لاہ سروک ات اخ ار را درکراک ت 

پس ناگهان گوشت زیر چانه و موهای آن مرد به لرزه در آمد و برخواستم وگفتم: تو را چه شده است؟ گفت: من شک 
کننده در سخنان محمد خدا صلی الله عليه وآله و تو بودم, پس خداوند پرده ها وحجاب های آسمان ها را کنارزد و 
من بهشت رادیدم و هرچه از پاداش هایی که وعده داده بودید را دیدم و از طبقه های زمین نیز پرده ها کناررفت و 
جهنم و آنچه را که از عذاب وعده داده بودید رانیزدیدم و این هنگامی بود که ایمان در قلبم جای گرفت وآرام شد و 
ظلمت وتاریکی از من دورشد و شک و تردیدی که مرا در برگرفته بود نیز از من رفت» پس آن مرد آن دوقرص نان را 
گرفت و به او گفتم: پس هرچه که دلت می خواهد مقدارکمی از این نان بشکن خداوند آن را به هر چه که بخواهی و 
آرزو داشته باشی و اراده کنی تبدیل می کند. 


2 


یا رال لك اتا و شاه و حلوای و رطا طباء و بطیخاء و فَوَاكِه الشتَاءِ و قَوَاِة الصیْفيِء ختّی 


ریق عَجَبا و صَاز الرّجْل من عُتقَء اه من ار( من عبیده )الا 

دك جين ریت جَبرئیل و یہ 00 
9 +٭*" ٠‏ و جَعَل لیس یو 

يا رَبٌ ود وَعَْكَ 1 نظزن إلى بوم عون فد يدَاء بض اللانگة: 


رن تلا وت ما انرك لکلا سم و ترش ض. 
پس همواره این چنین ان تکه های نان به گوشت و چربی و شیرینی و خرما و خریزه و میوه های تابستانی و زمستانی 
تبدیل می شد. تا اینکه خداوند متعال از این دو نان عجائبی را نمایان کرد که این مرد از آزاد شدگان از آتش جهنم شد 
و از بندگان برگزیده خوب شد. 
پس دراین هنگام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت(عزرائیل) را دیدم که هر یک قصد شیطان کردند. مانند 


۱۳۷ 


کوه ابوقبیس را روی او می گذاشتند و برمی داشتند ( یا بنایی روی او می ساختند ومی شکستند) و ابلیس می گفت : 
ای پروردگارم وعده داده بودی وعده داده بودی که تا وقت معلوم مهلت بمن بدهی ؟ پس برخی ملائکه نداءدادند: 
خداوند وعده داده که تا وقت معلوم نمیری و زنده بمانی وعده نداده بود که تو رادرهم نکوبیم و له نکنیم ؟! 


ٹر 


232 و اه ص: یاب سن کا ات السَيَْاد أغطیت في له من کہا هو لقن اه تعال زي عَنْكَ اسان 
و من مق و یت نی اوه عدو گل حا زد نیت صَاحبك (و نی گند و اف وفع بیان رج نی 
ا جه ین دعب ار ِي له ِن الأزض ل الما و بعد کل حب نها جبلا ین َة کیت و جبلا ین ولو و جبل 
ا انا اک ےت 


ےہ 


مسك 


و خی تي 


و ان sS‏ 
یقاب و بك يمر اله من من الگافرین وَ حلص من الَْافْقَینَء و لاد الزش من الاد المَي. 
پس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: همچنانکه شیطان رادورکردی و بخشیدی در راه خدا کسی را که تو را نهی 
کرده از او و براو غلبه کردی. پس خداوند متعال به خاطر تو و محبین تو شیطان را خوار و ذلیل کرد و در روز آخرت 
به تعداد هر دانه خردل به همراهت اعطاء کردی و از آنچه که ارزو داری از خداوند. از درجات بهعت که از طلاء است 
و آن از دنیا بزرگ تر است که هرکدام از زمین تا آسمان اندازه بزرگتر است. به تعداد هر یک کوهی از نقره و همچنین 
کوهی از زبرجد و کوهی از گوهر و کوهی از نور پروردگار باعزت و کوهی از زمرد و همچنین کوهی از زبرجد و مشک 
و عبر اعطاء می کند. 
و به تحقیق تعداد خدمتکاران تو در بهشت از تعداد قطره های باران و گیاهان و موهای حیوانات بیشتر است به خاطر 
تو خداوند خير وخوبی ها را تمام کرده است و به خاطر تو گناهان محبین تورا محو می کند و با تو مومنین از کافرین 
و مخلصین از منافقین و فرزندان هدایت از فرزندان گمراهی جدا می شوند . 
رواية٤‏ ۵ 
کی سول الله ص یم ری بتفیه تفس رَجُلِ مُؤِنِ ابرح فقال عع : تا یا سول اللہ وَقَْت بتفمي تفس کابت 
بن اس ضاي فقال رَسشول الله ص: حَدّتْ بالقصّة إِخوَاتَكَ امین و لا نكف عَن اشم اناف الگاید ناه 
شوه ره مدآ نی . 


۳ a 
۰ 


2 


کی ۶۱ 
۱ 


۵ رم ہے 


ط نع 
کال کر 


OY 
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۱۳۸ 


و : تآ نا سیر في ني فلانِ بظاهر لین وب يدي بيدا مني تابث بن فیس إِذ بَلغ برا عَادِية عويقة بَعِيدة ره و 
ك ا 


۳ 
2 
1 

3 

EN 
x: 
کت‎ 
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روایت پنجاه وچهارم 
۴-رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: کدام یک از شما دیروز جان مرد مومنی را با جان خود نگه داشته است؟ 


على عليه السلام فرمود: من ای رسول خداصلی لله عليه و آله. با جان خود جان ثابت بن قیس انصاری را نگه داشتم. 
رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: ماجرا را برای برادران مومنت بگو اما نام منافقان حیله گر را برای ما برملا نکن. 
باشد که خداوند از شر آنها شما را کفایت کند و فرصت توبه به آنها دهد شاید متذکرشوند و بترسند. 

حضرت على عليه السلام فرمود: بین مدینه و در بین بنی فلان حرکت می کردم و دورتر از من درمقابلم ثابت بن قیس 
بود که به چاه عمیقی رسیده بود و آن جا مردی از منافقین او را هول می داد تا در چاه پرتابش کند. ثابت خود رانگه 
داشت و ایستاد پس آن منافق دوباره او را هول داد و آن مرد متوجه ی من نبود تا اينکه به او رسیدم نزدیک بود ثابت 
در چاه بیافتد. 

به خاطر ثابت دوست نداشتم با آن منافق درگیر شوم. پس خود را در چاه انداختم شاید که او را بگیرم. متوجه شدم 


من زودترسریعتر از او به انتهای چاه رسیده‌ام. 


َال ولا و کت ۱ ی ار ت رن منة! و لو لیکن من رای لا ماني جَوْيِكَ من علم اون و یئ 
الذى اَزْكَكَة اله وله و أودغك لكان من فك حَقّكَ آن تکُون رن من کل می ِء َكيف گان ال و ال تابت قَالَ: یا سول 


الله صزتُ إل قرار الب و اسْتَقرَ رر رت تن و اق آل ا و آعفت عل رجل من خحطاي الا 


اب قانْحَدر قوق عل بدي, و قَذ یه له فحیت أن يمري سوط ع أو يضر تا كاد لا كباقة رنحان تاوا 
بدي 

وا ری او ا خی ا یو ا ا و ا وس 7 وم رو ٴ۶ کر هم 2 

ثم رت. فاذا ذلك النافق و معه ران على شیر ابر و هو یر ۳ : ردنا واجداً فَصَار انتین! فَجَاءُوا بصَخرة فيه ا مفداژ 
رت نوج تک رَأَمَة إل صدري و الحتیت عليه فَوَقَعَتٍ ال خرة 


نود وو وجکیعاےی ۲1ا 
که خداوند متعال به رسولش داده است به توعطاء کرده و ودیعه داده ام ہیں تا با ترس کنو تز با شی حال تو رثات 


۲۹ 


چگونه بود؟ 

حضرت فرمود: ای رسول خداصلی الله عليه وآله به ته چاه رفتم و ایستاده خود را مستقرکردم و این کار بر من راحت 
تر از زمانی بود که آرام قدم می زدم. سپس ثابت آمد و به من رسید. دو دستم را بازکردم. 

می ترسیدم آسیبی به او برسد. اما مانند شاخه های گل و ریحان دردستانم جای گرفت. پس از آن . منافق رادیدم که 
همراه او دو نفردیگر بودند که لب چاه ایستاده بودند و به آن دو نفر می گفت: اراده کردیم یک نفر را بکشیم د 
نفرنصیبمان شد. پس صخره ای دویست منی آوردند و به روی ما انداختندوترسیدم که صخره به ثابت بخورد. سرش رابه 
سینه ام قراردادم و برای محافظت از او رویش خم شدم. صخره به آخر سرم خورد هیچ چیزی احساس نکردم. 
مگرمانند بادخنکی که در گرمای سوزان به من می خورد ءبرایم لذت انگیز بود. 


ری یر کی کی ۔ فا گنز 2ے ۔ ا رە ھھ ےک ج ہہ ڈوو ا کوت کر 7پ ا ا رو 
کم اف صخر ری ھا نژ یا من فا َا علیناء فانحنیت على ثابتٍ فاصابّت مَوّخر رایی؛ فکانت کاء صببته 


۔ 


ول رات و بدني 
8577۳ 000۳۷۶۳۷۶5 ِ ت عَل تَابتٍ 


کے 


اب مُوخر راي و ظھُري فکانث تپ اعم صَبَتةُ عل بی و ليست فتنعممت مت به. 


2 


في يوم شیید ار 


کک : و آن لابن ۷ ۶۷ "۰ 


بعد بالأزض» فَحَطَوْنا و خرجنا. 
سپس باصخره دیگری به وزن سیصد من آمدند و روی ما انداختند. روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سرم خورد. 
اما مانند آیی که در روزی که گرمای شدید دارد پرسر و بدنم بریزند حس کردم. 
دوباره با صخره دیگری که وزن پانصد من بود.آمدند در حالیکه آن صخره رامی چرخاندند و نمی توانستند بلند کنند و 
آن را روی ما انداختند. 
پس روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سر و کمرم برخوردکرد. اما همانند پیراهن نرمی که تنم کنم ولذت ببرم به 
بدنم برخوردکرد. 
سپس از آنها شنیدم که می گفتند: اگر علی بن ابیطالب و این قیس صد روح هم داشته باشند. هیچ یک از آن روح ها از 
بلای این صخره ها نجات پیدا نمی کنند . آنگاه رفتند و خداوند شرشان را از ما دفع کرد. سپس به فرمان خداوند لبه 


چاه پایین آمد و کف چاه بالا رفت تا هم سطح زمین شده و قدم زنان ازچاه بیرون آمدیم. 


ر 


و کے کے >> زس 0۳ تب ا کہ EEA‏ 
وجَب لك بذلك من الفضائل و الثواب ما لا پعرفه غبره. 
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مور ای ری کہ ر قوش م2 چو 2 م2 4 و و ا کی ا 3 KE‏ و سر م 
يتادي مناد یوم القامة: ین بو علي بن آي طالب فَيفُومُ قو مِنَ الصا مین قیال همْ: خڏوا بيدي مَنْ شتتم ین عَرَصَاتِ 
الْقَيامَة م فلوم بقل وجل و مهم ينجو بشَفاعته من هل تك الْرَصَاتِ الف آلف رَجُل. 

چم و م2 وس گے ۶ 2 > و 


۾ يادي متاو: اين البقية من بي عل : بن اي طالب ع فيقوم قوم مدو یال هم : توا عل الله رو جل ما شم 


رس ان سم ۽ و و 


تون قیفعل كل وا حل جد مِنْهُمْ ما میم بضمّف له اة الف ضفف. 
رسول خدا صلی الہ علیه وآله فرمود: ای اباحسن ! خداوند عزوجل به همین خاطر چنان فضیلت ها و وابی برای تو 
واجب کرده است که هیچ کس جز خود خدا نمی داند. 
ندا دهنده ای در روز قیامت ندا سر می‌دهد که محبان و دوستداران علی بن ابیطالب کجا هستند؟پس گروهی از 
صالحان ونیکوکاران می ايستند. به آنها گفته می شود: دراین صحرای امت دستان هرکسی را که می خواهید بگیرید و 
انها رابه بهشت داخل کنید و و مردی که کمترین نفر از شفاعت او دراین صحرای قیامت نجات پیدا می کنند. هزارهزار 
نفراست (یعنی از محبان امیرالمومنین علیه السلام آن محبی که به کمترین تعدادشفاعت کند. هزارهزار نفر است حال شما 
ببینید ائمه علیهم السلام وبزرگان شیعه چه مقدارشفاعت می کنند). 
سپس ندا دهنده ندا سر می‌دهد بقیه دوستداران علی بن ابی طالب عليه السلام کجا هستند؟ گروهی که مقتصدون(اشاره 
به آیه ۲۲ فاطر یعنی ایمان میانه ای داشتند) می ایستند. به آنها گفته می شود: هرچه می‌خواهید از خداوند آرزو کنید. 


هرکدام از آنان از یک چیزی که آرزو می کند و یک صد هزار برابر به او داده می‌شود. 


حور 


2 طط کن زر ره کی نے و A AD‏ 1 

ا عز و جل یک وجعل آعداء لك ِدَاءَهُمْ۔ 

و 1 ر2 رنه مه وا مر وف کے و وه مه گے وە 2 م2 وه و را 
م قال ر ول الله ص: مدا الفصل الاکرم به حب ال و محب رشوله و مضه مبْخض الله و میخض رسوله هم حیاز ی 


ا 


7 


o‏ گی ےی 


ع ۱ 


باز ندا دهنده ندا سر می‌دهد مابقی دوستداران علی بن ابیطالب علیه السلام کجاهستند؟ گروهی که در دنیا به خود ظلم 
کرده است. می ایستند. ندا می آید مبغضین علی بن ابی طالب عليه السلام کجا هستند؟ گروه بزرگ که تعداد زیادی 


دارند را می آورند. گفته می شود: هر هزار نفر از دشمنان و مبغضین امیرمومنان عليه السلام فدای یک شيعه شود تا ان 


۲۳۱ 


شيعه وارد بهشت شود. پس اینگونه خداوند عزوجل محبان ودوستداران تو را نجات می دهد و دشمنان تورا فدای آنها 
یئ گت 

پس رسول خدا صلی الله غلید وال فرمود: این همان شخصی است که افضل است بر دیگران و اکرم هست بر دیگران 
.کسی که او را دوست دارد »خدا و پیامبرش را دوست دارد و کسی که نسبت به او کینه و دشمنی ورزد در واقع به رسول 
دا کسر دمن و وزد است, ها پیت ی خلق ,یا از امت معد خد جلي الیو الق مد 
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ل بن او و ! 7 سَبْعَة تفر من الْيَهُودٍِ فا 
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ےھ ےپ 


ال رَشول الله ص: نت يا عل آفصل شُهَدَاء اه فی الأَرضيِ یم رَسُولِ ال 


تلذ عقوم وع تنميم وع نصا رهش اوه 4 رها ایک قرغ اه و رها وش ول اد صء و 


or 


ضرا حير خلت الله بده عبن أي طالب ع. 

۶ تال : ل: وَقُمْمَذا عم في الجر( گان) ِن رهم باه و رهم محمٍّ رَسول الله ص. 
سپس رسول خدا خدا صلی اللہ علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: نگاه کن به عبداللہ بن ابی و به هفت نفر دیگر از 
بهود» پس فرمود. من شاهدم که خداوند بر قلب ها و گوش ها وچشم هایشان مُھرزدہ ایت 
سن وسرل کیا خذا صلی ال عله وال وق نرہ تو اق علئ نا فلت وین شاهتان تقد اعد از معمد رسول نخان 
چشم هایشان مھرزدہ و پوششی قراردادہ که ملائکه می بینند و آنها را می شناسند و رسول خدا محمد خدا صلی اللہ 
علیه وآله می بیند و بهترین خلق خدا بعد از او یعنی علی بن ابی طالب علبهما السلام نیز سی بیند. سپس فرمود: و برای 
با عذانے فردتای و اھر ای حاط کر ینتا میت رول تا ضا اه خلضرالا 

قوله عز و جل و من الاس مَنْ يَقُولّ ما بالل و الوم الآخر و ما هُمْ موم 

قصة یوم الغدیر 

روایة 0۵ 

۵- قال امام ع: قال الْعَالٴمُوسّی بْنْ جَعْقرع ع إن رَسُول اللہ ص ا 

رت امیر منت عل بُ اي طالب ع فی یرم الْعَدِير موققة النْھُورَ ارو نم قال با عاد الله اشن 

الوا : نت عم بن عب اللهبْن عبد لیب بن هام بْنِ ءَ عبد مَناف. 


۳۲ 


1۹ 


رس | 


۳ جہ ای ان EL‏ 
ص: مَوْلَاكُم ول بکُم من سکم قَالوا: بل نام 


- 


ع ۱ 


درباره این سخن خداوند عزوجل که می فرماید:و برخی از مردم می گویند ایمان به خدا آوردیم و لی ایمان ندارند. 

ماجرای غدیر 

روایت پنجاه وپنجم 
۵- هنگامی که در روز عید غدیر رسول خدا صلی الله عليه وآله امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام را در آن 
محمد بن عبدالمطلب ین هاشم ین عبد مناف هستی. سپس فرمود: ای مردم ایا من نسبت به شما برای خودتان اولویت 
ندارم؟ گفتند: بله ای رسول خدا صلی له علیہ وآله . دوباره رسول خدا صلی :اھ علیه وله فرمود: مولای شما اولویت 
نسبت به خودتان دربه جانتان ندارد؟ گفتند: بله ای رسول خدا صلی اللہ علیه وآلد. 

فنظر ال السای و قال :الم شید یول هو تیک ص و ہم ون یت دنام ا : آلا قَمَنْ کت مَولاه و ول ب 

الم لوالا رالات وهای فا6 N‏ تقو اعد وم رز 

ل : قم یا ابا یکره قبایع له باْرة منت . فقام فبایع له ِمَرَة منت 

م قال: قم یا عم فبایم لَه بامرة مین . فقام فبایع لَه ِمَرَة منت 
نم ال بعد لک لام النسْعَِ لوصا نها خرن E‏ 


وسر سل لیر ال فا وا له را :ا اق کرد و سد بار قر و د وبا ساس یا گا جد کات سره کل 


4 


سپس فرمود: بدانید هر که من مولای اوهستم و اولویت به او دارم این علی مولای او و از خود سزاوار تر است. خدایا 
دوست دار آنکه را که او را دوست بدارد. دشمن باش با هرکه را که او را دشمن می دارد. یاری کن هرکه را که او را 
یاری وکمک می کند. خوارکننده او را خوارگردان. سپس فرمود: ای ابوبکر برخیز و با او در مقام امیرمومنان بیعت کن و 
ابوبکردر مقام امیرمومنان با علی علیه السلام بیعت کرد. پس فرمود: ای عمر ! بلند شو و با او در مقام امیر مومنان با او 
بیمت کن و عمر هم این کار راکرد سپس بعد ازآن از تمام نه نفر بیمت گرفت و بعد از آن از سران مهاجرین و انصارنیز 
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فا من ین جَاعَيِهمْ عَم بْنْ نطاب قال 07 00ن غ آي طالب 
ی بت 
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کر مرحم حم 


فَعرف الله تَعَا ى ذلا نله وا وت شوک اص ولو اڈ نت عا أب نب رت 
یا به مَثُونَة للم نا و ا ارين فی یاس 
سی الام ایغ اس گا جال تفای کف مارگ ا فلز مارک جات اف . سر اي ال زان اس ور از 
مولای من و مولای هر مرد و زن هستی. سپس در حالی که این عهد و پیمان را بر آنان محکم کرد از آنجا بیرون رفته 
و پراکندہ شدند. 
بعد از ان واقعه گروهی از سرکشان وگردن کشان قرارداد بینشان بسته شد و همدست شدند و گفتند: درباره محمدصلی 
لله عليه وآله: اگر در محمد شک یا شبهه ای بودہ ولایت را به علی عليه السلام نمی داد(یعنی یقینا محمدصلی اللہ عليه 
وآله در رسالتش راستگو است) و انها هم نمی گذاشتند این کارشود. اما خداوند از تصمیمات آنها آگاه بود. 
آنها نزد رسول خدا آمدند و گفتند: به یقین علی عليه السلام رانزد خدا و خود و ما محبوبترین مخلوقات قرار دادی .او 
را برای در امان نگه داشتن ما از گرفتاری ظالمین ودیکتاتورهای ستمگر در سیاست ما کافی دانستی. 


و عَلم الله تال من فلوم خلاف ذَلِكَء و من مُوا او بَعْضِهم لض اَم عل الْعَدَاوَةِ مُقيمُودَء لدفم ار عَنْ مسْتَحِنهِ 


۷ 


ویو ہے 
مویرود. 
بر اه عر و جل مدا عنم فقال: یا مد مد وم اس مینز ول اکا اش الذی آمر 4 بتضب عا اماما و اا 
تیرومام مومنی بت و له راون على ملا ك و (ملاکه يوطنون أ 


اما خدا از قلب هایشان مخالف این گفته هایشان را می دانست و اینکه آنها بردشمنی با علی علیه السلام با هم همدستی 
کرده اند و دنبال دفع حق از کسی که مستحق می باشد. بودند. 

پس خداوند حضرت محمدصلی اللہ علیه وآله را از نیت آنها با خبر کرد و فرمود: ای محمد صلی الله علیه وآله! از مردم 
کسانی هستند که می گویند: ایمان به خدا آوردیم . همان خدایی که دستور داد علی علیه السلام را برای امامت و 
رهبری امت نصب گردانی. حال آنکه آنها ایمان نیاوردند .یعنی به ولایت علی ایمان ندارند. بلکه متمرد شده و هم دستی 
و تبانی بر کشتن تو و علی علیه السلام کردند و خود را آماده کردند تا اگر بهانه ای در تو به ببینند از علی عليه السلام 
نافرمانی کنند. 


۳ 


قوله عز و جل يُخادِغُونَ الله و الَذِينَ نوا و ما يَخْدَغُونَ لا 

نفاق اطنافقین الذین خالفوا بعد النبی ص 

روایة ۵1 

- قال | ماع سے اک 
فَدَعَاهُمْ و عا بهم فَاجْتھدُوا نی الكّانِ. 


و قال ا 7 : يا شول الله و له ما اعَتدَذْت بَيٰءِ گاعتدادي بذه ال وق رَجَرْ 


اني فا ِ 200000 
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وسخن خداوند که فرمود:آنان نیرنگ میزنند به خدا وکسانی که ایمان آوردنداین درحالی است که آنها جزخودرافریب 

نمی دهند ولی آنها نمی فهمند 

دربیان نفاق کسانی که بعد از پیامبرصلی الله عليه وآله باوی مخالفت کردند 

روایت پنجاه وششم 
۶- امام عسکری از امام موسی کاظم علیهماالسلام روایت می کنند: این همدستی و نیرنگ از طرف انها درباره علی 
عليه السلام وتصمیم سوئی که داشتند. به گوش رسول خدا صلی اللہ علیه وآله رسید. پس آنها را فراخواند و سرزنش 
کرد و به آنها گفت: در ایمان تلاش کنید. 
و اولین آنها گفت : ای رسول خدا در توشه آخرتم چیزی بهتر از این بیعت آماده نکردم و من امید دارم» بابت این بیعت 
خداوند مرا درقصرهای بهشت جای دهد و بهترین وراد شدگان به بهشت و ساکنان بهشت قرار دهد. 
و دومین آنها گفت : پدرو مادرم به فدایت ای رسول خدا صلی اللہ عليه وآله من به هیچ وجه یقین نداشتم ازجهنم 
خلاص و وارد بهشت شوم » مگر با این بیعت . به خدا قسم با هیچ امری خوشحال نخواهم شد. اگر این عهد را نقض 
بکنم و اگر در ازای این نقض پیمان و بیعت به اندازه زمین تا عرش تپه هایی از لؤلؤ و جواهرات ناب به من بدهند, 
هیچ خوشحال نمی شوم (فقط با این بیعت خوشحالم). 

و ال تاللهم: و الله يا سول الله قذ صرّث من رح ذه الع من السُژور و انح من الامال فی رضوان الله ما نت ۳ 

َو ان ث لوب ال رض که ع لس عني ذو اب 


۔ 


و لت عَل ما قال من َلك و لَعَنَ من بلع عنه وشول الله ص جلاف ما لت عَلیه. 


یج 


۱۳۵ 


مس سم 


و نم تابح بمثل هدا الاعتذار من بَمْدِ هم من ا لحبابرة و مرن 


21206 یو دول يعني تاد عون رش ول الله ص ب ايانم جلاف تَا نی جوانجهم الد تھا 


یں ۶ و 


کل آیضاً الذین دهم و قاضلهم عل بُ آي طالب ع 
سومی آنها گفت : به خدا قسم ای رسول خدا من از این پیمان و بیعت خیلی خوشحال هستم . یقین کردم اگر گناہ 
تمام اهل زمین بر گردن من باشد . به خاطر این بیعت همه ازبین می رود و قسم خورد آنچه گفته. راست گفته است و 
لست کرد کسی که په رسول خداصلى اللہ عليه وال خیر خلاف ان راہ ایشان کته است:: 
سپس بقیه ظالمین :و سرکشان نیز مانند این سه نفرعذرآوردند و منکر نقشه های شوم خود شدند. 
پس خدای عزوجل به محمدصلی اله علیه وآله فرمود: نیرنگ می رس خدا رار یعنی به رسول خدا صلی الله عليه وأآله با 
قسم هایی که می خورند و آن قسم هاخلاف آنچه که دردلهایشان است می باشد و همچنین کسانی را که ایمان آورده 
اند. می خواهند نیرنگ بزنند که بافضیلت ترین آنها علی بن ابی طالب علیهماالسلام است. 


A 
لصو‎ 


6 


ال 
تون مهم و ما یَضرونَ بتلك ا ديعَة ً 


1 


ری وا اد رای یہ 
عل میء من فجُورهم و یام ومانفزون لك و اَن اله یلع تيه على نفاقهم و گذ بو رھم و بامره 
عنم في لَعْنَة الظَالینَ ال کیت و دَلِكَ للع لا یقارفهُم: نی ف انز ماد س9 اد عقاب 


5 
ے 
31 


87 

۳1 
سپس فرمود: اینها نیرنگ نمی زنند. مگر به خودشان و با این نیرنگ ضررنمی زنند. مگر به خودشان, چراکه خداوند بی 
نیاز از آنها و یاری آنهاست و اگر مهلت خداوند بر آنها نبود. هرگز قادر به فجور و سرکشی نبودند و نمی فهمند که امر 
رکرو ای ملا عاو رابرد را رفا و دروخ و کر ها با ره اک وار وھ کی آوا در لمت 
ظالمینی که نقض بیعت می کنند(ناکتین) و آن لعن از آنها جدا نمی شود. طوری که در دنیا بهترین بندگان خدا آنها را لعن 
می کنند و در آخرت نیز به شدید ترین غذابها دچار خواهند شد. 

قوله عز و جل ف قلوبهم مَرَش قَزادَهُمُ الله مَرَضاً و لَُمْ عَذابٌ أَليمٌ ا کاوا يَكَذِبُونَ 

١۷ةیاور‎ 

۷ - قال الْمَامع: قال لام مُوسّی بن جَغْقرع ِن رَشول الله ص٠‏ کا اعتذَرَ ولا لمنافقین له واه گرم لیم بان 

باجرهم ول بَوَاطِتهُمْ بل ری ین جنریل ع آَنَهفَقَال: 


۷۱ء 


5 ۱ 197 
توطینهم و سهم عل مالفتهم علبا لیر من عَجَایب ما أَکْرَمَة الله بهه من طرَاعية لاض و ا بَال و السَمء ۳ و سار ما 


ےہ 


EE‏ فک کات 


و س ری 


و ال یه َي عم و هلا يكف عنم ایقامه مهم لا بافر اله 


7 
ان 


۶و 


لذي له فيه و فیهم له الذي رباع اَم لي هرال با رضي ]وج 


سخن خداوندعزوجل که فرمود:درقلبهایشام مرض است وخداوند هم این مرضشان را اضافه می کند وبرای آنما عسذابی 
دردناک خواهد بود به خاطر اينکه دوروغ می گفتند 


ماجرای درتسخیربودن کوه و دشت و دریاو...برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
روایت پنجاه وهفتم 
- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام موسی کاظم عليه السلام فرمودند: همانا رسول خدا صلی الله عليه 

وآله هنگامی که عذرظاهری این گروه منافقین را پذیرفتند و کرامت کرده و همین ظاهر را قبول کردند و درون دل های 
آنان را به پروردگارشان واگذارکرد . لکن جبرئیل علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله عليه وله آمده وگفت: 
ای محمد! همانا خداوند متعال به تو سلام رسانده و فرموده است: این گروه سرکش به ولایت. به خاطر نقض پیمانشان 
و توطئه بر مخالفت باعلی علیه السلام را خارج کن تا عجایب آنچه که به علی علیه السلام کرامت کرده ایم را ببینند. آن 
عجایبی که از زمین و کوه ها و آسمان و سایر خلائق آشکار می شود تا شاید با این مشاهده عجایب به جایگاه 
امیرمومنان علیه السلام که جانشین تو خواهد بود پی ببرند و بدانند همانا علی علیه السلام ولی ال است و بی نیاز از 
آنها و از انتقام آنها دست نمی کشد. مگر به امرخداوند که برای او تدییر کرده است و به او رسانده است و به دلیل 
کس گار کیل امت ان ات و از تس خایت کته اتھراکسمش کت ات 


فا رل ل اله ص ا اع من الذِينَ ال به عَنهُمْ کا انَصَل نی مر علي و الواطاة على له با روج. 


۳ ۳ 
ت 


<< ہے ای دز جل عر ما مسی e‏ 


e‏ ن الله مُل وکا خالدین تاعميت» وَ إِنْ عَالَفُوك فهو 


A 
0× 


اہ 


E‏ ےت تس شقیتم و اناه الله عنکم بِمَنْ 
سرب که وبا سریکموه. 

پس رسول خدا صلی اللہ عليه وأله به آن جماعت که درباره علی علیه السلام همدست شده بودند. برای مخالفت با وی 
نزدش بودند. آمر کرد که خارج شوند. 


۱۳۷ 


پس هنگامی که کناردامنہ برخی از کوه های مدینه مستقر شد. به علی عليه السلام فرمود: ای علی هماناخدای عزوجل 
به اینها به یاری و یاوری و مراقبت برخدمت و تلاش دراطاعت تو دستورداده است» پس اگر اطاعت تو را کردند برای 
آنها خوب است و به بهشت خداوند می روند و دائما درآنجا درنعمت پادشاهی می کنند و اگر با تو مخالفت کردند برای 
آنها شرخواهد بود و درجهنم هميشه درعذاب خواهند بود. 

سپس رسول خدا صلی اللہ علیه واله به آن گروه گفتند: بدانید اگر از علی علیه السلام اطاعت کردید. سعادتمند خواهید 
شد و اگر مخالفت کردید بدبخت می شوید. خداوند او را با افراد و چیزهایی که به زودی می بینید. بی نیاز خواهد کرد. 


ھک 


و قال ر سول الله ص: ا عل سل رَبك بجاه مد و آله این الَذِينَ نت بعد حم مهم أن بقلب لَك عنه لجال ما 


فال ربه تعال دل كفا ف 
م دنه البَال: هیا عل يا وَصِیٗ سول رب العَالَنَ إن اله قذ أَعَلَنَا لَك إن أرذت اقا نی مرك فمتّی دعوکا اَجَبَْك لِْنْضِي 
EC‏ ا2ا 5الت کل E EES E E‏ 


و سے E E e‏ 
یواقیت. و کل شیء منها ینقلب إليه ینادیه: 


sC 


با ا خسن یا اما سول الل ص تَحْنْ الْمَخْرَاتٌ لَكَء اذعتا مى شنت نقتا فيا شنت تجبات. و نحل لك إلى ما شفت. 
سس رول گلا خی ۵1 غل و اله قر د اي عا و اروق اکس .وال ہکن که انب یمد ان تیه سید و سزرر آنا 
یکت ان سورد کار با مایت که هن وی می رای کے وش 
سی کا ام لاق ع ای وهی ترس ان تفن کار سافن ا کت ال ا را آماده کردم ات کهآ گر اراد 
کنی ما را فدای امرخود کنی و هر وقت که ما را بخوانی جوابت را می دھیم تا در خواسته تو و قصد خود را برآوری 
پس همه آنها تبدیل به طلاء سرخ شدند و سخن نقرہ را گفت: سپس مشک و عنبر و جواهر و یاقوت ها شد و هرچیزی 
که از آنها تبدیل به آن شده بودند. گفتند؛ ای اباالحسن! ای برادر رسول خدا صلی ا علیه واله! ما درتسخیر برای تو 
هستیم . هرگاه خواستی ما را فراخوان تا خود را فدای هرچه خواستی کنیم و جوابت را بدهیم و تبدیل به هرچه 
خواستی شویم. 


قال 


کی ي € ۱ 5 207 07 2-7207 71 
یٹم قد آغتی ال عر و جل عَلِبا ما ترون عَنْأَمُوَالِكُم ثم 7 سول الله ص: يا علي سل الله عز و جل 


0ت سے لے تم 


بِمُحَمّدٍ و آله این الَذِينَ نت یدهم بَغْدَ مد رشول الله آن لت لت ینتا را رجالا شاكي الأَسلِعَة و صَخورَمَا 
و مر هو رع ۔ 


۱۳۸ 


و ره ود مور مہ و پا اس مرو ی وه کم و 2 0 ۲ 
دعا له لباک قانتاکث تفت ا ال و صاب و گراژ الأرض من ال جال اسّاكي ية لذبن لا بهي بواجد ي 


بے و سی رز ی رہ ہے ره ۳ "ہ۶ ر o7‏ ۵ رم و ا اب از اه رن وھ ام و زر 
عَشَرَة آلاف من الناس العهودین» و من السود و النمُور و الافاعی حتى طبقت تلك امبال و الاأرضون و ا مفضابُ بذلك و 


ط2 
#ر م2 کے 7 مس مک 


یا لیا ومي رَسُولِ الله مَا تحن قد خرن اه لك و رن پاجابییک- كلا عتتا ال اضطلام کل مَن سلطتتا علی فمتی 


7 ۶ ہی وم ے و ار مر تی‎ REE 
شعت فاد نجىك» و شئت فامرتًا به نطعك.‎ 
کا ہے کے‎ 5 2 


سپس رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: آیا دیدید خدای عزوجل علی را بوسیله اہن چیزهایی که دیدید. ازاموالتان 
تن نیا کرده است؟ دوباره زسول دا ضلی اه علیه و آله فرنود+ ای علی) از خدای عزوجل بحق محمد و ال ناکش که 
سرور آنها بعد از محمد رسول خدا صلی الله علیه واله هستند. بخواه تا درختان را برای تو تبدیل به مردانی که اسلحه به 
اموک اماه شش کدی میحر هار نش یلنگ و اف مذیل گند 
علی علیه السلام از خدا اینها راخواست, پس آن کوه ها و دامنه ها و تیه های زمین پر از مردان اسلحه آماده که ده 
هزار نفر از مردم عادی توانایی مقابله با آنها را نداشتند و همچنین آن کوهها و صحراها وتپه ها پراز شیر و پلنگ و افعی 
شد و همه آنها نداسرمی دادند: 
ای علی! ای وصی رسول خدا صلی الله علیه واله! بدان همانا ما مسخر برای تو هستیم و امر شده با ما که هرگاه تو ما 
را فراخوانی تو را اجابت کنیم و هرکس را که بگویی نابود کنیم و از بین ببریم. هرگاه خواستی ما را فراخوان تا اجابتت 
کیو جک گرا وور وھٹا اطاعت کی 
ال یا روص سول الله ِن لت عند له من اسان اْعظیم ما لو سالت اله آن يضر لَك طراف الازض و جوانبها یه وَاحدَةً 
كَصرَة كيس لمعل از بط لك السََءَ إل الارض لَفَعَلَء از رم لك الزض إلى السَعءلعَل. او لب لك ما فی بِحَارِمَا 
لاج مَاء عَباً و زتبقاً (زنہقا) بان آز ما شنت من آنواع الاشربة و الذعَان فعل. 


E, Xe 


و لو شنت ان جمد البحار و عل سایر الأَزض هي لباز لفعل. فلا زنك مرد عَلاء رین و حلاف مَوْلَاءِ الَالِفِینَ 
گام بیلص عَنْهُمْ کان ا يکو وا فیها (و کم بالاحرو دا وَرَدَٺ عَلیهم كان لیاوا فیا. 
اما ای ف ویر لصا یه وا لها اف س ناد و اویش جا گاہ رفا ورگ ات اگ از ھا 
بخواهی اينکه اطراف زمین و کناره های آن را به یک شکل واحد مانند کیسه های پول در آورد. ما انجام می دهیم» یا 
اینکه نت به زمین فرود آید این کار را می کنیم یا اینکه زمین را به اسان پرده شود انجام می دهیم. یا اینکە آپ 
شور دریا ها به آب گوارا یا روغن زنبق تبدیل شود یا هرچیزی از انواع نوشیدنی ها و روغن ها آن را انجام می دهیم . 


واگر بخواهی دریاها جامد و خشکی شود و بقیه زمین دریا شود ما انجام می دهیم. پس از این آدم های سرکش و 


۳۹ 


مخالفت این مخالفین ناراحت نباش ‏ پس مانند این که دنیا برای آنها تمام شده طوری که انگار اصلا نبوده اند و طوری 


بدان که در آخرت وارد شده اند که دائم آنجا هستند.(یعنی آنها را نابود می کنیم) 


22 و ھا رو و ہوا | ERR‏ تھا یں مو هو 7 وه رح یا یر a‏ کی اوج ے یھ مره مر مگ سره م2 
یا عل إن الذي مُهَلَهْمْ مَعَ کفرهم و فسقهم نی تروهم عَنْ طاعتك هُو الي اَمُهَل فزعون دا الأوْتادء و نْمْرُودَبْنَ کنعان و من 
ہہ ده <o‏ ور ر ع وم یہ ۔ 9 3 

ادعی الإهية من دوي الطغيان و آطغی الطغاة إبلیس راس الضلالات. 


سے ا ٣‏ ے‫ 2 


نت و ا ہُم لذار الْفتَاءِ بل خلقئم لدار بای و تكم قلود من دار ٍل دار و لا حَاجَة رَبك إلى مَنْ يَسوسْهُم 

و یرعَاُم» و تة آراد تشريمك عَلَيْهمْء و لاناك بالفضل فیهم و لو شاء كَدَامُم. 
ای علی همانا کسانی که ملت درکقر و-قسقشان و سرکشی از اطاعت عو داده‌شده امت مانند مهلت دادن فرعو که 
دارای میخ های شکنجه و نمرود فرزند کنعان و هرکس که ادعای خدایی کرده و گردن کشی و طغیان کنندگان دیگر 
داده شده است و همانطور که به طغیانگر ترین و سرکش ترین طغیان کنندگان یعنی ابلیس که سر دسته همه گمراهی 
شاست» لت داده فقو ات پر وه نها یراق سرای ناونع تقلق تہ انف لک زراق سراق این قلق 
شده اید و لکن شما از یک خانه ای به خانه دیگر منتقل می شوید. پروردگارت نیازی به کسی که آنها را پرورش دھد و 
مراقبت کند ندارد و لکن اراده کرده است شرافت و برتری تو راب بر آنها آشکار کند که گر می خواست هدایتشان می کرد. 

1 


بي طالب ع 


َال ع: فمرصث فلوب الْقَوْ تا اهلد وه من لك مُضافا ار مَا کان نی فلوم من مض عَسَدمِم لَه و لح بن 2 


24 202ھ 
فقال اللہ عند ذلك. 


کت 


ي فورض آي فی فوب ولا یلاق لین آذ خیم من یبن ي طالب ع فراده له رضاً 
بحیّث تاه لَه ليم جراء ا أَرَبْتهُمْ من هذ الآياتِ ز انات وق عنا بل ایکون غار بخ زین 
قوهم: انا على الْبْعَةِ و الْعَهْدِ مُقِيمُونَ 
امام عليه السلام فرمود: پس قلب های آن گروه به خاطر آنچه که دیدند. مرضی بیشتر از حسادتی که قبلا به علی بن 
ابیطالب علیه السلام داشتند در قلب هایشان انداخت . پس به همین خاطر فرمود: «در قلب هایشان مرض است» یعنی 
ور گل های اد سر لھا رمک کید گا جو جس مت گت کار ید شا انگ ات اف کی اهتنا E‏ 
ابیطالب عليه السلام کرده بودند. پس خداوند مرضشان را بیشتر کرد به آن جهت که قلب هایشان به دلیل دیدن این 
نشانه ها و معجزات حیران کرد وبرای آنهاعذابی دردناک خواهد بود به خاطر دروغ گفتن به محمدصلی الله عليه وله 


درسخنشان دروغ کفتند که ما بر بيعت و عهد خود پا برجا هستیم. 


o29 


قوله عز و جل و إٰذا قبل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأَرْض قالوا ها تَحْنْ مُْلحُونَ آلا إِنَهُمْ هُم الْمُفْسِدُونَ و لكنْ لا يَشْعَرُونَ 


رواية 0۸ 


۸ - قال الْإمَام ع: قال الْعَاليمُوسّی بْنْ جَعْفُرع و ذا قیل لام الاک لِلَبعَة قفي يوم الْعَدير لا تفي دواني الازض باظهّار 


کس ہے 


مور س و ره 


تک الع یمد ال تین نوش ون عَلَيْهمْ ديهم و حبرو تم في ملاهیهم. 


ر هم 


قالوا إا تن مُضلخون لگا لا تقد وين حك و لا عبر دين مد و تخر في الڈین ن هحون فََحْنْ تری فی الظاهر بِمْحَمًرِ 


ابو دنه و شریتنه و َقضی ني في الباطِن ال شهوانناه فتتمتع و رفه ون تی سنا من رق ده و ها بن طَاعَة ان 


ر 


و 
َ‫ 
822 مو رم 


عم َء یکی نوی في الدٺيا گنا قد تو هتا عنده و ان اضمحل مه 


° و2‎ 
٥ 


قذ سَلِمُتا (هِنْ سَبّي) أَعْدَائه. 

سخن خداوندعزوجل که فرمود: هنگامی که به آنها گفته شود: در زمین فساد نکنیدء می گویند: همانا ما اصلاح کننده ایم 

لعن پیامبر صلی الله عليه و آله برمنافقین و دستور به لعن آنها 

روایت پنجاه و هشتم 
۸- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام موسی کاظم عليه السلام فرمودند: 
هنگامی که به نقض بیعت کنندگان غدیر گفته شد: در زمین فساد نکنید. با ظاهرکردن نقض بیعت خود در بین مردم 
مستضعف, که باعث تشویش و پراکندگی دینشان می شوید و آنها را درمذهب هایشان متحیر می کنید. می گویند: همان 
ما اصلاح کننده ایم, چرا که ما اعتقاد نه به دین محمد داریم و نه غیردین محمد و ما در دین متحیریم» پس ما با اظهار 
قبول دین وشریعت محمد راضی به ظاهر دین محمد شدیم و در درون به خواسته هایمان می پردازيم و لذت می بریم و 
راحتی داریم و خودمان را از اسیری محمد آزاد کرده ایم و از اطاعت پسر عمویش خود را رها کردیم. چون اگر دولت 


و حکومت او در دنیا گسترش یافت ما خود را نزدش موجه نشان داده ایم و اگر حکومتش نابود شود. همانا از دشنام 


دشمنانش درامانیم ۳ 


< 4 ورك و کسوہ ا هی وا و او ر ر وو 
ال ارو جل لمم ادون وود من أئور یه لا ن الله تعال يعرف لبه ص هم فهو ينهم و یأر 


الم نز لاوق آیضا آغداء امین لالم رت آتت بار ایض کا کرت شاب مد ص. 

لقع کم ونم مر ول وت نتم عم 
خداوند عزوجل فرمود : آگاه باشید آنها خود فسادکنندگانند,چرا که می گویند: از نظر ورای نظرات خودشان .همانا 
خداوند متعال پیامبرش را از نفاق آنها آگاه کرده است و او آنها را لعن کرده است و دستور داده به لعن آنها . دشمنا 
ایشان یعنی مومنین هم به آنها اعتماد نمی کنند. چون گمان می کنند. آنها باز هم منافقانه برخورد می کنند. همانطور که 


با یاران محمد صلی اللہ عليه وآله دورویی کردند. 


قوله عز و جل و ٍذا قبل لَهُمْ آمئوا گما آمَنَ الناسْ قالوا 


روایة 0٩‏ 
۹ - ال الماع: ال اام شومی بی جفترع وا قیل لام ایلع ال کم حر این کیان و اند و 
رو :وا ول جح وت سرت تی 


الوا : في اواب نب یی ب۰۳۰ رمث 
يصون هم من آهلیهم الذیَ قود میم من ا َافقَینَ و من الْستضعفی و من امین الذین هم بالستر عَلَيْهمْ والقو 
لک 
سخن خداوندعزوجل که فرمود: هنگامی که به آنها گفته شد: همانگونه که مردم ایمان آوردند» شما هم ایمان بیاوربد» 
می گویند: آیا هماطور که انسان های سفیه ایمان آوردند ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید! آنها خود سفیه و بی خرداند» ولی 
خود نمی دانند 
روایت پنجاه و نهم 
۹- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام موسی کاظم عليه السلام فرمودند: 
هنگامی که به این نقض کنند گان بیعت . بهترین مومنان مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار به آنها گفتند: به رسول 
خدا و به على صلوات الله علیهم . یعنی کسی که در جانشین خود قرارداد و درجایگاه خود نهاد. که رسیدن به همه 
مصالح دین و دنیا منوط به اوست. ایمان بیاورید. پس ایمان به نبی گرامی صلی اللہ عليه و آله بیاورید و تسلیم این امام 
در ظاهر و باطن باشید. همچنانکه مردم ایمان آوردند. همان هایی که مومن هستند. مانند سلمان و مقداد و ابوذر وعمار. 
ڈوو اھر کی کف ورد گی که هه این یما سرا کی ای تمد کرت انم رات را ها ا 
ا ھکار ایند و لک این عواب را بزای شاو سی کھت که از خر دهان وردنت و سای از اشن و یی و 
مومنانی که اعتماد به عدم بازگویی آنان داشتند. 


انوم کما امن الشفهاء نون سَلَانَ و َصحابة نا آَغطا علا حالص وده و عفر طاعتهم و کش فوا ءوس هم بمُوالا: 


۶ ہے دو 


ولاه و ماغدا عَنی ِا افْمَحَل آنر ی ص طَحْطحَهُم دا و هم سار اموك و الُحَالِفينَ لحم ص ی 
هم برض لغداء حمر جَاجِلونَ سُفَهَاءَ ال اه عر و جَل: 


چ 
2 ھک 


الام الشتهاء: ء الأَخمَاء لول و الآراءہ الَذِينَ ليَْظُروا نی مرحد ص حى النظر فیعرفوا نوه و یخرفوا به صحَة ما اه 


مرو و سم 


کل ع من أَمْر الڈینِ و ده حتی بوا لھم امل خجج ج اله جَاهِلینَ و صَاژوا خایفین وجلینَ من ُمَدِ ص و دوبه و من 


۲ 


ایهم لا یونم یب كود مق َم امه َیث لا یلم کم یقاقهم مدا لا ب مد و الین و لاب 
ليود و سار الکافرین. 
آیا ایمان بیاوریم؟! همانطور که انسانهای سفیه ایمان آوردند. که قصدشان از این سخن. سلمان و همراهانش بود. چرا که 
آنها یعنی سلمان و همراهانش دوستی و مودّتشان را برای علی قرارداده بودند و تسلیم محض وی بودند و اظهار دوستی 
با اولیاء وی و دشمنی با دشمنان وی می کردند. تا اینکه فرمانروایی محمد صلی اللہ علیه وله و دشمنان محمدصلی ال 
علیه واله آنها را پراکنده و بقیه فرمانروایان و مخالفین محمد صلی الله علیه واله نها را نابود کردند. یعنی آنها به خاطر 
این تعرضی و اظهار براکت سیت به دقان محمد صلی ال علیہ وال از تادانان ہی خر می باشید: 
خداوند عزوجل فرمود: آگاه باشید آنها خودشان سفیه وبی خرد هستند. آنها سیک عقلان و ہی فکرانی هستند که نگاه 
به امر محمدصلی ال علیه واله نکردند.آن زمانی که واقعیت نبوت وی را بشناسند و بفهمند درستی انجه که از اس دین 
ودنیاء به گردن علی علیه السلام آویخته شده است. آنان به دلیل عدم تفکر در حجت های خدا در جهالت و نادانی خود 
باقی می مانند و هموارده در ترس از محمد وخاندانش صلوات اللہ علیهم و از مخالفین آنها خواهند ماند و باور ندارند 
که کدام مغلوب می شوند. پس با آنها به هلاکت می رسند. لذا آنها سفیهان وبی خردانند »چون به دلیل نفاقشان تسلیم 
محمد واهل بیت صلوات لله علیهم نشدند و نه محبت محمد و مومنین و بهود و بقیه کفار را بلست تھی ازرد 
لام به و مم بظهژون لحَمٍّ ص من مُرالاته و مُوَالاۃ آخبه عل ع و معاداةأَغدائهم اليه ود و النصَارَی و الَواصٍبِ. ك 
یرون هم من مُعَادَاة خد و عل ص و مرالاة انهم هم یفیژون فیهم أن يماقم مهم گیفاقهم مع مد و عل ص. 
ولڪ لایغلمون ان الأنر كت و ان اهيلع تيه ص على آشراروم فََحِمُهُمْ و يهم و یِنقطهم. 
چون نزد محمدصلی الله عليه وآله و مومنین اظهار دوستی او وبرادرش علی عليه السلام و دشمنی با دشمنانشان بهود و 
نصاری و نواصب می کنند. همچنانکه برای بهود و نصاری و نواصب اظهار دشمنی محمد و علی صلوات اللہ علیهم و 
دوستی دشمنانشان دارند. درحالی که فاق آنها را مانند نفاقشان بامحمد وعلی صلوات اله علیهم حساب می کنند. 
ولکن سی افد که اس اپنگرھ اس که هود و تضاری‌بیه تھا اطفیتاخ ارد و خذاونت بایرس را اراس ‌اراها آگاسی 
گند یں وضو ل لا اناق را سک می مارگ وی سی کد و از دک می انتازف 
قوله عز و جل و إذا لَقُوا لین منوا قالوا ما و إٰذا خَلَوْا إلى شباطينهم قالوا ِا مَعَكُمْ اما تن مُشتفرون ال یتفر بهغ 
و دم فى طغْيانهِمْ يَعْمَهُونَ 
رواية ٦٦‏ 


کہ ری 4 7 5 کو "1 م و 7 0 وی ین یہ رٹ می نت ےج چ3 9 
۰ -قال الامَامُ ع: قال موسی بن جَعفر ع ,وأذالقوا, هَوّلاءِ الکو للع الُوَاطِتونَ على الم عل ع و دفع الأمر عنه. 


€۳ 


و بر 


ی آمواق امنا ینگ دا وا سَلَانَ و لاد و آبا در و ارا قالو الاک اکا یس رف لان بیع عَلٌ ع و 


2 ملف و انقد نقده لآمْرہ 98 انت 


سخن خداوندعزوجل که فرمود: هنگامی که ملاقات می کنند کسانی را که ایمان آوردند می کویند: ما ایمان آوردیم و 
هنگامی که باشیاطینشان خلوت می گزینند می گویند: ما با شماییم. همانا ما آنها را مسخره می کنیم» این درحالی است 
که خدا آنان رامسخره می کند وبه آنها در سر کشیشان مهلت می دهد تا سر گردان باشند. 
روایت شصتم 
امامت و حکومت از ایشان » کسانی که ایمان اَی کی مان آوردیم . هنگامی که ملاقات می کنند سلمان و 
مقداد و ابوذر و عمار را به آنها می گویند: به محمد صلی الله عليه وأله ایمان آوردیم و تسلیم او به بیعت با على عليه 


السلام و اقرار به فضیلت او شدیم و منقاد و گوش به فرمان امر او سیم همچنان که ایمان آوردیم. 


بت 
A‏ 


7 


کک ل حدہ َ‫ ۳٣ھ‏ طرقهم م مع سان و آضحابه فَإدَا وم فا ہہ 


. 
a‏ فی عل عل فينمُوا عَلَيْكُمْ فیکون ذ فيه 
ملافکم فیقول أَوَكُمْ: 
و اولین آنها دومی آنها تا نهمی آنها چه بسیار در برخی گذرگاه ها با سلمان و یارانش ملاقات و برخورد می کردند.یس 
وقتی آنها را ملاقات می کردند از آنها بدشان می آمد و می گفتند: اینها اصحاب جادوگر و نادان وبی خرد هستند که 
قصدشان محمد و على صلوات الله علیهم بود. 
سپس برخی به بعض دیگرمی گفتند: از آنها دوری کنید و مراقب آنها باشید که از سخنان ناگهانی که از دستتان در می 
رود درباره کفر محمد صلی اللہ علیه وآله و آنچه که در باره علی علیه السلام می گویید. نفهمند که آنها عليه شما سخن 


چینی کرده و باعث نابودی شما می شود. پس اولی آنها گفت: 


مد سيك الام ال كان الدين معَلَا كيا لاله رجال من 


٤ 


۷۷ئ0" ےئ 7 بی اي ال ا لَه يوم الْعباءِ نَا قال لول الله ص: و انا نکم فقال: «و آنت 
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فکانه بعضك. خبا لك E‏ لأَعَدَائكَ و و موالاة لاولیَانك کر مَلایِکة السَمّاوات و ا 


ئ١‎ 
CS. 
5 

5 
1 
ها 


۶ ۵ م 


اشد بُعْضا عل آغدایك منك عَل آَغداء عل ع فطوبال ثم و 
نگاه کنید چگونه آنها را مسخره می کنم و از دستشان راحت می شوید. پس خود را نزدیک سلمان کرد و اولی آنها 
گفت: آفرین به سلمان فرزند اسلام» کسی که محمد آقا و سرور مردم وخلائق درباره او گفته است: اگردین در ثریا 
آویزان باشد.‌همانا مردانی از فرزندان فارس آن را بدست می آورند و این سلمان برترین آنهاست که منظورش تو ای 
سلمان بودی. 
و درباره او فرمود: سلمان از ما اهل بیت است» پس اینگونه تو را همتای جبرئیل کرد آن فرشته ای که در روز عباء به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله گفت: و من از شمایم؟ حضرت فرمود: تو از مایی که این باعث شد جبرئیل به ملکوت 
اعلی برود و بر اهل آنجا افتخار کند و بگوید: چه کسی مانند من است؟1 آفرین» آفرین به من: چرا که من از اهل یت 
محمد صلی اللہ علیه وآله می باشم. 
سپس به مقداد گفت: و آفرین به تو ای مقداد تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله عليه وآله درباره او به علی عليه 
السلام فرمود: ای علی مقداد برادر تو در دین است و همانند توست و انگار که قسمتی از توست. دوست دار توست و 
دشمنی با دشمنانت دارد و با دوستان تو دوست است. لکن فرشته های آسمان و دوستی نگهبانان نسبت به تو بیشتر 
است از دوستی ای که تو با علی علیه السلام داری و دشمنی آنها به دشمنان تو شدید تر از دشمنی تو با دشمنان علی 
عليه السلام داری می باشد.پس خوشا به حالت وخوشا به حالت . 


اقلت العا و لا اطلت اف او عل خی کج اصدی من آن در 

ق با دا فضله الله تال دا و كَرَكَهُ 

فال رشول الله ص: لاه گان بقضل عل ای زشول اله قرالا وله ق كل لح وال عداحاء و لش انیه و آغدانه انب و 
لاه و اه وال و وف له اه عر و جل في اتان من آفصضل شکایاء و مه ما لایغرف عَدده إلا له من 
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سپس به ابوذر گفت : آفرین به تو ای ابوذر تو کسی هستی که رسول خدا صلی اللہ عليه وآله درباره تو فرمود: 

هیچ خاک و آسمانی سبزرنگ بر صاحب لهجه ای راستگوتر از ابوذر ندیدہ است. 

لداع له اون ال اوخ را اوه اف دات وش افت دادداست؟ 

رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: چون او همواره فضلیت علی عليه السلام که برادرش بود را بیان می کند و در همه 
حالات مدح او را می گوید و به کینه ورزان و دشمنان او کینه می ورزد و به دوستان ومحبان او دوستی دارد. او را 
خداوند عزوجل در بهشت و برترین جایگاهها جای خواهد داد و خدمت او را می کنند. کسانی که عددشان را جز خدا 
نمی داند که آنها خدمه کنیزان و غلامان و بچه های بهشتی می باشند. 

سپس به عماربن یاسر گفت : خوش آمدی و آفرین به تو ای عمار به موالات برادرصلی الله علیه و آله رسیدی با اینکه 
| اکر هاگ می موس واا و میکسا از اعا وات سی اصافه سی کش ون بدت ال عاطر و ایت علق 
شب و روز درسختی است( به خاط فدایی بودن برای علی عليه السلام) و اموالت را اگر چه به اندازه همه ی مال دنیا 


باشد. می بخشی که اگر کسی شب و روز عبادت کند و روزه بگیرد به مقام تو نمی رسد. 


ای شول الله ص لح آحبه مُصَافباء و عنه مایا یآ حبر نك سَتفتل في یه و شرب وم الْقبَامَة في 
OEE NEE E OEE EE E‏ 
و مُعَادَاة آعدانه بالْعَدَاوَة و مَصَاقَاة U‏ با وَالاۃ و الْتَابَعَة ف ااا متا هد زد إذا یناکم 


کم ر وو مور هم 4 موو 


فیقبل سان و أَصْحَابْهُ ظَامِرَمُمْ کا أَمَرَهُمْ الله و ورون عَْهُم 


رو 2 وط دہ 
يمول الول لا ضخابه: 


و ,و ت م12 و سر سونو ر ر م2 و سر و کے هس و لا ھ7 
eS‏ له 


ات زر 


کک مت نیت نم ٍل آن هروا الْرْصَة فیهم مثل هذا قَإن اللیبَ الْعَاقل مَنْ هر عَلَ) الْْصَةِ حتی 


2-7 ہہ مر رم ۳ 5 ر سے و 7 ۳۹ 31 و و م 7 
ثم یعودون إلى آخد دایم من ینارون الا رک َم نی تکذیب رَشُولِ الله ص فع داب عن الله عر و جل من کر 
ے۹ 3 ےا ارم ےت وت 


و تفضیل مر انومن ع و تضبه ماما عل کَاقَّة الكَلِفْينَ. 


۳ 


آفرین به تو. همانا رسول خدا صلی الله علیه وآله رضایت تو را داشت که بیان کرد: توخالص در ولایت علی عليه السلام 
هستی که جانت را در راه محبت على عليه السلام خواهی داد و کشته می شوی و در روز قیامت در زمره بهترین یاوران 
او محشور خواهی شد. خداوند متعال مرا به مانند عمل تو و اصحابت موفق کند. ازجمله کسانی که بسیار در خدمت 
رسول خدا صلی اللہ علیه وآله و برادرش علی علیه السلام که ولی الله است تلاش می کنید و دشمنی با دشمنان این دو 
کر گر او جار سی وت و رس سا رازن آلی سی رگ راز هر وق ها ان وین ملافات با ام ها وا زر 
سعادت ما قراردهد. 
پس سلمان و همراهانش به ظاهر آنها همچنان که خداوند امرکردہ بود. قبول کردہ و از آنها عبور کردند. 
پس اولی به صحابه گفت : مسخره کردن مرا به اینها چگونه دیدید؟ دشمنی آنها را از خود شما کفایت کردم پس آنها 
گفتند: تا زمانی که تو زندگی کنی همواره خوب است . 
پس به آنها گفت: شما هم اینگونه با آنها معامله کنید. تا اینکه فرصت مناسبی نصیبتان شود و از آن فرصت استفاده کافی 
بیریدو اینگونه انسان باهوش و عاقل برغصه صبر می کند. تا به فرصت مناسب برسد. 
سپس برگشتند به سوی رفقای منافق سرکش که شریک در تکذیب رسول خدا صلی الله عليه واله درا نچه که ازسوی 
خدا عزوجل . همان خدایی که ادای حق . درباره ذکر فضائل و برتری امیرمومنان علیه السلام و نصب ایشان برای 
ارا مزا شمه من هه شی وہ 
لوا کم مگ مان عل ما واطا 2 لین فع عل عن کنر گنت لح کی فلا يمرنكُمْ و لا بوتکم ما 
تَسْمَعُونَة من من تفریظهم ا رئ علیهم من مُدَارَاتِمْ ت .مان ترفن یم 
ال ی جر یرام في اليا و الاجره وده في طفيان م نله و 
تر تم الّغْفرَة و هم يعون یعون عَنْ یح ولا نرہ اہی لع 
و عل بُنكِنهُمْ ایصاله ییا لو 
ےت برآنچه که همدستی کرده و نیرنگ می زنید تا علی علیه السلام را از این امر دورکنید. اگر 
چه برای محمد صلی اللہ عليه وآله این کار انجام شد(یعنی جلوی رسول خدا صلی اللہ عليه وله تایید و قبول ولایت 
دارند)» پس فریب نخورید و نترسید از آنچه که از ماشنیدہ اید که تعریف و تمجید کردیم »این کار را کردیم برای مدارا با 
آنھاء پس همانا ما آنها را مسخره کردیم. 
سی خدای عزوجل فرمود: ای محمد صلی ال علیه واله اخدا آنها را استهزاء وتمسخر می کند که باداش این هسخره 
کردم آنها زا در داو اشرے داده ھی هرد و یه اھا درس یشان مهتم دهد که نوی مهلت یا هرای است و 


ا 


۷ 


آنها را دعوت به توبه می کند و می خواهد برای آنها آمادگی به سوی توبه و بخشش قراردهد. درحالی که آنها کوردل 
اند و دست از کارهای زشت برنمی دارند و اذیت محمد صلی الله علیہ وال و علی علیه السلام را ترک نمی کنند و تا می 


َال الامام الا ع: فَأمَا استهراء اله ال ما نی انیا يا فهو همع اجرانه إِبَامُمْ عى ظاهر ر آَخکٌام السلمی لاظهّارهم ما 
کرکی ان و ھت تار ول لله ص بالتغريض کم عتّی لا یی على الخلصین من اناد بِلَلِكَ 
ایض و یملعم 


و اما راوس نی الا ره فهو أن اله عر و جل إِذَا رهم نی کار اللَعتة و اهران و عم لك الألوَانِ الْعَجِيَة من اعد اب 
وق لاء الْؤمِنينَ نی ا َُانِ بحَضرة مد ص صفی الك الاَبَانِ ن اَطْلعهُمْ عل عَوْلاء الستهرءین این کاتوا هون هم 
في انا حى یروا ما هم فيه من عَجَائب اللعَاؤن و ائم النّقَاتِء کون للم و رورم بقعاتته مب ۳ 
سرو ڙهم یمهم نی جتان رم 


لومون رف أَولَيكَ الکافرین و لفق بأسماتهم و صفاته رَہُمْ عل أَصْتَافِ: 

امام عالم علیه السلام فرمود: واما تمسخر خدای متعال در دنیا به آنها این است که: برای آنها ظاهر احکام مسلمانان را 
پر با فا که ر یطاق و مزا را بد طا اتاج کھت ول ام رول ا لى اف عة ةا 
می کنند که درباره آنها تعریض کرده تا اینکه از هیچ یک از مخلصین منظور از این تعریض مخفی نماند و آنها را به لعن 
امر می کند.( یعنی همانطور که در برخی روایات آمده که اهل بیت با معاریض کلام سخن می گویند و این معاریض را 
فقهای شیعه می گیرند و به بقیه می رسانند و مراد تقیه و لعن کردن می باشد) 

و اما استهژاه و سک ور ا خت برای اھ ابی است که یاون مال و کے آنها زا کو دار لص یت جات ها 
قرارداد به عذاب های عجیبی عذاب می کند و این مومنان را در بهشت و حضور محمد صلی الله علیه وآله که برگزیده 
پادشاهی که خوب داوری کند. قرار می دهد . مومنین را از وضعیت آن مسخره کنندگان مطلع می کند. همان کسانی که 
در دنیا مومنین را مسخره می کردند تا اینکه آنها را در بدترین لعن ها و جدید ترین عذاب ها می بینند و لذت و شادی 
مومنین برای سوختن دل آنها و از لج آن و سرزنش آنهاست و این لذت و شادی مومنین بواسطه نعمت های ایشان در 
بهشت می باشد. 


سن مومتین آن کافران و مافقان را با اسامی و اق ها هان می شناسند.و آنها خند دسته.می ات 


۶و ەر من هو بن ناب آفاعیها هه 


۱:۸ 


رام 
ہہ 


مر وم و هم رو ر TEE‏ َ‫ 
و منهم مَنْ هو بان الب مبَاعهّا تبث به و تفترشه. 


2 


A 


دو 5 


و مهم من هو تخت اط رها و آعیدعا و باقع من ییا عليه ا ددني عذابی ولظع زيه و نگال 
یی او و ا کو و وہ را یا کو مک کی ر رو وہ او 

و منهم من هو ي بحار يها یغرق» و یسحب فیها. 

ےو وه مره هش و و سر کپ مره وو ہے کے رہ 

و منهم من هو نی غسلینها و غسافها يزجره فیها زبانیتها. 


2 
مه بو ےی مس ره 


روف لا کائوا من مُوّالاة مد و عا و اه 


و الْافرون و اون یَلظُرُونَء َرَو مَّلاء میت الّذِينَ کائوا ہم نی الا ۱ 
ص یَعَتقَدُونَ وَیَرَوْنَ: 
نم تن هُو عل رها لب 
رم من هو نی غرفها نی بسانينها أو رایخ » و اور الیین وَالْوُصَفَاء ردان وَ ا لجراي و فان اون 
بخضرتین و طَابفُونَ با دة عَوَالَيْهمْ و میالع وج مين ند ریم با و ارامات و عَجَائب التکف و 
ا0و و ارات ترون کلام کم ما صم ینم غفی الدار 
ازجمله آنها کسانی اند که در ہین دندان های افعی ها گاز گرفته می شوند و دسته ای از آنها بين چنگال های درندگان 
دست به دست شده و دریده می شوند و گروهی از آنها در زیرتازیانه های آتشین و ستون ها و گرزهای عذاب کنندگان 
آنچنان شکنجه شوند که عذابشان تشدید شده و خاری و ذلت در آنها بزرگ ترنمایان شود. 
و دسته ای از انها در دریاهای چرک وکتافات که حمیم نام دارد غرق می شوند و در آن شناورند. 
وطایفه ای از آنها در چرکابه ها و خونابه ها عذاب شدہ و این عذاب طوریست که شعله های ان ان آن قد اسان را 
دوچندان می کند و گروهی دیگر از آنها در عذاب های مختلف و گوناگون به سر می برند. 
می کنند و می بینند این و کافران و منافقان نظاره مومنین را که آنها در دنیا به خاطراینکه معتقد به موالات و دوستی 
محمد و علی و آل آنها صلوات اللہ عليهم بودند. مسخره می کردند و آنها را می بینند که برفرشها غلط می زنند و لذت 
می برند و گروهی را که از میوه های بهشتی می خورند و گروهی را که در خانه های بهشتی و باغ های بهشتی اطراف 
آنها حوریه های بهشتی و کنیزان وخدمتگزاران و زیبارویان جمع شده اند و به آنها خدمت می کنند و برای آنها از جانب 
پروردگارشان هدایا وکرامات و عجیب ترین تحفه ها و هدیه ها و عطایای نیکو می آورند و به آنها می گویند: سلام 


برشما به خاطر اینکه صبرکردید پس چه بهترین جایگاهی دارید(سوره رعداآیه۲۴), 


۹ 


ری ہہ ہر و ا ا r3‏ ۱-۲ وم یی مہ ا ر کے رت ویو وی کاو 0س .و 
2 فیقول هوّلاء الوّمنون الشرفون على هوّلاء الکافرین النافقین: یا فلان! و یا فلان! و یا فلان! حتی ينادو عم باس‌ائهم ما بالکم 
1 س٣"‏ و تَلْحَقُوا نَا نی جیوه 


و E‏ هدا ضر ارت : الْظُرُوا ال موہ لو اب . فَينظرُونَ إل آبواب من الان مُمتَحَةَ ہ 


ے 
ار 8 ر و که 


جهنم الي فيها یود و يرود اَم َمَكنْونَ آن ََحَلَسُواإِلَيهَاء ون بالسَباحَة في بحار حمیمھاء و عدوابن آید 

ی و وضع ار بر رو ما گرا ماب پا ا ام و ت7 
وا ول و بلق + فلا یراون مَکذا یرون هه" و 
ہے حتی ذا قَدَروا أن قد بَلَغُوا ِلكَ الأَبوَابَ وَجَدُومَا مَرْدُومَةً عَنْهْمْ وَلَمْيمُھُمُ ا الربانبة بأعمِدَ 


کر وك ون عل فرشم فی اسهم یضحکون منم مشتهزوین بیغ دك 
و وله عر و جل ایو زین آمنواین اشنا رڪون عل‌الأرایك‌ینظزون. 


۳ 


(n 


جیا 
معا 
۱ 
۳ 


پس این مومنین که مشرف بر این کافران و منافقان هستند. می گویند: ای فلانی و فلانی و فلانی که با اسمهایشان نام 
می برند و ندا می دهند: درجایگاه های ذلت وخواری چگونه هستید؟ بیایید به سوی ما که درهای بهشت را برایتان باز 
کنیم تا از عذاب نجات یابید و در نعمت های بهشت به ما ملحق شوید؟! پس می گویند: ای وای بر ما عجب جای بدی 
هستیم و چه عذاب های بدی دارد؟! مومنین می گویند: به این درهای بهشت نگاه کید که برایتان باز است. آنها خیال 
می کنند که اینگونه است و می توانند از عذاب جهنم خلاص شوند و با شنا و تلاش فراوان در دریای جهنم می خواهند 
خود را به درها برسانند. ولی مامورین عذاب سراغ آنها رفته و ستون ها وگرزها وشلاق هایشان آنقدر به آنها می زنندہ 
تا از آنجا بروند و یک نوع عذاب دیگری نصیبشان می شود که اینگونه است که آن درها بر روی آنها خراب می شود و 
ماموران عذاب با ستون های آتشین به آنها می زنند و به سوی جهنم می کشانند(سوره دخان ايه ۴۷)» پس مومنین که 
پواروی فرش ها تشسعه آندبیه اتھاانی ندند و کی آنها را رای کسر ای متخن عذاوند.متغال امت که شا 
آنها را مسخره می کند. پس امروز کسانی که ایمان آوردند کفار را مسخره می کنند درحالی که روی جایگاه های خود 
نظاره گر هستند.(سوره مطففین آیه ۳۴ و۳۵) 

قوله عز و جل أأُولكَ الَّذينَ اش ترا الضّلالَة بالْهدی قما رَبِحَث تِجارَثهُمْ و ما کائوا مُهْتدین 

٦٦ روایة‎ 

۱- قال الامَامُع: قال امام لا موی بن جَعْفرع: وت زین امو القَلالَهائدی E‏ اله و اعتاضواينة 


اکر با مارك نجار أي کا زبخوا نی جارعم في الا حری لاتم اضرا ار و أَصتَاف عَدابہا با َة ال کات معد کم 


ص ەر 


1 بر الله عر و جل هذه اليه 2 َسُول الله ص قوم ماو 


7 وع 


ار سول له سُبْحَان الَازقء ال تر فلانا گان سیر البضاعت خفیفت ذات اه خرج مَع وم ی مُهُمْ نی خر فرعوا له حى 
ا مَعَهُمْ ال لصن و عينوا لَه سرامن ماي .فسَطوهُ على اسهم لَه و َوه فاشیرَوا له به بضاعة من تال 


فسلمت فربح الواحد عَسَرَةَ . و لیم من مَيَايبر هل الَدِيَةٍ و قال قوم خر رون بحَضِرَةِ ةِرَسُولِ ال ص: 


سخن خداوند که فرمود: آنها کسانی اند که گمراهی را با هدایت خریدند» پس در تجارتشان هیچ سودی نکردند و آنیا 
هدایت شده بستند. 


تمثیلی برای خسران مخالفان ولایت على عليه السلام 

روایت شصت و یکم 
امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام موسی کاظم عليه السلام فرمودند: 
اینها کسانی اند که ضلالت را باهدایت خریدند. دين خدا را فروختند و عوض آن کفربه خدا را گرفتند. پس تجارت آنها 
سودی نداشت. یعنی در تجارت خود در آخرت سود نمی برند. چون آنها آتش و انواع عذاب آن را با بهشتی که برای 
آنها آماده بود عوض کرده وگرفتند. اگر ایمان می‌آوردند و آنها هدایت شده نبودند یعنی بسوی حق و درستی هدایت 
نشدند. 
عنگانی که قدارتقضترعل این اس را ازل کرد کروهی: نود حصرت زسول صلی ال علیهه و ال اضر بودن ن 
گفتند: یا رسول خداصلی اللہ علیه و آله روزی دهنده پاک و منزه آیا فلانی را ندیدی که بضاعت اندکی داشت و چیزی 
دستش نبود و نداشت با گروهی از خانه خود بیرون رفت تا خدمت آنها را در دریا کند. پس آنها هم حق خدمت او را 
رعایت کرده او را با خوذشان به جین بردند و برای او مقدارکمی از سرمایه خود مشخص کرده بودن» در ین خود ان 
را تقسیم کردندو هرکدام مقداری به آن شخص داده بودند و پول را برای سرمایه گذاری به او دادند و برایش کالاهایی 
خریدند و او از یک قسمت سرمایه ده برایرسود کرد و الان او از مرفهین مدینه است وگروه دیگری که درحضور رسول 
خداصلی الله علیه وآله بودند. گفتند: 


07 2ھ ۔ >> 


5 ک ہے وس سب بت أَسْبَابه وافرة 7 مله مت کت تی الا طا جح 


ای N‏ رن مد بر و 


ہے 
ا 


شع کت تیه ریځ مات کل قاط و تا طلم و یت ناه و سل ا 
ققیرا یطاق الا حنر. 
با هلق نی اغ انا ابا قاری شیر تک که هل خر داش ی وال سارک اھ رواش ریاد 


خیراتش بسیارو روزگار برایش مهیا بود. فقط به دنبال پول های یکجا و سود های بسیار بود. حرص او را به نابودی 


۱۳۱ 


کشاند که در زمان هیجان دریا با کشتی ای که غير مطمئن بود به دریا رفت وکشتی رانان نیز توانایی کنترل کشتی را 
نداشتند که وسط دریا بروند تا اینکه باد شدید با کشت بازی می کرد تا اينکه به کنار دریا انداخته شد و شب هنگام 
کشتی سرنگون شده و تمام سرمایه اش ازبین رفت ولی با سختی فراوان او خودش را صحیح و سالم نجات داد. ولی 
فقیر و ذلیلی است که با نگاه حسرت به دنیا نظاره می کند . 


ما خسن من الاو حالا کے امد صدفا اَبِمُّحَمّد رَسُولِ الله و صلقا نی اعظام عل آخي رَسُولِ اللہ و وله و نُمَرَة قلبه و 
شیر ی دا هن ۳ 2 ی ےت هه 3 کت 


e‏ لله تال ار 

عر و جل سا عَظیا 

في مَلکُوتِ ره و سوه و با یر ضواز و و" 1 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: وا متا کا یر نک ا کسی که الس ان ای اول سم وج اہ دیس 
است؟ گفتند بله ای رسول خدا صلی اله علیه واله حضرت فرمود: اما آن که حالش از اولی بهتر است شخصیست که 
باصداقت به محمّدفرستاده خداصلی اللہ علیه وآله اعتقاد دارد و باصداقت در بزرگ شمردن علی عليه السّلام که او را 
برادر رسول خدا و ولی او و میوه دل او و مطیع محض او می داند. و پروردگارش و نبی او و جانشین او به خاطر این 
تشکر می کند و به خاطر ھمین, خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایش جمع می کند وز بانی به او روزیش می کند 
که تمام نعمت های خدا را یادآور باشد و قلبی می دهد که شکرگذار نعمت هایش باشد و به احکام الهی راضی باشد و 
پر تما سختی ها و شکنخه ها رو ا سم اوی تفاق ,محمد وال دات الله عليهم پا برجا باشد. 
لاجرم خداوند عزوجل او را در ملکوت آسمان ها و زمین به بزرگی نام می برد وخداوند هدایایی با رضایت و کرامت 


وس ۵٣‏ خالا مرج آغطی آغا مر سول الله یت و هر له اه و مُوَالاة لیام و ماه آغذانیه نم 
تک بَعْدَ َلك و حالف و وال عَلیّه أَعْدَاءَه فختم له بشُوءِ أله فارعا لا وا د مسرالدشاو الا خرة 


ذلك هو اران ال 
وا انا کسی که سالش از دوا ان فک گت یائشتیٰ انو ال وا اڈ سک :دای ده امو شخضی ات گیا راذن مد 
لی الله علیه وال عت کرده و توافت ور خرس با وتات زو دم ا کشا نش رز اظائ رک دو امیت وق هد از ان 
برگشته و نقض پیمان کرده است و مخالفت کرده و دشمنان علی علیه السلام را به دوستی برگزیده عاقبت آنها به بدترین 


۱ 


اعمال ختم شده و به عذابی که از بین نمی رود و تمام نمی شود. خواهند رسید. همانا هم در دنیا ضرر کرده و هم 
محبة علي عليه السلام و آله 
روایة ٦٦‏ 

-٦‏ نم ما سول اله ص مار ر بد الله عَلیکم بخِذمَة مَنْ اَکْرَمَة له بالازتضای و تاه بالاضطفای و جَعَلَه فص هل 


ی هس 


رم اي ی زو از و 


ہہ و و 


و في موّالاته و معاداة أَعدَائه د شر کاوکم. 


ارچ مس تہ مس ی Se‏ تاره 


او 


لزا (بالشراء) ما لد من شيعة حل ن أي يَومَ ا لقَيامة و قد وضع له نک میاه ِى الام ما حُوَأَعْظَمْ من ابا الرَرَاسي 
و الْبحار لتیار ل : لک مدا الب قل سكو لَه من امالکیت و ني عَذاب ال من االدین. 


تک 


هلاه من قبل اهر وج 


يا أا اعد ا حاط ا لحاني مت الات اوقت هل بازائها حَسَات تکافتها فتدخل جَنَة ال رد ال 


مب 


مت 


ترید عَلَيْا 


و 
دخلا بوغد الله يول الْعبْدُ: لا آذري 


محبت علی وخاندانش صلوات الله علیهم 

روایت شصت ودوم 
سس تر کا سای للم هو آل2 رش ایض مد ان ها مکنا راع اش خلت کنیل یه خی 
که خداوند او را با رضایت اکرام کرده و او با انتخاب برگزیده و بعد از محمّد سرور پیامبران علی بن ابی طالب عليه 
السّلام را با فضیلت ترین اهل زمین و آسمان قرار داده و با دوستان او دوستی و با دشمنانش دشمنی کید و رعایت 
کنیدحقوق برادرانتان را که در موالات با دوستان او و دشمنی با دشمنان برادرید. چراکه مراعات علی علیه الات 
برای شما خیلی نیکوتر از نگهداری آن تاجرها که آن شخص را که شما گفتید او را به چین بردند و برای ب بی نیازی و 
تجارت و کسب و کار او همکاری کردند. 
آگاه باشید! بدرستیکه یک شخص از شیعیان علی علیه الام را در روز قیامت می‌آورند.در حالی که کف ترازوی 
گناهانش گناهانی که از کوه های سر به فلک کشیده و دریاهای مواج سنگین تر است. مردم می گویند: این بنده هلاک 
شده است و در هلاکت او شک نمی کنند و شک ندارند که در عذاب خداوند هميشه خواهد بود. پس ندایی ازسوی 
خدای عزوجل به او می‌شود: ای بنده خطا کار گنهکار این گناهان نابودکننده است آیا در مقابل آنها حسناتی داری که 
آنها زا خلافی کید و به وحفت نذا داش پهعت کو ی ا خی که از او کتاهانت یعس شود ا پو وش دا به توافت 


۱5۳ 


واردشوی؟ پس بنده می گوید: نمی دانم. 


ول تاوي وبا رو یل :اي قول: نی عَرَصَاتِ لاه 

اي انب فان ین آهل بل گذا و گڏاء قذ من بسیتات گنای بای و لبکار و لا عستاث بي پإرائهاء أي آغل عذا 
لحم ان لی عنده يڏ او عارفة تن ي بمجازاني عَنْهَاء فَهدَا آوان شد حاجتي لها 

یی بل لت لمع ای ی لب یت رل نی الط نا 

ي اي هو و مَعَة عَدد کی و جم في و ان کانوا آقل عَدَدا من خصانه الَذِينَ كم به اللامَاتُ. 

َو دك العده: با یر این تخر واه یوت کاب با چے ھت ی و ۳ 


ص. 
نان لاه من قبل الله عَرٌ ی ء واه لومون قَذ یلوا له فانت ما دا تذل لَه قإئي آنا احاکم ما 
ین ال بویت ما ا بموالاته اك و ابي ون عبايي من الطلامَات» لاب من فضل کم یه و هم 


پس منادی پروردگارعزوجل ما میگوید: پس همانا پروردگارم می گوید : ندا بده در صحرای محشر که من من فلانی 
پسر فلانی اهل فلان سرزمینم . الان در رهن گناهانی که مانندکوه ها و دریاهاست می باشم و در مقایل آن حسنه ای 
ندارم» پس کدام یک از اهل محشر از طرف من در نزد او دست کمکی یا کارخیری دارد که در مقابل آن ازدست این 
مجازات به دادم برسد؟! اینجا اول شدت نیاز من به آن است . 

پس آن شخص اینها را نی گوید. اولین شخصی که جواب او را می دهد. علی بن ابی طالب علیه السّلام است که می 
گوید: لبیک لبیک لبیک ! ای کسی که در راه محبت من امتحان شده ای و برای دشمنی از دشمنانم به تو ظلم شده 
ایت 

سپس آن حضرت با تعداد بسیار و گروه زیادی می‌آید. اگر چه عدد آنها از دشمنان او و طلبکاران در مقابل او که 
مظلمه دارند کمتر است. 

آن تعداد می گویند: ای امیر مومنان ما برادران مومن این مرد هستیم که با ما خوب بود و به ما نیکی می کرد و اکرام 
کننده ما بود و با اینکه به ما خوبی می کرد تواضع داشت و ما همه طاعات و عباداتمان را برای او می گذاریم و به او 


ل يک عل فراش نی زشول الا ص. 


o2‏ و ہے ےہ ےھ 


e 
یل الله عر و جل فا وا يا عبادي الان ال ما نموه من عل بن اي طالب ع فدَاءَ لصَاحبه من ظلام ایک و ویر هم‎ 


واب تفس وَاجدِ فی اسان من عَجَائْب قُضُورِمَا و خبراتهاه فیکون من ذَلِكَ تَا یی اله عر و جل به اء اوك ال 


بعد علی عليه السلام می فرماید: پس به چه چیزی داخل بهشت پروردگارتان می شوید؟ می گویند: به رحمت واسعه از 
بین نمی رود برای کسی که تو را دوست دارد و خاندان تو را دوست دارد. ای برادر رسول خدا صلی الله عليه واله . 
پس در این لحظه ندایی از طرف خداوند عزوجل می آید که : ای برادر رسول خدا صلی ال علیه وآله! اینها برادران 
مومن او هستند. همانا برای او بخشش کردند. پس تو چه بخششی می کنی؟ چراکه من حاکم بین او و گناهانش می 
پاشم . من به دلیل دوستی تو گناهانش را می بخشم. اما بین او و بندگانم حق مظالمی اسه پس اجار باید فصل 
الخطاب باشم و حکم بین او و آنها جاری کنم. پس علی علیه السّلام می فرماید: ای پروردگارم هر چه امرکنی انجام می 
دهم. خدای متعال می فرماید: ای علی تو ضمانت طلبکاران که حق مظلمه بر آن شخص دارند را انجام بده تا حق آنها 
را بدهی و علی علیه السلام نیز این ضمانت را می کند و به آنها می گوید: هرچه می خواهید به من پيشنهاد کنید تا در 
عوض مظالم آن شخص به شما بدهم. پس می گویند: ای برادر رسول خدا صلی اله علیه وآله برای ما در مقابل آن 
مظالم ثواب یک نفس از نفس هایی که در شب جان فدا کردنت و خواییدن جای رسول خدا صلی اللہ عليه واله کشیدی 
را به ما بده پس علی علیه السلام می فرماید: همانا ان را به شما بخشیدم . 

پس خداوندعزوجل می فرماید: ای بندگانم, ببینید آنچه را از علی بن ابی طالب عليهما السّلام درمقابل حق مظالم آن 
شخص گرفتید و برای آنها اشکار می شود که ثواب یک نفس علی عليه السلام در بهشت شامل قصرهای عجیب و 
بهترین آنهاست پس به همین وسیله خداوند عزوجل از آن طرف های طلبکاران شخص رضایت می گیرد وآنها را 


راضی می کند. 


2 و هم کي موف ۶ ٭ رز 
7 بَعْدَ َلِكَ من الدَرَجَاتِ و النازل مَا لا عبن رات ت. و لا 


یریم ؛ دوع و لا حطر على بال بر 


ولو SS‏ أن ل مد ای ايبن یه تشه 


خی 


ین لاه من قبل الله َر و جلْ: يا عبادي هدا اب تفس من أنه س حل بن اي طالب اي قد ارو له کنا 


مرو سر و ر 1 


کب کر لر ی جرا از نتم تلبت وه مز 
ف ما ده عَنْ وله الُوالی لَه ما شاء اله عر و جل من الاضعاف الي لا بغرفها عبر 
الوم ده لحَالفي اي و وَصِيي عل بن اي طالب ع. 
و مت و هیچ گوشی تا به حال نشنیده 
و به فکر هیچ بشری تا به حال خطور نکرده است. 
پس می گویند:ای پروردگارما! اگر این همه را برای ما قرارداده ای آیا چیزدیگری ازباغ هاباقی می ماند؟ پس بقیه 
بندگانت مومن و انبیاء و راستگویان و شهداء و صالحین کجا هستند؟ و برای آنها تخیل شده که خیال می کنند. همه 
بھشت برای انھاست! 
پس ندا از سوی خدای عزوجل می آیدکه: ای بندگان من این واب یک نفس از نفس های علی بن ابی طالب 
عليهمالسلام است که خود شما پيشنهاد داده بودید وآن را برای شما قراردادم. پس بگیرید و نظاره کنید و این مومن که 
علی علیه السلام به جای او این ثواب را به شما داد. این بجای آن ثواب است و آنها می بینندد آنچه را که خدای 
عزوجل به سرزمین های بهشتی علی عليه السلام اضافه کرده است و آن چندین برابر آنچیزی است که او به آن شخص 
بخشیده » از آن چند برابری که خداوند خواسته است و هیچ کسی مقدارش را ج جز او نمی داند. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود:آیا این جایگاه بهتر است یا درخت زقوم(سوره صافات آیه۶۲) که برای 
مخالفین برادرم وجانشينم علی بن ابی طالب عليه السلام آماده است؟ 


روایة1۱۳ 

۳- قال الماع قال مُوسّی بْنْ جَعْفرع مَل مَوْلاءِ لفق كم الذي اتود نار 2 صر با ما حول فا بصر دب الله 
بئورها بريح آزسَلها علیها ناه أو مط 

دک مل ولا این اکن لا اح اه تعال لیم من اة ِل ُن آي طالب ع أعطوا اهر بشَهاکة: آن لا لها اف 
وخ قري که و تدالو شوه وا عة ورن و نان تیب و قاي قوب رج 


۱۹ 


سے خرف 


اتوه و لام بسبَاسة عباد اله ام فورت مواریت امین ا و لح فی امین او َالو کے عو e‏ 


of مهو‎ > 


الدَفَاءَ ب 2 بها و ادوه حايَضُووه ما بصولون عة انهم بیجاعهم من گا 

روایت شصت وسوم 
0 ان سرت ریا کل ماش ماد کیان اس که یران اعناد از زوتای ای رون گند و غدارتد یا 
فرستادن باد آتش را خاموش یا بارانی ببارد که آن آتش را ازخاموش کند. همینگونه است حال این منافقین که نقض 
پیمان می کنند. آن زمان که خداوند متعال از آنها اخذ پیمان درباره بیعت با علی بن ابی طالب علیه السلام گرفته است و 
بیعت شکستند, اینگونه که بظاهر بشهادت داده و گفته اند. خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ شریکی ندارد و محمد 
صلی اللہ علیه وآله فرستاده اوست و علی علیه السلام ولی وسرپرست وجانشین و وارث و خلیفه او در امتش است و 
برآورده کننده طلب او وادا کننده وعده های او و قیام کننده برای مدیریت بندگان خدا به جای اوست. پس ارث های 
مسلمین به وسیله این ولایت علی عليه السلام به ورثه می رسد و خواسته ها و دفاع از کیان مسلمین به سبب این 
ولایت است و او را به عنوان برادر برگزید تا او را محافظت کنند از آنجه محافظت می کنند از او خودشان را به خاطر 
ایک این را از رسول خدا صلی ال علیه و اله شنیده اند درخودشان که این شهادت آنها نتیجه علومی است که حضرت 


اس مانند وسول خدا ضلی له علیه واله دارا امک 


کا جع الوت وع نی حُکُم رب لحان الا ساره الذي لا یی عَليْه حافية دم الْعَذَابُ بباطن گفرهم. قَلَلِكَ 
جين دعب وهم و صاژوا نی غات عدب ال اب آخگام الا حرف لا يرود منیا روجا ولاج دون عنهاصیصا نم 
ال صم يعني يسمُون فی الاخرة نی عذاا. 
یکمون متا ين اطبا رانا محفي: يه مون هتَاكٌ. 
و طبر وله عر و جوز هرمع وجو هوم نبا ویکم فا موجه کم خبث زذنام سيياً. 
پس هنگامی که مرگ آنها فرارسید. در تحت فرمان پروردگار جهانیان خواهند آمد. خدایی که عالم به اسرار و نهان 
هاست و هیچ چیز مخفی ای از او پوشیده نیست و خداوند بکفر درونی آنها آنان را عذاب می کند و آنگاست که 
روشنایی برای آنها خاموش شده و در تاریکی عذاب حکومت آخرت سر گردان مانده و راهی برای نجات از عذاب 
سی باشدو را ف ارق ندازنده میس حضرت فرموهه لال شض سی در اخرت و خر عذاپ ات, تاشتوا شید و لالند در 
بین طبقه های آتش عذاب و کورند. یعنی چیزی در آنجا نخواهند دید. 
و این مانند سخن خداوند عزوجل است که فرمود: و آنها را در روز قیامت بر صورتهایشان محشور می کنیم در حالی 


که کر و لال و کورند و جایگاه آنها جهنم است و هرگاه که متوقف می شود شعله های آتش عذاب بیشتر می شود. 


۱۷ 


(سوزہ اسراد آید ۹۷) 


ما يتمثل للمنافقین عند حضور ملك اطوت: 


٦٦ روایة‎ 


ا ك مر > وص ای ررض ار مه مت 0 ۳ 
و ئل الثران و أَصتَاف عَذَاہا لِعَیْنّہ و قلبه و مقاعده من مضايقهًا: 


ھر مه مهم 
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ماز فیا لو گان قي على یمان و وق بيعو ول له مَلَكُ الُرّتِ: 

انظر فك انان التي لایر قَذرَ سرانها و نجتها و شرورها الا اه رَبْ الَْالينَ کان معََة لك فلو گنت بقیت عَل 
ولابتك لاي مد رَشولِ الله ص كان لها مصبل یوم ضل الْقَصَاءِء کنك (لكنْتَ و عَالَفْتَ) فك النبران و ناف 
عَذَاہہَا و زَباییٹھا و مِززَبَاتہا و 
عَذَاہہا هو لك و لیا مصبزك. 


ند یت یو بليَيي اصَث عم الرَسُول سيا فقبلث ما آمرني و ارف من مُوالاۃ حلع ما رمي . 
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LE sS‏ وی فا تہ LE‏ تہ مات 


آنچه که فرشته مرگ برای منافقن هنگام مرگ نمایان می کند 

روایت شصت وچهارم 
۴- حضرت موسی بن جعفر عليه السّلام فرمودند: هیچ مرد و زنی نیست که در ظاهر به ولایت علی بن آبی طالب 
علیهما السّلام بیان کند و در باطن نقض این پیمان کند و براین نفاقش بماند و توبه نکند. مگر آنکه هنگام مرگ که ملک 
الموت برای قبض روح او می آید, ابلیس و همکارانش و کمک کنندگان ابلیس برای او نمایان می شوند و آتش و اقسام 
عذاب ها را به چشم و دل قلب او و جایگاهش را از روزنه ای و دریچه اش نمایان می کنند و بهشت و جایگاهش در 
آن را که اگر ایمان و بیعت خود باقی بود. برایش نمایان می کنند و فرشته مرگ به او می گوید: به بهشتی که اندازه 
زیبایی ها و نورانیت ها وشادی هایش را جز پروردگار عالمیان نمی داند. نظاره کن که برای تو آماده بود. پس اگر پر 
ولایت برادر محمد فرستاده خدا صلی الله علیه وله یعنی علی علیه السّلام باقی می ماندی, روز قیامت بعد از حساب 
به آنجا می رفتی» ولی پیمان شکستی و مخالفت با ولایت کردی, این اتش و انواع عذاب آن و شعله های آن و 
گروهای ای رعازهای وعساک که از صاصاح اس می آبد: کرب ای که بر ھ اھا ہیی مان هگن تارد 
و درندگانی که پنجه های آنان آماده دریدن است برای توست و باید به آنجا بروی پس در آن لحظه می گوید: ای کاش 
ان راهی راکه رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده بود برمی گزیدم (سوره فرقان آیه ۷) و آنچه که امرکردہ بود. قبول 
می کردم و ملتزم دوستی علی عليه السلام و آنچه که او به من الزام کردہ بود می شدم. 


۱۸ 


قوله عز و جل أو کضَیّب من السّماء فيه لمات و رَغد و بَرْقّ َجْعَلونَ صابعَمْ ف آذانهم من اسواعق حَدَر المَوْتِ و لله 


محیط بانکافرین َكاذ لبق بَْطف اَبْصارَهُمْ کلما آضاء لَهُمْ مَشوا فيه و إذا أَظلَمَ عَلَيْهمْ قامُوا و لو شاء الله لَاَحَبَ 
بسَمعهم و آتصارهم رن الله على کل شَيْءٍ قدیر 


سخن خداوند عزوجل که فرمود: با مانند کسی که دچار باردگی و تاریکی و رعد و برق شدید از آسمان شده انگشتان خود 
را در گوش های خود قرارمی دهنداز ترس صاعقه هایی که مرک آور است وخداوند به کافران احاطه دارد. ونزدیک است 
برق چشمهای آنها را بزندء هر زمان که برای آنها روشن می شود در آن راہ می روند و هنگامی که تاریکی بر آنها بياید 
می ایستند» واگر خدا بخواهد شنوایی وبینایی آنها را می برد همانا خداوند برهر جیزی قادر است. 


مَل ما حوطیوا به من هدا رن الَِّي بر جببي: و ایضاح َة بویت و الدلیل 

اهر اهر عَل استَخقاق آخيك عَلٌ بن أ و وو الذي أَخْللته و الربة بة اي رغه إل 
وہ ےہ ےو ام گ سر سے کہ ٤‏ ی 

و السَياسة الي فَلَذَه ااذ یتیب بر الما فد مک و رخد و توق :ب ند ک) آن نی دا الطر هد الشیّای و 
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من انی به تحاف فَکَذَلِكَ هژلاء نی رده لِیبْعَة عل عء و حوفهم ان عفر آنت یا محمد على ز اقيم کمن وی رث ما ار 
اوعد و الق بات آن یل رَد فاده ینز البق بالصَاعَة عَليْهِء فَكَذَلِكَ مَوّلاء كافون آن مر على كَفْرمم, فتوجب 
له ۲ و اسْيِصَاُمْ عون صابعیمنیآذانمینالواعق رات . 

کا کل هَولاءِ ابو دا الرَعَدِ و الق أَصَابعَھُمْ في دایم م تلا خلع وت الرغد أ عم فکََلکَ یعون اَصَابِعَهُمْ ني 

دنم | اڏا موا لعتك ين تک اليه و ویک ینت اخ لین ساپ نذا اشوین حلرالویت 
7 2ک و لا وَعیدل فلوم یت سل ما ا تم هم الیو بان و اوعد با قد هرمن اتب و 


الاضطراب عليه هوى الم عم فلا یمن لام ذلك عَل بی وني حکُیك. 


۴ 


روایت شصت وپنجم 
۵- امام موسی بن جعفرعليه السّلام فرمود: سپس خدای عزوجل برای منافقین مثال دیگری زد ؛ پس فرمود: مثل 
انچه که مخاطب واقع شدند از این قرآنی که نازل کردیم بر تو ای محمد! که مشتمل بر بیان توحیدی و توضیح دلیل 
پیامبری تو دلیل روشن واشکار بر اسحقاق برادرت على بن ابی طالب عليه السلام بر جایگاه و محلی که او را قرار 
دادی و رتبه و درجه ای که او | بالابردی و سیاستی که آن را مخصوص او کردی و برگردن او فقط انداختی که ان 
منافقین مانندکسانی هستند, که دچار باردگی و رعد و برق شدیدشده باشند . فرمود: ای محمد! مانند این بارندگی و 
کسی که دچار آن شده و می ترسد. منافقین نیز می ترسند که به رد و عدم قبول ولایت وبیعت علی علیه السلام از سوی 


۱5۹ 


هم می ترسند که تو بر کفر آنها آگاه شوی که موجب کشته شدن و بیچارگی آنها شوه پس انگشتان خود را در گوش 
های خود قرارمی دهنداز ترس صاعقه هایی که مرگ اور است. آنها هم مانند آن شخص صاعقه زده انگشتان خود را 
در گوش خود فرو می کنند تا لعنت تو را که بر کسانی که بیعت را شکستند و وعیدهای عذاب را نشنوند.پس رنگ های 
آنها تغییر می کند و این دلیل می شود که اصحابت پی ببرند. اينها کسانی هستند که مورد لعن و وعید عذاب شدند به 
خاطر اینکه چهره هایشان تغییر کرده و مضطرب شدند و ترس از تهمت به آنها و هلاکت و اینکه از به دستور کشت آنها 
توسط تو در امان نیستند که نکند حکم کشتن آنها رابدهی. 
قال وا َه حيط بالکافرن, یز هم لو شاء أظهْر لَكَ ناق مُنافقیهم و بدي لَك نارهم و مرك بقتلهم. 
کو : کا اَی بت آنصا رم و مد ل قوم لزق فوع أبصارځم و ٹوا ی جهن الم 
ع م من تایه و ليَلظُرُوا إل الطریق الذٍي یرون نیوا فيه بضوء الق و هم نظروا إل تفس البق فاد 
کیٹ ا 


َكَدَلِكَ مَولاء فقون گا ما في لقن من لیات الْْحْکَمَةِ للع بوك الُوضِحَة عَنْ صذقك في تضب أخيك عاع ع 


ماما 

و یاه ما اما و مد و من آخيك عم مر الْعجرّات الدالات عل آن مر و مره هو الق الي لازیب فیه ثم 
۰ 2 ق ھا 7 <I‏ مر م2 ۹ ک ت 3 2 

ُم مع دک لا یرون نی دلایل ما یُمَامدون من یات القران و ايايك و آیاتِ آخيك عل بن آي پ طالب ع. یکاد دهم عن 
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ای نی جَجك یبّطل عليَهمْ سار ما قد عَملوه ممن الاشیاء اي يعرفوعا کہا ان مَنْ جَحَد حَقاً واحدآه ده َلك امود إل آن 
ا وا خی ؛ فصار جاحدة نی بُطْلّانِ سَائر ا قوق عَلَيْهِء گالتاظر إل جزم الشَمُس فی دَعَابِ ُور بصَره. 


سپس فرمود: خداوند به کافران احاطه دارد و بر آنها قدرت دارد و اگر خدا بخواهد نفاق انھا را اشکارکردہ و اسرار آنها 


کت 


را برای تو نمایان نموده و تو را دستور به کشتن آنها می دهد 

سس ودڈدولاویک' اش ری ای انا رابزند و این مانند گروھی است کہ دچار رعد و برق شد و چشم 
هایشان را از آن نبستند و صورت خود را نگرفته باشند تا چشم هایشان از درخشندگی برق سالم بماند و نگاه به راھی 
که می خواستند با نور آن برق بروند نکردند. ولی نگاه به برق کردند به جای اینکه از نور برق استفاده کنند و راہ را 
ببینند به برق نگاہ کردہ و چشمانشان را برق گرفت و بینایشان را ازدست دادند و این منافقین نیز مانند این گروہ ندیدند 
آنچه که در قرآن از آیات محکم که دلالت بر نبوت تو و دلالت واضح بر راستی نصب امامت برادرت علی عليه السلام 
as‏ اع Eg‏ ھی ان و ماس ارت ار اھ سس امت تک 


در آن نیست و این همه دلایل باز هم این نشانه های تو و برادرت و براهین از قرآن و آیات را ندیدندہ چرا که اگر 


کہ 


جرم خورشید نگاه می کند. طوری که نور چشمش درحال از بین رفتن و کورشدن است. 


نم قال: کلم آضاء مک اف إا هر ما قد اعَقَذوا أنه هُوّ ا َة موا فيه: توا له 


وو مر مه هو 


و موّلاء گانوا لد تج لت یوم الانات و ِسَاوهُم اک جات ا و زکت رروعهم» و بح ارم و کثرت 
بان نی ضوع جذوعهم کاو 
يُوشك أن یکُونَ مدا برکة بعتا لح ع له مَبخوت مدا قبِذَلِكَ ينبي أن تُعْطيَة طاهر الطَاعَة لعي في دوه 


دالیم قافو أن إ5 یٹ یشم انت هم ات و کون اروم د لا عل یل ےت 


مهم کا و ھک 


رک رروعَهْم ونوا و الوا : مدا بشوم مَزو عة التي بَایمتاها عَلبا و لمَضیيق الذٍي صَدَفتا مدا 
سپس فرمود: هر زمان که برای آنها روشن می شود فو راه می روند. یعنی هنگامی که برای آنها از برهان و دلیلی که 
افکازم شون و سس که ان هت رات ان ان ی زو مان انس شر وش کاس کو یرای انیا وتات 
واسب هایشان مونث می زاید و زنانشان پسر می زایند و درختان خرمایشان بارور می شود و زراعتشان زياد شده و 
کسب وکارشان سود می دهد و گاوها و شترها زیاد شیر می دهند. می گویند: اینها به برکت بیعت ما با علی عليه السلام 
است که او بخت خوبی دارد و که خوب است به او حکومت و دولت ظاهری را بدهیم . و هنگامی که تاریکی بر آنها 
بیاید می ایستند. یعنی هنگامی که حیواناتشان و اسب هایشان مذکر می زاید و زنهایشان دختر می زایند و در تجارتشان 
سودی نمی برند و درختان خرما محصولی نمی دهد و زراعات نیز محصول خوبی نمی دهد توقف کرده و می گویند: 


این به خاطر شوم بودن این بیعتی است که با على عليه السلام و تصدیقی که با محمد داشتیم . 


1۳ 
گر 


تعَا: فل کل من عند الله فو جج ی 
ےر تس ےی رت ا ےن نریم آلت و 


YE‏ م 84 ار و وه 7 م2 
أصحابك ا لؤمنون و توجب د : قتلهم إِنَا لت کا٠‏ شىء فير لا غْجزه تَی؟ 
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و او مانند سخن خذاوند فر وجل است که قر مرک اعد صلی له عليهة والها,اکربه انها:خویی آی رسد نی گویند از 


ات د ات و اگ مق ات ات کی کا ابی سی از وا مت اش سورد سا مه ۷۸) یرنه ھا 


کہ 


فرمود: بگو همه از جانب خداست. به خاطر حکمت نافذ و قضای الهی است و این به خاطر شومی یا خوبی و میمنت 
نمی باشد. 

سپس خدای عزوجل فرمود: واگر خدا بخواهد شنوایی و بینایی آنها را می برد تا نتوانند کفرشان را بپوشانند ودوری از 
کفررا از شما واصحاب مومنت مخفی کنند تا موجب کشتن آنها شود.خداوند بر هرچیزی قادر است و چیزی او را عاجر 


بل واریه. آي آطیغوا ربکُم من حَیْث مر کم من ان توا آن لالهلا له رَحده لا ريك لَه و لا شبيه و لا مثل له عَذل 
ہت لا َل حليم لا یل حکیم لا یل و آن مدا ده و رَسُولَه ص و أن آل غُعّدٍ آَفصل آل النبی. و آن 
علا أ 32302 22 مر ور م ر 26ےے وم € 5 
علیًآفصل آل محمّب و آن آضحاب حمر امن منهم أَفصل صحابة الرسلیت. و أن مه مد افصل أَمَم من . 


روایت شصت وششم 
۶ - امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام على بن الحسین علیهماالسلام درباره این سخن خداوند متعال 
فرمود:« ای مردم» یعنی مردمی که از فرزندان آدم عليه السلام تکلیف به آنها شده است «پروردگارتان را عبادت کنید» 
یعنی اطاعت کنید پروردگارتان را از ان جهت که به شما امر کرده اعتقاد به لاله الا له داشته باشید که او خدای واحدی 
است که شریک ندارد و شبیه و مانندی نداشته و عادلی است که ستم نمی کند. بخشنده ای است که بخیل نیست و 
کی است که عضو لاتة غمل نمی کند و همانا مهد ضلی اف علیة واله بنده او ساد آوست:و کیہ سلی الله غلیه 
وآله برترین انبیاء است و همانا علی عليه السلام برترین خاندان محمد است و همانا یاران و اصحاب مومن محمد صلی 
ی تس تارات تسام شرس سای اس سفن علئ اه یاه و ار سی ات شایق تسش یسل سس ناش 

کیفیة خلق الانسان و تطوراته: 


٦۷ روایة‎ 


2 و 


تم قال الله عر وجل :الذي که اعْبُدُوا لی - لحم من طم من ماو هين فَجَعَلَه ي فا مکينِء ار 2 


2 


ی الله رت الات 


کیہ رو رہ 6 وو ی گوس ه وه مه ۶ 

قال سول الله ص: إن النطفة بت فی قرا الرَجم أَزبَعِینَ یوما لت : : یڑ عَلَقَة رین ماه نم مضه مین یوما؛ نم 
ہے ۳ کے گا کو و ا 1 مهم وه 2 og‏ 2 

بل ده عظاما) نم نی حم لم يلش اله وه جلد نم بت عليه مرا نم مت اه عر و جل له مَك الأزعام 

کو کا و رف و کی مور مر ور کو ا سو وص رھ هگ رز 7 

فیقال له: اکتب اجله و عمّله و رزفه» و شقیا یکون او سعیدا. 


۱311 


عم و 3 
1 


و فيقول ال :ارت نی لي بعلم دک الآ 4 اشتَمل ی من فرّاء لوح الحموظ : فَسْتَمْلِيه منهم . 


کیفیت خلقت انسان وسیرچگونگی خلق آن 

روایت شصت وهفتم 
۷ سی خداق عتوصل فرفر آن کسی که شما زاخلق کرده را غبادت کنید. او از نطفه ای که از آت ست و بی 
ارزش است شمارا خلق کرده و آن را درجایگاهی استوار و به قدر و اندازه ای مشخص قرارداده پس خداوندی که 
پروردگار جهانیان است. چه توانای خوبی است. 
رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود : همانا نطفه در جایگاه رحم چهل روز قرار می گیرد »سپس در مدت چهل روز 
علقه می شود و بعد در زمان چهل روز مُضغه شده و بعد از آن استخوان به آن قرار گرفته و سپس گوشت. آن را فرا می 
گیرد. بعد از آن خداوند متعال بر آن پوست می پوشاند وسپس مو بر آن روییده می شود و بعد از آن خدای عزوجل 
فرشته ارحام را به سوی آن می فرستد و به او گفته می شود: زمان مرگ و عمل و رزق و روزی اش را بنویس که 
بدبخت یا سعادتمند می شود پس فرشته می گوید: ای پروردگارم از کجا علم به این را بدست آورم؟ پس به او گفته 
می شود : این علم را از قاریان لوح محفوظ املاء بگیر » پس او املاء‌گرفته و آن را می نویسد. 


شکایة بريدة من على ع عند رسول الله ص و رده علیه: 


٦۸ رواية‎ 

کک و 17 ٭ ےج اخ و سرچ ہے کے ک> ل رف عو ره ۶ 
۸ - قال رول الله ص و ان عن کیب أجل و عم و رف و سحاد اه علي ب اي طالب عء کَتُوا مِنْ عمله أنه لا يعمل 
دنا ال آن وت 
٦‏ 020 يوم تَکَہ برد و دك آن شول الله ص بعَت جَیْشا ات یوم عفر هم لیا ی و ما 
بَعَثَ جَيْشا قط فیهم عل بن اي طالیب ع الا جَعَلَه أَمِبرَمُمْ 
ا عَيمُوا رَغب علن ع ني آن يت من ہُلَة الم اريه بل تمتها نی ج اْعتانم فگايڌه فيه عاطب بن ابي مه و 
رید یی و زایداه. 
فا نظر إِلَيْهمَا یکایدانه و یرایدانی انتظر ل ان بت قيمَتها قيمَةَ عَذْلِ في یرما فادها بدَلِكَ. 


شکایت بریده از امیرالمومنین عليه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و رد شکایت او 


روایت ن ٠۰‏ وھشۃ 
۸- رسول خدا صلی ا علیه رال فرمودند: همانا از کسانی که اجلش و عملش و رزقش و سعادت عاقبتش نوشته 
شده, علی بن ابی طالب علیهماالسلام است و در مورد عملش نوشته شده که تا زمانی که می میرد گناهی نمی کند. 


1۳ 


حضرت امام عسکری عليه السلام فرمود: این سخن رسول خدا صلی اللہ علیه وآله در روزی است که بریده نزد پیامبر 
شکایت کرده بود و اینکه رسول خدا صلی الله علیه واله لشکری را در روزی برای جنگ فرستاده بود و امیر آن لشکر 
را على عليه السلام قرارداده بود و هیچ لشکری را نفرستاده بود. مگر اینکه عليه عليه السلام را امیر آن لشکر قرارداده 
بود. 
هنگامی که از جنگ فارغ شدند. علی علیه السلام تصمیم گرفت از غنائم جنگ جاریه ای بخرد و قیمت آن را از غمائم 
بدهد و دراین باره حاطب ب بن ابی بلتعه و بريدة اسلمی شروع به نیرنگ زدن و زیاده خواهی کردند. 
پس هنگامی که این فریب وزیاده خواهی را از این دو نفر دید. صبر کرد تا قیمت آن جاریه به قیمت عادلانه ای در 
شرایط آن زمان رسید و آن را گرفت. 

SS 1‏ سول الله ص و ما 

ن عل ب آي طالب اَعَذَ جَارية ِي انم دون للم عرص عله سول اله ص نم جاء عن َيِه 


رو م 


فقاهاء فأغرض عنه ر شول الله ص (فَجَاءَه عَنْ ساره و اء عرص عنه و جَاءَ من حفه فَقَاهَاء فعض عن ادال 


1 


IEE 


خر 


یں 
ار 0 
ك 


قب رشول اه ص عضباً یر به E‏ لب و وات كت ار مدب فصا 
پس هنگامی که برگشتند. نزد رسول خدا صلی اللہ علیه وآله و با هم همدست شدند که بريدة به رسول خدا صلی اللہ 
عليه وآله این قضیه را بگوید. پس بريدة در مقایل رسول خدا صلی الله علیه وآله ایستاد و گفت: 

ای رسول خدا صلی آله علیه وآله! آیا نمی بینی که علی بن ابیطالب از غنائم مسلمین یک جاریه گرفته است ؟ پس 
رسول خدا صلی الله علیه وآله از او صورت برگرداند. سپس بريدة از طرف راست حضرت این را تکرارکرد. باز هم 
رسول خدا از او رو برگرداند و دوباره از چپ و پشت سر حضرت این کار را تکرارکرد تا اینکه دوباره به مقابل و جا 
ال یت ای محر را خی ار کر 

پس رسول خدا عصبانی شده طوری که تا آن موقع چنین عصبانیتی از او دیده نشده بود و بعد از آن هم اینچنین 
عصبانیتی از رسول خداصلی اللہ عليه واله دیده نشده بود و رنگ رخسار رسول خداصلی الله عليه وآله تغییر کرده و به 


سیاهی و سرخی گروید و رگ های صورت حضرت بادکردہ و اعضاء وجوارح حضرت لرزید و فرمود: 
re PT‏ ےج 4 وه 94 2 ۔ 7 و 2 رھ مه ر ر ره 2 
مَا لك یا بريدة اذیت رّسول الله منذ الوم أ مَا سیعت الله عز و جل یقول: 


11٤ 


ینوناق توق هف لوالا رواد دیاین بوذ ون منت نات انوا 
را حتملوابهاو انیت 


کہ رو 2 ره کے م۵ و و هو وی وہ گرا ہے ر ما رم ره کر رم مک لن ساس ف میم را ی بر ع رو و وم 
ل رَسُول اللہ ص: آو تظن یا یدة آنه لا یؤذینی الا مَن قصد ذات نفمی ما علمت ان علیا منی و ا منه» و آن مَن اذی علا 

کلم سے اه کے o‏ وھ ر ر ەس وہ را مر روه .رو ٤‏ ٭ہ صم رار ر ور رہ ۔ وع کک ر 

فقد آداني و مَنْ آذاني فقد آذی الله» و مَنْ ای الله فحق على الله آن يُوِیَةُ بأليم عذابه نی تار جَهنم)! یا بريدة آنت أ م آم الله عز 
4 2 3 


ِ 
8 
6 
ضِ 


:بل الله آعلم و را ۳ الْحْمُوظ عم و مك الأزحَام اعا 


۳ 
ور ه 2 ۶و 2 


قال سول اه ص فَأَنْتَ عم یا بيده اَم فطع بن ابي طالب قَال: بل حَفَظَة یبن 


1 


طالب. 


رض ےت تحت تس 
جھاتا کسایی. که تقد ورسول اور ادیک نی گند داو اھا را کر دیا و اخرت لعتت سی کد و دای قار کته بر 
ایشان آماده کردہ۔: است و کسانی که مومتین آزن و مرد را اذیت می کنند به میں اتید که کرده باشید وکتاهی از آنها 
نت ژده باشد من تهست و گناهی آاشکاز زا بردوشن گرفته ان( رر اعراب ات 1۵۸:۵۷ بہت گفت: ای رسول شدا 
صلی اللہ علیه وآله من قصد اینکه تورا اذیت کنم نداشتم . رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: آیا گمانی می کنی که 
مرا اذیت نمی کنی درحالی که به جان من تصمیم اذیتش را داری و نمی دانی که علی علیه السلام از من است و من از 
علی.هستتم ور كين که غلی.غلیه الشلام را اذیت نا نر اذیت کرو است وهرکس برا ادت کید خدا را اذیت کرد 
است و هرکس خدا را اذیت کند. حقش این است که با عذاب دردناک درأتش جهنم اذیت شود. ای بريدة تو بهتر می 
دانی یا خدای عزوجل تو؟ بهتر می دانی یا قاریان لوح محفوظ؟ تو بهتر می دانی یا فرشته مرگ ؟ بريدة گفت : خدا و 
قاریان لوح محفوظ و فرشته مرگ داناترند. 

رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: تو بهتر می دانی یا فرشتگان محافظ و ماموران نوشتن گناه و ثوابی که برای علی 
بن ابی طالب می باشد؟ گفت: فرشتگان مامور نوشتن گناه و ثواب علی بن ابی طالب . 


ال رَد شول اه ص: فکیّت تن و مهو یحو نم علیہ فی علو و دا جبرتیل حبري عَنْ حفظه عع اع ما کتبوا 


ےر e‏ ر ا و 2 رح سل ٥ 3 74 o 7o og‏ 
یه قط حَطِيقَةً ند یم ژد و َذا مك الزحام حَدََيي اء 2 م کتبوا َل آن ولد جين استخگم في بطن مه أنه لا يون منه 
۵ئ و ّلاء را لح الخفُوظ یرون یل نري بی آم وڏوا في لح الحفوظ «عل الوم من کل حط و 


110 


تک هه ا و فد مر هرب العالی واه ام نون یا ری لا تعن لعل بخلاف ا لسن امییل فان یب 
امین و سید اصن و سید الصَاعین و فارس الشلمیت. و فاد العْرّ الّْحَجَلِینَء و قسیم ان و انار يول یوم ليام ة 
للتار: عَذَا لی و مدا آك. 
رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: پس چرا او را درکارش تخطئه و ملامت و توبیخ و بدگویی می کنید؟ جبرئیل مرا 
از فرشتگان مامور نوشتن گناه و واب خبرداد که هیچ گناه و خطایی از او. از روزتولدش ننوشته اند و این هم فرشته 
رحم ها که به من گفت : هنگامی که در شکم مادرش درحال استحکام و شکل گیری بود» نوشته شده است که خطایی 
از او هرگز سر نمی زند و اینها هم قاریان لوح محفوظ که در شب اسراء به من خبردادند که آنها در لوح محفوظ این 
رای افتندکه علی علیه السلام از همه خطاها و لفزش ها معصوم است. 
پس چگونه تو ای بریدة او را تخطئه می کنی و می گویی خطا کرده است. درحالی که پروردگار جهانیان و ملائکه 
مقرب او را تایید کرده و تمام کارهای او را درست می دانند. ای بريدة جز با خوبی و نیکویی با علی عليه السلام 
برخورد نکن چرا که او امیرمومنان و آقای وصیت شدگان و جانشینان و سرور صالحین و تک سوار مسلمین و 


رھبرروشن پیشانی ها و تقسیم کنندہ بھشت و جهنم در روز قیامت به آتش می گوید: این برای من و این برای تو 


ثُمٌ قال: یا برَیْتَةاتری ليس لعل من ا لق عَلَيْكُمْ معاشر الْسْلِمینَ الا دوه و لا تَعَانڈوہ و لا رَایدوه مَيْهَاتَ عَيْهَاتَ ان 
o‏ ا 2 مر ام ۴ و9 2 3 of‏ 7 7 7- 01 
A ss‏ 

7 ۶ یم ۶ 2 ۶ 


ل رَشول الله ص: فَإنَ له بت یم الم اما ی من جهة السَیات مَوَازینهُمْ فیقال گۂ: مَوْہ السات فان احُسَنَاتٌ 

ي آغرفها لک و رماع و 

نم e‏ هب السَاء و الأَرض یال لِأعَدِمِمْ اھ 
ور 


ید آبيك و أَمّكَ و إِحْوَايْكَ و أَحَوَاتِكَ و حَاصّتِكَ و قَرابَايِك و آخدانك و معارفك. فاَدحلهُم الجة. 


دو مھ 


سپس فرمود: ای بريدة آیا نمی دانی حقی از شما گروه مسلمین برای علی عليه السلام نیست که در صدد فریب او و 
دشمنی با او و زیاده خواهی از او هستید؟! چه بسیار دور است چه بسیاردور است! همانا ارزش علی نزد خدای متعال 
عظیم تر از ارزش او نزد شماست آیا خبری را به شما بگویم؟ گفتند: بله ای رسول خدا صلی ا علیه وآله . رسول خدا 
صلی ال علیه واله فرمود: همانا روز قیامت خداوند گروهی را می آورد که ترازوی عمل تھا از نظر گناه پر است و به 
آنها گفته می شود: این گناهان شماست پس نیکی های شما کجاست؟ و اگر نیکی هایتان را نیاورید مجازات می شوید. 


پس آنها می گویند: ای پروردگار ما حسناتی برای خود نمی دانیم. 


۱۹۹ 


پس در این هنگام ندایی از سوی خدای عزوجل می آید که: ای بندگان من اگر حسناتی برای خود نمی شناسید. همانا 
من برای شما معرفی می کنم و برای شما کامل می کنم. 

سپس بادی نامه ی کوچکی را می آورد و در در آن کفه ترازو می اندازد. پس این کفه ترازو از آن کفه گناهان ترجیح 
عدا نی کت اکستان بای شود که می اسعان ورین کر ق می کیو سی ‌ایه پک او تھا گنه ی شوه وست یدز و 


مادر و برادرانت و خواهرانت و دوستان مخصوصت و نزدیکانت و رفقایت و اتا انت را بگیر و آنهارا وارد بهشت کن . 


فیقول َل الحگٌر: یا رتا ما لوب قد عَرَفتَاتماء ا دا کانث حَسَتَامُمْ فیقول له عر و جَل: یا عباوي مى أَحَنهُمْ َة 
دين عَلَيه لاخیه ال آخیه فَقَال: 

ذا قاي حبك حبك لعل بن آي طالب ع تال له الاحَز: قذ ترکنها لت حبك لِعل بن أي طایب ع و لك من مالي مَا 
07" فحط به عابتا و جعل ذلك فی حشو صحایفه و مرازیناه و زجب گیا و ادنيا و یدزیتهعا 


م قال: يا ريده ِن من يذل الاو بینض عل آتر من حضی ا ذف الي بُرمَی ہا عند ارات فك 
لك له ار و تعال: ,اند وا ری ہت ا دوه بَغْظیم کل ص رل بن أي الب الذي کم 
پس اه ہو سی کرای پرورد گار ا اناکتاهان او زا می فا شی کا ان عیبت؟ خدا ن کر وکل هی 
فرماید: ای بندگان من! یکی از آنها برای باقی مانده بدهکاری رفت که آبدهی برای برادرش بود تا آن بدهکاری را 
برطرف کند. پس گفت: که این را بگیر که من تو را دوست دارم برای اینکە تو علی بن ابی طالب عليه السلام را دوست 
داری و دیگری هم گفت: که از این بدهکاری برای تو گذشتم به خاطر اينکه تو علی بن ابی طالب عليه السلام را 
دوست تارق و اہی مال ئن اس مھ یں خر اھ ردان ھی دای ھال از زوم کو شکر که و خطافاق انا 
بخشیده و آن را درحاشیه نامه های آن دو و ترازوی عمل آن دو فر قرارداد و برای آن دو نفر و پدر و مادر آن دو نفر 
و نسل آنها بهشت را واجب کرد. 
سپس رسول خدا صلی اللہ علیه واله فرمود: ای بريدة همانا کسانی که به خاطر بغض وکینه علی عليه السلام وارد آتش 
چیھ ہی شود از آپی,شکهایی کسی ری اخمرات اہی کرد و اشت و رار ایی ک تو از آنها تباشی 
پس این سخن خدای تبارک وتعالی می باشد که « عبادت خدایی را کنید که خلقتان کرده است» یعنی بندگی او را کنید 
به بزرگ داشتن محمد و علی بن ابیطالب صلوات اللہ علیهم . او کسی است که شما را متغیرانه خلق کرده و بعد از ان 


۱۹۷ 


ما را راو اسوارک ضر دار آنه ورن ھکل سو کری کر دة آست. 


روایة 1٩‏ 
ال > کا : والژر یر گاےےء 
۹- تم قال عز و جَل: والذین من فلکم 
قال و ی الَِينَ من قَْلكُمْ من سَاؤر اَصْتَافِ الاس لمکم تون . 
ہت 


اکل 77ھ لہ" تقون آی لقو اگ قَال ا تعال: موماخلقث امن والس یلا 


وس 


نس و اوه ار الوا کم الِّي لک و لین من که آي اعَبُدُوه لحم تون شا ول ین ان 
2 هیر و ۹3 ہی سم 


واجث لا ائه ارم من آن بَعَتی عبده بلا متفعة و بط بطمعَة نی فضله نم یه آ لا تراه کف قبح من عبد من عادو ذا قال لرَجُل: 


ر 


۳ م قہیوو ر 


آخدمني لَعَلَكَ تفع ہي و بخدمتي, و لعل نك با. قبخدمه نم یب و لا یه فَإنَ ال عر و جل اَكْرَم نی آفعاله و اَعَد 

مِنَ بح فی آغاله من عباده . 

روایت شصت ونهم 
۹- سپس خدای عزوجل فرمود:«و کسانی که قبل از شما بودند» فرمود: وخلق کرد و کسانی که قبل از شما بودند 
ازگروه های دیگر مردم اميد است که تقوی پيشه کنید.فرمود: برای این دو وجه است: 
کے از ان آفزیدن کا و کسانی که قل ار شما وو باشتم که قر یغه کید سس را بر که تیلم همان که .دای 
متعال فرمود:«و جن و انس آفریده نشده اند مگراینکه عبادت کنند» و وجه دیگر اينکه عبادت خدا را کنید. آن خدایی 
که شما و قبل از شمارا افرید‌یعنی او را عبادت کنید‌باشد که از آتش بترسید و «عل»یعتی از خدا واجب امم جرا که 
او کریم تر از آن است که بدون فایده بنده اش را در سختی بیاندازد و او رادر طمع فضیلتش بیاورد و پس از آن نا 
اسقی گند آبا تی ہے که حگرہ دہ ای از بقد کان ہت نی وات اک که یه تردق پک دہ قمت مرا کے شاید.یا این 
خدمتت به من فایده ای ببینی و شاید تو را فایده ای رساندم . پس مرد خدمت او را می کند و آن شخص او را نا امید 
می کند و فایده ای به او نمی رساند. پس خدای عزوجل در افعالش کریم است و از کارهای قبیح درمورد بندگانش دور 
اک 


روایة ۷۰ 
۷۰- ال امام ان بن َل ع قال ال عر و جَل: 
ادي جعل کم الازض فراشاً جَعَلھا لایمة ايك راو لاجسادکی 1 يَْعلَهَا ديد انی و ا رار ہت 


ما له و ر 


و لا هدید ا انرڈ َجودکم و لا يد یب الریح فَْصَلَعٌ منکن و لا شییدة ال فتَفطبکم, و لا شريدة لین گال 


۱۹۸ 


ححیب وہ ہہ جح حَرنکم و نکم و دفن مَوْتَاكُم: و لته عر و جل جَعَلَ فيها من الان ما 


عون به و کون و اسك علیها ابد نداد سو کم و جَعل فيه مِنَ لین ما تنقَا به زنک 2 و قبُورکَم و وهن 
کا ای 
مناد ۳ 


فك جعل رص فراشا کم 
روایت هفتادم 
- امام حسن بن علی عسکری علبهماالسلام فرمودند:خداوند عزوجل فرمود: کسی که برای شما زمین را محل 
استقرار قرار داده است یعنی آن را متناسب و همسان یراق طبیعت های شما و موافق و همراه برای بدن های شما 
قرارداده ات و آن را نه شدیدا گرم و سوزان کرده که شما بسوزید و نه شدیدا سرد کرده است که شما منجمد شوید و 
نه خیلی خوش بو کرده که دچارسردرد شوید و نه بسیار بد بوست که شما در سختی و عذاب قرار بگیرید و نه مانند 
آب خیلی روان آفریده که شما غرق شوید و نه بسیار مستحکم آفریده که شما نتوانید چیزی بکارید و یا ساختمان 
بسازید و نتوانید مرده های خود را دفن کنید و لکن خدای عزوجل برای زمین متانت و اعتدالی قرارداده است که از آن 
نفع ببرید و هم دیگر را نگه دارید و بدن هاو ساختمان های خود را در آن نگه دارید و در ان از نرمی طوری قرارداده 
اثبت که وان ئن ان کشاورژی کرد ی کی گند وا بستارزی از فایده ها یرف پس اینگوند خداوند رسن رامل انستق از 


قرارداده است. 


م قال عر و جل: والتماء نا قفا من کم فوظا بير فيا نها و رها و لجُومها فیک 
NS‏ لمح التماء مات يعي الط یله من علا لب فل جبالکم و تلالکم و هضابکم و آزمادکم نم فرع 


تج 
اذا 


اذا و وَابلا و ماد و ط لتنشفه أ 
أَفْجَارَكم و رْرُوعَكُم و مارم 
مال عر و :مرج به ین ارات رزفلکم يعني ا رجه ِن اض و ےت 


رَضوکم و اَّل لك الط نازلاء 1 عَلَيْكُمْ قَطْعَة وَاجدة فتفسد سنل 


ا 
a‏ 


ما و 


لین نت يلاع از و یراق 


۳۹ 


ا حلي التي أَنعَمَهَا ليم رد 


یبن دای عرو جل کر مود و اسان را ماد سای 7 زداد کی شش از بای یا کد محفوظ گتتدہ است که ور آن 


1 


خورشید و ماه و ستارگان برای فایدہ رساندن به شما دور می زنند. 
سپس خدای عزوجل فرمود: و از آسمان آب را فرستاد یعنی باران از بالای آن سی آید تا به قله های کو ها وتبه ها و 
دره ها و پستی و بلندی ها برسد. سپس آن را به قطرات نرم و به آرامی و شدید و قطره های درشت و کوچک می 


۱۹۹ 


تسد کا زین کان شما خیس شده و یه .همه آن آپ پر مدو آن باران را ت فرت ایک کہ یزرک کی فر ماک 
زمین و درختان و کشاورزی و محصولات شما خراب شود. 
بعدازآن خدای عزوجل فرمود: پس از زمین رزقی برای شما خارج کردیم. یع یعنی یعنی از آنچه که از زمین خارج می شود 
رزق و روزی برای شماست » پس برای خداشریک و مانندی قرار ندهید. یعنی شبیه و مثل برای خدای نگیرید بت 
هایی که تعقل نمی کنند و نمی شنوندو نمی بینند و بر ھیچ چیز قادر نیستند را شریک خدا درعبادت قرار ندهید و شما 
می دانید که همانا این بت ها برهیچ چیز از این نعمت های بزرگ که پروردگارتان بر شما ارزانی داشته قادر نیستند . 
روایة ۷۱ 
۱- تال مير امین ع: قال رَد سول اللہ ص فی قَوْلِ الله روج 
ِي جم لڪ رس فا ما رن اه ELIE‏ 2 کا عَلیه بل آن تنل السماواب و اضر دب وله 
روج 
اي عَلق الکماواتِ وال زض في ستد دا موکان عَرَمْدُعَل الاء سی کان عَرشه ع الو ل ا یلق السَعاوات و 
ان 
ال : فرص الاح على اء فیح ال من آمواجه و ارم عنه الدَحَان و عَلا قرف الب فَحَلَق من ذخانه السات اسب 
و لق من ربده الأَرَضِينَ السَبْعَ قبََط اأص َل او و جعل ال عل الصَّفًاء و الصَما عل اوت و توت على لور و 
الَو عل الصَخْرَۃ الي كرما نان لاه ال 
یاب تِن َك مثقال حبّة من رل فتکن فی صَخْرَو او نی السَماوات نی الْأَزضِ یت ت با الل و الضَخْرَةُ عَل ای و لا 
عم ما تخت الثری إلا ال 
روایت هفتادویکم 
۱- امیرمومنان عليه السلام فرمود:رسول خدا صلی اللہ عليه واله در مورد این سخن خداوندعزوجل که «کسی که 
زمین را برای شما محل اسقرارقرارداد» فرمودند: همانا خدای متعال هنگامی که آب را خلق کرد عرش خود را بر روی 
آن ا رارقا ل از اشکه اسان و رش را باه بت و ا همان .دای رول اس که« ار سی اس ویر 
اسان را در شش روز خلق کرد و عرش او روی آب است»(سوره هود آیه ۷ یعنی و عرش او روی آب می باشد قبل 
از اینکه آسمان و زمین را بیافریند. پس از آن بادھا را روی آب فرستاد و برخی از موج ها بخارشده و از آن دودی 
بلند شد که برروی آنها کف هایی شکل گرفت و از دود آن آسمان های هفتگانه خلق شد و از کف های آن زمین آفریده 
شد و زمین روئ ان گسٹرشن بیدا کرد و آپ روق سنگ ضافی و ان سنگ ضاف را روی.ماهی و ماهی زا روی کاو و 
آن گاو را روی صخره ای که حضرت لقمان آن را به پسرش متذکرشده است که:«ای فرزندم همانا اگر آن به اندازه دانه 


۱۷۰ 


ی خردلی روی صخره ای یا در آسمانها و یا درزمین باشد خداوند آن را خواهد آورد»(سوره لقمان آیه ۱۶) وآن صخره 


فا عَلَیَ الله تعَای الْأَرْضَ دحاها من تخت الْكعْبة ثم ب ھا عل الاب نا حاط بکل کاپ راوز و الت طت 


موم 


بکل میء فَمَنْ يغلي و گان نی کل ادن من آذان ا وت یله من دعب مرول الط بالکزش» مر له خوت محر 
تفاب الأزش باهیها کیا تتکقاً السَفیتة عل وجو الا وق ادت أَنوَائُۂ و نتطم الازض الاميتاع قح اشوث و 
قال: عبت الازض التي آحاطت کل یب فَمَنْ لني ملق اله عر و جل ابا فازساهاه و تقل الزض باه فلَمْ بطم 
فقطعث به ا لجال و یک عِنْدمَا دِفَاعٌ و لا اماع َر ا ید و قَال: لب الا التي عَلَبَتِ ا وت فمن يغبني قحلن ال 
رو جل النَارَ فالات ا ديد وق أَجْرَاءۂ و لإیگنْ عند ا ندید دقاغ و لا افیا 
پس هنگامی که خداوند متعال زمین را از زیر کعبه گسترانیدہ بعد از آن زمین را روی آب گسترش داد. پس احاطه به 
همه چیز پیدا کردو زمین به خود مفتخرشد و گفت: من به همه چیز احاطه پیدا کردم چه کسی است که مرا شکست دهد 
و در هریک از گوش های ماهی زنجیری از طلابود که به کناره های عرش مقارن آويخته بود و خداوند به ان ماهی 
دستورداد: تکانی بخورد و زمین با اهلش به هم ریخت ماد گنی ای که روئ ات است و موج شدیدا به او برخورد 
کرده باشد و مین نمی توانست از این تکان خوردن ممانعت کند. پس آن ماهی به خود افتخار کرد و گفت من بر زمینی 
که همه چیز را فرا گرفته چیره شدم. پس کیست که به من غلبه کند پس خداوند متعال کوه ها را خلق کرد و آنها را 
برافراشت و زمین را با آنها محکم نگه داشت و ماهی دیگر نمی توانست آن را حرکت دهد.پس کوه ها به خود بالیدند و 
کته ما بز ماهی اق کس رین فلت ارہس و قفتم یس که کی اسیهها رز فکنت ن شا 
عزوجل آهن را خلق کرد و به وسیله آن آهن کوه ها شکافته شد و نمی توانست از خود دفاع یا ممانعت کند. پس آهن 
نیز برخود بالید و گفت : من برکوهی که بر ماهی چیره شده بود.,غلبه کردم. پس کیست که بر من غلبه کند؟! پس خدای 
عزوجل آتش را خلق کرد و آهن را نرم کرد و تکه تکه شد و آهن از خود دفاعی نداشت و نمی توانست جلو گیری 
کند. 


مرت النار و قالث: عَلَبْت ا وید الذي عَلَبَ الجا فمن يعني قحل له عر و جل الا فأطفا اسان و ین عندها 


ِفَاغٌ و لا اما فَمَحَر لاء و قال: عَلَبْتٌ الار الي عبت دید فَمَنْ يغلي فَحَلَی الله عر و جل الریح یت الا 
ففخرّت الریخ و قالنْ: غلبت ال الذي علب النار» فمن يغلي فخَلق الله عر و جل الانسان فَصَرف الرّیح عَنْ ارجا 


۱۷۱ 


کہ 


بيان قح اسان و قال: عبت الویح الي عَلَبّتِ الا فَمَنْ يغلي من له عر و جل مك ارت مات الإِْمَانَ فَتَحَرَ 


لت و تال : عبت اسان الي عَلبَ ایح فمن يغلي ققال ان عز وو ا الغلاث اماب عاو 


ا 


یب کل کيءِ ديك وله تال اه یزجم ال مره . 
پس آتش به خود بالید وگفت: من بر آهنی که بر کوه غلبه کرده بود چیره شدم. پس کیست که مرا شکست دهد؟! 
پس خدای عزوجل آب را آفرید و آن آتش را خاموش کرد و نه دفاعی و نه ممانعتی نمی توانست کند.پس آب برخود 
ان کت( ی اسف گا اس پور کته ب غل وس یس ناسکی هواس شا عرسا با 
را آفرید و آن باد آب را خشک کرد و به شود افتخارکرد که من بر آبی که بر آتش چیره شده بود غلبه کردم» پس 
کیست برمن غلبه کند؟اپس خدای عزوجل انسان را آفرید و انسان باد را از مسیرهای مخصوص با ساختمان هایی 
عبورداد وکنترل کرد پش انسان نیز به خود بالید که من بر بادی که پر آب غلبه کرده بود غلبه کردم کیست مرا شکست 
فد( ہس خدای فر وکل الہ :را آفزید و او چان انان وا گنفت ہس فرمله مگ بت خود افتجار کرد کمن 
جان انسانی که بر باد غلبه کرده بود را گرفتم چه کسی بر من غلبه می کند؟ پس خدای عزوجل فرمود: من کسی که به 
همه چیز قدرت داشته و برهمه چیز غلبه می کنم و بسیار بخشنده هستم برتو غلبه می کنم و برهمه چیز چیره می گردم 
پس این سخن خداوند است که فرمود: و به سوی او همه امور بر می گردد. 

آرکان العرش و حملته 

روایة ۷۲ 


واه نا گت حَرّكَتِ الأزض با لیا خی 1 تن تطع 


: رو ریز و آغظم و زب قَالوا: بل یار سول الله ص. 


r‏ ك و 
2 یھ 
ثل ۳ 


تین الف رن و عَلَق عند کل رفن اة و سين الف مَلَلكٍء لو 
آذن الله عا ہت الم السَعاوّات السَبْعَ وَ الْأَرَضِينَ السَبْعَ ماکان دك به راتو الا كالرَمكة نی الْمَارَۃ القَضَمَاصَة. 
قال الله تال عَم: يا عبادي الوا عزشي هَداء فَتعَاطَوْهفَلَم بُطیقوا له و لا ريگۀ. 
:--- - ۶,9 "0" : 
فلق الله تال بعد کل واحد مِنْهُمْ مثل حَاعَيِهم فلم یقدژوا آن بجرکوه. 
ال ال عر وَ جل يُميعِھمْ َ9 بقذري. 


مر رت 


له تانسکه عر و جل و 


۳2 

1 
ئة و 
ے2 


ہے 


۲ 


۱۷ 


پایه های عرش وحاملان آن 

روایت هفتادودوم 
۲-حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود: پس گفته شد: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! این ماهی چه عجیب 
استا و جه قدرتی داردا هنگامی که ,حرکت.هین کد مین و همه جیزکه روئ آن است» حرکت می کنذه طوری که 
توانایی ممانعت از این حرکت را ندارد» پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: آیا شما را به قوی تر و بزرگتر و 
با وسعت تر از آن آگاه کنم؟ گفتند: بله ای رسول خداصلی الله علیه وآلد. 
حضرت فرمود: همانا خدای عزوجل هنگامی که عرش را خلق کرد. برای آن سیصد و شصت هزار پایه آفرید و برای 
هر پایه سیصد و شصت هزار فرشته خلق کرد. اگر خداوند متعال به کوچکترین آنها اجازه بدهد. آسمان هاو زمین های 
هفتگانه را ببلعد در بین دهان او مانند دانه شنی در یک گستره ی وسیع است. 
پس خدای متعال به آنها فرمود: ای عبادت کنندگان من! این عرش مرا حمل کنید و آنها با هم یکپارچه شده ولی 
توانایی حمل یا حتی حرکت عرش را نداشتند. 
پس خدای متعال همراه هریک از فرشتگان یک فرشته دیگر خلق کرد.پس بازهم نتوانستند آن را تکان مختصری هم 
بدهند.پس خدای متعال همراه هر یک از این فرشتگان ده فرشته دیگر آفرید. بازهم نتوانستند آن راحرکت بدهند. بازهم 
خدای متعال به اندازه عدد هر یک از این فرشته ها اندازه کل جمعیتشان آفرید. بازهم نتوانستند آن را حرکت دهند. پس 
خدای عزوجل به همه آنها فرمود:آن را رها کنید تا با قدرتم نگهش دارم »پس آنها رها کرده وخدای عزوجل به قدرتش 
آن را نگه داشت . 


و 9۶و و تا 


ال نة مِنْهُمْ : املو ه آنتم. فقالوا: يا رتا لتطفه تحن و هذا الق الث و الحم العف » فْکیف لطیقه ان وتم فقال 

ا جح تی ا ال زب یی و اذل قير و الْحَقُْ لشیید. و اسل للع جو کرت 

ید أَعَلَمْكُمْ کات تقولوعا تفت با عَلَیْكُمْ. قالوا: و ما هي يا ربا قَال: تَقُولُونَ: حر لے ےہ پوت 
بال ال العَظیم و صلی الله على مد و آله الطینَ 

اوه فَحَملُوه و حف على گواهلهم کر اة عل گامل رَجُلِ جلي قَوي. 

ال اه رو جل لائر تن النلاله: لوا عل گوامل مَوْلَاِ الانية عرشي لیخولوه و طوفوا نتم حول وَسَبّخُون و 


روو کس 


جدوني و قدسوني» ئي اد تا ال ار على ما رايم و انا على کل مین قَدِيرٌ . 


Po 


¢ 


٤‏ ہے 


1 


€ 3 


سیس به هشت فرشته از آها گفت : شما آن را حمل کنید.پس گفتند: ای پروردگارا ما نمی توائیم یم درحالی که این خلق 


بسیار و جمعیت زیاد نتوانستند. حال ما چگونه بدون آنها بتوانیم؟! پس خدای عزوجل فرمود: من خدایی هستم که دور 


V۳ 


را نزدیک می کنم و سرکش را رام می کنم و چیز مُحکم را نرم می کنم و سخت را آسان می کنم . هرچه بخواهم انجام 
می دهم و هرچه اراده می کنم حکم خواهم کرد. به شما کلماتی را یاد می دهم تا بگویید و این برای شما سبک شود. 
گفتند:این کلمات چیست ای پروردگارما؟ خداوند فرمود: بگوئید: بم الله امن الرحیم و ا حول و ا قوة زا باللِ 
اب العظیم و صَلّی الله علی مُحَمَدٍ و آله لین (به نام خداوند بخشاینده ومهربان و هیچ نیرو وقوتی نیست مگر 
باخداوند بلند مرتبه وعظیم و درود خداوند بر محمد وخاندان پاکش). 
پس آنها این ذکر راگفتند و عرش بر پشت آنها مانند موی مُڑہ ی مرد باصلابت و قوی شد. پس خدای عزوجل به بقیه 
این فرشته ها فرمود: شما این هفت فرشته را رها کرده تاعرش مرا حمل کنند و شما اطراف آنها بگردید و تسبیح و 
تمجید و تقدیس مرا کنید. چرا که من خدای قادر بر آنچه که می بینید هستم و بر هرچیزی توانایی دارم. 

قصة سعد بن معاذء و جلیل مرتبته: 

رواية ۷۳ 

-٥‏ فَقَالَ أَصْحَابٌ رَسُولِ الله ص 


جب مر مَؤلَاءِالَاِكة َة العش في فرعم و عظم خلقهم! فَقَالَ رَسُول الله ص: 


هَولاءِ مَم فرعم لا یْطیقون کل صحَائِفَ تف تب فیها حسَنات رَجُلِ من م تی 
الوا :و من هو یا رسو الله نجه و مه و قرب ٍل اله بالات ال ی مغ 


پو رَجْل ِ من أَهْل بتي معطي الرس فَلَمْ یعرف 


أَعْجَبَ 


ما 


ا و رہ مر و و ںہ 1 2 مر کم مس یی زر و رز قرو و و رم 

فلا جاور المت خَلمَه فَعرَفَهء فوئب إِليْهِ قاتا حافیا حا سراء و آخذ بيده فقبلها و قبل رَأَسَه و صدرہ و ما بین عینيه و ۰ 
ماک 7۹ 2 2 5 # ° 7 ۶ وی ° وه ر ع 1 3 

نت و اي يا ققیق رَشولِ ات كَمُكَ کم و دك کَ دَمُهُ و علمّك من علمه» و حلمك من حلمه و عقلك من عقله شال 


الله آن یُسعدّن بِمَحَيكُمْ آهل البَيْتٍ. 

ماجرای سعد بن معاذ و جلالت مرتبه اش 

روایت هفتاد وسوم 
۳ - پس اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله گفتند: 
امر این فرشتگان حامل غرش از لحاظ قدرت و بزرگی خلقتشان چه عجیب است! پس رسول خدا صلی الا علید واله 
رمو اھا با این فذرکشان نمی تراد نامه ھان را که کر ان حستات ری از امت مرا توشته اندجمل کس 
گفتند: و آن شخص کیست ای رسول خدا صلی اللہ علیه وآله تا با او دوستی کرده و اورا بزرگ بداريم و به سوی 
خداوند بوسیله دوستی تی با او تقرب بجوییم ؟ ( حضرت فرمود: آن مرد» مردی است که بین همراهانش نشسته که مردی از 
اهل بیت من درحالی که سرش پوشیدہ بود از مقابل او عبور کرد و او را نشناخت . پس هنگامی که از او گذر کرد 


۱۷ 


متوجه پشت سر او شد و او را شناخت و ناگهان از جایش بلند شد درحالی که پا و سر برهنه بود.دست او را گرفت و 
بوسید و سر او سینه و بین دوچشم اورا نیز بوسید و گفت: جان من و مادرم فدایت ای نیمه رسول خدا صلی اللہ عليه 
وآله گوشت و خون وعلم و صبر وعقل تو عین رسول خداست از خدا می خواهم که مرا با محبت شما اهل بیت 
سعادتمندم کند. 


وج الله لَه بدا الْیْعْلِء و مدا 8070+" فصیلَهٌ نی صحایفه بط لها ین مَوْلَاءِ الاک الطَاْفنَ 
بالَْزْشِء و الما ا ال له فا ل له َضحابه َا جع له : أن نی جلاليك و موضمك من الوشلام و عَلَكَ عِنْدَ زشو ل 
سو سم 


لله ص تفعل دا ما ری قال :یا هلون و مَل یناب في الإ شلام إلا بحب مد ص و حب عَذَا وجب ال له دا 
اقول مثل ما گان أوْجَبَ له بِذَلِكَ الفِعْل و الْقَوْلِ آیضا. 


کے کے 7 ےر کی کے کک و مه وی کہ یرو رک ےت ہے رک کے و اد و می د عون 
فقال رَسُول الله ص: و لقد دق مقاله لآن رجلا لو عَمَرَہ الله عز و جل مثل عمّر الدنیا مائة آلف ةه و رَرَفَهُ مثل أَمُوَالمَا 
سس > 2 ر کو وه 6ے هم تو ہو سی وتو عم دور یر گو ۶پ > 2 رد 
ماتة آلف مرة فانفق آمواله کلها نی َبیل الله و آفتی عمَره صانم تاره و قار قائم ليله لا یف سيا منه و لاسام ٿم لي الله تعال 
ہس ے EE.‏ ۳ م2 ۳ 7 ۶ ° رگ رم مور 0 ۳ 


ہما 
1 
حا 

1 
ج 

È: 
گی‎ 
3 
کو‎ 
ك‎ 
7 
وس‎ 
6 
0 
ا‎ 1 
ےا‎ 
3 
ج‎ 
1 


پس خداوند به خاطر این کار و این سخن خوب برای او واجب کرد آن چه را که اگر در نامه عملش تمام آن نوشته 
شود این فرشته ها و ملائکه حامل عرش نمی توانند آن راحمل کنند. پس هنگامی که به سوی همراهانش برگشت به او 
گفتند: تو در مقامی با عظمت و جلال و جایگاهی دراسلام هستی و منزلتی نزد رسول خداصلی لله عليه وآله داری این 
کاری را که کردی و ما دیدیم در شأن تو نبود! پس به آنها گفت: ای نادانان آیا در اسلام جز به حب محمد صلی اللہ 
علیه وآله و دوستی این مرد ثوابی داده می شود؟ پس خداوند به خاطر این سخن برای او واجب کرد مانند آنچه که برای 
آن عمل برایش واجب کرده بود که کار و سخن او از هردوء ثواب مانند هم دارد. 

فیس رو تاس آله خلیه واله وة همان در کی که کفته وھ راست گفت»:تهرا که اگ دا رند وغل د 
مردی به اندازه صدهزار بار بیشتر از عمر دنیا عمر دهد و به او به اندازه کل اموال این مدت در دنیا بدهد. بلکه صد هزار 
پرابر آن بدهد و همه اموالش را در راه خدا انفاق کند و تمام عمرش را روزها روزه بگیرد و شب ها شب زنده داری کند 
ودر ری سی و کناهی لک و نی از ان غواقٰ مال ترا ملافات کو ورال کو طوتار نامه اعمالفن یچیه یه 
است بر بخض وکینه محمدصلی ا علیه وآله یا گیل این مردی که این مرد برای اکرام او بلند شد (برای امیرالمومنین 
علیه السلام) خداوند او را با بینی درآتش جهنم می اندازد و خداوند اعمالش را بر او بر می گرداند و همه اعمالش را از 


بین می برد. 


۱۷۵ 


7 
71 ورام م 


قال: فقالوا: و من هذان الر علان با زسول الله قال رب سول اللہ ص: ملاع ما قعل بَِلِكَ انبل الط ي رَأَسَه فَهُوَ مدا فاد 


الْقَوْمُ ا شوت قدا هر سفن ماز الازیخ الکضاری. 


و 


سے ل له مدا لول فَهَذَا الآ خر القبل الُعَطي رأسَه 4 فتظرواه فَإذَا هُو عَ بن أي طالیب ع. 

ثم قال: ما کر ۳ ی من کل حب حدما و بْتْقَ الاخره تا جمیعًیکُوتان حصا له و 

۷ مد له حَض] و مَنْ ان مد له حص کان الله له حض] و فلج علیه و أَوجب (الله عَليْهِ عَذابه). 
پس گفتند: ای رسول خداصلی الله عليه وآله این دو مرد چه کسانی هستند؟ رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود: اما 
ان کین کف ان کار وا کیت که دت او شش وله را ومد اپ همان فن اسٹرس وکا وی او اه 
کردند دید ند سای شعاد ارس نفا ری امت ورام او کسی که این کربپورقتی آینگرله کر انه سکن گنت ودشت 
اوکه سرش پوشیده بود را بوسید این شخص است همه نگاه کردند. دیدند. او علی بن ابی طالب علیه السلام است . 
سپس فرمود: پس بسیار کسانی به حب این دو سعادتمند می شوند و چه بسیار کسانی که حب یکی از این دو را دارد و 
بغض دیگری را و هردو آنها با او دشمن اند و هرکه را که این دو با او دشمن باشند. محمدصلی الله عليه وآله با او 
دشمن هی باه و -هر که را که نعمد صلی, الا غلیه و ا با او دشمن باشد.و کیاوک با او دشمن اشت: بر او غذابفن زا 
می فرستد. 

م قال ر سول الل ص: یا عباة له يعرف المَضل أل افضل. 
م ال سول اه ص (لِسَخی: آ بر فان له مك بالشُهَاة و یلك بك نارق و یه 

ی مك اه مثل عَدّد شُُور اتب که . 


ال له عا جع لک الازض فراشا تفت شو کہا لمکم و مقیلگم. 
والسّماء بناء قفا عفوظاًآن بقع علض بقدرته ري فیها شمشها و مرها و گواکنها محر لنافم عبادو و ماه 


تر 


9 


کال وله فلع الط ال 2 ری ٹچ دك 
"00 : عظم من ذَلِكَ تَوَابُ طَاعَاتِ الح لح و آله. 

ل: وال م الما ماء يعني الط ینزل م مع کل قطرةٍ مت يَصَعْهَا نی مزضعها الذي : مره به ره عر وَجَل. فمَجبوا من 
دلك. 


۳ 


سی ول گا سلی افش فلت له رمو دای گا ختا همانا فلت را آهل فلات سی معان 


۱۷۹ 


بعد از آن به سعد فرمود: بشارت باد برتو که خداوند عاقبت تورا به شهادت ختم می کند و به وسیله تو گروهی از 
کافران را به هلاکت می رساند و عرش الهی به مرگ تو به لرزه می افتد و با شفاعت تو به اندازه عدد موهای همه 
حیوانات به بهشت داخل می شوند . فرمود واین سخن خدای متعال است که «قرارداد برای شما زمین را محل استقرار» 
که برای خواب و محل استقرار خود جایگاهی قراردهید. 

و آسمان را برای شمابنایی قرارداد. یعنی سقفی محافظت شده که بر زمین قرار نگیرد و با قدرت خداوند در آن خورشید 
و ماه و ستارگان در حرکت باشند و برای منافع بندگانش زن و مردش مسخر کرده است. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه وآ فرمود؛ از محافظان آسمان که مراقبند ید زمین نرسند تعجب نکنید که خداوند از آن بزرگ تر را حفظ می کید 
گفتند: آن چیست ؟ فرمود: بزرگتر از این ثواب طاعات و عبادات محبین محمد وآل محمد صلوات الله علیهم است. 
سپس فرمود: و از اتان آبی را نازل کرد یعنی بارانی نازل می کند که همراه هر قطره, فرشته ای می باشد که آن را در 


جایش که پروردگار عزوجلش امر کرده قرارمی دهد. پس از این قضیه تعجب کردند. 


کے کے رو کے ہرگ گے وس r LIT‏ 6 2 گر ہو و 
فقال رَسُول الله ص: و یرون عدد َو لاء ء ان عَدَد الّْلَاوِكةِ الُشتغفرينَ لُحبّي عل : بن آي طال لب ع آكثر من ء عَددِ هو هَولاءِ و 
عَدَد الُلَائِكَة اللاعذِنَ ا کر من عدّد مَوّلاء 


م ال اهر وج شوج بین ارات رزقالکم. لا ترون كر عو تمذہ اراق و بوب و ا ايش قالُوا: بل با 
سول الله ما اکر عَدَدََا! 
ال yS‏ 
طباق الثورء عَلَيْهَ اف من عند ر ہم وا مادیل النوره و ید من مل ما ڪول آل مد من ال شیعتهم و یهن 
ون طَبقاً من یلك الأَّإْبَاق تلم 4 9 0.0 
پس رسول خدا صلی الّه علیه وآله فرمود: آیا تعدا این فرشته ها را زیاد می دانید؟! همانا تعداد ملائکه ی استغفارکننده 
برای دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام. بیشتر از این تعداد است و ملائکه لعنت کننده بر مبغضین او بیشتر از این 
تعداد است. 
سپس خدای عزوجل فرمود: پس خارج کرد از زمین محصولاتی که رزق برای شماست. آیا تعداد این برگ ها و دانه ها 
و ریز چوب ها و شاخه ها را می دانید؟ گفتند: ای رسول خداصلی ال علیه وا له عددشان بسیار است. 
رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: از تعداد اینها بیشتر ملائکه ای هستند که خدمتگذار برای آل محمد صلی الله علیه 
واله هستند. آیا می دانید چگونه خدمت می کنند؟ آنها در حمل سینی هایی از نور که روی آنها تخفه ها و هدیه هایی 


اب که ووی ها ارک کا او تفر کر ر اوو ھتاس او دمت ا ای راس گل تر تسف کرد اه کا هیا سی 


VV 


کین ستھ موی شا و شام ی انا اطع ان ایم سی ها تفیل زی ای ات کہ هه انال 


دنیا به کمتر از آن هم نمی رسد. 


قوله عز و جل و نکم ف ریب مها تن عَلی عبدن انوا ِسُوزة من مثله و اذعُوا فُهَداءَكُمْ من دون اله ِن کم صادقین 
قَإِنْ لَمْ تَفْعَلوا و لنْ تفعلو فاتقوا التاز التى فده لاس و اأحجارَةٌ أَعدّت للکافرين و بش الّذِينَ آمَثُوا و عَمِلوا الصالحات 


أن هم جَنَاتٍ تجری من تختها الٹھاژ کُلَما ززقوا مھا من تُرة رزقاً قالوا هذا الّذى رُزِقُنا من بل و وا به مُتشابھاً و لْهُمْ 
فیها أزُواجٍ مُطِیَرَةٌ و هُمْ فیها خالذون 
روایة ۷٤‏ 


7-0 ای نا ی خدوا آن کون ادر رد ےر تہ 


سے ٥‏ سے می 


عَلَيْه بِمَكَةَ البَاهِرَاتِ من الایّات الغا کر رر تہ 


الور و الْأحْجَارِ و الٌشجاره و کدفاعه صدیه باعل عله و له هم و کالشجرتان ب تن الین تَلاصَفَتا فَقَعَدَ 


موم 7 
ماه 


> ور ا 2 ا رل کان کا کانتاء و کد عائه الشجرة فجاءنه جيب خا iE‏ ره کا بالر جوع فرَجَعّت 


۳ مه و ) e‏ 
چ حم ۲ 


این سخن خدای عزوجل که فرمود:واگردرتردید وشک هستید نسبت به آنچه که بربنده خودمان نازل کردیم ۰ پس یک 
سوره ای مانند آن بیاورید شاهدان غیرخدای خود را فراخوانید اگر راست می گویید» اگر انجام ندهید که هرگسز نمی 
توانید انحام دھید » از آتشی که هیزم شعله های آن و سوخت آن مردم وسنگ هستند بترسید که آماده برای کافران است. 
روایت هفتادوچهارم 
۴- امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:هنگامی که خداوند متعال برای کافرانی که آشکارا مقابله با پیامبری محمد 
صلی الہ علیه وآله می کردند و برای ناصبی های منافق نسبت به رسول خدا صلی اللہ علیه وآله که سخن پیامبرصلی اللہ 
علیه وآله را در مورد برادرش علی علیه السلام قبول نمی کردند و رد می کردند و کسانی که هرسخنی که پیامبر از 
سوی خدای تال می فرمودند را رد کرده, و آن ها از قبیل نشانه های محمدصلی الله علیه وآله و معجزاتش و همچنین 
نشانه هایی که برای علی علیه السلام در مکه و مدینه بیان کرده بود را رد می کردند و جز بیشتر شدن تجاوز و گردن 
کشی از سوی آنها نداشت . خداوند متعال به سرکشان و متجاوزان از حد اهل مدینه فرمود: اگردر آنچه که بر بنده خود 
فرستادیم شک وتردید دارید. که باعث شده محمدصلی اللہ علیه وآله را انکار کنید و این چیزی که نازل شده سخن من 


است با وجود اینکه ب بر این مورد در مکه بوسیله نشانه هایی اظهارکردم, تغناند هایی مانند: ابری که همواره در سفرهایش 


۱۷۸ 


بر او سایه می انداخت و چیزهای سختی که تسلیم او بودند از کوه ها گرفته تا صخره ها وسنگ ها و درختان و دفاع از 
او در برابر کسانی که تصمیم کشتنش را گرفته بودند و کشته شدن آنها توسط او و آن دو درختی که از هم دور بودند و 
و سال ویر شنت أو عوسی تمت تا قضای خاعت کد و سآ اه کات ران ری کف یا 
مانند فراخواندن درختی که او را جواب داده و خاضعانه و سر به زیر نزدش آمدہ و بعد از آن به او دستور دادکه برگردد 


و او با حرف شنوی و اطاعت برگشت. 


وا مد مَمْكَر فرش و یود (و یا محر مَعْتَر الترّاصب) حلي الإسلام این هم منه رات و یا مه مَخْکَر الْعَرب انان انا 


ڏوي اشن سو رومن مثله من مثل مد E‏ نم قرأو لا یب و یدرس کاب و لا اختلت لٍل ای ولا 


م2 
م 1 


ےر ۶8ہ ر 99۶و ےہ ۶ بو ۶و4 ہے ےک ھا رد 3 
تلم من خی و نتم ترفوت فی آشفاره و حضرو بقي گذلك رین سَنة : اوي جواه مع العلم خی عم عِلم اون و 


جو 6 و 6 


فان کر ی رنب من هه نات فا من مثل هدا الکلام نآ گاب گا تزعشون, لان کل ما كاد من عند عير الله 


فسیونکد له تمه ق شافر E‏ 


۳9 


7 شر فرّاء نب من یود و النْصَاری في سك ا جَاءَكُم به مد ص من شرائمه و من تضبه ااه سَیّدَ وین 
ضا بعد آن قد ظر لک مُمْجرَات تو الي مِنھا: اَن کلمت ارام نموم و ناف نب و حن له اعود و ہُو عَل ان وف 
اله عله الم ِي تردن طعَامهم وَقَلَبَ عم اف ره و کا یل من لار کاو سو رون له 
يني من یثل دا رن مِنَ الَورَاة و الانجیل و لور وَ صحف نايم ع و الب الْأَریَكَة سر (المائة و الأربعة عشر) 


م لا تجذون فی سار نب الله شورة گسُورَة من هدا مرن 

ای گروه قریش و بهود و ناصبی های که ادعای اسلام رادارید و کسانی که از او بیزارهستید وای گروه عربی که فصیح و 
بلیغ واهل ادبیات زبان هستید. یک سوره مثل آن رابیاورید.از شخصی مانند محمدصلی الله عليه وآله که او مردیست از 
شما نه می خواند و نه می نویسد و نوشتن را درس نگرفته و نزد عالمی نرفته و از هیچ یک از شما آموزش ندیده است 
و شما چه درسفرهایش و چه زمانی که حاضر بوده می شناسید که اینگونه تا چهل سال بوده و بعد از آن مجموعه علم 
از علم اولین تا آخرین به او داده شده است. 

پس اگر در این آیات تردید دارید, مانند این سخن بیاورید تا معلوم شود او همانطور که گمان می کنید دروغگواست. 
تخر که انح وہ ومک از موی کی هداد وماق ن کر ین سان علق کد بافتمین شود و ای کرو قواآنن کاخ 
کتاب ها! ای بهودی ها و نصرانی ها اگر شک دارید در آنچه که محمد صلی اللہ علیه وآله از شرایع و نصب برادرش» 
آقای جانشینان بعد از آشکار کردن این هم معجزه برای شما .معجراتی مانند اینکه» گوشت سر دست گوسفند و گرگ با 


1۷٩۹ 


او سخن گفت و یا چوب عود منبر در حالی که بر منبر بود ناله زد و خداوند سمّی که يهود در غذایش ریخته بودند را 
دفع کرد و بلا را برای آنها برگرداند و همه بواسطه آن کشته شدند و غذای کم زیاد شد.پس بیاورید سوره ای مانند آن, 
یعنی مثل این قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب های چهارده گانه (صدوچهارده گانه) پس شما در 
بقیه کتاب ها سوره ای مانند این قرآن نمی یابید.(یعنی حتی رسول خدا صلی اللہ علیه وآله از آن کتب هم کپی برداری 
نکردة. است) 


و كيف یکُون کلام مد محمد اقول ل فضل من سار کلام الله و س يام EN‏ 
تال باعیهم: .واذغواشهداء کمن دون ال اذعوا َضامکم اي عبد وتا یا ا الشر کون و اذعوا تََيَاطِينكُمْ یا یا 


الصا ری و یهد و اذعوا قُرَنَاءَكُمْ من الْحدین یا متافقي الم من الْصّاب لال مد این و سار أَعْوَيكُمْ غل 
إِرَادَيكُمْ ےہ کہ قول مَذَا رن من قاء تیه یله له عر و جل له و ِن ما ده ین فضل عَلٌِ ع 


3 


ڪل جیع کیہ و قله ِيَامَتَهُمْ یس مر آخگم اماکمين. 
ای گروه بهودو مسیحی! پس اگر اینگونه نباشد. چگونه سخن بیان شده از سوی محمد صلی اللہ عليه و آله برتر از بقیه 
شن کان الی یکاپ خائ لین بادا 
سپس به این جماعت فرمود: شاهدان غیرخدای خود را فراخوانید. ای مشرکین ! بت هایی را که می پرستید فراخوانید و 
شیاطینتان را نیز ای بهودیان و مسیحیان فراخوانید و ای منافقینی که با آل پاک محمد صلوات اللہ علیهم دشمنی 
دارید.دوستان بی دین و ہقيه یاوران بر تصمیمتان را فراخوانیداگر راست می گویید. به اینکه محمدصلی الله عليه واله این 
قرآن را از پیش خودش گفته است و خدای عزوجل براو نازل نکردہ است و همانا آن چه که یاد شده در باره فضیلت 
علی عليه السلام بر همه امتش ومدیریت این امت برگردن وی نهاده شده باشد امر خدابی که داورمقتدر باشد نیست؟! 
5 ۵ 
رای وَثدْهَا حطبه لاس 7 اح تون عَداباً ع ْلا عدت [لکافرین لین ا 
الْعَداوَة ِوَلیّه و وَصِيه. 


رح رم 


ك ن¿ قبل الله تال و و كان مِنْ قبل الخْلَوقِينَ مدرم عل مُعَارَضَيه. 
فا عجروا ید التقریع و النَحَدٌ ي» قال الله عر و جَل فل لین اجََعَت الانس و ان على أن نوا بیثل هذا رنه لا يَأثونَ 
بمثله بمثله و لو کان ب بعْضهم لع ل هرا 

یش ای کرو نت اکر تعام نمی سی لي کنات کس رات و اراو عمل سی کیت مال ت 


۱۸۰ 


های پروردگان جهانیان اگر حجتی نیاورید که هرگز نمی توانید بیاورید. یعنی هیچ گاه از آنها همچنین دلیلی آورده نمی 
شود . ازاتشی که هیزم شعله های آن و سوخت ان مردم وسنگ هستند بترسید. که عذابی برای اهل آن افروخته می 
شود و آماده برای کافران است. کافرانی که تکذیب کننده سخن رسول خدا و فرستاده اوکسانی که عم دشمنی با ولی و 
وصیش نصب کرده اند. 

فرمود: سن بدانید شماناتوانید از ابی که مانند قران سوره ای بیاورید. چون از سوی خدای متعال است و اگر از سوی 
لوت وف رانید په شایلد و سا رظ یا ان پر دازندء ہیں از اینکه خداوقد خر خر ست ارہ کرد و نو اند 
مانند را آن بیاورند. خداوند عزوجل فرمود: بگو اگر جن و انس جمع شوند براینکه مانند این قران بیاورند هرگر نمی 


توانند اگرچه پشت به پشت هم باشند. (سوره او ی (AA‏ 


قصة الغمامة 
روا٢۷۵‏ 
ه - تال 4 ہے یب ری ہت : کیت کَاتَثْ مَیْو لحار نی مَدْوا لیات التي هرت على سول الله 


\ 
o 
0س‎ 


ا الكََامَة فَإِنَ رو ال ص 6 کا ل السام مُصارباً دی بت خُوَیْلِيِ و گان من ملق 


یب ایس رة شهر فگائوا في محازۃ الق بَصیبهم عر تلك الزادی: و ربا مت علیهم فیها الزجاخ و سمت عَلَيْهمٌُ 


تسفیها ےت وو چو ور وروی 
سر سر لق 8 ھک ھی اه و ہے2" 


من رمل و لا راب و یت یه ریا ارد له عتی گانث قَرافل فریش یو قَاوْلا نے کان اھ كت 


ماحرای معحزه ابر 

روایت هفتادوهفتم 
۷- امام حسن عسکری علیه‌السلام فرمود: به پدرم امام علی بن محمد علیهماالسلام گفتم: این خبرهای در مورد 
معجزات رسول خدا صلی اله علیه و آله در مکه و مدیثه. چگونه بود؟ 
فرمود: فرزندم؛ ! صبرکن تا فردا برایت ت بگویم. فردا که شد. فرمود: فرزندم! اما ماجرای آن ابر این است که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای تجارتی که برای خدیجه دختر خویلد داشت به سوی شام. حرکت می کرد که از مکه تا بیت 


المقدس. یک ماه مد تش بود و آنها در سختی و شدت گرمای تابستانی. دجار گرمای بیابان‌ها بودند و جه بسیار طوفان 


۸۱) 


می‌وزید و ماسه و خاک بر آنان نی ریخت. 

ای شال :وو این ال سخ ابر ها بر اي مزل خد ا صلی اف غل و له ران ى داد کا اڑا اشمان بر اسان 
اندازدہ اگر او می ایستادہ آن ابر می ایستاد و اگر حرکت می‌کرد, آن نیز حرکت می کرد و در جلو, عقب» راست و چپ با 
او بود و بالای سر او از گرمای خورشید محافظت می کرد هرگاه آن طوفان های شدیدگرم که دانه های شن وخاک را 


به صورت قریش و مرکب‌هایشان می زد .هرگاه که به رسول خدا صلی اللہ علیه و آله نزدیک می شد. آرام وساکت 


می‌شد. و خاک و ماسه را بر او نمی‌ریخت. و باد خنک آرامی به او می خورد. طوری 


رن تی گقت: همراهی و همجوازی اتید صلی اش عله و ال ہیر از سابه ادن اشته 


ان دا احتلط بلك الْقَوَافلِ ربا فاد امه تیب تر و في موضع ؛ عي منهم. 
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قالوا: إل مَنْ رت هذه لام فقذ شرف و رم 


که گوینده ای از قافله های 


کو > و و ۶ ٠‏ ر 5 7 
بطم هل القَافلَة: انظروا إلى الْعََامَة مه تجدوا عَلَيْهَا اشم صَاجبهاء و اسم صاحبه و صَفِيّهِ و قیقهِ رفظ رتاوت 


,کر مس ود 


ا 4 لا له مد وشول اله ص ايده بل م یدصت و رف باله لین له و لِكَلٌ و زانهم و العَادِينَ دنه 
قرا دك و هة من خی آن يب ویفرا من لا تخیر دلك. 

اا ی اوھ ووک اوس سک که اراس ان د هن کات ان او فراع رصول خا ا ع 
آله گسترانیدہ شده بود آنها هم استفادہ می کردند. 

و هنگامی که غافله های غریبه با آنها همراه می شدند و از دور ابر را می دیدندہ می‌گفتند: هر کس را که این ابر برای او 
سایه انداخته. شریف و کریم شده است و اهل قافله به آنها می‌گفتند: ابر را ببینید. نام صاحب آن و نام همراه و برگزیده 
وتو فراع بات e‏ گی اه اه ها 0 0 لیبس رن ال 
ملق انب a‏ الم این برع و هساو الا فتاه 

(هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. محمد فرستاده خداست و او را با سرور وصی ها تایید می کنم و بوسیله خاندانش 
دوستاران او و علی و دوستان او و دشمنان دشمنان او صلوات اللہ علیهم را شرافت می بخشم )و هرکس که چه خواندن 


رلوس بلک ود با بل فود اوتا می شرالدی سی فیس 


۱۸ 


تشلیم الْجبال و الضخُور و الْأَحْجَارِ عَلَيْهِ صلی الله عليه وآله: 


رواية ۷۲ 

۵۷۵ ۳ اک کچ« ترا التجَارة ال الشا 
تَصدّق بکل ما رَرَقَه له تعاق من لك التَجَارات. ان با ول رن و اع 
عَجَائِبِ ره و دایم حِکُمَیهء و ینظر إا ای تار فطار الأَزضِ و الْبحَار و الاو و لیا یت لك اکتا و 


> رو 
وت 


دک لك الایات. و یب له حى عبادته. 
کا اسْتَكُمَل آربیین سنه و نظر له عر و جل إل قلبه فَوَجْدَه َفصل القلوب و َجلهّ و اطرعهاو مها و اح تا ادن 


لباب السَّاءِ ففخت و مد ص یْظر لاه و ان ِلْمَلایة فترُوا و خد ص ينر هآ رخ رک لهم 
رس مد و َر و تظر ٍل جبرتیل اوح امین ار بالنوره طَاوُس الاک عبط ی ود 


4 ھک 


سلام کردن کوه ها وسخره ها وسنگها به رسول خدا صلی الله علیه و آله 

روایت هفتادوششم 
۶- امام علی بن محمدعلیهمالسلام می فرماید: و اما سلام کردن کوه‌ها و صخره‌ها و سنگ ها بر رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله اینگونه بود که وقتی رسول خدا صلی اللہ علیه و آله تجارت به شام را ترک کرد و هرچه که خدای متعال از 
این تجارت ها به او رزق و روزی داده بود را صدقه داد. هرصبح به کوه حرا می رفت و به بالای آن روانه می شد و 
ازقله های آن به آثار و انواع عجائب رحمت خدا و بی نظیری های حکمت او را نظاره می کرد. به پهنای آسمان و 
اطراف زمین و دریاها و بیابان ها و دشت‌ها نگاه می کرد و از این آثار عبرت می گرفت و متذکر این نشانه های الهی 
می شد و طوری که حق عبادت خدا را کند عبادت خدا را می کرد. 
هنگامی که چهل سال را کامل کرد. خدای عزوجل به قلب او نظری کرد و آن را با فضیلت ترین و برترین و اطاعت 
کننده ترین و با خشوع وخضوع ترین قلب ها یافت. پس در این هنگان به درهای آسما اجازه داد که باز شوند و محمد 
صلی الله علیه و آله به آنها نگاه کند و به ملائکه اجازه داد تا نازل شده و پایین ایند و محمد صلی الله عليه و آله به آنها 
نگاه کد و په رخفت مر کرد که از برد ساق عرش کا سرمحمداضلی الله عادو آله ازل شوه و او را فرا کیره وة 
جبریل روح الامین که گردنبندی از نور دارد و طاووس فرشتگان است که بر او واردشده و نگاه کند وجبرئیل بازویش 
را گرفت و تکانی داد و گفت: 


۱۸۳۳ 


: و ما ارا ال یا مد ارب سم ول اي خَلق خَلق الان ِن علق بل رل درآ - ین و نا 


ر سر سے وہ 


آوحی له رب عر و جَلء ثم صعد صعد ال الْعْلوء و رل مد ص م من اجب و قڏ یه من تَعْظيم جلال الله و وَرَد عَلَيْه من گبیر 


قول و قد اعد عَلَيْه ما گا َال من تکذیب فریش في خبرو و پسیتهم یاه ٍل اون و أنه یره شیّطان و کَان من اول آمُره 
l0‏ ل 3 زر ۶و2 و 


عق حَليقة اله وكرم برَاياه وَ ابع الاشیاء ليه الشيْطان و آفعال الْجَانين و راهم 


ای محمد! بخوان. فرمود: و چه بخوانم؟! گفت: ای محمد! بخوان به نام پروردگارت که خلق کرده و انسان را از علق 
خلق کرده است ... تا به انسان آنچه را که علم نداشت باد داد(سوره علق آیه ۱ تا۲) سپس آنچه را که از سوی 
پروردگارش آورده بوده را به او وحی کرد.سپس به سوی بالا رفت. محمد صلی اله عليه و آله از کوه پائین آمد در 
حالی که آنچنان عظمت بزرگی خداوند او را فراگرفته بود که تب و لرز گرفت. امام هادی علیه‌السلام می فرمودند: بر 
پیامبر صلی اللہ علیه و آله ترس از قریش که خبرش راتکذیب کنند شدت گرفت و از اینکه به او نسبت دیوانگی دهند 
و بگویند شیطان عقلش راگرفته است . امام می فرماید: اینگونه نیست او در ابتدای امر عاقل ترین و بهترین مخلوقات 


بود و شیطان و کارها وسخنان دیوانگان مبغوض ترین چیزها نزد او بوده است . 


سم کے 


اد له عر و جل آن بشرح صَذْرَه و مجع قله فانط الال و الور و ادن و کا ول إل تَیْءِ منها "ادا : المّلام 
لیگ یا حم لام َلك با واه السَلام عَلَيْكَ با شول ال السلام عَلَيْكَيَا خبیب اف بیرغ اله عرو جل قد 
ہہ ےھ ر رک o‏ سا ام ملگ سس سا RO‏ ره 4 ےھ ۶ رز م2 9 

فضلك و حلك و یک و أَكَرَمَك فو الاتق سپ لت متو یھ 


تون فَإنَالْفَاضِل م 0 8 اس الق الل أَحَعِينَ فلایَضیقن 


هم 


و عتَاة | الْعرّب لَك فسَوف يبلك رب ی £ ی مب یوق لل اون 


7 3 


و ل صك زار پیا ای ا ا ا ا بط رز رد 
یفرح ولا تس.۔ 0 ۱ و ہج 
طالب 


محر ام ۵ مگ 


٭ 1 


ہج مزت از نت کت زد بغ ا زین ES‏ اھ ھن 
۶ىَ۷" ر الب لک و لاخیلت و سَّف یَضَع في يدك لواء اند 


و 


تة نی ید آخيك عل رھت سی نت کون دهم مین ٍل جنات العیم. 


آورد و چون به هر یک از آن‌ها می رسید. ندا سرمی دادند: سلام بر تو ای محمد. سلام بر تو ای ولی خداء سلام بر تو 


۳ 


و2 و م 
سوف ینعم و یھر 
عِلَميِكَ عل : 


1 می 


ای فرستادہ خداء سلام بر تو ای دوست خداء بشارت برتو باد که خدای عزوجل تو را بالاتر از همه‌ی مخلوقات گذشته 


یو لاه وی رسای داکدو وکو کراشت اف ار سکن رشن کگوسدوقی کیو نه ود ای کین پر کفتهای طاراعت 


۸۰ 


نباش» چون با فضیلت ترین کسی است که پروردگار جهانیان. فضیلت به او داده باشد از تکذیب قریش و گردن کشان 
عرب. دلتنگی نکن. پس به همین زودی پروردگارت تو را به انتهای کرامت و بالاترین درجات می رساند و به زودی 
دوستانت بوسیله وصی تو علی بن ابی طالب علیهماالسلام غرق نعمت و شادی می شوند و علوم تو را بوسیله کلید تو و 
درب شهر علم تو علی بن ابی طالب عليه السلام بین بندگان خدا و سرزمین‌ها گسترش می‌دهد و با دخترت فاطمه سلام 
الله علیها روشنی چشمت می شوند » از او و على علیه‌السلام حسن وحسین علیهماالسلام . دو سرور جوانان اهل بهشت 
متولد می‌شوند و دینت در سرزمین‌ها پخش می شود و به زودی اجر دوستداران تو و برادرت علی عليه السلام بزرگ 
خواهد شد و پرچم حمد را در دست برادرت علی می گذارد. پس هر پیامبر و صدیق و شهیدی در زیر آن پرچم 


فزآرمین کیرد و او رف همه آنها یشوی مھت ها می باش 


2.222 7 ار ا رز و سم هو و2 1 7 ضر یر یں۔ ےوہ ے هر دو ی 
فقلت في پڑي ۶۹۵۳۶ 9۹ ۱ طفل او هو ولد عمي و ل بعد 
ذلك ار ئل قلیلا و هو معه: ا هر ها تر N‏ اش تا مد ص في کفة منه و هی 
دل عل قل و معه هو هذا قفي کل مَرَةمِنْ دل ر ات و مد ص ي مه منه و 


۶ 
۳ 1 


أخرح مد ص مِن الكِفة و رك عل نی فة مد ص الي گان فيها رن با ساثر مه فرجَح م فعرفه رَسُول الله ص 


ہے 


ور 2ه سے ود 


۳۹ 


مہ همهم مر مرت 
ہے 


سم ا م4 


و نودي في سره : یا محمد هذا عل بن اي طالب صفيتي الذي أَوَيْدُ 


- 
اؤید 


مھ تحص صدھ کس لاو ین کرش 
به صورت پنهانی درمخفیگاه خود می‌گفتم: پروردگارم این علی بن ابی طالب که مرا به او وعده می‌دهی چه کسی 
است؟ و این بعد از تولد علی علیه السلام بود و او طفلی خردسال بود که می پرسید: ایا او اين پسر عموی من است؟ و 
ژمانی که او مقذاری راہ افتاد وربا زسول خداصلی اللہ علید و اله بوه حضرت ی فر مود آیا او این غلی اشت؟ تنن در 
هر بار که علی علیه السلام را می دید ترازوی جلال الهی بر او نازل می شد و می دید پس محمد صلی الله علیه و آله را 
در یک کفه ترازو و على عليه السلام و بقیه خلائق از امتش را تا روزقيامت در کفه‌ی دیگر ترازو می گذاشتند و وژن 
ہو کال واو یھ ورس بقل سس عق جمدي اف فلا اور کی ای غل را کل شمه و ماقي ام وا 
در کفه‌ی دیگر و وزن سی کردند. علی علیه السلام سنگین تر می شد و اینگونه بود که رسول خدا صلی الله علیه و الم 
علی علیه السلام را به عینه و صفاتش شناخت. و در خلوتگاه مخفیش ندا داده می شد: ای محمد! این علی بن ابی طالب 


برگزیده‌ی من است او کسی است که با او دینم را تایید میک و پس از تو بر همه‌ی امت تو ترجیح داده می شود و این 
گونه بود که خداوند برای ادای رسالتش شرح صدرم داد و بر من مقابله وجنگ با امتم را کم کرد و مبارزه با طغیانگران 


۱۸۵ 


کہ ےوہ و سپ و کو سر تھے کے وت ٩‏ کر ہے 20ھ 6 واه کے رگ ےس ےہ 2 802 
۷ - قال عل بن حمر ع و ما َفع الله القَاصِدِينَ لُحَمَدٍ ص إل قتله و (ملاکه إِيَاهُم كَرَامَة تب ص» و تَصدیقه اه فی فان 
TEE‏ کر هر و و خر رس مه سے کے رو A‏ ج یی نے ا مم ۳ 2 2س 
رَسول الله ص کان و هو ابن سبع سین » قد نشا نی ابر نشوءا نظیر له ي سَائر صِبيَانٍ فریش» حتی ورد مكة قو من 
هود الشام فَتظرُوا إل مد ص» و شَامَدوا تَعْتَهُ و صِفْتَه فَأَمَرٌ بَعْضُهُمْ ال بَعْض و قالوا: هدا و الله غُمَد الحارج نی آخر 
9و ور و مه سر م ر جو ر و 2 تر ره رو ر و ون ر ره ر ووی ر TT ESEN‏ 
الزمّان» الدال على البهود و سائر آهل الا یا يزيل اللہ تعال به دولة البهود و یذغم و یقمعهم و قد کانوا وجدوه ني كتبهم 


* رو م و۶ 


ر ی 5 ۳ 7 ي مر ۳ 7 E‏ مر 2 ا کے 0 
الى الامي الْقَاضل الصّادق فحَملهُم اد على أن کَتَمُوا لك و تفاوضوا نی أنه ملك یُرال. 


کے ےہ ف oto‏ ا مر ره ےکم SI‏ بل لام و ۳۲ ۳ کے تر ور و ہے مر 2 یه 22 
ل تح : تعالوانحتال تسا عله فنقثله فان الله بحو ما یَشاء و بشت لملا تصادفة من مح | بذلكَ ڈ 
عضوم معن جو ھا پوس یی دوه جن پمجو هموا بداب تم 

کپ هه دم وہہ رگ مه را ےة موس سور و رورو کر سے گے سر ےر سے ارہ ہے پر و ےھ وص رہ و رز نے 

ل تعضهم لہ ا لا تعجلوا ختی نمتحنه و نجربه بافعاله فان احلية قد توافق الجلية» و الصورة قد تشاکل الصورة إن ما 

ار و وو € وري > ووو رو ۔ ئہر, 2 * ور 

وجدناه فی کتبنا ان مدا جنه به من ارام و الشبهات 


حدیث مرغ کباب شده 

روایت هفتادوهفتم 
۷- امام على بن محمدعلیهماالسلام فرمود: 
و اما دور کردن و نابودی کسانی که قصدکشتن محمدصلی اللہ علیه وال را داشتند‌کرامتی یراق بیش قرارداد و نوعی 
صدی .وسات یران ار ھت رسول خداصلی ال عل وا مقت سالد که ور مک پرم در کروی ان کان تربیت ضد یرد 
که در بقيه بچه های قریش مانند نداشت, تا اینکه گروهی از بهودیان از شام وارد مکه شدند و محمد صلی الله عليه 
وآله را دیدند و صفات نیکو و خصوصیاتش را مشاهده کردند و برخی به برخی دیگر مخفیانه گفتند: که به خدا قسم این 
محمدی است که در آخرالزمان خروج می کند. بر بهود و سایر ادیان چیره می شود و خدای متعال بوسیله او دولت بهود 
را از بین می برد و آنها را ذلیل وخوار می کند و انها در کتاب هایشان یافته بودند که او پیامبری منسوب به مکه و 
فاضل و راستگو است. ولی حسد باعث شده بود که این را کتمان کرده و تنها به اينکه او پادشاهی که حکومتش نابود 
می شود بسنده کنند. 
سپس برخی به برخی دیگر گفتند: بیایید حیله ای کنیم و او را بکشیم چرا که خداوند هرچه را بخواهد محو می کند و 
هرچه را بخواهد تثبیت می کند که اميدواريم ما از کسانی که محو کننده ایم باشیم. پس تصمیم گرفتند او را بکشند.سپس 
برخی به برخی دیگر گفتند: نه عجله نکنید تا اینکه امتحانش کنیم و کارھایش را تجربه کنیم. جرا که زیبایی های 


ظاهری گاهی مانند هم می باشد و چهره ای شبیه چهره دیگر می شود. همانا ما درکتاب هایمان داریم که محمدصلی اللہ 


۱۸۳۹ 


علیه و آله پروردگارش او را از حرام و شبهات دور می کند. 


وه و لفوهُ و اذعوف إلى دَغوة و قَدْمُوا له ارام و الب قان البَسَط فيه أو ني آحرهما کل فَاعْلَمُوا أنه عم 
و <<« حم و ان نْ 1 یکن الأَمْرُ كلك ک و اکل نها شین اعلق ااام 
فَاختَالوا له ۂ نی تطهیر الارض مِنْه تسم یود دوه 


0 ہے ارم و۔ ےو ا ہوم ک کی کر رھ ا ل > 2 
آي طالب فصادفوة و دَعَوْه ل دعو هم فا حضر رَسُول الله ص قَدمُوا له و | 


5 


کی اي طالب و ال من فرش 


وو 


و 7 ای ا و یں و ہیں سم کا یح £ او بس ا و 2 ا .یں را ی همم 
دجاجه مسمنة وا قد وَقَذومَا و سو » فجَعَّل آبو طالب و سار یاکلون منهاو رس سول اله ص یمد يخوم 


3 


92 مسر 4 هر شب و نل بے :ا‎ ٠ 
ن آتتاول مٹھاء و هذه يدي یعدل ما عنها.‎ 


2 


پم وم وه 


َقَالُوا: ما هي الا حلال فدَغت مك منها. 


کو ہہ که 2 ر ۱9 م ° ۶ 


قال سول الله ص: فافعَلوا إن قَدَزثُم. قَذَعَبُوا لیوا منهه و موی فکانث ایدیم یعدل باق الات کا گانث یبد 


2 ص 


۷ 


7 7 وس مهم 


م 
۷ 
o‏ 
\ 
\ 
3 
o‏ 
3 
ا 
o‏ 
\ 
o‏ 
ا 


E A‏ ی مر مه و و 
ال وشول الله ص: ف مَذو گذ میفث مِنھاء اني رما ِن گائٺ لَكُمْ. 


حَذومَاء جار مایب لإيَکُونُوا ا واو عدوا ان يَرُدُوا عَلَيْه تَمَنََا رد 
رت وت و ی ختی سقطت من دی و کل دعب یرف ما 


7 


قد تََاوَلَهُ بَعْدَ ها و 0490 


ار ا خی شم مَسَمَنة مَشویة قد 


با او ملاقات کرده و الفت بگیرید و دعوتش کنید وغذای حرام و شبهه ناک تقدیمش کنید. اگر به یکی از آنها دست برد 
و خورد. بدانید که او همان کسی که شما گمان کرده اید نیست بلکه زیبایی ظاهری وچهره برای شما مشتبه شده است و 
اگر امر اینگونه نشد و از آن نخورد. بدانید که او محمد صلی اللہ علیه وآله است برای او حیله ای کنید و زمین را از 
وجود او پاک کنید تا دولت بهود برایشان سالم باشد. 

پس به سوی ابوطالب رفته و محمد صلی لله علیه وآله و آنها (بزرگان قریش) را به مهمانی آماده شده برای آنها دعوت 
کردندهنگامی که رسول خداصلی اللہ عليه وآله نزد آنها حاضر شدند. آنها درمقابل مهمانان خود مرغ چاقی که ذبح 


AV 


شرغی نفیده ود و با ضر بای این کته بو دنو بعد کات کرده یداد را قایل ھا فراردادند, وطالب و همانان از 
آن خوردند ولی توان خداصلی اللہ عليه وآله چون دستش را به سوی ان دراز می کرد دستش به طرف راست و 


چپ, جلو, عقب. بالا و پائین کج می‌شد و دستش به ان نمی خورد. 


مر و 


.۰ یا مدق ال هَذِو لا کل منها فقال رول الله ص وَمَذہ یضا قَذ مُيْعْتُ منهاء و ما 
رو جل عَتھا 


قالوا: ما هي من شب فَدَعتا مك منها. 


¥ 


ا ام هگم وحم و ه 


قال: قافعلوا ٳٺ فدرم یف الوا موه تفلث کدی في ایخ نم مقطث و یفیژوا اَن موه . 


می ہم 


0 


وی رو و و ر که و روا ا ر کے ون 
ال رَسُول الله ص: مُو ما فلت لَكُم: عذه شب يوني ري عر و جل عنها. 


3 


ظَهَرُومَا ےا اله عر و جل بِالتوق و آغرمم 
الود ضا فَقَالَْ کم الَھُوڈ: آي تيء برد عَلَیْكُمْ من ها الطمُل! ما راء لا مایم يِعَمَكُمْ وَأَزوَاعَكُمْ و سوف یکون 
دا ان عَطیمْ. 
آنها گفتند: ای محمد! تو را چه شده که نمی خوری؟ حضرت فرمود: این هم من از آن منع شده اما من این رانمی بینم 
جز اینکہ شبهه ناک باشد که پروردگارم از آن مرا حفظ می کند. آنها گفتند: این شبهه ناک نمی باشد اجازه بده ما لقمه 


تبت فریش مر دك وکا ن دك عا بُقَيمُهُمْ عل اعتقاد دار اَن 7 7 


2 
سرع 
2 


ای به تو بدهیم. حضرت فرمود: اگر می توانید انجام دهید. پس آنها هرگاه لقمه را می گرفتند. تا به محمد صلی اللہ علیه 
و اله بدهند. مانند او لقمه سنگین شده و از دستانشان سے افتاد. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: این نیز همان چه که به شما گفتم است که این شبهه ناک است که خدا مرا از ان 
حفظ می کند. 

قردیش از ای نار کے کردنداو سی لت که آنها دشمتش با وی دافته امت فا انی که خداوتت عروخل امین را بد 
رسالت مبعوث کرد.این دشمنی را ظاهرکردند. بهود هم به آنها می گفتند: شما را چه به این طفل که با عث می شود که 
نعمت و زندگانی از شما سلب شود و برای این شان وجایگاهی عظیم است آنها را وسوسه می کردند. 


1 سوالی پیش می آید که حضرت ابوطالب هم حجت خدا بوده واو نیزنباید لقمه حرام که ذبح نشده را می خورده اما جرا در این روایت: این 


نسبت به ایشان داده شده است؟! شاید چون آن زمان دوران فترة بوده ودر دوران فتره مامور به اعمال ظاهری هستند. تکلیف بر حسب ظاهر باز 


۱۸/۸ 


روایة ۷۸ 

می سا تھے وم 7 و و ۶ ا ° ° 
۸-- و ل امير اومن عل بن 7 بي طالب ع فَتَوَاطتِ اليْهُودُعَل فَلله فی طریقہ عل جَبَلِ حِزَاءَ و هم سَبْمُونَ رجا فَعَمَدُوا ٍل 
و و 8 ور وج 7 


وله دات يوم لس في طریقه عل جَبَلٍ حراء. 


عد 
فلا عة لیف ود تھے ھت تا الیو یی ودي لجدو تین ق مزا 


کیج لی زا زر مسق ارت 
له بسیوفهم فَعَمَدُومَاء فرح الطَرَفَانِبَعْدَ ما کائا ری و تلو 
کا موا بازساها عَلَيْه اْقَمٌ طرفا ا لحل و جي جا ا ان بیا جا أن بل إل ذِرْوَةِ ال و گان 


ذلك سَبعاً و ارين مره 


همدستی بهودوتصمیم به کشتن رسول الله صلی الله علیه و آله 

روایت هفتاد وهشتم 
۸- امیرمومنان علی بن ابیطالب عليه السلام فرمود: پس بهود همدست شدند برای کشتن رسول خداصلی الله عليه وآله 
در راهش که به کوه حراء می رفت و آنها هفتاد نفر مرد بودند و شمشیرهای خود ار آماده کرده و سم زدند. سپس 
درآخر شبی درمسیر راه حضرت به کوه حراء کمین کرده و نشستند. 
پس هنگامی که رسول خدا صلی اللہ علیه وآله از کوه بالا می رفت آنها هم بالا رفته و شمشیرهای خود را از غلاف 
درآورده درحالی که هفتاد مرد قوی و پوست کلفت و قدرتمند یھودی بودند. پس هنگامی که تصمیم گرفتند که به ایشان 
حمله کرده و به او ضربه ای بزنند. دو طرف کوه به هم نزدیک شده و بین آنها و رسول خدا به هم می چسبید و این کوه 
جال ن آ ور ول ا ا ف اد ي وص واو رعالی ىر ع را از ین یہ 
و آنها شمشیرهایشان را غلاف می کردند. پس دو طرف کوه از هم جدا فو بای فد ویار تھا قمشیر ای شوه 
را از غلاف در می آوردند و تصمیم به کشتن ایشان سی کردند. پس هنگامی که تصمیم سی گرفتند شمشیر را به رسول 
خدا صلی الله عليه وآله بزنند. دوباره دو طرف کوه به هم می چسبید و ب بین آنها وحضرت مانع می شد.پس دوباره 
شمشیرهایشان را غلاف می کردند بعد بازهم دو طرف کوه از هم جدا می شد و باز شمشیر را در آوردند تا به سرکوه 


س رم 71 


فَصَیِدُوا الح و داروا عَلَقه لِعَصدُوه بالقتل. » فطل عَليْهِمْ الق ی و مد الله عر و جل ال جب واه عتی فرع وشول الله 


مق مه موی 2.0 
۰ دک ه و نتُنتاه به و اعتباره تعتره. 
چن سن روو :ر رب و اعب ره بمبرو 


۱۸۹ 


و ۳ 0+ وه و 00 يوقم عَلَيْه لے ہے تا وت 


e انف دوه و کان ۳ 0۷9" مرها فاذا انضم‎ sS 


فا کان نی آخر مر و قد قا زب سول الل ص ان لوا یله نع طر ا بل و َة ضَعَطَهُمْ ال و رم ضضهی 
و ما ال يَشَطهمْ حتّی مَاثوا مت 
نم و SENE‏ لمك ال بعَاتك بالشُوءِ ء مادا ضَنَعَ هم رم . فتظر قدا طَرَفا بل عا بلیه نبان فلع تر ار 


,م2 


3 ور و م ووه م هو م و موم 


الَرَفَانِ ن و سط اولك الوم و منُهْمْ با ۷ بدي و قذ همت وَجوههم و َه وره و جومم و حادم و شوفَهُمْ و 
رجهم و روا موی تخب أَودَاكُهُمْ دما 
پس از کوه بالا می رفتند و پشت سر حضرت دور می زدند . ولی راہ برای آنها طولانی شد و خداوند عزوجل نیز کوه 
را می کشید و آنها گام بر می داشتند تا اینکه رسول خدا صلی اللہ علیه وآله از ذکر و عبادت خدا و راز و نیازش فارغ 
می شد. 
سپس حضرت از کوه سرازیر شده و پایین می آمدند و آنها هم پایین می آمدند و پشت سر حضرت آمده و 
شمشیرهایشان را از غلاف در آورده که به حضرت ضربه ای بزنند باز هم دوطرف کوه به هم چسبیده و بین آنها و 
رسول خدا صلی الله علیه واله حائلی می شد. پس غلاف می کردند و دو طرف کوه هم از هم جدا می شد.اين عمل تا 
چهل و هفت بار اتفار افتادو هربار که شمشیر رادرآورده دوطرف کوه به هم می چسبید وهرگاه که شمشیر را غلاف می 
کردند دوطرف کوه از هم جدا می شد.پس در آخرین مرتبه رسول خداصلی اللہ علیه واله به جایگاه مستقری ومطمئنی 
نزدیک گشته و آنها شمشیر خودرا از غلاف در آورده که حضرت را بکشند, دوطرف کوه به هم چسبیده کوه آنها را 
گرفته و فشار می داد و آنها را له کرد و همینگونه آنها را فشارمی داد تا اينکه همه آنها مردند. 
سپس ندا آمد: ای محمد! به پست سرت نگاه کرده و طغیانگران بدکردار را ببین که خداوند با آنها چه کرد. پس رسول 
خدا صلی اللہ عليه وآله نگاه کرد که دو طرف کوه از کناره ها به هم چسبیده و وقتی که نگاه کرد از هم جدا شد و ان 
گروه که شمشیرهایشان به دستانشان بود افتادند وصورت ها وکمرها و پهلوها و ران ها و ساق ها و پاهایشان شکسته 


شکستاه ی وکین فده نوف نطو ری هه وود که ار ری های نار شته ا کون هی امت 


ی ا ۶ 7 و 80-77 کو e or f,‏ شس ور ا ° و 7 كت ۳ 7 2 
و خرج رَسول الله ص من ذلك الوضع سَایا مكفيا مَصوناً حفوظا تتادیه ا لمال و ما عَلَيْهَا من الأخجار و الاشجار: هنیشا 
ہے وم و و کے ہر ص ا 


لك یا مك مد تر اله عر و جل لَك عَل أَعدَايِك ناء و یر اف ظَھر امرك على جب ابر اكوا بعل بن أن 
طالب و تنییده لاظهار دینک و إِعَرَازه و كرام الاك و قمع دك و سَیَجَْله ایک و اني و تفس الي بي جَنك» 


و سَمْعَك الي به سم و بَضَرَة الذي به تبص و يدل التي ا تبطش» و رلك الي لها تود و سيقضي عَنْكَ بو 
و يفي عَنْكَ عذانلگ. و سيون کال اَمَك و رين آهل میت و يشود ربك عر و جل به تیه و نك به شازیه 
و رسول خدا صلی اللہ علیه واله از آن موضع سالم و محافظت شده و نگهداشته شده خارج شدند و کوه ها و سنگ های 
روی کوه و درختان ندا دادند: گوارای وجودت ای محمد! یاری خدای عزوجل برای تو به دستان ما بود و هنگامی که 
ای رس گنام اک ہو وه رسای بت انقالت ی تا وا اس ے کی بت 
آشکارکردن دینت کمکت می کند و به عزت بخشیدن و اکرام دوستانت و نابودی دشمنانت یاری رسان توست و او را 
هم تراز تو و دوم تو و جان تو که درکنارت است قرار می دهد و چشم تو که با آن ببینی و دست تو که با آن بگیری و 
بای تو که به آن تکيه کی و پوسيله او ڈوو لک را ر طرف ھی کد و دهمتانت را دوو ھی کتھ زار تنا انت تر می باه 
و زینت اهل ملت تو بوده و پروردگار عزوجل تو بوسیله او» دوست دارانش را سعادتمند می کند و بد خواهانش را 


e ۱ 3 4‏ 
حدیت لشجرتین 


رواية ۷۹ 
۹ قال عل بن حع و آمّاالشجرتان اللَانِ تلاصفته فان سول الله ص گان دات يوم في طریق له ما : کا که اند 
ے‫ 0۸0۸2 4 22 م2 وه ی و و کم 7 4 
E‏ عشکره مُنافقون م مر انیت و کاو تر اون منها کا ی 7 ینم بِمُحَمُیٍ ص و له الطیسینَ و 
بعضهُم ره ے ووو 7 ۳ 


مسبت 


ضخابه ا بین فقال ؛ :یال کیا تلو ینفض کرشه من الط و الب کا تفش و يدعي آنه رضو ل الا 


۔ ھی تہ 


e‏ کے وکا یل عم لزق یه نع اجه ی ار ل اي زج رنڈ کا بلج 


9 


۰ 


2 3 وس و 


من لا فقال از : لکنك إِنْ ذَهَبت کنظر مَتعَهُ ياوه من أن يعد فان 1 ون اکا ية الَْذْرَاءِ للع الحرَة. 


72 


قال: فَعرّف الله عر و جل در كَ ييه مدا ص» فقال لزید بن ثابتِ :ادعب إل تيك الشْجَرَتَیْن التباءد تين بومی |1 سجرن 
سے ےئ کاد: أن جا 


سر سول الله ص لمکا حَاجَتة. 


8% 


6۱ 


سول ال ص یأر آن نصا 


ایا 


حدیث دو درخت 

روایت هفتاد نهم 
۹ ۔امام علی بن محمد علبهماالسلام فرمود: اما معجزه آن دو درختی که به هم چسبیدنداینگونه بود که: روزی, رسول 
خدا صلی الہ علیه و الا در راه تین مکه و مدینه بود و منافقانی از مدیته و کافرانی از مکه در لشکر او بودند و منافقان 
و آنها با هم در مورد رسول خدا صلی اللہ علیه وآله و خاندان طاهرش و اصحاب ایشان سخن می‌گفتند. برخی از آنها به 


۱۹۱ 


و باز هم ادعا می‌کند که رسول خداست. یک نفر از منافقین عصیانگرگفت: این صحرا مسطح است. وقتی برای قضای 
حاجت نشست به نشمین گاه او نگاه می کنیم که آیا آنچه که از او خارج می شود مانندآنچه که از ما خارج می شود 
است؟ شخص دیگر گفت: اگر بروید و بخواهید ببینیدحیائش مانع نشستن او می شود. چون حیای او شدید تر از حیای 
کنیز دوشیزه‌ی پاکدامن امتناع کننده است. پس خدای عزوجل پیامبرش را آگاه کرد. حضرت به زید بن ثابت فرمودند: 
برو وسط دو درخت دور از هم بایست و به حالت اشاره به دو درخت با فاصله از هم به حالتی که بین آنها پناه برده 
باشد که آن دو درخت در دل صحرا تقریبا یک ميل فاصله داشتند حضرت به آن دو امر کرد که به هم بچسبند و متصل 


شوند تا حضرت قضای حاجت پشت آن دو انجام دهند. 


کی یک کوک کے وہ پا کت مر سم ۲ کر ہس 4 71 مره وم 3 ٥‏ ۔ 2 E‏ وة ص اب 
قعل لك ريد فقال: فو الذي بَعَت مدا ص باق نبا إن الشجر تين انْقَلَعَتَا باصوطیا من مواضعهها: و سَعَت کل وَاحدة 
کج ۲ ° سر م2 ی ا ری را ر > << و ی وی ہے سا وب سام یا و تی و کرو کے 
منهعا إلى الآخری؛ سي التحابین کل واحد منه] ال الاخر و التَقیا بَعْدَ طول عَيبةٍ و شدة اشتیاق نم تلاصقتا و انضمتا 
و ار ول مه مرو وی ے 2 تی و یک > ]ور 6 ٭ 2 کپ ہو 7 2720 
انضعام متحَابینَ ي فراش فی صویم الشتاء سے ی ص ہے رر ےس بت 
کک ره ه کو لو ور ر جع و سیر ہہ ٠ر‏ ےہ 


کا و و و و ای او رض یں ا کت و رش کے سے ھ و ہے کک ہے ےا 
فذهبوا یدوژون خلفه» فدارّتِ الشْجَرَنَانِ كل دارُواء فمَنعتاهم من النظر ال عَوْرَيه. 


َالوا: الوا لق وله لاه اه منا. کا دبا یَحلقونَ لت السَجرتان فَأَحَاطتا به کوب حَتّی قرغ و توص و 


رح من هتاك و عاد ٍل اْعسگر و قال رید بن تابپ: عذ لل الشجرتین و فل :إن رد ول ال ص بَأَمْزكا آن ودا إل 

آماويځ. َا کم قسعث کل وَج نها ی مزضینا ليبق نیا عي افارب لاجي بتلیه من ایض تسار 

یه له عتّی عافث کل جَرَة إل مزضییا. 
پس زید هم این کار را انجام داد و دستور رسول خداصلی الله علیه و آله را با آنها رساند. پس قسم به کسی که محمد 
صلی الّه علیه و آله را به نبوت مبعوث کرده است آن دو درخت از ريشه و از جای خود کنده شدند . طوری که انگار 
دو دوست که بعد از مدت طولانی و شدت علاقه به هم در گرمای تابستان هر دو را درآغوش گرفته و دستان خود را 
در هم انداختند. به حالتی که درتخت خوایی هردو را درآغوش گرفته باشند و رسول خدا صلی الله علیه و آله در پشت 
آن دو نشست پس آن منافقین گفتند: همانا خودش را از ما مخفی کرد. برخی به برخی دیگر گفتند: از پشتش دور می 
زیم تا او را ببينیم. پس رفتند که دور بزنند درختان هم هر طور که آنها دور می زدند دور می زدند و آنها را از نگاه به 
عورت ایشان منع می کرد. پس گفتنددب یایید دور او حلقه بزنيم تا گروهی از ما او را ببیند پس هنگامی که حلقه زدند 
درختان هم دور رسول خداصلی اللہ علیه و آله مانند نیزار او را احاطه کردند. پس حضرت کارش تمام شد و وضو 


گرفتند و از آنجا خارج شده و سوی لشکر رفتند. حضرت به زید بن ثابت فرمود: بگرد پیش دو درخت و به آنها بگو 


14۹۲ 


که رسول خدا کی اف خلیدی آله ات نی کند: بر گردید,سرهای خود. یں سد ایور کفت و اھا یه جای شود بر کد 
نو گنل به کسی که مد صلی الله غلیه و آله را به نبوت میغوت کرده طوزی از چای خود به طرف مکان خود بر گند 
که انگار از دست کسی کہ ت شمشیر در دست دارد و در تعقیب اوست فرارکردہ تا به مکان خود بر گشتند. 


ور سیم ود Fo‏ وه 


ال الَْافِقونَ ار رت و ان تنظر إِل اشته فتعَالواتنظر إلى ما خرح مه تل و سن 


6۱ 


ال تج مِنَ السمَاءِ: 


2 


مر کل وم 


عبتم لسغي الَجَرتن ب اما ی الیل سمي اللایگة بکراتات ال َر و جل إل 2 محبي محمد و حبي علي ا 
م و و لد 


سَي عَائینِ السجَرَتيْن اخداهنا قاری ون کب فَحَاتِ الثار یرم و جے تھی عَدَائه اشد مِنْ 


مور بر دمم 
تب هائنالشجرتْن اما عن الأخرى . 


NE 


پس منافقان به یکدیگر گفتند: همانا او از دیدن عورتش مارا ممانعت کرد. پس به آن چه که از او خارج شده نگاه کنیم 
تا بدانیم که ما او با هم یکسانیم و به آن مکان رفتند ولی نه چیزی و نه اثری از آن ندیدند و اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از این قضیه تعجب کردند» پس ندایی از آسمان آمد: 

آیا از تلاش و جدیّت این دو درخت که به هم برسند تعجب می کنید.درحالی که تلاش ملائکه به کرامت الهی به 
دوستداران محمدو علی صلوات الله علیهما از این دو درخت پیشتر است و دور شدن شعله های آتش جهنم در روز 
قیامت در جدا شدن از دوستان و اهل برائت از دشمنان علی عليه السلام نسبت به جدا شدن این دو درخت از هم سریع 
تر و شدید تر است. 

تَظِير الْمُعْجِرَة الْمَذْكُورَةِ لعَلیٌ عليه السلام: 


رواية ۸۰ 

وه و ۵پم o‏ کان تن ہکم یره ۶ 1 مر رر و ا کی ۳ بر 
۰- و قال علي بن مد حمل عليه السلام و قد > کان ِب هذا لعل بن | طالب ع ما رَجَع من صفین و سقی القوم من الاء الذي 
ت الصََخْرَۃ التي لاء دعب لیعد ٍل حاجته فال عض مافقي عَشکرو: رف أَنظر ال سواه ول ما یمرج منه فان 
يدعي مَركة ای لاحر أَصْحَابَه بگذبه. 


0 


فقال عل ع لِقَنبر: يا قنرٌ اذْعَبْ إلى لك السْجَرة وا التي تقابلها و قذ کان یه کتر من فرسَخ فتاوهما: ان روص ج 


3 
\ 
3 
\ 

ام 


ا 2 ےہ 


و هیا وی ققال عل ع: إِن الذي يبلغ بصر عَيْيكَ ل السَاء و بيك و نها سید کي اة امه 


14۳ 


معجزه ای مانند معجزه دو درخت برای علی عليه السلام 
روایت هشتادم 
۰-امام علی بن محمد علیهماالسلام فرمود: و مانند همین معجزه رسول خدا صلی اللہ عليه وآله که دو درخت به هم 
رسیدند برای علی بن ابی‌طالب علیه السلام هم بود. او هنگامی که از صفین بر می گشت و مردم را سی راب کرد از آب 
زیر صخره ای که آن را برگردانده بود. رفت که بنشیند برای قضای حاجت برخی از منافقان لشکرش گفتند: بد عورت 
و آنچه که از او خارج می شود نگاه می کنیم تا اصحابش را از این دروغ که مدعی جایگاه پیامبرصلی اللہ علیه واله 
است با خبرکنیم. پس علی علیه‌السلام به قنبر فرمود:ای قنبر برو به سوی آن درخت و آن درختی که مقابل آن است که 
بین آن دو بیشتر از یک فرسخ فاصله بود وبه آن دو ندا بده که همانا وصی محمد صلی الله عليه و آله به شما دو درخت 
دستورمی‌دهد: به هم بچسبید. پس قنبر گفت: ای امیرمؤمنان! آیا ضدای من به آن دو درخت خواهد رسید؟ پس علی 
علیه‌السلام فرمود: آن کسی که بینایی چشم تو را سوی آسمان می رساند.درحالی که بین تو و آسمان به اندازه مسیر 


پانضد سال فاصله باشد است ضدای تو را نیزبه آن دودرخت می رساند. 


دعب فَتَادی فسعث ادها ٍل ریم ھن طالّ عيب ها عن الاخر و اشد له توف و انضئتا فقال 
وم من مُتّافقي نکر ِن ِا باهي فی سخره رَسُول اله ها داد رد سول اللہ و لا دا ما و ما ان اتا 
لکنا سدور من خلفه لنظر إِل عَورته و ما رح منه ی ما جهرا: یا نم 
فقي افو مُکايدَة وی وشول اه ص و ظنوا أله ا ینیع منهم منم الا بالشجر؟ ِء فازجع إل الشجَر تن و فل کیا 


لد رم رَسُولِ ال ص یا مرکا آن تَعُودا إلى مکائیگیا. 


ەو هه 


ا 3 ر ر اج 2 و 2و ۳ 5 ور کی -- 

َفَعَل ما أمره بی فان EOE‏ اھ 20 الآنحرَى كهزيمَة البَانِ من الشجاع بل کم ذهب عع و 
رم تلع و قَد می جاع من این لینظروا له فلا رف ره آغمی الله تعال بارهم فلم ینصروا شَیْتا فَوَلوْا عه 
سو ابروا کا کاثوا ینصرون. 


8 وس + 


ث۶ ¢ رو و و روو ر وه ۳2 


4 ۰ ہے ےُ2 مه 2 1 
نم لظروا 0 و" ك 0 و یبصرّون إلى آن فر 


sC ™ 
۹1 


۳۳ 
00 ا O‏ 
همانند پسر عمویش رسول خدا صلی الا علیه و آله است . نه او رسول خدا است و نه اين امام, همانا اين د 


ونفرجادوگرند. الان از پشتش دور می‌زنيم تا عورتش راببینیم . پس خدای عزوجل صدای آنان از طرف آنها به گوش 


1۹٤ 


علی علیه‌السلام رساند. پس حضرت با صدایی بلند فرمود: ای قنبر منافقان اراده کردند به وصی رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله نیرنگ و کید کنند و گمان سے کنند که ممانعت از آنها نمی کند. مگر با اين دو درخت . برگرد به سوی 
درختان و به آن دو بگو: همانا وصی رسول خدا صلی اللہ علیه و آله به شما امر می کند به مکان خود برگردید.بس قنبر 
این کار راکرد و دو درخت از دیگری مانند شخص شکست خورده ای که از یک جنگجو شکست خورده باشد از هم 
جداشدند و به جای خودشان برگشتند. 

سپس علی علیه‌السلام رفت که پیراهنش را بلند کند تا بنشیند و گروهی از منافقین رفتند تا ببینند ء زمانی که پیراهن را 
بلند کرد خداوند متعال چشمش های آنها را کور کرد و هیچ چیز ندیدند. پس صورت هایشن را برگرداندند. پس مانند 
گذشته می توانستند ببینند. سپس به سوی حضرت نگاه کردند. پس کور شدند. هر وقت که به سوی حضرت نگاه 
می‌کردند کورشده و وقتی صورتشان را برمی گرداندند می توانستند ببینند. تا زمانی که علی علیه‌السلام ازجایش بلند 
شد و برگشت این کارشان هشتاد مرتبه از سوی هریک انجام شد. 


5 ۶ رر رک سر گس‎ ۴ ott o ما وی مسا‎ LLL وگ٥۔ہ‎ FÊ 

ٿم دهبوا یَنظرّون ما خَرَج من فاعتقلوا نی مَرّاضعهم فلم یروا آن روما ادا انصَرّفوا أَمْكَتهُمْ الانصراف. ام دك 
ا لا و ںو و ی ا ور و ا وش هه ای 0 ا هل ی 

مائه مَرَةٍ ختی نودي فيهم بالرحیل فرحلوا و ما وصلوا إل مَا آزادوا من ذلك و رد م دك الا ہ او طغیاناو ثادِیا نی 
ات و م2 2۹ 0 

ریم و رهم 

ہے > سر وو 


کا مر هو * olf o‏ .2 > یر سی و رز رز ۵ ا اس و ہو رہ E‏ ا سی و و ہر کے سر 4 ام ۱ 
قال بَعَضَهُم لعّض: الظرّوا ال هذا العجب! مَنْ هذه یات و مُعْجِرَالَه یعجز عَنْ مُعَاوِيَةً و مرو و پزید! وصل الله عز و 


7ھ ر 2و 
جل دك من قبَلِهمْ إل دنه 


فقال عل ع: يا مَلَایِكة ري انتوني بمُعَاوية و عرو و زي 
فتظروا نی افواء فا َلديكَة كام الط انشودان و قَذ علق کل واحد مهم بواجي فاترلوُم إل حشرته قدا أَحدهم 
َو الْاَر َنزر و ال کر رد کال عل ع: تالا نطو از نت لت لكني رمع کا نع و 
جل لیس إلى بوم وت العلوم داي رو بصاحبکم لیس بجر و لا ده و له تین ال عر و جل لم لنظر کیت 
عون و ین شم عل عم ع فد طعَ اروت و فقوت تگال سول رب وا 

َقَالُوا: ِن من طاف مَلکُوت السَعاوات و ا جتان في یل و رَجَم یف یاج ال آن یرب و یل الما و ياي ٍل اَيَو من 
مک نی أَحَدَ عَکَر یوم قال و ا هر من الله دا شاء أَرَاكُمْ القَذرَة لِتَغرفوا صدّق أَنبيَاء ال و َصیالهم وَإِذًا شاء امتَحََکم بعا 


سپس رفتند تا آنچه که از حضرت خارج شده راببینند ولی در جای خودشان بسته می شدند و نمی توانستند آن چیز ها 


را ببینند و هنگامی که برمی گشتند,آزاد می شدند و این کارشان صدمرتبه انجام شد تا صدای کوج کاروان بلند شد که 


۱۹۵ 


کاروان می خواهد برود و حرکت کند و به آن چیز که اراده کرده بودند نرسیدند. این قضیه چیزی برآنها اضافه نکرد. جز 
سرکشی و طغیان و ثابت ماندن کفر و دشمنیشان. پس برخی به برخی دیگر گفتند: این کارهای عجیب را ببینید. کسی 
که این :تال ها و معخر ات را جارد از معاویه و مروعاضن و یڑ عاحز است؛ ھی خدای:غروحل این شک آنان را د 
گوش على علیه‌السلام رساند. پس على علیه‌السلام فرمود: ای ملائکه پروردگارم! معاویه و عمروعاص و یزید را نزد من 
بیاورید. پس به هوا نگاه کردندو ملائکه ای مانند ماموران پادشاهان که هر یک به دیگری آویزان کرده بودندرا مشاهده 
کردند گا ات کر کے اور ہیں کے از آنها معاويت فیگری غمروعاض و یکی دک ای پر سی غل 
علیه‌السلام فرمود: بیایید و اینها را ببینید اگر بخواهم اينها را می‌کشتم. ولی به آنها مهلت می دهم .همانطور که خداوند 
عزوجل به ابلیس تا روز معلوم(زمان ظهور یا قیامت) مهلت داد.(سوره جر آیه ۳۸) همانا این چیز هایی که از من می 
تیار تاتوازر و لت سک یلکه لتق ار سنوی شدای عم وحل باقع سا سی اد فاعم خلاج سگرہ است :و 
اگر به من طعنه می زنید.کافران و منافقان قبل از شما هم بر فرستاده پروردگار جهانیان هم طعنه می زدند. 

س آھا کفتتل:.همانا گی که دز کک شب ملگرت اسمان‌ها و زی را طواف کرد وپ کشت کو هھ تیان دا کته که 
فرار کند و به داخل غار برود و از مکه تا مدینه را در یازدہ روز بیاید؟ همه اینها از خداست هر زمان که بخواهد قدرت 
خود را بر شما نشان دهد تاراستگویی ہے مت آنها را بشناسید و هر وقت که بخواهد با آنچه که بدتان 


7 ۱ "۳ و شَهَادَة الشُجَرة: 


رواية ۸۱ 

۱ و قا عبنم ص و اما اوه ص الشجرة: قن رجلا من قيفي کان َب الاس قال له: ا اث بن کلف 
EES‏ ر سے ہک 7 ۳ 0 75 وم ۳ ۔ ا و 7ھ ہو ر م سر و مر عم 

جَاءَ ال رَسُولِ الله ص فقال eS‏ 


تَفْعَل أَفعَال الْجَانین و ت بني گی ا كتَونْ! قال ا لحار :و ما دا عله من آفعال الجّانن 


ل ص: سنك إِيَايَ إ1 رن ین قرع ینت لا کرت 5لا ترف تيآ ی 

َال انار او مرکا ور نک ا لئ کا ال تن لی و ئن سا 
فِعْل الْجَانين نك لتقُل: فلت کا و لا طَالبتيي بحجّت فَعَجَزْتُ عَنْهَا 
قال امجارث: صدفت اا امجن مر بایة أطیک باه ون کنت تا قاذغ لك السَجَرَة و آشار لِشَجَرَة عطيمة بعید فا ان 
ناک عَِمث اك ول ال و شهذث نك بلك و لا أت دك اتُجْنن الَذِي قیل لی 


حدیث ثقفی و شهادت درخت 
روایت هشتاد ویکم 
۳- امام علی بن محمدعلیهماالسلام فرمود:و اما فراخواندن درخت توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله: پس مردی 
از ثقیف که از بهترین طبیبان بین مردم بود و به او حارث بن کلده ثقفی می گفتند. نزد رسول خداصلی اله علیہ وآله آمد 
وگفت: ای محمد! آمده ام که از دیوانگی ای که داری درمانت کنم. همانا دیوانه های بسیاری را درمان کردم و به دست 
من شفا پیدا کردند. 
پس رسول خداصلی اللہ علیه و آله فرمود: ای حارث تو که کارهای دیوانگان را انجام می دهی به من نسبت دیوانگی 
می دهی؟! حارث گفت :کدام کارا ز کارهای دیوانگان را انجام می دهم؟ حضرت فرمود: همینکه بدون امتحان و تجربه 
یا نگاه به راستی یا دروغ گویی من به من نسبت دیوانگی می دهی . 
پس حارث گفت: آیا اینگونه نیست که به خاطر ادعای نبوتی که قادر بر ن نیستی دروغ ودیوانگی تو را شناختم . 
سی ارول بدا لین اف عله و اف يہ این شخی کا بی کوش تو فار بر توت الس > غل ڈیرانکان انت جرا 
که که نپرسیدی برای سایق ادعا را می کنی و از من دلیلی نخواستی که من از آن عاجز باشم . 
پس حارث گفت:راست گفتی من تو را با یک نشانه ای که امرکرده و از تو می خواهم امتحان می کنم » اگر نبی هستی 
آن درخت را فراخوان و اشاره به یک درخت بزرگی کرد که هم دور بود و هم ریشه آن عمیق بود. اگر او نزد تو بیاید 
علم پیدا می کنم که تو رسول خدا هستی و شهادت به آن می دهم وگرنه تو دیوانه ای هستی که به من گفته شده است. 
رقع شول له ص یه ٍلك الشجرق و آشار لبها: آن تعا. قلعت الهجره بأضوها و غزوقهاه و جعلث قد نی 
الرض أخدُوداً عظیا اهر حتّی دنت من سول الل ص مت بَا یی و ات بصوت قصیح: ها آنا دابا زشول ال 


رک گے کے ر کر ا مر هه او کي مره سم سای بت کہ دو بر مه + 
صل الله عَلَيْكَ ما تأمُرني قال ها رَسُول الله ص عونك لتشهري لي بالنبوة بعد شَهادَتِك لل بالتوحبد ثم تشهدي بَمْدَ 


۳7 
وال مس له رم 


شهاك لي لعل ع دا بالاماعةه و هي و ظهري و عَضوي و فخري و عِڙي و لاه ما ڪل العَر و جل سيا ما 
سن اولخدا له لو آله شی را سوق آن فرش یلته کرد و بای اشانه کرد کیا سی درخ با 
ريشه هاو شاخه هایش از جا کنده شد و در زمین کانالی بزرگ زد مانند کانال رودخانه تا نزدیک رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شد و در مقابل حضرت ایستاد و با صدای فصیح ندا سرداد : بله من اینجا هستم ای رسول خداصلی اللہ عليه 
و آله. چه امر می فرمایید ؟ پس رسول خدا صلی اللہ علیه و آله فرمود تو را دعوت کردم که بعد از شهادت به توحید و 
یگانگی خداوند. شهادت به نبوت من بدهی و بعد از آن هم به امامت برای علی علیه السلام شهادت بدهی, چرا که او 
تکیه گاه و پشتیبان و یاور و مایه افتخار و عزت من است و اگر او نبود خداوند هیچ چیز از چیزهایی را که خلق کرده 


1۹۷ 
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هو و سے ہہ 


حظاء و اجره 


۰ت ی بر 


2 


من الرسلام 


ور و عم ور هو وو ار 0 58 گے رور 2 مهس رے ور و ےو رو ره وه 
بعادون اعداءہ حشو الحنة» و آن اعداء الذي ر الون اعداءه و یعادون اولیاءه حشو النار 
ہے بر و 2 1 57 و RS AN‏ ی ت م ر ەو ور ہی رک کے مھ کہ 2 ZS f‏ ا و ر کے م و 1 
٤‏ 0 90000" یا خارث او نا یعد من هذه پاته فقال ا حارث کلدة لا و اللہ یا رسو 
ال و لک اشهد ات زرل وب الال رسد اه 0 )وس اسان 

ولد سهد و جمعین» و حسَ | 


پس آن درخت ندا سرداد: شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ شریکی برای او نیست و شهادت می 
دهم که تو ای محمد بنده او و فرستاده او هستی که تو را« به حق درحالی که بشارت دهند وانذار کننده است و با اجازه 
خدا به سوی خدا دعوت می کند و چراغی نورانی است(سوره بقره ایه )۱۱٩‏ فرستاده و شهادت می دهم: همانا علی 
پسر عمویت که در دین برادر توست که از حقو دین نسبت ما بقی مخلوقات خداوند بهره بیشتری برده است و از اسلام 
بیشترین و ارزشمند ترین چیزها نصیبش شده است و همانا او تکیه گاه و پشتیبان و نابود کننده دشمنانت و یاری رسان 
دوستانت و درب علوم تو در امتت می باشد و شهادت می دهم که دوستان توء آن کسانی که او را دوست دارند و با 
دشمنان او دشمتی سی کنند. گرداگرد هم در بهشت اند و همانا دشمنان توء یعنی کسانی که دشمنان او را دوست دارند و 
با دوستان او دشمن هستند در آتش جهنم با هم خواهند بود. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به حارث بن کلده نگاه کردند و فرمودند: ای حارث! آیا یک دیوانه هم چنین نشانه 
هایی از او سر می زند؟ پس حارث بن کلده گفت: به خدا قسم نه ای رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و لکن من شهادت 
می دهم که تو فرستاده پروردگار جهانیانی و سّرور همه مخلوقات هستی و حارث اسلامش را نیکو نگه داشت . 

حَدیثْ الطیب البوتَان مَع مير المُؤْمِنِینَ عليه السلام: 

روایة ۸۲ 

الع بن ا سين ع و لمیر الّْمنينَ ع تظبزها: گان قَاعِدا ات ت يوم فأقبل له رَجُل من ليوا اد EEA‏ 


- قال 
الط فال يا آبا اخسن بَلَعَني حبر صاحباک 7 ْ0 عامه! لته وَ قد ی لسَبیله و فاّنی ما أرَدْت 
٠‏ و ری بك صفارا قد علاك و ساقین دقيقان ما أراها تقلاتك. 


من دلك و قذ قیل لی: نك ابن عمّه و صهره 
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ما الصفار قمندي دواو و آگا السَاقان الاَفْيقَانِ فلا حبلهة لي لتغلیظهع» و الوجة أن ترفق بتفیسك في ای و نله ولا 
تخیر و فا وله على هرك و كحضن بصذرله آن نله و لا نکیرهت فان ساقيك دقیقان لا يُوْمَنْ عند كل کقیا 
الصا قان 


ے‫ 
ابر چا و آخر 3 


م2 5 4 سر و 4 ہے کرات کے سے اک ا RE‏ ہت ھی کی اق بر اوھ لاور وی اور 2ا ر گے م2 
و آمّا الصفار فدواژه عندي و هو هڏ خرح دو واء و قال: ه هذا لا یؤذیك و لا حيسك و لکنه يمك حية من اللخم آربعین 


صَباحاً نم زیل صعَارَك. 


ماجرای پزشک بونانی با امیرمومنان علیه السلام 

روایت هشتاد ودوم 
۲- امام علی بن حسین علیهماالسلام فرمود: و برای امیرمومنان نیز مانند این قضیه اتفاق افتاد که روزی حضرت 
نشسته بودند و مردی از یونانی های مدعی فلسفه و طب نزد ایشان آمد و به حضرت گفت : ای ابالحسن! خبرصاحبت 
(رسول خدا صلی اللہ علیه وآله) به من رسیده بود که او دچار جنون شده است. آمدم تا درمانش کنم و سراغش روم که 
عمرش تمام شده و آن چیزی که تصمیم داشتم نتوانستم انجام دهم . و همانا برخی به من گفته اند.که تو پسر عمو و 
داماد او هستی و در تو زردی می بینم که بالاست و دو ساق پایت نازک است. در تو نمی بینم که بتوانی باری را بلند 
کنی . 
اما زردی » دوایش پیش من است و دو ساق نازک پایت هیچ چاره ای برای ضخیم شدنشان ندارم و بهتر است که 
خودت با آن در راه رفتن مدارا کنی و کمتر با آن راه بروی و زیاد راه نروی و همچنین در بارکشیدن هم کمتر بر پشتت 
بار بکشی, بیشتر بار را به سینه ات بچسبان و زیاد سنگینی بر پشت به ساق هایت ندہ چرا که از شکستن ساق هایت 
ا و نا ودع ادرا ن ن اس وان انم ارو است و ورا کی وان ورو ان اوو ایت سی کاو 
باعث تغییر وغرابی بدنت: نمی ود ولی باید تا جهل روز مراقپ :بای که گوهت نخوزی:سی از ان زرفی ات از بین 


می رود. 


کے > ۲و سوه وم ۲ 4 و موس کر رہ : کے کر ےو AE‏ سوک چ ر را و ر 
فقال له عل بن بي طالب ع: قد دکزت تفع هذا الدوّاء امار فا ف وی و فال ال مت 

و یا اض ا کک وی ی و ری A DEE‏ ہے ا 7 ا کرو ےک 
هدا و ام ر بیده | دَوَاءِ مَعَه و نے رت سس ات 
يموت ف یمه فقال عل بْنْ أي طالب ع: فار ۴ 09700 َأَعَطَاه ی 


فقال لة: کم فَذْرُ هدا فقال: درز مِثقَالَينْ ب ا ورک 


له لع فَقَمَحَة و عرق عَرفاً خفیفاء و جَعَل الرَجْل یرد و يمول في تفیه: 


ہے 


وم م 2 و ا ر و 3 کے کے دی و2 ۳7 o‏ 0 ره« و و9 
الان آوخذ بابن آي طالب و یقال: قتلته و لا یقبل مني قول اه ہُو اني على تفه 


6ت اشا 


صح ما كنت (َدَنا الأنَ) 7 . فعض شم قال: افْمَخ 
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ل وجه عل ع فاد هو ابض أََر مد مرت جر و قازنعد ا مل ها راد 


کی کے یلک س 


و تسم لع و قالّ: ین الما الَذِي رَعَمْتَ آنه بي فَقَالَ الوَجُل: ر اله فك آشت من رايت قبل گنت کت مُضْفَراً فَأنتَ الانَ 


پس علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: همانا فایده این دواء را برای زردی من را بیان کردی, حال آیا چیزی می 
شناسی که زردی را زیاد کند و ضرر برساند؟ پس مرد گفت: بله یک دانه قرص از این و اشاره به دارویی که همراهش 
بود کرد و : اگر انسان این را بخورد و زردی داشته باشد. در یک لحظه خواهد مُرد و اگر زردی نداشته باشد.دچار 
زردی ای می شود که در همان روز خواهد مرد. پس علی بن ابی طالب عليه السلام فرمود: می بینم که این ضرردارد: 
م ا را مان اه سار هو ان اتا نی کف ئا اسر ال یی کل نیس کل کل ی 
دانه از آن یک مرد را ان ق پس على عليه السلام آن را خورد و آن را در دهانش گردانده و قورت داد و عرق 
خفیفی کرد. ناگهان مرد از جایش بلند شد و ترسید و در خودش گفت : الان به خاطر فرزند ابی طالب مرا می گیرند 
ومی گویند: او را کشتی و از من اين حرف که او خودش قاتل خودش است را قبول نمی کنند. 

پس علی علیه السلام لبخندی زده و گفت : ای بنده خدا از حالت قبلی که بودم سالم تر شدم و آن چیزی که فکر می 
کردی آن سم است به من ضرری ترف پس چشمانت را ببند. آن مرد چشمانش سک سپس حضرت فرمود: باز کن. پس 
بازکرد و به صورت علی علیه السلام نگاه کرد. در این هنگام حضرت سفید و قرمز و به سرخی متمایل شده و مرد از 


این جیزهایی که دید تکانی خورد. 


5 
اکا ا 7 م۵[ 


٣ ۰۰.‏ +0 ۱ 
15 تَا ال أن اق پیدنی في کنل ما ايل عَليْه لا یم ینف السَاقَان» و أا آريك 

طك و شرب بيده إل اة حب عظیعته عل جوا یه اي زی و وق منرت ان داشا رق 
اا قاَفم السَطْح و ا يطَان و فَوْقهُما الْعْرفمَانِء فغثي ا 


3 با 


قال امير منت ع: صٌبّوا عليه ما با عَليْهِ ماء قفا و هو بَقول: 


فقال له عل ع هذو: قو السَاقن الدقیقن و اختاغما» آنی طِبّكَ مدا یا وتان! فقال الیونَان: مت ان مد 

قال عل ع و َل علوي الا من علمه و عقلي الا من عقله و قو الا من فوته لد آا تفي كان أب الْعَرَب» فقال آه: ان 
ره نی ا ہے 71 2 و ۵۰6 رم بر رهم مه سے ہ ا ا ا ا می سے 0 و ما رو مرک ہب 

گان بك جنونْ داوَيتك! فقال له حم ص: آ تحب اَن اريك آي تلم بها غتاي عَنْ طِبّكَء و حَاجَتَكَ ل طبي قال: تَعَمْ. قال: اي 


ا r‏ ا KR Ê r‏ ما ا یک ہ سے ےک 
نخلة سخوق فدعاها. نقلع اصلها من الارض و هي تخد نی الازض خداء ختی 


2 
ا ی و کک دی 
مه 2 سر م 


:رید ما دا قال: مرا آن ترجع إل عیث جاءث منه و تفر في قرع الّذِي 

قلعت مه فام‌ها فر جحت و مرت قمع ها 
و علی عليه السلام لبخندی زده و فرمود: آن زردی ای که گمان می کردی با سم تو من دچارش هستم ومرا خواهد 
کشت کجاست؟ پس مرد گفت: به خدا قسم تو آن کسی که قبلا دیدم نیستی قبلا زردی داشتی, ولی الان مانند گل سرخ 
شدہ ای . 
کی چو اس طالب ظا الام رنہ سی ووی ی آو سی که کاو گر کت را وس سوه اش و طرف د 
واما دو ساقهای پاهایم را ببین پا ھایش را کشید و ساقھایش را نمایان کرد پس تو گمان می کنی و احتیاج دارم که در 
حمل بارها با بدنم مدا را کنم تا ساق ھایم نشکند و من به تو نشان می دهم که پزشکی خدا خلاف پزشکی توست وبا 
دست مبارکشان به اسطوانه ای سنگین و بزرگ زد و بر سر مبارکشان که مکانی که آن را قرارداده بود و دوسوراخ 
داشت یکی بالای دیگری و آن را حرکت داد و آن دو را حمل کرد و آن چیز بلند و دیواری که قرارداشت و بالای آن 
دو ایک ها بود را بات گت سن ان مره ورتالی از خرس رت 
پس امیرمومنان علیه السلام آبی برروی او پاشید.که باعث شد بر او اثر کند و به هوش بیاید.درحالی که می گفت: به 
خدا قسم هیچ روزی مانند امروز چیزی متعجبانه ندیدم . پس علی عليه السلام به او گفت : این قدرت دو ساق نازک و 
قدرت حمل آنها بود پس کجاست پزشکی ات ای یونانی؟ پس مرد یونانی گفت: آیا محمد مثل تو بود؟ پس علی عليه 
السلام فرمود: و آیا علم و عقل و قدرت من چیزی جز علم و عقل و قدرت اوست؟! همانا ثقفی که بهترین پزشک عرب 
بوده نزد او رفت و به او گفت: اگر دیوانگی داری تو را درمان کنم؟ پس محمد صلی اللہ عليه وآله به او فرمود: آیا 
دوست داری نشانه ای به تو نشان دهم تا بدانی من از پزشکی تو بی نیاز هستم و تو به طبابت من نیاز مندی؟ گفت: بله 
ھوک تفا ارام غواهی ۱ گھب ان کرک بفرمای تار آوزده زا داشرا یس رت ارح ام 
فرش ان خر ا کا کسی او رای سی ار وه که شا و وش کی ہیں ور سی 
کرد تا در مقابل حضرت ایستاد. پس حضرت فرمود: این برای تو بس است ؟ گفت نه . فرمود: پس دیگر چه می 
خواهی ؟ گفت : به این درخت امر کن که به همانجایی که آمده برگردد و در مکان خودش ا ار بگیرد: پس حضرت به 


آن فرش ام کی ان فرغت بر کت و ذز خاش قرار گرفه: 


ہے > ۳3 7 2 کی ره 7 ص مھ رعش 9 ہے رہ کے سے ر رر رر ر ت 
فقال اليْونَای لأمبر الوْمنن ع: مَذَا الذي تدکره عَنْ غحَمَدٍ ص غاب عني. و آنا آقتصر منك على آقل من لك آنا آتباعد عنك 
و و رز عم ای ےھ م ا ور ار ہا ہہ 

فاذعنی و آنا لا أختارٌ الاجَابَ فان جت ب الَيك فهی آية 


EK و 7 را کر ا0ی ھی مہ اس زر وحم عم موم و9 ے بے هر و‎ E 

ل امیر الؤمِنین ع هذا ٍع) یکون ای لك و حدك لانك ت م من تفسك آنك "ترد» و اني | رلت اختیارك من عُنر أن باشزت 
ۓ oF o,‏ ہم کرو هو 1ے کرو وی تاد ار نارس ماما  (‏ سووو لگ و 2 6ور رک ہے کے 5 9۶ ر و 2 ی20 
م شیئاء او یمن | ته بان پباشرك او یمن قصد إ ذلك وان ١‏ امه إلا ما یکون من قدرة الله تعالى القاهر» و آنت پایونانن 
وا کے یر یو و ور مر مق مه بای ام مر ا EE RE CE A AE‏ 

يمكنك ان تدعی و یمکن غبرّك ان یقول: إن قد واطاتك على ذلك. فافترح إن كنت مقترحاما ية میم العالین 


پس مرد یونانی به امیرمومنان علیه السلام گفت: این چیزی که از محمد صلی اللہ علیه وآله گفتی من نبودم .ولی من 
کمتر از آن از تو می خواهم من از تو دور می شوم پس مرا بخوان در حالی که من نمی خواهم اجابتت کنم. پ پس اگر به 
سوئ تو آمدم اين نشانه ای خواهد بود. 

امیرمومنان علیه السلام فرمود: این نشانه ای فقط برای تو خواهد بود,چرا که تو تنها درون خودت را می دانی و اراده 
می کنی و اختیار تو را گرفتم. بدون اینکه باهم تبانی کرده باشیم یا اينکه به تو گفته باشم که این کار را کنی یا اينکه از 
کسی تصمیم چنین کاری کرده ای» اگر چه من نگفته باشم. مگر اینکه از قدرت خدای متعال شکست ناپذیر خواهد بود 
و اگر ممکن است چیز دیگری بخواهی که برای دیگران هم این اثبات شود و من پيشنهاد تو را اجابت کرده و انجام دهم 
تا نشانه ای برای همه اهل عالم باشد. 

پس مرد یونانی به حضرت گفت: اگر پيشنهاد را به من واگذار کردی» من پيشنهاد می دهم که اجزاء این درخت خرما را 
از هم جدا نموده و فاصله بیاندازی و آنها را از هم دور کنی سپس آنها را جمع کنی و به حالت اول برگردانی . 


٠‏ و 2 بو ۔ کو مر مره 5 پا 1 8 ہے 71 0 ۳ بوک رم ۶ و سر OF‏ ا کا 
فقال عل هذه آية و آنت رَسُول لها يعني إلى النخلة فقل ها: إن وَصِيٌ حمر رَسُولِ الله مر أَجْزاءَكٍ؛ آن تتفرّق و تتباعد. 
7 ر ر بو س ا ار همم کے هو ۶و ور را ور زر و ر ت ° > رر o‏ و ۶ و 
فذهت فقال هاء فتفاصلت و تہافتت و تفرقت تصاغرت اجزاژها. حتی لی عین و لاا » حتی ن يكن هناك | 
کک اھ وو وم ہر رم رد ر هس 4 #۶ ہے ی 7 ٩‏ ع > من سم م 7 2 و ٩‏ »هم رز 
نخلة قطء فازتعدت فرائِص اليونَان» و ل: یا صي عحَمّدٍ قد آعطيتني افتراجي الاو فاعطني الاخر. فامُزها آن جتمع و 
ا سس وم و ی 6 م 5 ۲و وه موه ۳ و ۹ 87 ۳ وس ۔ ر ر ۶ 04 و مه 
ود کا کانت. فقال: آنت رَسُول الیهُا فعد فقل ها: یا أَجْرَاءَ النخلة إن وص محمّد رَسُول الله ص یام آن تجتمعی (و كا 
وه 
كنت تعودی) 
وو و موم و 2 و و و زا e‏ مھ و ۶ 

َتَادی اليوَان فقال ذَلِكَء قارع في اخُوَاءِ وہ یہ نہ 


3 0 وم مر ۶ وه 7 یں ہے 


رای و فول العف و کا لقاع 15 اتل نت و استطالت و عرَضت و اسْتقرٌ حتف لها نی مَقَرْمَا و مہ 
کرای و می ۱ کے مر ره رام و جم چ رو 6ر 6 و ۳9 

عَلَيْهَا ساقها و رکب عَل السَاق قضبام و عل القْضْبَانِ أَورَاقَاء وی آمکتها غذاقهاه و قذ کانث فی الابتداء سارها 
مُتَجَرَدة لیا من وان الرطب و اسر و ا ادل 


پس علی علیه السلام فرمود: این نشانه است و تو فرستاده من به سوق درخت خرمایی که به آن بگویی : همانا وصی 


۰۰۲٢ 


محمد فرستاده خدا صلی اللہ علیه وآله به اجزائت ت امر می کند که از هم جدا شده و دور شوند. پس مرد یونانی رفت و 
این را به درخت گفت: ب پس اجزاء درخت از هم جدا شده و در آميخته و فاصله گرفتند و اجزاء ان آنقدر ریز شدند که 
له کی وق ایآ خیش ویک تفیل هقی شود الگا که اعا اف ار درک ا انا لد اس سو رگ ها 
صورت وگردن یونانی لرزید و گفت ای وصی محمد پيشنهاد اول مرا برآورده کردی» حال پیشنهاد دوم را برآورده کن و 
به آن دستور بده که جمع شود و به حالت اول که بوده برگردد. حضرت فرمود: تو فرستاده من به سوی آن درخت هستی 
, پس تکرار کن و به ان درخت بگو : ای اجزاء درخت خرما همانا وصی محمد. فرستاده خداصلی الله علیه واله به تو 
امر می کند که جمع شوی و به حالت قبلی که بودی برگردی. پس مرد یونانی ندا سر داد واین را گفت. پس در هوا 
چیزی شبیه گرد و غبار پراکنده بلند شد و بعد از آن اجزاء در جزء جزء شده جمع شدند تا اینکه به صورت شاخه ها و 
برگ ها و تنه درخت و خوشه های خرما درآمد و به هم پیوستند و جمع شده و طول وعرض گرفته و ريشه آن درخت 
در مکان خودش مستقر شد و ساقه های آن محکم شده و شاخه های بر ساق ها سوار شده و بر شاخه های برگها جای 


گرفته و در مکان های خود خوشه های خرما که در ابتدا تنها بود قرارگرفته و تھ شک انرا رما فو امه 
جر فر اج ہج 


قال ان وَأَغْری أَحه: آن ترج قعاریتها لاء و تقلیها من خضرة إل فرة و رو و تزطیب بوخ ناه ليکل و 
تطعمتي و مَنْ حَضَرَ منهّا. 

فقال لع وات ت رَسُولي لیا بدلك. قمر ها به. 

قال ها لباز ما مره ابیز امین عء فاحل و بسرت و اصْفَرّت و ارت و رطب و فلت أَعداقها بطها 


ج و ر ر ¢ هر 72 0 2 و ار کے رر و ہے سس ٥٤‏ مه > اک وس ھر ر مه 
فقال اليوتان: و آخری آحبها: تقرب بَیْنَ يدي عڌاقهاء او تطول يدي لاوما و أَحب میء ال آن تنرل ال اخدّاهما» و تطول 
۳ ھی و 72و 0 وه ور 

يدي إٍ الا خری التي هي آختها. 

at‏ £ وه 7 رب 0و 5 ۶۶ ےس کہ و ۳ 2 0 7 و عه رو م 
فقال مير الومنن ع مد يدك التی ترید أن تناها و فل: (یا مة ب ابید نرب بدي ينها“ و افيض الْأحْرّی التي ترید آن تنزل 
o‏ وه و 2 وه و ۔ 0 0 


دق لیا و قل: «يا مسل احير سل لي تناو ما تبَاعَدَ عني منها» فَفَعَل ذَلِكَء و فَالَه فطالت یمتا فرصت ل ادق 
اا فسقطت عل الا ي و قد طَالَتْ عراجینها. 
ال مر امن ع: نك إن لت منها نم من بمن هرك عَجایبها عَجّل له عر و جل لك من الْعقوبَة الي یلك 
تر به غقلا خلقه و جهام 

پس مرد یونانی گفت : وچیز دیگری که دوست دارم این است که شاخه های خوشه ها را از ب بین انها خارج کرده و از 
سبزی زردی و سرخی و تازگی و رسیدن آنها تبدیل کنی وقابل خوردن شود. که من آن را بخورم و به دیگران که 


حاضرند بدهم . 


پس على عليه السلام فرمود: تو فرستاده من به سوی این درخت هستی» پس این را به درخت امرکن. 

پس یونانی آنچه که حضرت فرموده بودند را بیان کرد.پس خوشه ها از هم جدا شده و رسیده و زرد شده وسرخ شده و 
تازه شده و خوشه ها به خاطر رطوبت تازگی سنگین شدند. پس یونانی گفت : چیز دیگری که دوست دارم این است 
که : خوشه ها را تزدیک من کنی یا دستم را دراز کنی تا آن را بجی و دوست داشتنی تر ایق است که آن دست دیگرم 
مسر ادن اول ناه دراو کنی:: 

پس امیر مومنان عليه السلام فرمود: دستی که می خواهی بچینی دراز کن و بگو:« ای نزدیک کننده ی دور دست مرا به 
سوی آن خوشه ها دراز کن» و دست دیگری را که می خواهی خوشه به سوی آن بیافتد را جمع کندو بگو:« ای آسان 
کننده سختی ها آن چیزی که از من دور است را برای چیدن آن برایم اسان فرماء» پس این کار را کرد و گفت. پس 
دستانش همانگونه که می خواست شد و به خوشه رسید و خوشه ی دیگر بر زمین افتاد و چوبه آن خوشه دراز شد. 
سیسی. آمیرمومتان عليه السلام فرموده‌همانا اک از این بخوشه بخوریرو به. اجه که از این عجائب برایت آشکار کنده 


ایمان نیاوری خداوند در عقوبتت تعجیل می کند. این امتحاتی که به وسیله ان عقلاء خلق و جاهلان آنها عبرت می 


ىر و مه مج رو و 


ا ا ا 


۱0 


ال عا ت2 ان لوت لله بالَْحْدَايَةِ و تَشْهد له جود و ا لمق و ره الب و لاد وَعَنْ ما بی 
فا ا آهل دار السلام و تشه آن عَلِياً الذي رال ما 
الم مازلا عبر علق اله ده مد وشول اللہ ص» و احق لاله يمام ۶ 02 


دا اعدا اش ۳ الْمِیْنَ ا لك فیا کلفتك 


سو ےت 


هد أن مداص الذي آنا روصت صدا لاا و 


4 


و هد نيا یا اش ون 
عضو و 
پس مرد یونانی گفت: اگر بعد از اینکه این را دیدم کفران کن همانا در دشمنی و عناد. زیاده روی کردم و خود را برای 
اود مھ ری رما ضاھ سا گا و شاه درگای انز سے و سای اکر مین 
بای که امیا اہ ای ری کرای بد ار کب ماع کی 
علی عليه السلام گفت : به تو امر می کنم که اقرار به یگانگی خدا کنی و به جود و حکمت و دوری از کار بیهوده و 
فساد و ظلم به بندگان زن و مرد شهادت دھی و شهادت دھی که محمد صلی اللہ عليه وآله همان کسی که من وصی او 
هستم» سرورخلائق است و بالاترین رتبه در دارالسلام را دارد و شهادت بدهی که همانا علی همان کسی که به تو این 


برها زا ان دام ہی ست های ری کرد را داف هزین کی بعد از بش سید رسول دا صلی الله عا 
واله می باشد و مستحق ترین افراد به مقام محمد صلی الله علیه واله به قیام شریعت ها و احکام بعد از او می باشد و 
قیادت ده په اتک راراق آو دوست فاراع خداوتل ند و شام آر قان درد می .باش و هاا 
مومنانی که شریک با تو در آن چه که تو را تکلیف کردم یاری کننده ی تو بر آنچه که امر به تو کردم هستند. آنها بهترین 
امت محمد صلی اللہ عليه وآله و برگزیدگان شیعیان علی علیه السلام می باشند. 

مر بالْمُوَاسَاة مَع الَاِخوّان: 


۔ AAT‏ 5 2ہ ئ ے سے وھ سہ لاس مک 1 ہرم ھپ مه یىی ے ‏ یدص کھ۔ ۵ رمع اه ہک 
و امرك آن توایی اخواتك الؤمِیِینَ ا لْطابقِینَ لك على تصدیق محَمَّدٍ ص و تصدیقی و الانقیّاد له وی ما رزقك الله و فضلك 


ہ 
م2 م2 
سے ۳ 


.و ہے ہے وم کہ فقو یں E‏ بر ی یش ریک کے یک مق مره سار لے را گا موق و ی Ee‏ 
بنفیك و مَنْ كان منهم فاضل عليك نی دينك آنرته بالك على تفسك حتی یَعْلم الله منك أن دینه آثر عندك من مالك و أن 


ارم عَلَيْكَ من هك و عِيَالِكَ. 

و مرك آن تون ویک و عم الذي أَوْتَعْنَكَ و اش ارتا اي نك فلا ثب علومتا بن بابلا بالعتاد و مالك من آجلها 

الم و للع و ال من الیزض و البدَنِ و لا فش مرا ال مَن بَُع لین عند ا الین بأخوایتاه و يَعْرض آولیاعنا 

لتوادر قیال 

امر به مواسات وبرابری با برادران مومن 
و تو را امر به برایری و مواسات با برادران مومنت که در تصدیق محمد صلی اللہ علیه واله و تسلیم بودن با او و من با 
تو مطابقت دارند. این مواسات و برایری در آنچه که خداوند به تو روزی داده و بخشیده است داشته باشی و گرفتاری و 
بیچارگی آنها را برطرف کنی و کم و کسری ها و ناداری های آنان را جبران کنی و با کسی که هم درجه تو در ایمان 
استء در مالت نسبت به خودت تساوی پر قرار کنی و اکر کسی در دینت از تو برتر بود: مالت را فدای او کنی تا 
شارت ماناک کین اور او مات ھی نان و انا کر ان آزان آز گر انی تر او اه کال ور سی اد ےد اش 
می کنم که دینت وعلمت را که به تو امانت دادیم و اسرار ما که بر تو حمل شدہ را مراقبت کنی و علوم ما را برای کسی 
که مقابله به دشمنی با آن می کند. آشکار نکنی, چرا که به همین خاطر با توهین و لعت با تو مقابله می کنند و آبرو 
رسلا کے را ہے کر ضر زار ما یا ید کی گناہ سی پرخورد کر کو حول اکا کاخ ٹا 
کی کہ وتا تَا زا فار خی ا ابد تنس سی 

و امرك آن تم التب في دينك فن له عَر و جل یول: یز ون اڪ اف ري ياء من دون الومنین ومن تفع 


۶ کی 2 ¢ 4 کر سے ناوات 
ذلك فلس من اللہ نی شي الاآن توا ممم نا 


ےت فا خر ره رز فی اظهّار الْوَاءَ متا ِن لك ال عَلِيْه ون ترك الص ات 


تفضیلك آغداءتا علینا عند وف لا یَْفحْهُمْ و لاصتا ون 


٦ 


رد اءَتَكَ متا عند تقك لایِقد ج ۱ سَاعَةً لساك و آنت مرا نا بجَتَيْكَ لبقي عل 
فيك رُوحَهَا التي با راك و مالك ِي به قوَامُهَاء و جاَهَا ال لذي به ماسُكُھَاء و تضون مَنْ رف بك و عرفت به من 

زیت و رشواع وتو ند سض سار الدے بلق ابو تھ ھد رھ تا 

عرص هلال و تقطع به عن عمل فی الدينِ و صلاح |خوانك الْؤمِنينَ 

و ام رل آن تن اي امرگ باه قاط بدك و اء إِعْوَايكَ عرش عمك و نفمتهع اذل کم 

في آیدي أَعْدَاءِ وین الله و قد مر الله باغزازهم قنك إن حالفت وَصیتي كان مرك عل تفسك و |خوانك اشد من ضرّر 

التاصب لا الکافر بَا 

امر به تفیه 


و تو را امر می کنم به اينکه تقیه را در دینت به کار بگیری . چرا که خدای عزوجل می فرماید:« مومنین کافران را به 
جز مومنان به عنوان دوستی بر نگزینند و هرکس این کار را کند هیچ چیزی از خداوند نخواهد داشت مگر کسی که از 
کافزان واقفا تقیه کنذ»( آل ر ۳۸)وضانا به نو جا ان که قشمتانما را رها عقم بذازی گار تسین 
عازض در تفه کن و اک اظار رف از ما کی وا سی شذیک بر رام ماد کن و کر رک نبازهای رات 
فو یه خاطر بترینن از انت در گرھاری ھا مھ ھا جار سی ھک را قد ال قد تا تا وا مب ما هنگام 
ترس مقدم بداری نه به آنها فایدہ ای می رساند و نه به ما ضرر و همانا اظهار برائت ت از ما در هنگام تقيه کردنت نه 
ضرری به ما می رساند و نه چیزی از ما کم می کند و اگر با زبانت لحظه ای از ما برائت بجویی در حالی که در درون 
خود دوست دار ما هستی باعث می شود که روح را در بدنت نگه داری و اموالی که باعث قوام زندگی و آبروات است 
را با آن تقیه نگه داری و حفظ خواهی کرد هرکس را که به وسیله تو شناخته شده است و می دانی که از دوستداران ما 
و برادرن و خواهران ما می باشد و این برای مدت ماه ها وسال ها باعث می شود که از سختی راحت باشند و با آن غم 
رای از ال سی کید ہی ھا ای A‏ اسان که خرس بو سرا ماک وروی و 
باعث قطع شدن اعمال دین شود و این کار صلاح برادران مومنت می باشد. 

و باز تاکید می کنمء برحذر باش از اینکه تقیه ای که به تو امر کردم را ترک کنی, چرا که اگر ترک کنی باعث می شود 
تو خون خود و برادرانت را بریزی که باعث از بین رفتن نعمت تو و برادرانت می شود و باعث می شود شما در دست 
این خا قای ل 2فز نال کا تقد وزد به شرت سو دیزی گر اسر اک رس مرا الات کی 


ضرر برخودت و برادرانت شدید تر از ضرر ناصبی بر ما و کافر به ما می باشد. 


وخ و ا ا ا و وک و ظا ا ! 7 
حدیث تکلم الذراع المَسُمُومَة مَع النبیْ صلی الله عليه وآله: 
روایة ۸۳ 


م ۶ د پر 9 من مو 1 0 رم مر م2 0 لا )42 مک یں ا ھا تی ہے اا 0 2 
۳۔ و آمّا کلام الذرّاع الْسُمُومَة فان رَسُول الله ص ا رَجَع من خیب إ الدينة و قد فتح الله له جاءته امْرَأة من الیو قد 
ر کر 7ت و وی ری وا کو" ا و ا مھ ےا ئا ا اہ وه کو f fF‏ ۔ ۶و 
أَظهَرَتِ الاعان و مَعَها ذراغ مَسْمُومَة مَشوية فوضعتھا بَْنَ یَدَيْهء فقال رَسُول الله ص: ما هذه! قالت له: بابي آنت و أمُي َا 
راو کا سم کے ین یو ور نہ سس ری اوہ یں یپ دی ا ای ا مر یھو و پوے ر ر مر و “٤‏ 
سول الله هني مرك في خروجك لل خي فاني علمتهم رجالا جُلداء و هذا مل کان لي رَبیته آعده کالولد ل» و علشت أن 
۲ و رم گے۔ ںھ هو مقر ره ور م9 رت ۔ 


اح الطعام لك الشوَاءُ و َحَبّ الشواء إِلَيْكَ الذرّاعٌ فندزت لله لین سلمّك الله منهم نة و لأطعمنك من شواء 
ee A E E E E EOE 7‏ 5 پر ےہ ا ا 27 مد 2 
ذراعه و الآن فقد سَلمّك الله منهم و آظفرك هم فجئت ۔ ا لاف بنذري. و کان مع رَسُولِ الله ص البْراء بن معزور وع 


30 2322 
ہے 2 


ا 


حدیث سخن گفتن سردست مسموم با نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 

روایت هشتاد وسوم 
۲ واه ی کف سر سک سی له فاا ومول دا ی اب هو سکانی که از ھی که و د تد 
برگشتند و خداوند خیبر را برای ایشان فتح کرد زنی از بهود نزد حضرت آمده و اظهار ایمان کرد و همراه وی سردست 
سی شده ی کباب شده ای بود که اح در مقابل رسول خداصلی ا علیه وآله قرارداد. پس رسول خدا صلی اه علیه 
وآله فرمود:این چیست؟ آن زن گفت: پدر و مادرم فدایتان ای رسول خدا صلی اللہ عليه وآله» درباره خروج شما به 
خیبر می ترسیدم چون می دانستم که آنها مردان پوست کلفتی دارند و این گوسفندی بوده که آن را پروش داده و مانند 
فرزندم آماده کردم و می دانستم شما این غذایی که کباب شده باشد را دوست دارید و از بهترین کباب ها را هم کباب 
سردست گوسفند رادوست دارید. پس نذرکردم که برای خدا بر من باشد اگر خداوند شما را سالم نگه داشت. آن را 
برای شما ذبح کنم و غذای کباب سر دست گوسفند را برای شما آماده کنم و الان که خداوند شما را از دست آنها سالم 
نگه داشته است و برآنها پیروز شده اید آمده ام تا به نذرخود عمل کنم و همراه رسول خدا صلی اللہ علیه وآله براء بن 
معرور و على بن ابی طالب عليه السلام بودند. 


رم 4 ت 
فقال رَسٌول الله ص٠:‏ 


فَقَال له ا 7 کا ا ابع کا 1 لد ۔ ود 2۳ ره ۶ 
قا له ارو گان رای عل اك تخل سول الله ص! فقال عَلٌِ ع: ما ابخل سول الله ص» و لكني اجه و اور 
یس لی و لا لك و لا لاح من حل الله نفد سول اه ص بقل و لا قعل و لا كل و لا شرب 


کس و 


مرح مر و 2 7 کی 
فقال المرَاء: ما آبخل رَسُول الله ص. 


> > گے 9و 


فقال عل ع : ما لِك فلت و لکن ها جَاءَث به هذه و گنت وة و لا لعف حَاتَاء فا مر ول الله ص فقو 


الضامن لسَلامَتك من و اذا که بعر إِذيه ولت ای تا 


سی زسول ا ای له عو الو مهوت سے و ایق کت نان اور خلہ با نیاوی سر ور و ست مود را 
دراز کردہ و از آن لقمه ای گرفت و دردهانش نهاد . پس علی بن ابی طالب عليه السلام به او فرمود: ای براء بر رسول 
خدا صلی ال علیه وآله مقدم نشو. پس براء که یک مرد بادیه نشین بیابانی بردو گفت : ای علی انگار رسول خداصلی 
اللہ علیه وآله را بخیل می دانی ؟! پس علی عليه السلام فرمود: من رسول خداصلی الله علیه وآله را بخیل نمی دانم ,ولی 
او را بزرگ شمرده و تکریم می کنمء نه برای تو و نه برای هیچ کس دیگر از خلائق شایسته نیست که بر رسول خدا 
صلی الله عليه وآله چه در سخن و چه در کاری یا در خوردن و آشامیدن مقدم شویم. 
پس براء گفت : من رسول خدا صلی الله علیه وآله را بخیل نمی دانم . 
پس علی عليه السلام فرمود: من همینطور که این سخن را نگفتم, بلکه اينکه این را زنی آورده که بهودی بود و حالش 
را نمی دانیم . پس اگر آن را به امر سول خدا صلی اه علیه وآله بخوری او ضامن سلامتی تو از اوست و اگر بدون 
اجازه حضرت بخوری موکول به خودت می شوی . 
قول َع ما و الا برا الل لد ای لله الذَرَاع فَقَالّت: یا سول ال لا اکل فان ر و سَقَط الْرَاءُ نی مَگراتِ 
لح و يرع إلا میا 


ال رَسُول الله ص: ايتوني بالْرأة. فاي اء فقال ها: ما لك عل ما صَتَعْتِ فقالن: وََرْتّني 


رز 


ما 


عه) 
۳ 
۷ 
۱ عه 
3 
1 


2 


آخي و زوجي و اني فلت عَد او قَلتَ: إ إن کان ملکاً ساقم من وَ إِنْ گان تیا کا یقول» 13 ۳ 


ال ان Rn‏ 7 

ال رَسُول اله ص: أا له لد صَدَفْتِ کک 

سول الله ص و لزان بِأمر رَشولِ الله کل مه لکد 
ھتوی جج و 1۳ 
آورد و گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله مرا نخور» چرا که من سمی شده ام و براء در سکرات مرگ افتاد و از 
جایش بلند نشد و مُرد. 
پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمودند: آن زن را نزد من بیاورد. پس او را نزد ایشان آوردند و حضرت به او 
فرمودند: این چه کاری بود که کردی؟ پس زن گفت: مرا تنها کردی. تنهایی عظیمی که پدرم و عمویم و برادرم و همسرم 
و فرزندم را کشتی پس این کار را کردم و گفتم : اگر پادشاه باشی از تو انتقام می گیرم و اگر همانطور که می گویی نبی 


۳۸ 


خدا باشی که وعده فتح مکه و پیروزی و برتری داده شده است» پس خداوند این سم را از تو منع می کند و از آن 
محافظتت خواهد کرد و به تو ضرر نخواهد زد. 

بن ول تس | یل :ا عله و الا قرو ای رن همان زاس کف رش وسیل هدتاصلی ال غالفرالاہ آن ون 
فرمودند: مرگ براء به تو ضرری نمی زند. چرا که خداوند او را امتحان کرد که در مقابل رسول خداصلی ال علیه وآله 


مقدم نشود و اگر به امر سول خدا صلی اللہ علیه وآله بود و از آن می خورد. از شر و سم این غذا کفایت می شد. 


ال ص: افعدوا و له اعَلَیهِ. فوضع رس ول الله ص يده على الذرَاع السْمُومَة و مت علي و قال: 
کت 


یخی 


م قال ص: لوا عل اشم اه اکل رشول اه ص و اکلوا عتی بو ثم ربوا هل ثم ریا فخبسث. 
اکان ي یم ای چ ها فقال ص: یس مَولاءِ لوا لك السَم بخضریك یف ریب َفع اله عن تیه و صحابه 
َقَالْتْ: یا سول الله كنت ال ال نی ا رك شاک و ان فَقَذ ینت رشول ا ص حَفاء قأئا امد آن لا له إلا اله 


وَحْدَہُ لا شريك له و نك عبد رت و خسن اسلامها . 


سپس رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند: فلانی و فلانی که گروهی از بهترین یارانش بود را فراخوانید. که از جمله 
آنها سلمان و مقداد و عمار و هب و ابوذر و بلال و گروهی دیگر از اصحاب که ده نفر می شدند و علی عليه السلام 
هم که حاضر بودند. پس فرمود: بنشینید و بر این غذا حلقه بزنید. پس رسول خدا صلی ا علیه وآله دست مبارکشان را 
روی آن سردست سمی نهادند و بر آن غذا دمیده و فرمودند: 

به نام خداوند بخشاینده مهریان 

به نام خدای شفا دهنده »به نام خدای کفایت کننده » به نام خدای سلامتی دهنده , به نام خدایی که با وجود اسمشش 
رق کروی نمی رس و کرس اف مرو تو وه در امان تک هدید و اوست وای الاب اف ای ۱۳۷ )سین 
ایس ترا تا اد لا سای e‏ وی EE‏ ارکسم زو شا 
روی آن آب نوشیدند و بعد امر فرمودند: آن زن را حبس کنید و پس هنگامی که روز دوم شد آن زن را آوردند. پس 
حضرت فرمودند: آیا انها کسانی نیستند که در حضور تو آن سم را خوردند» پس دفع ضرر آن توسط خداوند از نبیّش 


۹ 


و یاران اورا چگونه می بینی ؟ پس آن زن گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله من تا الان در نبوت شما شک داشتم 
و حالا یقین پیدا کردم که شما به حقیقت رسول خدا صلی الله علیه واله هستید. پس من شهادت می دهم خدایی جز 


خدای واحد نیست و هیچ شریکی ندارد و شما بنده و فرستاده حقیقی او هستید و ان زن اسلامش را نیکو نگه داشت. 


ماجرای دفن جنازه براء 

روایة ۸۶ 

6 - قال عل ب ا سین ع: و لد حدتّني آي عَن جَدّي اَن سول ال ص ٿا مج له جتارَة الرَاءِ بن مععزور لیْصل عَلَبْهِ 
:ين عل بن اي طالب قَالُوا: يا رسو له دعب في حاجَة رَجُلِ مى امین با 

ا شوگ اف ص و صل علیہ :یا شول الل ما َك لا صلي لَب ال سول ال ص: إن اه عر و جل مرن اَن 
وخر الصّلَاة عليه ل آن تخر ءل فََجْعَلَه نی جل عا له به بحضرة E‏ کرک ناه له نال 


َعْصُ مَنْ کَانَ حَقر رول الله ص و شاه الکلا الّذِي کلم پو :یا سول الها ان محا مارح به علیا ع لیکن منه 


س٣‏ ہو۔ 4 ی 20 ی 
جدا فیوٌاخذہ الله عز و جل بذلك. 


ماجرای دفن جنازه براء 
روایت هشتاد وچهارم 
۴- امام علی بن حسین علهمالسلام فرمود که پدر از جدش مرا حدیثی فرمودند که: هنگامی که به سوی رسول خدا 
le‏ رآ لاہ را شم شون EE‏ ای کرس فرہ رت الرسفل ے آی خات 
ات کو سان رکا وات و طرف کون حالس یکی او ااا دز گا 
پس رسول خدا نشستند و نماز بر جنازه نخواندند. گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله چه شده که نماز بر این 
جنازه نمی خوانید؟ پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا خدای عزوجل به من امر کرده که نماز را تاخیر 
بیاندازم تا علی عليه السلام حاضر شود و از گفتاری که براء در حضور رسول خدا به او گفته حلال کند و مرگ با این 
سم را خداوند کفاره او قرار بدهد. 
پس برشی از افرادی که نزد رسول خدا صلی اللہ علیه واله حاضر بودند و سخن براء را مشاهده کرده بودند» گفتند: ای 
رسول خدا! براء شوخ طبع بوده و با على عليه السلام شوخی کرده آن سخن را از شوخی گفته. نه جدی که خداوند 


برای این سخنش او را مواخذه نماید. 


۳۰ 


کم و وه 2 


کک و لو گان تَصَدَق پملء ء ما بت ری إل الْعَرْش دبا و 
ن لا بَعْتقد يعد أَحَد منکُم اَن عَلِيا وَاجد (غاضب) عَلَبْوٍ 


° 
م 


فاو ےت 0 مه ےت رفعَة في جانه . 


کے ا ای 


مجح و ۶ر 


رَحك ا له یا رام افد نت صواماً راما ود مت فی سيل ال 


قال e‏ لاسْتعْتی صاحبکم عَذا بذعاء عَليٌ 
1 ۱ فرمودند: اگر این سخن جدی از او سر زده بود. خداوند متعال تمام اعمالش را نابود می 
کرد.اگر چه کوهی از طلا و نقره به اندازه زمین تا عرش صدقه داده بود بلکه این شوخی بوده که علی عليه السلام او را 

حلال کرده است و این کار تنها برای این است که رسول خدا صلی اله عليه وآله می خواهد که هیچ کدام از شما اعتقاد 

به این نداشته باشید که علی عليه السلام بر او غضبناک است. پس دوباره در حضور شما حلالیت او را بیان می کنم و 

برای او طلب مغفرت می نمایم تا خدای عزوجل به خاطر این او را در جوار خودش قرب و ارج بدهد. 

پس زمانی نگذشت که علی علیه السلام حاضر شده و درگوشه جلوی جنازه براء ایستاد و فرمود: خدا تو را رحمت کند 

ای براء! تو فردی روزه دار و عبادت کننده بودی که در راہ خدا مردی. 

و زسول خداصلی له غل ولد موہ اکر کی از مردگان ان ا ومول هدا عك اله علیه وا لین قان یا همان 

این جنازه یعنی براء است که به خاطر دعای علی علیه السلام بی نیاز از نماز میت است. سپس بلند شده و بر او نماز 


خوانده و دفن شد. 


فلا انضرف و قَعَد في الْعَرَاءِ قال: أ شم ا لاء الَاء الین رل منکم بِالَعْريَة ان صاحبکُم عفد ا هني اجب باب من 
الما الدَنیا إلى السّمَاءِ ا لسَابعة و با ُب كلها إل ار ی لی تا العش لو جو EE‏ ها فان م دعب با ال ررض 


ا لحان و تَلَقَامَا کل مَنْ كان فیها سے ل ن گا یامن ځور تاوا 


ام جا 
سا سے 


۱ 
<¥ 


ا ا - So‏ 


سے رت تو 9 تون رایع و کین ات موز 


7 


بدعاء 


۲ 
:۱6 
ہی 
٦ئ‏ 
دی 
E‏ 
EE‏ 
3 تک 


تک 


ال سول الله ص: روا یا ِا الله لدعَاءِ عل کم و لا تتعَرَضوا لذعاء عل ع علیکم فان مَنْ دَعَا عليه هه ال و لو 
ها ۵ رم ۶و محر 


7 و ر زار که مس ۵ ری وو رس مسر سم ,21 
کات تساه عده ما ی اله کی آن معا له آشعته اه و لز کات سا نه بعده عده ما علی اھ 


پس هنگامی که کار دفن تمام شد در عزا نشستند و فرمودند: ای دوستان برای براء اينکه تبریک بگویید. بهتر از عزاء 
گرفتن است. چون این کسی که برایش عزاء گرفته اید. برای او در پرده های از گنبد ها از اسان دنیا تا اسان هفتم 
برقرارشده که همه اينها تا کرسی و تا ساق عرش برای روح او آماده شده است. سپس می رود به باغ بهشت و همه 
کسانی که آنجا هستند او را ملاقات می کنند. از نگهبانان گرفته تا حوریه های زیبا همه و همه بر او وارد می شوند و 
همگی به او می گویند: خوشا بحالت ای روح براء که رسول خدا صلی اللہ عليه وآله و علی عليه السلام به تو نظر لطف 
داشته و برایت طلب رحم و بخشش کردند » اما همانا حاملان عرش پروردگار ما از سوی پروردگارمان به ما گفته اند : 
ای بنده من که در راہ من مُردی! اگر به اندازه شن و ماسه بیابان هاو قطرات باران و برگ درختان و تعداد موهای 
حیوانات و لحظه لحظه ونفس هاو حرکات و سکنات آنها گناہ داشته باشی, همه آنها به خاطر دعای علی عليه السلام 
پرایت بخشیده شده است. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: پس ای بندگان خدا! دنبال این باشید که علی علیه السلام برایتان دعا کند و 
مراقب باشید که علی علیه السلام نقرینتان کی چرا که اگر کسی او علبهش دعا کند. خداوند نابودش می کن اگر چه 
حسناتش به تعداد چیزهایی که خدا خلق کرده است باشد. همچنان که اگر برای ان شخص على علیه السلام دعا کند 
خداوند او را سعادتمند می کند. اگر چه گناهانش به تعداد مخلوقات خداوند باشد. 

ام لدب مَعَ رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله: 

رواية ۸۵ 

13 ا سول الله ص کان جَالساً دات ت یوم لد جاءه راع ترتعد فراْصه قد اسْتَفْرَعَةُ العَجبُء فلع راه 

سای وس نوی دنا ما زعجَكَ 
ل الراعي: يا سول الله مر عچیب! کنت ني عَتوِي لذ جاء نب فحَمّل لا فرمَيته بمقلاعي فانترعتة منة. 

نم جاء ٍل ا انب امن فتتَاول منه لا فر ميه بمقلاعي نیع مه تم جاء ال ا حایب لیس فتتَاوَل لا فرمیشه 


بقلاعي فَلترَعته نم جاء ٍل ایب الاخر تن ول لا ريه بمفلاعي فَئترعهمنه شم جاء ا حامس ة هر و ناء رید آن 


۳9 
سی ہے 
ر طس 


ناو خلا ارت آن أَرمِیة فافعی على د دنه و قال. 
اه با اھ ها اي مد E‏ 


۲1۲ 


سخن گفتن گرگ با رسول خدا صلی الله عليه و آله 

روایت هشتاد وپنجم 
۵- واما سخن گفتن گرگ با سول خداصلی الله عليه وآله : روزی حضرت نشسته بودندکه ناگهان چوپانی که می 
لرزید و تعجب وجود او را فراگرفته بود. نزد رسول خدا صلی الله عليه واله آمد. از دور که رسول خدا صلی اللہ عليه 
وآله او را دیدند به اصحابشان فرمودند: برای این شخص چیزعجیبی است . 
وقتی چوپان ایستاد. رسول خداصلی اللہ عليه وآله به او فرمود: آنچه که تو را پریشان کرده برای ما بگو. 
گفت: ای رسول خداصلی اللہ علیه وآله مطلب بسیار عجیبی است! در میان گوسفندانم بودم که گرگی آمد و گوسفندی 
گرفت! پس با سنگ انداز خود به طرفش سنگی پرتاب کردم و گوسفند را از او گرفتم. سپس از طرف راست آمد. پس 
یک گوسفند دیگر را گرفت. باز هم با سنگ اندازم سنگی به سوی اوانداختم و از او گرفتم. سپس از طرف چپ آمد. 
پس یک گوسفند دیگر برداشت و دوباره با سنگ اندازم به طرفش سنگ زدم و از او گوسفند را گرفتم. سپس از طرف 
دیگر آمد و یک گوسفند دیگر براشت» پس به طرفش با سنگ اندازم سنگی زدم و گوسفند را از او گرفتم. سپس بار 

پنجم او وگرگ ماده آمدند و می خواستند یک گوسفند دیگر بگیرند خواستم که به طرفش سنگی بزنم که بردمش 

نشست و گفت: آیاحیا نمی کنی مانع بین من و روزی ام که خدای متعال رزقم کرده می شوی؟آیا من احتیاج به این 


غذا ندارم که تغذیه کنم؟پس گفتم:چه عجیب است این,گرگی که به زبان و کلام آدمی زاد سخن می گوید. 


ال لي الذْبْ: الا اك بل با هو أعجّب من گلامي لَك مد رشول اله ص رشول رب ینب رتیه بح الناس 
ناما قذ سَيَقی من لول و ما یت من الاخرین. 

تو دم علمهم بصدقه: :و وجودهم م لهي کت رب الاين باه “ادن الصاذون EE E‏ ےھٹٹر َه 
من تفر العا ان نت زاجي اين پو أن ين کاب ال و لِم له تلم من شوء لاب الأٔیم. 
لت :و الله لذ عجبث من گلامكگ. و اسْتَحیَيْثُ من مني لَك ما تعَاطَيْتَ أله فد وئك یی تخل مها معا شفت لا 
وت و لا أمانعك. 


2 


اال یا ء عبد الله خد اللہ إِذ نت من یه مت یات ت ا و يا رهلک الق كل الق من ناهد یات مد 
٦‏ ۔ ل2 2 DCN‏ 


يل بن آي لب ع و ما ید عن الله عز و جا من اللہ تین زور هن الم الي لا یز نا 


۳7 
4 


فیدہ و الزد الذي لا حاذیه أَحَدٌ فيهء و الشجاعَة الي لا عذل لَه فیها و لُصْرَت لا اشام التي لا حط اعد فيا مل حظه. 


۲۱۳ 


وو و ار لی ی 


نم ری مَعَ دَلِكَ کله سول الله مر بمرالاته و مُوالاة لاه و اي من آغذائه و ڪر 
۶ 


7 
اَن 


رک سے > 2 ےے ھ2 و #۶ رد در 
ن الله تال لا یتقبل من أَحَدٍ عَمَلا و 


وس ر و فیرظ 2 حا بر مه ور ۶ ا وپ شور یل 7 تر و۳ موز میں ۶ مر یں کا E‏ مر کے kK‏ 
ن جل و عظم یمن حال 4 هو مَع دك حالف و یدفعه عن حقه و بظلمه و يرال َعداءه» و یکادی أولیاءه إن هذا لاعجب 
من منك اياي 


گرگ به من گفت:آیا می خواهی تو را از مطلب عجیب تر از سخنم باخبرت کنم؟! محمدصلی الله عليه وآله فرستاده ی 
پروردگارجهانیان بین مردمیان است. به آنها خبرهای گذشتگان را که اتفاق افتاده و آنچه هنوز اتفاق نیفتاده می گوید. 
سپس بهود با اینکه علم به راستگویی او دارند و در کتاب های الهی بیان شده که او راستگوترین و برترین است. بازهم 
او را تکذیب کرده و انکار می کنند. درحالی که او بین مردمیان است و او درمان دهنده است وای بر تو به او ایمان 
ارو اع الین اش کر وهای دراک مالسا 

پس به اوگفتم: قسم به خدا از سخن تو و از این که مانع روزی تو شوم حیا می کنم. پس همه این گوسفندان برای تو و 
از گوسفندان هرکدام می خواهی از آنها را بخور مانع تو نمی شوم. 

کر کد ہیں گفتای فدہ دا مد و-سیاس قداونت زا معا اوردی اسر که عراز کسانی هستی که ار شانه های 
خداعبرت گرفته است و تسلیم امر او می شوی ولی شقی و بدبخت ترین فردکسی هست که نشانه های محمدصلی اللہ 
عليه واله را درمورد برادرش علی ابن ابی طالب عليه السلام و آنچه که مؤیدی از خدای عزوجل است در مورد 
فضائلش را مشاهده می کند از زیادی نصیب شدن او از علمی که مانندی ندارد گرفته تا زهدی که در کسی به او نمی 
رسد و شجاعتی که مانند او نیست و یاری رساندش به اسلام که هیچکس به اندازه ی او بهره نبرده است و سپس امر 
ول دای اط وله وا که تون لاکسی زا دای که ابر سے کس وکاک سرت ہو ان سانش 
برائت و بیزاری بجویید و خدای سال هیچ عملی از هیچ کی اگر هم بسیار زیاد و بزرگ باشد. از کسی که او 
مخالفت با على عليه السلام کندرا قبول نمی کند و حقش را نمی پذیرد و رد می کند و به او ظلم می کت کند. ولی باز هم 
بادشمنان او دوستی و با دوستان او دشمنی می کند. این عجیب تر است از اينکه تو مانع من شدی. 


7 
4 
وم 


ال الراعي: فلت له اال وکا مدا ال : بی و ما هو اعظم مِنه ف رنه اطا و ون ا رر نس ون 


حَرَمَهُمْء و هم مَع ذَلِكَ یَزعَمُونَ یه تم مُسْلِمُونَ . فدعواهم مم عل دين الاشلام مَعَ صنیعهم ها بسافة هل الاشلام أَعْجَبُ 
لا جَرَمَ آن الله تال فد جَعَلتا ماش ا تا آنا و ترائ من منت تمزِقهُمْ نی التيَانِ یر قصل القَضای و جع في تہ تخذیبهم 


ال الراعي: فَقْلْتٌ: و له و لا عذه الْعَتمْبَعْشُهَا لی و بَعْضها مان نی رَقَبتي قصدذث مدا حتی راد 


قال ل الب :ا عبد له امض إلى مد و انرك علي عَتَمَكَ لارعاها لَكَ. 


ےط 


فقلث: کیت ی مایت ال لی: اعد الله إن الذي آلطتر ب ما سیعت هُو الذي قَِعليي قَونَاأیینا عَلَيْهَاء ا و لست مُويناً 


2 

4 1 
گے پ و ا کم که و 
2 


ر ےر کم آخبه عل فَامْضيِ لك فاي راعيك. و الله عر و جل ڈ 
چوپان گفت: به گرگ گفتم: این چیزهایی که گفتی می شود؟ گفت: بله از این چیزها بزرگتر آنکه او را به زودی به 
ناحق او را می کشند و اولاد او را به قتل می رسانند وحرمت حرم ایشان را حفظ نمی کنند و با این حال گمان می کنند 
که مسلمانند و با این جنایاتی که بر سروران اسلام می کنند.ادعای اينکه بر دین اسلامند را می کنند و این عجیب ٹر از 
این منع تو از من است . 
بالاخره خدای متعال من و ما گروه گرگ ها را مامور پاره پاره کردن اینها در اق نوتم جر روز قیامت قرار می دهد و 
در عذاب کردن اينها اشتهای مارا قرارداد و در شدیدترین دردها وعذاب های اینها لذت ما را قرارداد. 
چوپان گفت: قسم به خدا اگر برخی از این گوسفندان که مال من و بعضی امانت برگردن من نبود سراغ محمدصلی اللہ 
علیه وآله می رفتم تا او را ببینم. گرگ گفت:ای بنده خدا تو برو نزد محمدصلی اللہ علیه واله و گوسفندانت را به من 
واگذار کن تا چوپانیشان کنم. 
گفتم: چگونه به امانت داری تواطمینان کنم؟گفت: ای بنده خدا همان کسی که زبان مرا به آنچه که شنیدی گویا کرده, 
همان اوست که مرا بر این ها قوی و امین قرار می دهد! آیا من مومن به محمدصلی اللہ علیه وآله و تسلیم آنچه که از 
خدای متعال خبر آوردہ در موردعلی عليه السلام نیستم؟ پس تو پی این کارت برو. من چوپانی اینها را می کنم وخدای 
عزوجل و فرشته های مقربش مراقب اینھا هستند,چرا که من خادم دوست علی عليه السلام هستم . 


فركت غتهى عل الب و الدبة و جنك یا سول الله 


تقر شول الہ ص في وجوه الم وی یل شزو را به به و تضویقا؛ و فیها ما تس شکا فيه و تکذیباء يسر الَافقون لل 


E‏ کیو و یہ ےہ 


متام : هذا قد وَاطاه مد عل هدا ا لحدیثِ ل لیختدع ع به الضْعَمَاءَ اكُهَلَ 


ات 


سم سول اللہ ص رال :ین شحكتم نم فيه فد یه أا و صاحبی اكان مَعي ني آشرف الْحَال من عرش الب 
و 


ابا و و لوف ب به معي نی ار ا َوَانِ من دار را و َالّذِيٍ هو تلوي في قاد الْأَخیارِ و ال معي نی الاب 


پار 


لیات وَ لب مَمِي في لام ارات و اژاکش موي ني ساك مضل و الي ي ما ربت نالیم و الحم 


پار 


و لعف و شقيقي الّذِي ال مني عند روج إل لب عبّد الله لو لب ابي طا طالب. و عديلي في اقيَاءِ امد و الاب عَل 


بن آي طالب ع آمنث به انا ر الیش ات و ساقي آزلياني ین تبر لور نش به آتا 


۳۵6 


یں که راس کت کرک تو ام پاک کرک تایه رک سور تھا تلق ردول فا اسان یت رآ 
پیامبر به چهره های جمعیت نگاه کرده و بین آنها برخی زمزمه شادی با تصدیق سر داده بودند و برخی بین آنها عبوس 
شده یا شک کرده و تکذیب می کردندو منافقان به همدیگر مخفیانه می گویند: همانا محمد صلی ال علیه وال با این 
سخن توطئه ای می خواهد کند تا بوسیله آن ضعیفان نادان را فریب دهد. 
رسول خدا صلی الله علیه واله تبسمی کردو فرمود:اگرشما در این موردشک دارید. یقین دارم من و صاحبم علی علیه 
السلام که با من در بهترین جایگاه های عرش پروردگار با جبروت است و طواف کننده با من در این دنیا و آخرت 
است. اوکه کنار من در رهبری بهترین هاست و اوست که با من در صلب های پاکیزه در تردد بوده است و اوست که با 
من در رحم های طاهر می چرخیدہ و با هم در راه های فضیلت درحرکت بوده و اوکسی است که پوشیده آن چه را که 
من از علم و حلم و عقل پوشیدم و او نیمه من است. هنگامی که من خارج شدم به صلب عبدالّه(پدررسول خداصلی اللہ 
علیه وآله) و او به صلب ابی طالب رفت و او همردیف من در ستایش ها و مناقب است . علی بن ابیطالب علبهماالسلام 
را من به او ایمان دارم و اوست بزرگترین راستگو و از آب نهر کوثر اوست که به دوستانم می نوشاند من به او ایمان 
دارم. 

و الْمَازُوف الْعظم و تاصر اياي السَیْد ارم آمَنْتُ 


ود وہ وني اُرُوب بدا ول اسان 


ضرعاما؛ مدا قنقاماً آمنث به ئا و مَنْ سی الاس إِل الاان فَتقَدمَهُمِْلَ رضا لرن و تفرد دوم بقنم أمْلِ ال 
فطع بخججه و واضح باه معاذیر هل لها آمنث به آنا و عل بن اي طالب الذي جَعَلَه له ی سَمعا و صر ِِ 


و صدا و عَصداء لا اي ب مَنْ خالَقني ا وَافقني» و لا آخضل بن عَلَليي لا وَازرَز ِء و لا رٿ بمن ازور عي دا 
ساعدنی 

اه لو ےت کے جوا من ھی کاپ و لا 
انیو آن رن وس لین نکم دا هل وج و لا إِعَرَاش الْمْرضینَ منم إا حلص لي ود 

اعلا آي طالب. الَذِي لو گر الق کلم من هل السََاوَاتِ و الأَرَضینَ لَصَر له عر و جل به وَخده ها الدین و 


4 29۶ 


لذي لو عَاداه الق کلم رر هم أَحَعِينَ باذلا ژوحَۂ ني ضرع کمة اله رب اَلَو تشفیل کات لیس ال 
و او فاروق اعظم(جدا کننده بزرگ) اسث :و ارک رسان دوستانم است. با کرامت ترین سروران است که به او ایمان دارم 
و کسی که خداوند او را بزرگی برای فرزندان. بی نیاز و رحمت برای فرزندان هدایت یافته و برای دوستداران او بهترین 


جایگاه را مھیا کرده من به او ایمان دارم و خدا او را برای خواسته هایم ستون محکمی قرارداد و برای علومم نشانه و 


۳۹ 


درجنگ ها سرلشکر و برای دشمنانم مانند شیری شجاع که من به او ایمان دارم وکسی که از مردم سبقت گرفت به 
سوی ایمان و مقدم بر آنها شد. برای رضایت خدای رحمان و به تتهایی به نابودی اهل طغیان شتافت و با دلایل و بیا 
واضح عذرهای اهل تهمت است که من به او ایمان دارم و علی بن ابی طالب کسی که خداوند متعال او را برایم گوش و 
چشم و دست و مؤیّد و تکیه گاه و باز و قرارداد و هیچ ضرری نمی رساندءکسی که با من مخالفت کند وقتی علی عليه 
تام ی ی انشا وگال ی کش کسیر اهب سان که ر ی ا ا کا ولاف تیان 
من است و اگر آنها بسیار شوند و به من پشت کنند ضرری نمی رساند وقتی علی عليه السلام به من کمک می کند. من 
به او ایمان دارم و او کسی است که خداوند بوسیله او و محبانش بهشت را زینت داده و با مبغضین و کینه ورزان و خرده 
بگیران او طبقه های جهنم را پر کرده است و هیچ کس از امت من به حداو و اندازه او نمی رسد و اخم اخم کنندگان به 
من ضرری نمی رساند تا زمانی که زیبایی لبخند ضورت او هست و دور شدن دیگران از من به من ضرر نمی رساند تا 
زمانی که او بر دوستی من است او علی بن ابیطالب عليه السلام است که اگر همه خلق از اهل آسمان ها وزمین ها همه 
و همه کافر شوند. همانا خداوند عزوجل تنها بوسیله او این دین را یاری می رساند و اگر همه خلق با او دشمنی کنند او 
برهمد آنها چیره ھی .شود و روختی را کر رات تاری رساندن به کلمه پرزرد کار اتا ووا ین آوردن ابلس لعین مین 


بخشد. 


م قال ص: مدا الراعي اعد امه هلوا بنا ل قطبعه تنظز لین فان كاتا و وَجَدْنَاہُتا بَرَعَیانِ عَتَمَهُ إلا كنا عَل 
راس اه مرا ام سول الله ص و مه جع کر من الهاجرین و انار فا را الَطیع من بعید. قال الراعي: دك 
طيعي. قال الَافمود: قاي بان رو رآ لین يَطوفَان حول انم يردان لها کل مق بیدا ققال كُمْ رَشول 
ار حون آن کعلهوا آن EEE EE‏ ۳ 


قل e‏ ۱ ثم جاء إِلی ار و تی عن ا رال دك خی تخل سهم فوَصل رل 
of 32‏ 
ك 


و وه 


لسَلامٌ عَلَيْكَ یا رشول رب الْعَالینَ و سد ا لق أَحَمنَ. و وضعا خدودهما عل التراب و مَرَعَامَا ین يََيْهء و قالا تحن کنا 
ہت لك مدا الوٌاعی و 
مس ر وو من کا داز سام فو میک سینا او سم که ها سب اوک را اود 


کنیم اگردیدید باماسخن گفتند وگوسفندان او را چوپانی کردند. می توان گفتار چوپان را تصدیق کرد و الا ما برعقیدہ ی 


۳۷ 


خود هستیم . 

دراین هنگام رسول خداصلی اللہ علیه وآله برخواسته و همراه وی گروهی از مهاجرین و انصار بودند. پس هنگامی که 
کلف را از دور دیدن ,خویان کفت؛ این گله من هد سافقان گند یس آن:جوگرگ کجایند؟ هنگامی که تردیکت 
0 000" 
رسول خداصلی اك علیه وآله فرمود:آیا دوست دارید بفهمید که ان گرگ کسی ھی از من را قصد نکرده است؟ گفتند: 
بله ای رسول خداصلی ال علیه وال 

خر ت موه دوو بت برا حاط کنیل گا ان وگ که فده سی دون کف ترا اط کر ی هه وبا ۵ 
ودای در کرک گی آن مضه ضالی فلت واه که تیان ماس رام لہ یت کرام ان ار 
چوپان آن چه را که رسول خدا فرمودند.گفت . سپس گرگ به سمت یک نفر از آنها آمد و او را بررسی کرد. بعد سراغ 
یکی وق بتک لک را سکره ورس کردم و ررق ی شد کا اوک یه وم اھا رمید و کر که رو ماده نه وسرل 
خداصلی اللہ علیه و آله برخورد کردند و هردو گفتند:سلام برتو ای فرستاده ی پروردگار جهانیان و ای آقای همه 
رعاضات زورفا سعہت کنا خرحرالیجاھ الہ اکا گی ہی گھات ۱7 


بودیم که این چوپان را نزد شما فرستادیم و خبر نبوت شما را به او دادیم. 


0۳0٢‏ ل اه ص لی امتاق فقي مَعَهُ فقال : ما للکافرین عَنْ هذا حیض, و لا لِلمُتَافِقِینَ عَنْ مَذَا مَوْبِل و لا مغدل. 


شس 


۶ 


تم فا سول لله ص عذو وَاحِدَةٌ قد عم صلق الراعي فيهاء أ َتِّبُونَ آن تَعْلَمُوا ده نی 077 و 


5 
2 ت 


ال : آحیطوا بعل بن اي طالب ع . واه نم ای سول الل ص: أا ان إن هذا مد 
عَلَيْهء فأشما و ءا عل بي ي طالیب اي دراه ا دراه . قال E ES‏ 
دای کل من تأده آغرضا عن هه حَتّی بَا علیا ع فا تلا ما نی الراب أَبداکڑا 
وه و قالا: 
سپس رسول خدا نگاهی به منافقینی که با وی بودند کرده و فرمودند:و برای کافران از این راه فراری نیست و برای 
منافقین هم از این توجیه و تاویلی و راه رشت نیست . پس رسول خداصلی الله عليه وآله فرمودند: این یکی بود. آیا 
می دوست دارید صداقت در دومین شخص را نیز بدانید؟ گفتند؛ بله ای رسول خداصلی ال علیه وآله . 
فرمود: گرد على عليه السلام را احاطه کنید. پس مردم دور على عليه السلام را گرفتند. سپس رسول خداصلی الله عليه 
وآله ندا دادند:ای دو گرگ همانا محمدصلی الله علیه وآله را برای این مردم مشخص و معین کردید.حال علی علیه 


السلام را که از او آنچنان یاد شده و یاد کرده را مشخص و معین کنید. پس دو گرگ آمده و بین مردم رفته و یکی یکی 


رسیدند. صبرکرده و در مقابل او گونه های خود را به زمین زده وخاک مالی می کردند و هردو گفتند: 


ل ر شر ر رت ۹ TEES‏ و ٠‏ 01 ا برض 
السَلام عَلَيْكَ اى و مَعْدِن النهى» و محل اخحجی و عا ا با في الصحف الاول و وی الأصطفى. 


مر مر ا 


السَلام عَلَيْكَ مَنْ اَعَد الله به حبیه و َشقی بعداوته شازئیه و جعله سَیّدَ سيد آل مد و ذویه. 


3 یامن و أَحبه أل الأزض کیا حه آخل الم ء َصَارُوا ار ایا و یا من لو آخس بقل یل من بُفضه بعضه مَنْ 
نمق في سیل الله َا بََْ الَْزشِ إلى الثرى لالب بأخظم ا زی و الب من الع الَْحْل. 
سلام برتو ای کسی که ملازم جود و بخششی و دارای عقل کاملی وجایگاه عقل وهوش واقعی هستی و عالم به کتاب 
های اسعالی گذشته اي و.جانفین, محمد مصنطنی صلی ال علیه واله.هستی. ای کی کهخداوند به وسیله تر دوستانت 
را به سعادت می رساند و با دشمنی با تو و بدگویی تو دشمنانت بد بخت می شوند. ای کسی که آقای ال محمد صلوات 
اللہ علیهم وذریه اوهستی. 
سلام برتو ای کسی که اگر اهل زمین همچنان که اهل آسمان دوستش دارند.او را دوست دارند. همانا بهترین برگزیدگان 
می شوند ای کسی که کمترین چیزی از بغض تورا داشته باشد اگر اندازه زمین تا آسمان را انفاق کند. آن انفاقش به 


بزرگترین خواری و پستی و عذاب از جایگاه رفع الهی برایش خواهد شد. 


۶ ۶ 


قال: فَعَ َعَجِبَ أَصْحَابُ رَشُولِ ال ص این ة کانوا مه و لعل لع مَذَا الحَل مِنَ السبَاع م مع له منت 


له من سار ا هيوَانّاتِ ابْنونّاتِ فی ال و بخ و في السََاوَاتِ وَ الْأَرّضء ا 


ل 


بت من تراضع لاله در الى لال عل لوب بحضررتیم لیوا بالتظر یه بلا ین 


2 


ا لاله و فخیتف بر رتم 
اعرش و ای و الله لد دران 
انکر رل حا مت ففرا إل ما بشع ف جبهتواشم دين این 
و کف لَا يواضم لاملا و غرم من العمَلاءِ لعل ع و هذا رب الْعرَة قذ آل (عَلى نفسه) فسا حفا: ا يواضم اَحَد لِعَلٌع 
قذرَ عر إا ركع اله في لو جتان مَیرة مائة آلف سن 
ون الَاضع الذي نشاهدون سب قلیل فی جنب مذء ا لخادل و الرفعة عة ان عَنْهيا رون 

حضرا امام سجاد علیه السلام فرمود:پس اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله که با او بودند. تعجب کردند و گفتند: 


ای رسول خدا صلی اللہ علیه وآله ما گمان نمی کردیم برای علی همچنین جایگاهی بین درندگان مانند جایگاه شما 


۳۹ 


اق وسول:خدا صلی اله ضا واله فرموده سی کو خواهیل دہ آگی ا کا او را میان سار حوانات پراکنده کر 
خشکی و دریا و آسمان ها و زمين و نگهبانان الهی وعرش و کرسی ببینید و به خدا قسم. فروتنی فرشته های سدره 
منتهی برای تمثال علی علیه السلام که در حضور آنها منصوب است را می بینم که هر که مشتاق علی علیه السلام می 
شوند. با نگاه هایشان به جای اینکه به علی علیه السلام نگاه کنند آن را همراهی می کنند. این چیزی که شما از تواضع 
این دو گرگ دیدید کمترین نوع تواضع نسبت به ملائکه بود. 

پس چرا که تواضع نکنند فرشته ها و بقیه از عقلاء برای علی عليه السلام» که پروردگاربا عزت به نفسش قسم حقی 
خورده که: هیچ کس نیست که برای علی علیه السلام به اندازه مویی تواضع کند. مگر اینکہ خداوند او رادر جایگاه های 
بالای بهشت به اندازه مسیر صد هزار سال بالا می برد و همانا تواضعی که مشاهده کردید بسیار کم و پایین است نسبت 
به این بزرگی و بلند مرتبه ای که این دو گرگ به شما خبرداده است. 


ہی 727-75۰ و رہپ رو8 اد o‏ ہے ۳ 
حدیث حَنين العود. و فيه ما يدل على فضل عاي عليه السلام: 


۸٦ةیاور‎ 

٦۔‏ وَ ما نی اعود ی رَشولِ الله ص٠‏ فان رسو الله ص کان یطّب با دن ل جذع َة في صخن مَسْجيعَا فَقَالَ له 
َمْشُ آضخابه: یا رول ال ِن لاس قد کترواه و ینم تبون الظرإِلَيْكَ دا عطبّت. فلو آذنت في آن تعمل لَكَ منبرا له 
مراق تَرْقَامَا قیال الاس إِذًا حطبّت. فأذن نی ذَلِكَ 


کا ان وم ا عة مر باع وره ل ابر مصَيِلَہُ َا انتری عليه نله یک اذغ خن تخل و أن أي ال 

ارمع با التاس و نم و ,و رتم ین الع و نی فی نی الاس و اينهم ازتفاعا ین 

حدیث آه وناله جوب تنه درخت که دراین ماجراء فضائل علی عليه السلام است 

روایت ھشتادوششم 
۶- و اما آه و ناله چوب تنه درخت به سوی رسول خدا صلی اق علیه وآله : همانا رسول خدا صلی ال علیه وآله در 
مدینه خطبه می خواند. درحالی که به چوب خشکیده درخت نخلی در صحن مسجدش تکیه می داد پس برخی از 
اصحاب ایشان به حضرت گفتند : ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! همانا مردم بسیار شده اند و دوست دارند هنگامی 
که سخنرانی می کنید به شما نگاه کنند. پس اگر اجازه می دهید. برای شما منبری که پله داشته باشد بسازیم و شما از 
آن بالا بروید تا هنگامی که سخنرانی می کنید. مردم شما را ببینند. حضرت به آنها اجازه دادند . 
مس لگا کو رور دشا ا رکا ان که یله غور کرو و و سی ی رفت و ا ی شر رفک سن سگائی 
که ران قراز گر فت ان ته دوش کیان رذع حضرت آمای اله سردام ماق نادزی که فرزندش مرده امت و 


مانند زنی که درحال زایمان است . پس صدای گریه و آه و ناله مردم بلند شد و صدای آه و ناله آن تنه خشکیده هم 


۳۳۰ 


هنگام صدای آه و ناله مردم بلند شد آه و ناله ای که کاملا مشخص بود. 


ای سول اه ص ذَلِكَ تر عَن ان و تی الجذع فَاحْتَضَنَة ختَضته و مس عليه ید و قال : اکن جاور ول الله ص 
عاونا با و لا استخقافاً بحرمیك ک و لک لیم لعباد الله مَضْلَحَثهُمُْ و لت جلاک و فَضْلَكَ لد كنت مُسْتَتَد مد رم سول اللہ 


۲ ۰ 
آنینه 


قدا یه و یه و عاد سول اله ص إل بر ثم ال 


۶ 


۷1 


اش اقُسْلِمِينَ هذا امن إلى سول زب ال رة نرو عت ني وا انیت تفت لا یبالی: قرب 
سول الله ص أو بعد و و لا آئی ما احتضَنث عَذا اطع و مسخث يدي عليه ما هداً حنينه و یه ٍل یوم لیم 


لت 


و ِن من عاد الله و یهن ك سب این أن یکون قله على 


وم ہے ہو 


مال محمد و عل و آل لت ۳ لين الطَاحِرِينَ منیا رم دة عیین هذا بجذع إِلَ مد ول اله کف مدأ لا اختضته 

حك زشرل افو سخ یه تا جو شُول ال 

ےد ہت 
درخت رفت و دستان خود را بازکردہ و او را بغل کردہ و بر او دست می کشید و فرمود:رسول خداصلی اللہ عليه وله از 
روی کوچک شمردن تو و سبک شمردن حرمت تو از تو عبور نکرد. بلک برای اتمام مصلحت بندگان خدا این کار را 
کت وا و ات ات تاس کر اگڑس کو گا َو کدائلن انم یه له سے سن وال 
آن تنه خشکیدہ درخت آرام شد و رسول خداصلی اللہ عليه وآله به منبرش رفت. سپس فرمود: 

ای گروه مسلمانان این تنه درخت خشکیده آه و ناله کرد به سوی رسول پروردگار جهانیان و ناله به خاطر دور شدن از 
او سرداد ودرمیان بندگان ظالم خدا که به خود ظلم کردند و باکی ندارند که نزدیک رسول خداصلی الله عليه وآله باشند 
یا دور از ایشان واگر من تنه خشکیده درخت را بغل نمی کردم و دست به او نمی کشیدمء آه و ناله او تاروز قیامت 
وفع سی ود 

و همانا از هان بندگان زن ومرد خدا کسانی هستند که آه و ناله می کنند به سوی محمد رسول خدا و به سوی علی ولی 
اللہ مانند آه و ناله این تنه خشکیده درخت . برای مومن همین که در قلبش دوستی محمد و علی وآل طیب و پاک این 
دو بزرگوارصلوات اللہ علیهم باشد. کافی است .ایا این شدت آه و ناله این تنه درخت خشکیده به سوی محمد رسول 
خدا صلی اللہ علیه وآله رادیدید که چگونه وقتی او را بغل کرد ودست به اوکشید ناله اش ایستاد ؟ گفتند: بله ای رسول 
خداصلی اللہ عليه وآله. 


۲۲١ 


ا E‏ ی 


ون اي بسک عَیتَهُمْ و آنيتهم ما یرد عَلَيْهمْ من صلاة َحدکم م ماش شیعتنا على مد و آله الطیَینَ 


و صوم أو صدقة. 


و و4 
رایتموه 


یم 
۱ 
۱ 
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و من عظیم میسن نم ال شيعة تد ول قصل ہم من إِحْسَادخ رام المي و تونتهم شم على 
رهم یقول هل اتان بَمْضُهُم لیفض: لا تستفجلوا صَاحِبَکُمْ, فا بنط عَنْكُم لا یل لاد نی النَرَجَاتِ الْعَالِيَاتِ نی َنِه 
الان بإسداءِ الْعْرُوفِ إل اخوانه سم 

رسول خداصلی اللہ علیه واله فرمود: قسم به کسی که مرا به حقبه پیامبری مبعوث کرد. همانا آه و ناله نگهبانان بهشت و 
حوریه های بهشتی و سایر قصرها وجایگاه ای ان بهسوی کسی که« ولامت. شخمد. و خلیٰ و ال پاک این دو بزرگوار 
صلوات الله علیهم و برائت از دشمنان آنها را دارد. شدیدتر از ناله این تنه خشکیده درخت که دیدید است و همانا ان 
چیزی که آه و ناله این ها را تسکین می کند. آن صلوات یکی از شما ای جمعیت شیعه بر محمد و آل پاکش است یا 
نماز نافله ای برای خدا یا روزه یا صدقه . 

و بزرگترین چیزی که ناله آنها را تسکین می دهد. این است که شیعه محمد و علی صلوات اللہ علیهم چیزی را از خوبی 
و احسان به برادران مومن خودشان برسانند و در زندگی آنها به کمک کنند. پس اهل بهشت برخی به برخی دیگر می 
گویند: برای صاحب خود عجله نکنید. این دیرشدن به خاطر این نیست مگر بالارفتن درجه های عالی در بهشت برای 


او به خاطر خیر وخوبی ای که به برادران مومنش می کند. 


و أعظم من ذَلِكَ عا بسكن نی شکان اتان و خورها إل شیعتتا ما رهم اله من صئر شیعتا على الليّة و اشتخاهم 
لتَورية ل ٦‏ ا ییا من کرة عباد اله و هم قحیتیذ يمول خرَان نان وَ خوژَا وا عل و هم و عنییکا کم 
يرون على ماع لو فی سادانهم و مهم وک برعو الط و شتو عَن هار اخ با یادن من ظلم مَنْ لا 
یقیژون على فع مضه 

ند َلك یدیم را عر و جلّ: «يا کان جتاني و يا رن ري ما لل آخزث عَْکم رواجم و اکم و لکن 
لیَستکولوا تصیَهُمْ من گراعتي بسانم وام امین و ااذ بايد الَلهُوفينَ و فیس عَن لوين و بالصتر 
على الق من القَاسِقینَ و الکافرین» حتی دا استخملوا اجر کراماتي تلهم ِب 
ند دك یسک حنینهم و هم . 


و یورگ از این وی که.اه و کاله بهشتیان و حوريه. را از سوق شیعیان ما تسکین ھی دحت یر لتاق شر 


او ا 


لأس الاخوال و اف فأبیروا». 


۲۳۲ 


استفاده توریه برای اینکه از دست بندگان کافر و فسق و فجور آنها سالم بمانند. پس در این هنگام نگهبانان بهشت 
وحوریه می گویند: ما بر همین شوقی که به آنها داریم صبر می کنیم. همچنان که بزرگان و امامانشان بر شنیدن چیز 
های سخت صبر کردند و همچنان که خشم وغیظ خود را فرو خوردند و از اظهار حق دست نگه داشتند. چون ظلم را 
می دیدند و نمی توانستند ازضررش دفع کنند. 
پس در این هنگام پروردگارعزوجل ما به آنها ندا می دهد: ای بهشتیان و ای نگهبانان رحمتم ! من به خاطر بخل, 
همسران و سروران شما را از شما تاخیر نمی اندازم بلکه برای تکمیل نصیب آنها از کرامتم به خاطر مواسات و برایری 
با برادران مومنشان و گرفتن دست گرفتاران و برطرف کردن سختی مشکل داران با صبر بر تقیه از دست فاسقان و 
کافران تاخیر می اندازم. تا بهترین کراماتم کامل شود و آنها را به برترین حالت ها منتقل کنم و به آنها غبطه خورده 
شود. پس بشارت باد بر آنها. پس در این هنگام آه و ناله آنها تسکین می جات 

لب اسم عَلَی الیَهُود: 

رواية ۷۸ 

۷-و ما فلب الله المع یود لین دوه به و أَمْلكَهُمْ اله به قان ر 0 0006 

له دب علا له حفمرة ف تس ی سکره شم وها باط بقل پگ تة راح و لب 

کا موف ود اعد جَرانب البساط و الَفرَاۂ لفط یش زشول اس و واه تح علج تتا وقح 


سول الله ص رِجْلَه عل البساط و نی ا يرق و گان قذ لب فی دارم و با رجالا بسیُوف مَشهورة یر جون على عَلٌ ع و 


9 NE 


و مو ور و و 


من مع دوع مد ص فی ا ية تا ما ود 2 بر هرن ن ینش مود على ذَلِكَ البساط أن عم وه من طعامهم 
ارم لیفرت مر ضعالة مت یم 


روایت هشتادوهفتم 
۷- واما برگشتن سم بربهودیانی که قصدکشتن پیامبرصلی اللہ عليه وآله را داشتند که خداوند به وسیله آن سم. آنها را 
وا ی کان کت رتیل تا ی اه کات وو مه کا نت کن یه اسان مشاه 
بیشتر شد. پس فکری برای رسول خدا کرد. به حساب خودش تدبیر کرد که در محل نشستنی در منزلش برای حضرت 
چاله ای بکند و در ته چاله نیزه های تیز و چاقوهای آغشه به سم نصب کرد و اطراف فرش ها و روفرشی های روی 
چاله را محکم به دیوار ببندد تا رسول خدا صلی اله عليه واله و یاران مخصوص حضرت و على عليه السلام وارد منزل 
شوند و تا رسول خدا صلی الله عليه وآله پایش را روی روفرشی قرار داد در آن حفره بیافتد و در خانه اش مردانی 


رزمی با شمشیرهای از غلاف در آمده قرارداد» تاهرگاه محمد رسول خدا صلی الّه علیه واله درحفره افتاد بر علی علیه 


YY 


السلام و کسانی که با او هستند حمله کنند و آنها را بکشند و تدبیر کرد که اگر رسول خدا صلی اله علیه واله علاقه ای 


نداشت روی آن رو فرشی بنشیند غذایی سمی به آنها بخوراند تا او و یارانش همه با هم بمیرند. 


000 0ت مور بر وہ می مو مقر e‏ رر ے۶ وو ۱ 2۶ بو و ره ۶ وک هن ر 0 ۳ و م2 
فجاءه جبرئیل ع و آخبرّه بذلك و قال له: إِن الله ي کڪ ان تقعد حیث یقعدك و كل ها یطعمك. فانه مظهر عليك ایانه و 


لے 


مهلك کر مَنْ تَوَاطاً عل ذَلِكَ فيك. 
ےر رہ زد ری 27 رن کے ےر ہو 
0 0 و ليقع في الحفيرة فتعجب ابن أ 


2 0 


و اتی سول اه ص و عَلباع رصح بلطم نموم آراة سول له ص وَضع يوني العام قال: يا عل از نا 
ا م بالرقية التافِعَة. 
ال عل ع: دہشم الله الشانيء پشم له الکانيء ہشم له ای بشم الله الّذِي لا يضر عم اشیه فی٥‏ وَ لا دا نی الأَرض و لاني 
ساب وفوالتمیغ العلب». 
پس جبرئیل علیه السلام آمد و خبر این تصمیم را به حضرت داد و به ایشان گفت: همانا خدا تو را امر می کند که 
شراب کشت اس اماد کروه امت سس و کرای گنها که است شون راکنا رنف راهان تایه عانعن 
زا اک اا گی ہت کساج که سی عله و کرو اند اماک سوم 
سی رسول تخد صلی له عله وا ارہ شدند ویر همان رو کے ای که آماده شیم ود شید و همه تقاط از کس او 
رات و کا اطرای ان جو ساط ہد ESS SS‏ رمک کار حر متس 
و رسول خدا صلی الله عليه وآله و علی عليه السلام و همراهانشان سراغ غذای مسموم رفتند. پس هنگامی که رسول 
خدا تصمیم گرفت دستش را روی غذا بگذارد فرمود: ای علی برای این غذا یک دعای نافعی بخوان . 
پس علی عليه السلام فرمود:«به نام خدای شفا دهنده » به نام خدای کفایت کننده به نام خداس سلامتی دهند. به نام 
خدایی که همراه با نام او چیزی نه در زمین و نه در آسمان ضرری نمی تواند برساند و او شنوای داناست.» 


کل رَسُول الله ص و عل ع و من معا ختی شبعوا. 


۳9 


کس وو 2 


م جا ضحاب عبد بحاص لوا قصلات رشول اه ص و صخر تا هم نه قذ علط و 1 عل فيه سا 


۔ 


وا مدا صحبه ليِصبْهُمْ مکروه. 


۲۲٤ 


و 4 4 7 4 3 9 
و جَاءّت بنت عبد الله بن أ سر و ہت کت E‏ 


نت اباط شش فا حلست على البساط وَاژِقَة فَأعَاد له ا فير ا فيها فسقّطت فیها و هن فَوَقَعَتِ الَيِحَة 


کے ہپ سوه رای و 
فقال عبد الله بن أ 


:ام و ان تقولوا ڳا سَقَطث في احفیرق فیخلم مد ما کنا دراه عَلَيْ. فبکوا و قالوا: مات ارو و 
عة رها وا دا رول اه ص و مات اْقوَمْ الذي لوا فَضْلةرَسُولِ اللہ ص. 
سأر شول الله عن سیب مَوت الابتة وَالْقَرْم م قال ابن أَيٌ: مقطث من السطح. و عقوم تمه 
ال سول الله ص: له أعلَم بَا دا مَاوا. و تَعَاقَل عَنْهْمْ. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه واله و علی علیه السلام و کسانی که با آنها بودند.خوردند تاسیر شدند. سپس یاران 
عیدالله بن ابی و یاران مخصوصش آمدند. اضافه غذای رسول خدا صلی اللہ عليه وآله و همراهانشان راخوردند په گمان 
اینکه اشتباه کردند و در غذا سم نریختند.چرا که محمد و یارانش ناراحتی بر ایشان عارض نشد. 
و دختر عبداله بن ابی به آن جایگاهی که زیرش راکنده بودند و نیژه و چاقو قرارداده بودند رفت و در آن حفره افتاد و 
ایت ر کن ای فقوت از خانه آنها پیت ند 
پس عبد بن ابی گفت؛: یک وقتی نگویید او در آن چاله افتاده است که اگر بگویید, محمد می فهمد ما برایش چه نقشه 
ای داشتیم. پس گریه کردند و گفتند: عروس مرد همان عروسی که به خاطر عروسی اش رسول خدا صلی اله علیه و آله 
را دعوت کرده بودیم و آن گروه که زیادی غذای رسول خدا صلی الله عليه وآله را خورده بودند مُردند. پس رسول خدا 
صلی اللہ علیه وآله ازعلت مرگ دختر و آن گروه سوال کرد که ابن ابی گفت: دختر از پشت بام افتاده و آن گروه هم به 
خاطر مریضی ای که در اثر پرخوری روی داد مردند. 
کی رسول خدا صلی اق علیه واله فرمود: خداوند می داند برای چه مردند و تو خود را از آنها به غفلت می ژنی. 
تُظِبرُ ا لمعجرَة المذكورَة لِعل ع: 


٩۰ رواية‎ 


ا بر or‏ ا هو رد بر 8 ۱ک ی - ا و ئل می از 2 3 
و رد جد مع عبد اله بُ أي بعد مه اقصَة التي سَلَمَ الله منها مدا و صحبه و قلبها على عَبْدِ الله بن آ؛ 


ص ماهر بالشخی و یس عل ع وشل قاد آنت یا جد [ مل دَعوة بعد آن تدم في تنییش صل حا قط بشتاك ثم یقت 


رجال حف ا حاؤطِ بخشّب يتمدو با علاط و دقوت على عَليٌ ع و من مَعَه ونوا نت 


۳۳۵6۵ 


تج مت یط کل یا و دق کا کم ایخ قا :وا بشما و جع لمع 


مرحم 
م وم و 7 


SS‏ في ذراعن غلظّة فجَعّل 


موه کے 2۹ 


ضحاب عم ع و شم يلون ولو :يا أا سول الله آَفتحامي ها و نت تأکل فك ثعب في حبك مَذا ا حائط عَتا. 


ا 


مانند این معجزه باد شده برای علی علیه السلام 
روایت ھشتاد وهشتم 
- امام علی بن حسین علبهمالسلام فرمود: و مانند همین معجزه برای على بن ابیطالب عليه السلام با جد بن قيس هم 

اتقاق افتاد. چرا که علی عليه السلام در کمال و زیبایی و جلالت و بزرگی همسنگ و مانند رسول خدا صلی اللہ عليه 
و یبال 
و جد با عبداللہ بن ابی تنهایی برای نقشه ای دیگر بعد از قضیه ای که در » محمد و اصحابش را خداوند سالم نگه داشت 
و نقشه آنها را به خود عبداللہ بن ابی برگرداند. هم صحبت شدند و به او گفت: همانا محمدصلی اللہ عليه وآله در سحر 
مهارت دارد ولی علی مانند او نیست. پس ای جد بعد از اينکه در کناره های دیوار باغت کاملا مراقب بودی مردانی را 
پشت دیوارمی ایستند با چوب هایی که بر آنها تکیه کرده اند بر دیوار فشارآورده و بر علی علیه السلام رها می کنند. تا 
زیر آن پمیرد. 
پس علی عليه السلام زیر دیوارنشست و با دست چپ خود دیوار را نگه داشته و آن را دفع می کرد. در حالی که غذا 
در مقابلش بود. پس علی عليه السلام فرمود: بخورید به نام خدا. پس کسانی که با او بودند. مشغول خوردن شدند تا 
اینکه خوردند و از خوردن فارغ شدند و او به سمت چپ دیوار چنان تکیه زده بود و دیوار سی ذراع در پانزده زراع 
طول داشت البته ذراع هایی غلیظ(یعنی اندازه ساق های انسان ها بزرگ)پس اصحاب که مشغول خوردن بودند. گفتند: 
اا عون ای اه ی رالد کف اف ھواتی و با کا رخال که رن سد کس گس 


برای نگهداری این دیوار از ما درسختی بسیاری افتادی. 


ر یک ین یو 3 2 ےج ا کیرٹ کس ی کپ >> ° ہ 
فقال علٌ ع نی لشت أجد له من الس بيساري إلا آقل ما أجده من ثقل مو اللقَمَة یمین 


یی و یں ظا زر 0 یں و ا کے 7و اس وہ رہ لا ا ا ی ان د یکن کی 
ا مدا یه ینتم نة و الختا عند عبد الب أي 


3 


ن علیا قد ا 


ر ورام 


سك ا حاؤط ساره و موی کل بیمینه تقر ھا به حت ا حاؤطِ لیمُوتوا. 


ال ابو ازور و ابو الدوّامي اللَڌَانِ گاتا َضل التذبیر فی ذَلِكَ: ن علا قڏ مَهَر بسخر مد فلا سبیل نا عَلَيْهِ. 
کا فرع الم مال حل ع على ا حائط بیسَاره امه و سواه و ر 3 
1 خی اضر لا آقاع ا لجار و ما سمل له دك له لا بدُعَائه بتا هل البيْيٍ. 


الله ص. ال له یا آبا ا لسن ضاعیّت اليم أي 


د کے ر و 


م شعبه» و خرج ہُو و الْقَوْمُ ره سول 


OY 
A 
۱ 


1 


7 ر ف جج 
ب صدعه» 


۳۳۹ 


پس علی علیه السلام فرمود: همانا راحتی نگه داشتن این دیوار با دست چپم نیست مگر اینکه از این لقمه ای که در 
زیت وگ گس ھی کنو تی سی از اکس رسای یت لیاف زاس ی 
باشند و محمد صلی اللہ علیه آله برای انتقال در پی او باشد فرارکرد و مخفیانه نزد عبدالہ بن ابی رفت و خبر به آنها 
رسید, که علی عليه السلام دیوار را با دست چپش نگه داشته است. درحالی که با دست راستش می خورد و یاران او که 
زیر دیوار بودند نمرده اند. 
پس پدر شرارت ها و پدرشیطنت ها این دو نفری که این نقشه را کشیدند. گفتند: همانا علی عليه السلام در سحر و 
جادوی محمد مهارت کسب کردہ و راهی بر او نداریم ٠‏ پس هنگامی که گروه غذا خوردنشان تمام شد. على عليه السلام 
دیوار را با دست یشن هول داده و ضاف و راست آن دیوار را ایستاند و مرتب کرد. طوری که شکاف های آنها اصلاح 
شده و به هم پیوسته شد. بعد از آن او و همراهانش از آنجا خارج شدند و هنگامی که رسول خداصلی الله عليه وآله را 
دیدند. حضرت به على عليه السلام فرمود: ای ابالحسن امروز برادرم حضرت خضر عليه السلام با تو هنگامی که دیوار 
را می ایستاندی همراهی کرد و این را خدا برای تو آسان نکرد. مگر به دعایی که ما اهل بیت برای تو کردیم. 

تک اله الیل من الطَعَام: 

۸٩ رواية‎ 

و 


۹۔ و آمَا نکر 00*00" ص فان رَسُول الله ص کان یرما جَالِساً هو و أَصْحَابْه بحَضرّة مع من خبار 


لے ضر 


ل سول الله ص لأب الْمَصِيل: ما دا تَشْتهي آنت قال: خاصرة 7 


(n ۹ 


و 


روَا 


9۳ 


و اي الدَوَاهي (ما دا تهب تشتهیان آنغ) قالا: صَدَرَكَلِ مشو 
1 


7 2 مه ی ہے مه مر بر و ؟ 7 مر ر مرو ۔ و ور وه ی سم 0 
: ي عَبِْ مین ضیف الیرم رَشول الله ص و صَحخْبَة و يمهم هوام 


ی تا ےت ۳“ 000 ۰٣‏ 2 


ےم ےم س همهم 


۳۳۷ 


زیاد کردن غذای کم توسط خداوند 

روایت هشتادونهم 
۹۔ و اما زیاد کردن غذای کم توسط خداوند برای محمد صلی الله علیه وآله : همانا روزی رسول خدا صلی الله علیه 
وآله همرا اصحابش نشسته بودند و آنهاجمعی از بهترین مهاجرین و انصار بودند. پس در این هنگام رسول خداصلی اللہ 
علیه وآله فرمودند: همانا دهانم سخت خشک شده و کف کرده و حریرہ دانه های خوراکی که با اب و شیر می کوبند و 
با روغن و عسل مخلوط و نرم شده باشد می خواهم . پس علی عليه السلام فرمود: من هم همان چیزی که شما می 
خواهید می خواهم ای رسول خدا صلی اللہ عليه وآله و رسول خدا صلی اللہ علیه وآله به ابی الفصیل فرمودند: 
تو چه میل داری؟ گفت : ران کباب شده و به ابی الشرور و ابی الدواهی فرمود: شما چه میل دارید؟ گفتند: سینه کباب 
شده. سن رسول خدا صلی اه علیه وآله فرمود: کدام بنده مومنی است که امروز رسول خدا صلی ال علیه وله و 
همراهانش را از آنچه که ميل دارند اطعام کند 
پس عبداللّه بن ابی گفت: به خدا قسم این بهترین فرصت است که برای محمد و یارانش و دوستانش نقشه کشیده و آنها 
را بکشیم و بندگان و سرزمین ها را از دستش خلاص کنیم. گفت: ای رسول خدا من شما را مهمان می کنم و در نزد من 


بهترین نوع آردگندم و روغن و عسل است و ره های کباب شده برای شما دارم. 


. ا کہ 
4 ے۔ 7 2 رم رم 1 رو کو ۔ ۔ اور ر و 2رک کی م2 یھ م کک“ 
فقال رَسُول الله ص: آنا و مَن قال ابن أي آنت و عل و سَلَان و أبو در و ا لقداد و عار 
E‏ اد ۰‪ 5 ۹ بب نت را عم ری ا ا ا اہر مرو و موی کے کی ہہ و لو 
فأشاز رول اله ص ا ل لنکنک و ل ص يا ابن آي دون هوّلاء فقال ابن آي: 
3 ے 2 ہو رر ی 
۰ .و ره ان ینوا وج وی 


3 


رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: پس انجام بده. 
بعد عبدالله بن ابی رفت و زهر بسیاری در آرد گندم که با روغن و عسل مخلوط کرده بود ریخت و همچنین در آن بره 
کات تمه سین شک رسول سا ی له علیہ واه ر کت رو کف اید موی هرز کل ریک رید 


۳۳۸ 


شین رو ل دا لی له غل وال فرمود: من و چه کسانی بیاییم؟ ابن ابی گفت: شما و علی و سلمان و ابوذر و مقدادو 
عمار. 

ہس نول كا ع لد غلیه. ر الا یت آی الع ورد ہی التواهی برای الملاهی :و التکت اهارو كدو فود هر 
ازاینها؟ اين ابی گفت: بله غیر اینها و دوست نداشت که ایتها با رسول خدا صلی اف علیه واله باشند. جرا که آنها 
همدستان ابن ابی در نفاق بودند. 

پس رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: من نیازی به چیزی که باعث جدایی از اینها شود ندارم و چیزی که سبب 
جدایی مھاجرین و انصار حاضر برای من شود را نمی خواهم. 

پس عبدائه گفت: ای رسول خدا همانا آن چیزهایی که دارم کم است و بیشتر از چهار یا پنج نفر را سیر نمی کند. پس 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای عبدالہ! همانا خداوند بر عیسی علیه السلام سفره ای از طعام فرستاد و برای او 
مبارک کرد و در آن سفره غذای آسمانی چهار قرص نان برشته و ماهی های کباب شده قرارداد تا اینکه خوردند و از 


آن چهار دانه قرص نان و ماهی چهار هزار و هفتصد نفرسیرشدند. پس عبدالله ابن ابی گفت : هرچه شما صلاح بدانید. 


و 
مت ۵ مه 


ن آیی. د قَجَاءُوا مَع رَسُولِ الله ص و ہُمْ سَبْعَة 


٥وہ‏ وم E‏ 2 نا وی وہ 


مِنْ أصَحَابهء و لَكِنْ إِذَا مات حمد 


متا ات نم فلا يقي (یبقی) مهم اثَْانِ في طریق. 

EE EE SO TS یھ‎ 
تھالگوا۔‎ 

کا تل سول الله ص دار رماع الله ٍل یب لَه صف فقال: یا رشول الله نت و مَولاء الْأَربَعَةيَعْيي عَليَاً و سان و 
31 اكحُجْرَ و الَبْْتَانِء و یف مِنْهُم قوم عل الاب حتى يقرع مهم آفوام 


رجو نم یل دم فوخ 
۰۵ 2 تحت “ادحل باعل و اسان وبا 
ELS‏ ا حا امک شر الهاجرین و انار دلوا این و قَعدُوا عَلقَة اجه گا بستدیژون حول تراییع 
وو و 
سپس رسول خدا صلی اللہ عليه واله نداسردادند وفرمودند: ای جمعیت مھاجرین و انصار بشتابید به سوی سفره غذای 
عدا بن ابی. پس همراه رسول خدا صلی الله علیہ وآله هفت هزار وسیصد نفر رفتند. 


۳۳۹ 


پس عبدالّه بن ابی به همراهانش گفت: چه کنیم با این محمد و یارانش همانا ما می خواستیم محمد و چند نفر از 
اصحابش را بکشیم و لی اگر محمد و این جمعیت حاضر بمیرند دو نفر هم در راهی که می خواهيم باقی نمی مانند. 

ابن ابی به سوی یارانش و کسانی که حامی او بودند فرستاد که مسلح شوید و اجتماع کنید و گفت: این برنامه برای این 
نیست, مگر اینکه محمد بمیرد و اصحابش را ببینیم و بکشیم. 

پس هنگامی که رسول خدا صلی اه علیه وأله وارد خانه او شدند. عبداله اشاره کرد به خانه ای کوچک که برای او بود 
و گفت: ای رسول خدا شما و این چهار نفر یعنی علی و سلمان و مقداد و عمار در این خانه بفرمایید و بقیه در خانه و 
اتاق ها و باغ باشند و گروهی از آنها در مقابل درب خانه می ایستادند تا اینکه گروهی خارج شوند و آن گروه دیگر 
وارد خانه شوند.(نوبت به نوبت یک گروه بییک گروه وارد خانه شوند تا جا شوند) 

ولی رسول خدا فرمودند: به یقین همان کسی که این غذای کم را برای ما مبارک می گرداند. این خانه کوچک تنگ را 
برای ما برکت داد و وسیع می کند. بیایید ای علی و ای سلمان و ای مقداد و ای عمار وارد شوید ای گروه مهاجرین و 
انصار! پس همه وارد شدند و در یک حلقه مانند دایره ای که دو رکعبه می زدند نشستند و خانه برای همه وسیع شد. 


طوری که بین دو مرد از آنها جای یک مرد دیگر هم خالی بود و می توانست یک نفر دیگر هم بنشیند. 


ا روو وه رو ہر ٤‏ همه 0 کان مسا RAE‏ ۶ 7 ا ون ای 9 مر o‏ 
فدخل عبد الله بن آي فرآی عجبا عجیبا من سَعَة ايت الذي کان صقا فقال رَ سول الله ص: انتا با عولته. فجَاءه با حرِیرَة 


وه 


ن آي: یا ر 


2 
هس و ےے > و 


لبق بالسَمُن وَالْعَسَلِء و احمل الَو لُشوي. فقال ابن 
َنْ مع تم يطعم مَوّلاء. 


فقَال و الله ص: کَذَلِكَ آفعل. 


پر ے ے 
0 ر ۶ 
انت | 


ولا تلهم تم يال ۶ صحبك مَوٌَلاءِ “علو 


سا بر ۶ ات ر مرو سے ت- کا و 7 
فوضع رَسول الله ص ده على الطعام و وضع علي ع ده مَعَة. 


< ۲ عرو ۴ ٤‏ ریو و ہے ۴مہ رر ٤ء‏ ۔ میم رز رو ها ره سم رو هش رت ۳ 3 <o fu‏ 
فقال ابن آي: ا1 يكن الأَمْڑ عَل آن تأکل مَعَ ضحابك و تفر ود رَسُول الله فقال رَسُول الله ص: یا ع عَبْد الله إِنَ علا أَغلم بان و 
7 ار مر و ہے شر ہیں یں وی 2 رگ چە سور مس یگ رس مر کر 4 
ب رسوله منك إن ال ما فرق فیعا تقّی بََ عَلٌ و َك و لا فرق في یاتی أیضا بيت جج تہ 
ر مس که زر م fT Car of CI rr‏ 
عرص اه عر و جل على هل مَمَاوَاته و أزضه و ساثر حجبه و جنانه و هَوَامّهِ و آخذ عَليْهِم لتا العهود و الوائیق لیکوتن لنا و 
کہ وہ ے و سی و هو 2و 37 وی ایک چا ا نے از کی ا کو ہو مار ںا ک3 4 
لاو لاتا مُوَالِنَ و لاعدایتا مُعَادِينَء ون تحبه حبین و ن بص مُبْغَضِینَء ما رال راد وَاحدَة و لا رال لا آرید إلا مَا 
و هو ر يو و2 ۶ روو ووو وه 3 کا مر رد ۳ 1 بي طالب > کو ۶ہ و 7 ۳ 20 
7و او ره ۱ فلع یا ابن آي عل بن ۳ لب فانه اعلم پنفسه و بي منك 


2 


سس کا ی ای امھت ای وسعتت خا این که شک رد سار مخ ک2 یں سول دا لن ت عه و الا 
روم قب وا کاک وا ناماو سی ها یره یط با ور وک ھت شر ایت 


کات شسود اہ سی اق اق گلت نے موق سا فا از انیا زل هما ریت ہل ای فانک سی علی و 


۳۳۰ 


کسانی که با او هستند بعد آنها بخورند. 

سی عو دا دستشی,را زوی غا گذاشت و علی غل امام هم :با تحضرت دسفقان را زوی غذا داش ی آن 
ابی گفت: آیا بحث این نبود که او با یارانتان بخورد و رسول خدا تنهایی شروع کنند؟ پس رسول خدا صلی ال علیه 
وآله فرمودند: ای عبداللہ همانا علی به علم خدا و رسولش از تو آگاه تر است. همانا خداوند در آن چه که گذشت فرقی 
بین علی و محمد نگذاشته است و درآنچه که می آید هم فرقی نگذاشته همانا علی بود و من با او یک نور بودیم و 
خداوند عزوجل ما را بر آسمان ها و زمین و سایر نگهبانان و بهشتیان و موجودات دیگرعرضه کرد و بر آنها برای 
ماعهدها و پیمان هایی گرفت که با ما و دوستان ما دوست بوده و با دشمنان ما دشمن باشند و هرکس که ما دوست 
بداریم آنها با او دوست می باشند و هرکس که ما به آنها بغض داشته باشیم آنها هم با آنها بغض ورزند و همواره اراده و 
خواسته های ما یکی بود و من هیچ چیز نمی خواستم. مگر اینکه او هم همان چیز را می خواست و او چیزی نمی 
خواست و اراده نمی کرد مگر اینکه من هم همان را می خواستم. هرچه او را شاد کند مرا شاد می کند و هرچه او را 


ا راخت که مرا تار اسیک نی کت سی اق اوح نیشن افطالت وا رها کش عرا که اوه سود وم کار ان 


نو ست. 
> و و ٹہ € 2 2 2 سم که ۳ 7 7 
قال ابن آي: َعَم یا رَشول الله و فی إل جد و معتب. فقال: ردنا واحداً فقصار ان ان يَمُوتَانِ خیعاء و نکْفی تَرّمَا 
7 2 ا ی ورو و ا و ای ہے و رپس رت َ‫ اھ و رو >ہ ررر ر ر٤‏ 
هذا ھا و سعاتاه لوبق ما یفده لعل ان ماد آضحابتا مَوّلای و عَبد اله بن ی قذ مع بيع آضحابه و مَعَص بيه 
حول دارو لیوا السَیْفَ عل آضحاب رَسُول الله ص إِذَا مات بالسَم 
ہے ہے بے اہ کک یی ےگ > ےہ وہہ ہے بغ کے کے 
م وصح سول الله ص و علي ع ی نی اريز ة الملبقة بِالسَمَنِ و العَسّل فاكلا ختی شبعاء ثم وضع مَن اشتهی خاصرة 
دی ی یو تنس نک ات تن 
E‏ سول الله ص: مات امَل. فلا جَاء ب سول الله ص: 


با آیا ا با ان ضع ا لحمل في وَسط ابیت 
اين ایی گفت: بله ای رسول خدا و سراغ جا و معتب رفت و گفت: ما یک نفر را می خواستیم يکشیم. حالا دو نفری 
باهم می میرند و از شرشان راحت می شویم و این باعث خوشبختی وسعادت ماست . چراکه اگر علی بعد از او بماند با 
این یاران ما بحث و جدل می کند. عبداللہ بن ابی همه یاران و طرفدارانش را اطراف خانه جمع کرد تا شمشیر را به روی 
اضعات رسول خدا صلی الله غلیه واله بکشتد» اکرحضرت با زهو مود 
سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله و علی عليه السلام دستان مبارکشان را در حریره مخلوط با روغن و عسل 


قاروا دنل و ور دد کا ایگ ہت وش ستی آ کا کو و سای می ا هرا بردند وخوردند 


۲۲١ 


و سیر شدند درحالی که عبداللہ نگاه می کرد و گمان کرد که سم برای آنها متوقف شده که جز نشاط و شادایی برای آنها 
خی ارم مسنن:وسول خد صلی اه علیہ واله فر موک این رھ وا ید هید وا رماتی کہ برای حشرت آوردنده رمسول خدا 


لے ال غد الہ تہ دای الین انس رم وا ور ویظ خان ہکتان 


وضعه ي وسط الت تال ید یمیش فقال عَبْد اه یا سول الله كيف تال آیدییم! فَقَالَ سول الله ص: ان الَّذْي وَسَعَ مَذَا 
ےے ےت زی کی کال عم :تن از ابیت 
حَتّی تال ذَيِكَء فتاولوا مه و بَارَك الله نی ذَلِكَ احمل عتی رهم وَأَنَْکَهُمْ و کَنَامُم فاد هو بعد كلهم لیب من إلا 


عظامه . 


ہہ 


3 


3 


فا فرغوا مه طَرَحَ عليه رَسُولّ الله ص منییلا ل تم قَال: 


و ہے 7 


يا عل اطرّخ عَليْهِ ایر ة الملبقة بالسَمُن و لْعَسَلِ. 


فل اوا منه عتی تر کا و دوه 
و 2 


م قاوا: ا وشول الله تاج إل لین أو شراب تشر علیه. 
ف 
مندی مندیلهٌ و مَسَح يده عَليْهِ و ال : للم کا ارك فیها فاطعنا من مها ٭ قبارك فيها و اشقنا من لَهَا. 

پس حضرت علی علیه السلام آن را در وسط خانه گذاشتند و دست ها به سمتش دراز شده و برداشتند تا بخورند. پس 
عدا فت ای مو دا جکر دس ها به ی وسا سس رسوزل خد اسا اا عه و الا تر دد ان کی 
که این خانه را وسیع کرد و آنقدر بزرگ کرد که این جمعیت و همه آنها جاشدند همان او هم این دست ها را دراز می 
کل ساب ا تی سی ا شا ل کک ا کا رج سو سان ات و 
و خداوند در این کباب بره چنان برکتی قرارداد تا به همه برسد و سیر شوند و برای هم بس باشد و بعد از آن که همه 
خوردند هیچ چیز باقی نماند. جز استخوان های آن. پس هنگامی که از خوردن فارغ شدند رسول خدا صلی الله علیه 
وآله برآن پارچه ای پهن کرده و فرمودند: ای علی حریره ای که با روغن و عسل آماده شده بود را روی این بریز و علی 
عليه السلام این کار را کرد و همه از آن خورده طوری که چیزی از آن باقی نماند و همه سیر شدند. 

سپس گفتند:ای رسول خدا صلی الّه علیه وأله با به شیر يا نوشیدنی نیاز داریم تا روی آن بنوشیم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: همانا صاحب شما از عیسی علیه السلام نزد خداوند کریم تر است . 

خدای متعال برای او مرده ها را زند کرد و این کار را خداوند برای محمد صلی الله علیه وآله الان انجام می دهد. 
فسن ال را هن ےھ سی مس رای گر ای وغ خسار کم گلا ما که مات یی راتا 


۳۳۲ 


برکت قراردادی این را هم برکتی ببخش و ما را از شیر آن سیراب کن». 


فقال رَس سول الله ص: ا زقاق و روف و أو وَعِيَة و مَزاداتِ سس بت 


۳4 


ا ید کر بخ موی که € وه I‏ 1۳ 

نم ال سول له ص: و ان عات آن تین باه متي گیا اف بو إِسْائیل بالِْجْلِ اوه ربا من دون اله تال رها 
ی زص ال و اکل ن مایا و لین الل آینعاعطماک الما تعاث 1 ی امن لحم 
7 ,لو 3 ۱ 
سی 


ل: فجعل أَضحاب رَشُولِ الله اكرون بعد َلك تویسعة الله تال ابي بَعْدَ ضیقه وني تکثره و الطعَامَ و تفعه غالا الم 


مر مەم م 


ت0 : إِي إِذًا تَذَكَرْتٌ ذَلِكَ ابیت کیت وَسَعَه َة اله غد ضبقو وی تکثير دَلِكَ الطعام بَعْد یه وف دك الم 


5 


ال الله تعَال غائلته عن مد و من دوئه و کف وسعه و کثره! آذکر ما ريده الله تال نی مت ازل شیعیتا و راهني 


مہم مم ے 


فرمود: پس آن حرکت کردہ و برکت کرده و ایستاد و پستان آن پر از شیرشد. 

شی ارول دا صلی ال عله و له ویک مشک »و ظرق ها یبال ها و اسه ندرکن را اس نهد سی رق 
ایشان آوردند و حضرت آن را پر کرد و به آنها برای نوشیدن داد تا اينکه همه خوردند و سیراب شدند. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: اگر نبود که بر امتم اینکه مانند بنی اسرائیل دچار فتنه شدند می ترسیدم 
که آنها گوساله را به پروردگاری غیر از خدای متعال برگزیدند. تو را در زمين رها کرده تا از علف های آن چرا کنی, 
ولی به خاطر همین ترس دعا کرد:خدایا این راب ہ همان شکل قبلی که استخوان بود برگردان پس این به همان شکل 
استخوان های چریده شده برگشت که هیچ گوشتی بر آن نبود و همه می دیدند. 

فرمود: پس اصحاب رسول خدا صلی اق علیه وله بعد از این ماجرای وسعت دادن خانه و زیاد شدن غذا و دور شدن 
زهر توسط خدای متعال را در مجالس خود یادآوری می کردند. 

پس وشول خدا لین له علیه واله کرو وهنا هن وهای کف یادا ررمي شود که این خانه را خداوند چگونه وسیع کرد 
بعد از آن تنگی و آن غذارا چگونه بعد از ن که کم بود زیاد کرد و آن زهر که چگونه خدای متعال اثر ناخوشش را از 
محمد و کسانی که با او بودند زائل کرد؟! و چگونه وسعت داد و زیاد کرد؟! همینگونه نیز یادر آور می شوم خداوند 


سال اف فا وستارل سام تا تیکن .های, آنها را دز بهشت غدن و فرذوین برین رادمی گان 


۳۳۳ 
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جوا و الله تا ۰۰۰0/0 الد 


E, 


وا 


ہے \ 
قا 
۳۹ 
آخ3 گی 
0s‏ 
: 


E 


ی آخا له مُوْمنا فقیر ہے ےت بت بو لہ 
جر اس« >اعَفَتْ عَتّی صَارَث في الرَّیَادَوِ گا ان ها الرَائدٌ نی هلا لت 


2 ٩و‏ و 4 مه 

1 1 ر عوو 992 E‏ ار ۳ 1 فی بے تی 
الصغیر الذي رایتموه فيا ار اليه من كه و عظمه و سَعتّه 
را اہ ےپ و SR‏ سم O‏ ہر ظط مگ مس وی ون هم 

ل اللاتکة: با رتا لا طاقة لتا ىاحدمَة فى هذه التازل فامددتا باملاك بعاه نو تَا 
یمور 2 خدمه ي هده المنار ر < یعاو 
کر 4 ےا 
قیقَ ول اله: اکن لخِلكُمْ ما لا تطیقون. فَكُمْ تید ون مدد 
7 2 و من ی 
فیقولون: آلف ضعفنا. 

ہک وه در ما هرز سر 011 و ر ر ا E‏ جح و ا موا و وی تلق و م2 پم وم 

و فیهم من منت مَنْ قول آملاکه: تشتزید مَدَد الف آلّف ضغفنا و رز من دك عل قَذر فرَة إِيمَانِ صاحبهم و زيادة 


اٍخسانهٍل أيه امن 

همانا در میان شیعیان ما کسانی هستند که خداوند متعال بر آنها در بهشت درجات و منازل و خوبی هایی می بخشد که 
در دنیا نمی باشد و خوبی هایی که در کنارشان است. مانند دانه های شن در بیابان های وسیع و فرو رفته می باشد و 
این نیست مگر اینکه برادر مومن فقیری را که می بینند برایش تواضع می کنند و اکرام وکمک کرده و او را به بخشش 
آبروی خود. حفظ می کنند تا اینکه می بیند ملائکه موکل این منازل و قصرها را که دو چندان ہی شود تا اينکه در زیاد 
شدن مانند این خانه کوچک که بزرگ شد و دیدید می شود که چگونه بزرگ وجادار و وسیع شد. 

پس ملانکه می گویند: ای پروردگار ما! ما طاقت نداریم این منزل ها را خدمت کنیم. پس ما را با ملائکه دیگر یاری 
کن تا کمکمان کنند. پس خداوند می فرماید: من چیزی که طاقت ندارید به شما نمی گویم انجام دهید. پس چه مقدار 
یاور می خواهید؟ می گویند: هزار برابر ما و در میان آنها مومنینی هستند که ملائکه ی مامور خدمت به آنها می گویند: 
ما هزار هزار برابر از این می خواهیم ,چرا که قوت ایمان صاحبش و احسان به برادر مومنش بیشتر بوده است. 


لے 


يمد یدهم له تعال بلك اللاك و کل لی مدا امن اه قرف رده اله ني مالک و ني حدمو نی اجه كَذَلِكَ 


مئال سول الله ص: و إا مرت نی الام نموم الِّي تا N O CM‏ کے 


شیکینا على التَفِيةء و عند ذَلِكَ یدیم اله تَا بدلك الصَْر إِل أَنْرَ 


رم ے 


ف العَاقبة و و َكُمَلِ السَعَادَة اا َعْتِطُونَ في ِلك الان 
لك الطََات يقال هم 


کلوا مَییتا جَرَاء عل تم لِأَکْدَايَكُمْ و نکم عَل أَدَامُمْ .. 


۳۳ 


اقات کل دا رند کر سر وین ها و خنککارانش ور بھتے نی آف ایس میس وضول دا صلی ال علیه و اله وسر 
هنگامی که فکر می کنم در غذای مسمومی که خداوند ما را صبر داد بر آن و خداوند اثرش را از ما زائل کرده و آن غذا 
را زیاد نموده و خانه را وسیع کرده است یاد می آورد. صبر شیعیانمان را بر تقیه و در هنگام تقیه خداوند متعال آنها را 
با صبر به شریف ترین وکامل ترین سعادت می رساند که همواره در بهشت با این نعمت های پاکیزه به آنها غبطه می 


خورند. پس به آنها گفته می شود: بخورید گوارای وجودتان این سزای تقیه ای که بر دشمنانتان کردید و پر اذیت آنها 


صبر کردید. 
رواية ٩۰‏ 
۰- ال عم بْ شوہ و دك E‏ نم یا الکو و هد و سار التواصب من الْکَینَ لحم 
في الْقْآنِ و ني تفضبله اه علی ار عَل الْقَاضِلنَ الَْاضِل عَلى امین الذي لا طبر که نی ضرع الَقبت؛ و قنع 
تین و لالٍ الگافرین وب دين اف الال اکن رنب پا اع عبینا نيال عادو لزان من ذون ال 


x 


و التي کل اء ال زمعاداه واه ال و نی ات على الاقیادلاخي رَسُولِ ال + ص٤‏ ھا ماما و اعتقاده 


مھ مر 


فاصلا راجحا لا یل اه عر و جل إا ا له ماع 


روایت نودم 

- امام علی بن حسین علیهمالسلام فرمود: و این سخن خدای عزوجل که فرمود:«واگرشما می باشید» ای مشرکین و 
بهود و ساثر نواصب ازکسانی که تکذیب کننده محمد صلی اللہ علیه واله هستید. در این قرآن و برتری برادرش علی و 
برترین برترین ها و برترین مجاهدینی که در یاری متقین هیچ مانندی ندارد و دفع کنندہ فاسقین و نابود کننده کافران و 
گسترش دهنده دین در جهان «اگراز آنچه که نازل کریم بر بنده ما درشک و تردیدهستید» درباطل کردن عبادت بت 
هایی که غیر خدایند و در نهی از دوستی دشمنان خدا و دشمنی دوستان خدا و برانگیختن بر تسلیم بودن برادر رسول 
خدا صلی لله عليه واله و اینکە او را امام برگزینید و اعتقاد به با فضیلت بودن و ترجیح دادن او و این خدای عزوجل 
ایمان و طاعات را قبول نمی کند مگر با دوستی او شک دارید!؟ 


ون نله ین علیں وب پل ره تِن کان کا تر فأوابنوروین يله ذل مد يف قط بل 
ضحاب کب و علم و لا تم اعد و لاتم نک و هو من قذ عرفتموه نی عضره و صقر کم قط ل بل لیس مه 
کب ی نم جَاءَكُمْ بعد دا الکتاب الْنْتَبلِ عل مَوِو الْعَجَایبٍِ فَإِنْ كان منقولا ك 
ون کک e‏ الّذِينَ لا تظر لَکُمْ نی سانر لاد و الذیانه ون سَائر امم فَإنْ گان 


با فاللغة تكم و جنه جنشکم و طبعهُ طبعکم و سیتفق بعکم او لمکم معارصة کلامه مدا بأفصل منه و مثله. 


۳۳۵ 


3 


اد منت ابقر اعن اه فلا ڪور ان کون في ابر من یمک من مثله» أثوا ذلك لغرفوه و سار الت اثر 


مي أَحَوَايِکُم آنه بطل بل کاب یب عل ال تال وادغواشعداء ین ذون اله الَذِينَ هدوبر 1 شیک الک رو 
و ود 


ا بم شُهَدَاؤكُمْ عند رب الْعَالِنَ لعبَادیکم اء و تشفع لحم 


له ان کن صاوقین في :د دا ص رل 


sf o 
\ 


۰ 
سس ہت 


و گمان می کنند که از پیش خودش سخن می گوید و به پروردگارش نسبت می دهد و اگر اینگونه که گمان می کنید 
می باشد.«پس یک سوره ای مانند او بیاورید» مانند محمدی که اهل مکه است و هیچ گاه نزد اصحاب کتاب ها و علم 
رفت و آمد نداشته و شاگردی هیچ کسی را نداشته و آموزش ندیده و او کسی است که در حضور و مسافرت او می 
شناسید و هیچ وقت از شما جدا نشده و به سرزمین های دیگر نرفته مگر اينکه گروهی از شما همراه او بوده است و 
حالات او را مراقب بوده و خبرهای او را می شناسد و بعد از آن با این کتاب آمد که مشتمل این عجایب است و اگر 
اینگونه که شما گمان می کنید سخن معمولی بود» پس شما از فصیحان و بلیغان و شعرا و ادیبانی هستید که نظیری مانند 
شما درسایر سرزمین ها و ادیان و امت ها نیست و اگر دروغ گوست زبانش زبان شما و جنسش از جنس و طبیعتش 
طبیعت شماست و پس اگر می توانید شما و یا گروهی از شما معارض کلام اوکھ بیس با ات آن یت اقترا اریت 
کر ا که اعد که از طرف مر باشد ی از سرب ظا ی پھر غرابان ایک ناش ان زا مازرد سکن اٹ مین 
مانند آن را بیاورید تا او را بشناسید و مانند این ها را برای شما در حالات او شناخته شود تا بدانید او دروغ گویی 
است که دروغ به خدای متعال بسته است ؟!«و شاهدان غیرخدارا فراخوانید».کسانی که می توانند شهادت دهند که به 
زعم شما حق با آنهاست و همانا شما و شاهدان شما نمی توانید مانند چیزی که محمد صلی اللہ علیه وآله آورده بیاورید. 
آن اعدا که گنا سی کین شاهدان تار ای فیادت. سا برد روردگار اتان هستتن وا کر راست می کی کر 
سخنتان که محمد از خودش حرف بافته است. 

ي قال له عر و جل: فان لتفعلوا مَذا لی ینم به وَلَننَفْعلوا اي َ ایکون لك منکن و لا کفیژون ءَيه فَاعْلَمُوا 


کم مبْطِلَودَء و آن دا الصَادق الامینْ الْحْصوص بِرِسَالَة رب الْعَالینَ وید بالژُوح امین و بأخبه آمبر الومینَ و سید 


5 
2 


این فَصَدقُوہ یب یرم به عن الله من آرامره و تواهبه و فيا یکره من فضل علي رَصبه و آخبه 
وا بت عَذَابَ ار یی ونوذها حملا الاس و اة ججَارۂ الکتریت ند الکشیاءعاأدّث بلك از الکافرین 


او یں ات فو ا نک یں و ا پا 
بِمَحَمّدٍ و الشاکین في نبوتی و الدافعين مق آخیه عِلٌء و امخاحدین لامَامَیّه. 


ثم قال تماق : وت رای آمنوا باه و دود نی تك. فَاححَدوك تَا و فقو ف راك 3 نی انالك و ادا 
ال عَلَِابَمْدَك ماما و لک وَصیا مرَضیاه و انقاذوا ا یمهم به و صَاژوا ال ما أَصَارَهم له و روا لَه میرن لك الا لو 


اپ وت ا 


31 


سین خدای عزوجل فرمود:«پس اگرانجام ندهید »این چیزی که به مبارزه طلبی برای شما بیان کرد«و هیچگاه نمی 
توانید» و از شما هرگز سرنخواهد زد و قادر برآن نخواهید بود. پس بدانید که شما باطل هستید و محمد راستگوی امین 
است که به رسالت پروردگار جهانیان مخصوص شده است و با روح امین و با برادرش امیرمومنان و سرور جانشینان 
تاد مد است: پس انجه را که از طرف خداوند از دستورات و تواهین و بادآوری فطیلت: علی وصیش و رادرس به 
شیم د ق کر 

ی ترش ناس وھ نخان کے کیرات فا امک ات و سرک ها راک 
شدای رن سپڑھا در گرها ھی اشد ای ای برای کافران ہہ مه و مک کد گان در بویت او وره کشد کاخ 
حقانیت علی عليه السلام و منکرین امامتش آماده می باشد. 

میں شدای کال رمو و شارت باه به کا که آیمان آوردند به او تضدیق کو یرت تر کر دد و تی را بهرغتوان 
نبی برگزیدند و سخنانت را تصدیق کرده و در کارهای از تو به نحو شایسته تبعیت کرده و برادرت علی عليه السلام را 
بعد از تو امام و وصی تو و مورد رضایت تو برگزیدند و در چیزهایی که دستور می دهد تسلیم او هستند و هر مسیری 


ون الان لا یڑ هم الاب الاه و مُوَالاة من ص مه من ده و موالاة اثر أل ولایته و ُعَاداة آغل له و 
عداوّته 


د اترا لا بدا عم و ا غدل مهم عَن عَذَابا لا بتکیهم عَن موالا: افيه و مارد شازتیهم. 
0-20 ایض و اتاب الّحَارمء و لإيَکُونُوا کھَولَاءِالكَافرِينَ بك : ظط کت 31۳ جري 
من اهاز رن تخت آشبارها و مساینهاکلماززئوامنها ین نگ انان من گرة ین ترا ا و طَعَاميوْكوْنَ بِِقلُواهدًا 
ِي زان بل نيال 

و انا وت شوی .نان شی ید یگ به ولایت و دوستی علی عليه السلام و ولایت ودوستی خاندان او که با نص 
وی من شوند ودونسی کساتی که ولایت اتا را گول ودشمیی با مخالفان و دشتان او: 

و همانا آتش از آنها آرام نمی شود و عذاب از آنها فاصله نمی گیرد. مگر به دوری از مخالفان اهل بیت علیهم السلام و 
چشم پوشی از کسانی که به آنها توهین می کنند. 

«وعمل صالح انجام دهید» از انجام واجبات و دوری از کارهای حرام و مانند این کافران نباشید و به شما بشارت داده 
که «همانا باغ هایی برای شما است که از زیر درختان وخانه هایش رودهایی درجریان است» و«هرگاه که بخواهند از 


رزق های این باغ ها از میوه ها و غذاهایش می خوردند» و به« آنها می گویند: این همان چیزی است که در دنیا از 


۳۳۷ 


قبل روزیتان شده است. 
انح وکا ما نی الدئیا من تفا و سر جل و مان و دا و کت 
ية الطیب رآ اتیل ال ما تشتجیل لبه مار ادا من ےت َو سا 
الک وهات من ضفراء وم سَوداء و دم و بلعم بل لا یترند من مک كوم لا الق الذي ري من آغراضهم أطَب من رائحَة 


۷ 
۷ 


و و مه 
ر و م م2 تو چو ہے یں 2 2 ۶ f‏ کس ی کی و یں ا ا 2 7 2 کو 
والوابه دك الرَرق من القار من تلك تلا اسان ین مکش اباب 4 يشب بَعضه بعضا باجا کلها خیاز ا ردل ف و بان ؟ صنف منها نی 


لب و ی لت ی تنش وه 5 نشج گن و الاذراك 0ع الات موضء و 
ار و سَائر ضُرُوب کار و ماما یضا متفقاتِ الَاَلْوَانِ یات الوم 


کس 5 


یمان لت تن زواخ مر ازع ان واگ اب بن ایض و النقاس؛ لا وَلَاجَاتِ و لا (حَرَاجَاتٍ 


EG 7‏ سی و کر لہ ہے کی ہو ہس ے کر ےر A‏ ہر یک ک اک م ۰ 
تالات و لا مُتَغَايرَات) و لا لازوّاجهرن فر ت و لا صخاباتِ و لا عبانات و لا فحاشات ومن کل 


8 
که 
«عه 
)۱ 
مت 
٠‏ 
۳۹ 
که 
عه) 


ومفیهاحالذوق قیفوت نی فك این ین و کات 

پس نام های آن میوه ها مانند نام های دنیا می باشد. سیب و گلابی و انار و اینچنین است و در نهایت خوبی نسبت به 
دنیا و نداشتن فضولات و سایر سختی هاء مانند صفراء و سوداء ودم و بلغم مخالف است که در بهشت نیست و هیچ 
چیزی از آنها خارج نمی شود. مگر عرقی که از آنها خارج می شود که خوش بو تر از بوی مشک می باشد و این رزق 
را به آنها می دهند. میوه هایی از این باغها که برخی شبیه برخی دیگر هستند به اینکه همه آنها بهترین است و هیچ 
شش ای ہن اوس تو که هی گن اھ اخ کیو ا کی ارہ نون مت ا لاک او بش وهای دنا کشت 
وخی از تھا ادو و کان اشک ی ارک از ا ھا سای رسس زیت فده امت ان مو اق ری طوزی که انا 
خرابی حس می شود و ترشی و تلخی و بقیه بدی ها در آن است برخی مانند هم برخی متفاوت و رنگھایش تفاوت 
داشته ومزه آنها مختلف است. 

و برای آنها در آن باغها همسران پاکیزه ای می باشد که از انواع کثیفی و سختی حیض و نفاس پاک اند. نه کسی با آنها 
درگ هدز دنکن کش یا سی را فی با تن کان ھا دن ارس یا کک نجرس بالابردن 
صدا برای شوهر و یافریب و نیرنگ وحسادت و بدزبانی به دورهستند وعیب های زنان زمینی را ندارند و از تمام 


گرفتاری های دنیایی دور و پاکند و آنها در ان باغ ها و بستان ها هميشه هستند. 


۳۳۸ 


وی > 


ال علی مُوَاحَدَة الشَيعَة ة متظالم العباد الّمُؤْمنینَ: 


٩۱ رواية‎ 


تن اش زیت هسب ی له ی رك ره اب 
موم 1 ۳ 7 ۳ 


الّار لاله و آغلالف و لب نُک لها لا ماعشاه و آن نم إل الله تعال لا بعد اَن تشم له لآ 


آنجه که دلالت دارد بر مواخذه شیعه به مظالم بندگان مومن 

روایت نودویکم 
و مھ الام کر عی اھ کاس وتان حول اي همه با تفای ها رم ند راو 
اینکه هیزم آتش جهنم شوید برحذر باشید. اگر چه شما کافر به خدا هم نباشید و آن این است که به برادران مومن خود 
ظلم کنید و آن کسی که به برادر مومن خودش ظلم کند. مومن نیست. آن مومنی که در موالات و دوستی با ما شریک 
است. مگر اينکه در آتش زنجیر و قفل ها براو سنگینی می کند و از آن رهایی نمی یابد. مگر با شفاعت ما و ما از خدا 
اع ھا ر کی بر ی مکی کچھامت وھ بات سے کي کر از راد موی انار کات ما ا 


کنیم و الا در آتش مدت طولانی می ماند. 


روایة ۲۹ 
۲- وَ قال َل ن ا سین ع معاشر شیعیتا گا ا نة فن تقُوتكُمْ َریعاً گان آو بطیتاه و لکن تَتَاقسُوا نی الذَرَجَاتِء و الوا 
أن آرفعکم درجات. و آَحستکُم فصورا و دور و أَبيَة فیها: سکم ابا لاخوانه امین و کرک مواساة لِفْقَرَأئِهمْ . ان 


لله عر و جل لیب الاح منک ٍل اه بكم یب ...<< ہت و 

گان من لین باللَارِ؛ فد توا اللاخسَانّ إا اخوانکم» فسَوّف نفع كم الله تغال حیث لا يقو م مَقَامَ دك + عم 

روایت نودودوم 
۲- امام علی بن حسین عليه السلام فرمود: ای گروه شیعه ما! بالاخره چه سریعءچه دیر بهشت نصیبتان می شود. ولی 
در رسیدن به جایگاه های بهشت عجله کنید و بدانید که بالاترین شما در جایگاه ها و بهترین شما از لحاظ قصرها 
وخانه و بناهای بهشت. کسی است که بهتر به برادران مومن خودش پاسخ بدهد و با فقرای انها برابری داشته باشد. 
همانا خدای عزوجل با کلمه خوبی که به برادر مومن فقیر خود می گویید. شما را به پهشت نزدیک می کند. به اندازه 
مسیر صدهزارسال نزدیک بهشت می شوید.اگرچه از کسانی باشید که دچار عذاب آتش شده باشید و نیکی کردن به 


برادرانتان را کم نشمارید. پس به زودی خدای متعال فایده و نفعی به شما می رساند که جایگزینی غیر آن نخواهد 


۳۳۹ 


ذاشت. 


وله عر ول نالا تستخبی آن یضیب متا ما بَوضة قما قوقها اما اذین آمثوا قیغلمون أنه الْحَقْ من ریغ و اما 

الَذِينَ گفَرُوا یفُونونَ ما ذا آراة ال بهذا متا یل به کنیا و يَهُدِی به کنیا و ما یُضل به لا الفاسقي الَّذِينَ یَنَقَصْونَ عَفْدَ 
3 

الله من بَعْدِ میناقه و يَفْطَعُونَ ما مر له به آن يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ فى اض آولتك هم الخایِرُونَ 


روایة ۹۳ 


2 


۳- ال الما ع: ال لباق ع فا قال الله َال : 


2 
و و اض کی ہی ہہ 


مب 7۵ و و :. سا رس ا 7 ت گے 39 ب0 رات گے 
تا الايَةَ ولا قال مَل الذينَ ادوا من دون الله ا وْلاءکمٹل العنکنوت اذ 
تاو وهی الوت لبذت العنكبو ت لوکاَابَعَلَمُونَ وضرب الكل نی هَدِوالشورَۃِبالذِي اسْتَؤْقَدَنَارا, وَبالصَیِْمِنَ 


َالِ الْکُمَار و لوَاصبٌ: و ما مدا من الما فبْضرَب! یرون به الطَمْنَ عَل سول ال ص. 
مد ان ال 0 يرك یا آن تض ربب مکلا لح و ُوضحه به ند اوہ اون مابَفوصَة 
مضه اگل ماوقا موق الَتوضَة و هو لباب یضرت به ال دا علم أن فيه صلاح جاده و عم 


سم و 


فقال ا یا 


سخن خداوند عزوجل که فرمود: همانا حیا نمی کند از این که پشه یا بالا تر از آن را مثال بزند» پس کسانی ایمان آوردند 
می دانند که آن حقیقتی از سوی پروردگارشان است و کسانی که کفر ورزیدند می گویند خداوند با این مثال جه جیزی را 
اراده کردہ؟ با آن بسیاری گمراه وبسیاری هدایت می شوند و کسی گمراہ نمی شود مگر فاسقان . همان کسانی که عمد 
وپیمان الهی را بعد از پیمان بستنشان نقض کردند وآن جه را که خداوند امر به وصل کرده قطع کردند و در زمین فساد 


می کننده آنها اهل خسرانند. 
روایت نودوسوم 


۳- امام عسکری علیه السلام فرمود: امام باقرعلیه السلام فرمودند: زمانی که خداوند متعال فرمود:ای مردم برای شما 
قال تد غا کر دان دش بای کر فان کان که را ی ون هر کر کی گرا مکی 
خلق کنند... ادامه آیه(سوره حج آیه ۲ و لن که بخیاوتن می ال گیا که کین دا زاس پوس شوم 
کے تن مانا کرک است که خانه ای می کی دو همانا سک رین خانه ها شانه کوت ایت اکر آنها بدانتد(سوزه 
عنکبوت آیه ۴۱)» و مثال زد در این سوره به کسانی که آتشی را روشن می کنند و يا رگبار آسمان. کار وناصب ها می 
کو مر ران سج قال مان امت کن دا و ارادم ھی کت از این متا شمه س رن ل سال :ال عة وال 
سر a‏ سا0 ھنا زان ھا ائی کے می روا مر ی سک سال ی ررض 
حق و برای مومنین واضح شود از پشه گرفته تا بالاتر از پشه که همان مگس است. مثال به اینها می زند. چرا که 


۳:۰ 


مصلحت بندگان و نفع آنها را در این مثال می بیند. 


۵ واه بل و کرو مه و ی این و سل رش ول اله ص وللا ةع آخکامهم و آخبارهم و 

رام ابم نی آشورج و يتقاط لول في نارهم و فش یت بقف عليه مها بیع فیغلمون یلم 

لاء ار لین عذه مِمَتّهُم ال وب نوم راد به ا ون و انکشف عنه و إيضاعة. 

لال کو ٗکاسی کات لات گا کت لته اکھد ھی مرت 6ا5 انا 

بهذاعتلاضل به کدی به اقول لین کروا: إن الله بل ما ال گرا و ي به کثیر ی فلا مَعتی لته له 

as‏ بش یمن ول باه ید 

رد اف تال عم تلم کال ومانضل به يعني تا یل ال بل لا لفقي الاين عل آشیهم برك تب و بوضیه 

عى خلاف ما أَمَر الله بوضعه عَلَيْه . 
سی کسانی که ایمان آوردند» به خداوند و ولایت محمد صلی الہ علیہ واله و علی و خاندان پاک این دو 
بزرگوارصلوات اللہ علیهم و تسلیم رسول خدا صلی اللہ عليه وآله واحکام وخبرها وحالات امامان شدند و در 
کارهایشان با آنها مقابله نکرده و تلاش نمی کنند در اسرار آنها وارد شوند و از اسراری را که می دانستند چیزی را 
اغا لمت مکر .با اا اھا شیم دھت کسی ای موس یتال این فان ات که عق ار سزی 
پروردگارشان مثالی زده شده و اراده حقانیت و آشکار شدن حق و مشخص و بیان شدن حق را خداوند داشته است. 
«واماکسانی که کفر ورزیدند» به محمد صلی لله عليه وآله به معارضه کردن با او در مورد علی عليه السلام با گفتن برای 
چه و چگونه و چون و چرا کردن و ترک تسلیم بودن در سایر آنچه که دستور به آنها داده است» پس می گویند: خداوند 
برای گه اراده این مثال را کرد؟! بسیاری گمراه وبسیاری هدایت می شوند. کسانی که کافر شدند می گویند: خداوند با 
این ال ار زا کی اه و ستارق ترا هدایت کک چ بات ای قثال ای لامی کا کاک کسان که هدایت 
شدند از این نفع ببرندو برای کسانی که گمراه شدند ضرر دارد. 
پس خداوند متعال این سخنشان را رد کردہ و فرمود: و گمراه نمی شوند به این» یعنی خداوند گمراه نمی کند با این مثال 
«مگر فاسقان را» یعنی کسانی که بر خودشان جنایت کرده اند به ترک تفکر و تامل و قرار دادن خلاف آنچه که خداوند 


قرارداده است. 


حدیث صلة الرّحم» و اَن صلَة زحم آل مُحَمّد ص أوْجَبُ: 
رواية ۹٤۰‏ 


dê 


بو قد ص بات لته یھی بان و الْكرَامَةِ مِنْبَعْدِءِ اه یه a‏ 


۳ 


و 7 0۷" و الْقَرَابا e‏ خُقَوقَهْم 


عتا بن نو قلِت ع رجه أب ر تیلم ان و ان 
وَسُسدون في‌الازض بالیَاءة من فرض الله مامت وَ اغتقاد إِمَامَةِ مَنْ قَذ فرض نت اوليك ا هل َنِه سم 
مر هو و 


فا کی مهم با صاژوا ول رنه و روا ابتات یا ها من سار له عذاب لا و کيا سے 

البد. 

حدیث صله رحم و اینکه صله رحم آل محمد صلوات الله علیهم واجب است 

روایت نودوچهارم 
۶- سپس ای فاسقانی که خارج از دین واطاعت خدایند را وصف کرده وخدای عزوجل فرمود:«کسانی که عهد و 
یاو خداوند :را بی کف آن. ماق کهاز نها به رو ناش تبرت محمه و ناف علیه .واله.و امامت غلی 
علیه السلام و دوستی و اکرام به شیعیان این دو بزرگوار گرفته شده است « از بعد از پیمان گرفتن خداوند» که این پیمان 
را محکم و شدید کرده است. 
«و قطع می کنند آن چه را که خداوند امر به وصل آن کرده» از ارحام و نزدیکان که بر آنها تعهد داشته باشند و حق 
وحقوق آنها را برآورده کنند و برترین رحم ها و واجب ترین آنها از لحاظ حق رحم محمد صلی اللہ علیه وآله می باشد, 
چرا که حق آنها به محمد صلی اف علیه وآله مانند حق نزدیکان پدری و مادری انسان است و محمد صلی فا علیه و آله 
از لحاظ حق داشتن از پدر و مادر این حق بالاتراست و حق رحم او نیز عطیم تر است و قطع رحم او شدیدتر و شرم 
ارزو سال افو دز سی ساهامی کت جات از ان کی که کا ووا ین را واک کا و 
اعتقاد به امامت کسی که خداوند مخالفت از آن را واجب کرده است. آنها اهل این صفت هستند که به ین اهل خسران 
و ضرر شدیدند. که به خودشان ضررشدید می زنند. چرا که به سوی آتش جهنم می روند و بهشت بر آنها حرا م می 


گردد و چه بسیار بد خسارت تی است که آنها همواره در عذاب باشند و از نعمت های همیشگی محروم گردند. 


ل لباق ع: آلا و مَنْ سَلم نا ما لا یذریه َة بان ون عَالُون لالم ن به لا عل آزضح الحَجًتِ: سلم اله تعاق 
ہے جح تہ وه و لا یماد فَدرَمَا لا الما و واهیها. 

U‏ و ادا و اضر ۶ الول و الا ء حَيمَة اله ء ل الصر اط فجاء نه اللائكة حَدِلَءُ عا 
اومن 3 ر ی 


E‏ عَل دنوب إا این قل عرو جر 


يا ملاتکتي عَبّيي مدا ا اول و سَلَمَ الأَر میب فلا تجادلوه و سَلّموه نی جتان لل آنمته يون محا فيهاء بقریم گا 
سی شا 

و ما من ظا صتا بلم و كيف و تقض اُمْلَة بالتفصيل» قَالّت له اللائگة عل الصَرّاط : وَاقفتا یا عَبْدَ الله و جادلنا عل أَعَالك 
".0 تک في انیا یا اکن لك عَنْ مك 


حضرت فرمود که امام باقر علیه السلام فرمودند: آگاه باشید که هرکس آنچه را که نمی داند تسلیم ما کند. در حالی که 
اطمینان دارد به اینکه ما حق هستیم و عالمانی هستیم که جز با واضح ترین دلایل بر آن آگاهی داریم . خداوند متعال 
نیز قصرهای بهشت را تسلیم آنها می کند. قصرهایی که اندازه و مقدار آنها را جز خالق و بخشنده ان نمی داند. 

و بدانید که هر کس بحث وجدل بی خود را ترک کند و تنها به تسلیم بودن به ما کفایت کند و اذیت ما را ترک کند. 
خداوند او را روی پل صراط نگه می دارد. پس ملائکه سراغ او می آیند و با او در کارهایش بحث می کنند و گناهانش 
را به او می گویند. پس دراین هنگام ندایی از سوی خدای عزوجل می اید 

ای ملائکه من این بنده من بحث و جدل نکرد و تسلیم امر برای امامانش شد با او بحث وجدل نکنید و و او را در 
بهشت تسلیم امامانش کنید که در آنجا با آنها خشنود شود همچنان که در دنیا تسلیم آنها بوده است. 

و اما کسی که با ما معارضه کرده با چون و چرا کرده و عهد و پیمان خود را کاملا شکسته اند. ملائکه روی پل صراط به 
او می گویند: بایست ای بنده خدا با ما درباره اعمالت بحث وجدل کن» همچنانکه در دنیا با کسانی که درباره ائمه 


وو ہے 


هم الا : صَدفتم با عامل قحالو آلافرَاَوه ۔ فَاقف و يطول حسابه وین ذلك ا لساب عاب فا آعذ 
؛ لا پنجیه 


رت هال إلا رَحَة َه الله إِن لیکن ار فی لیا جل دنه ولا هو نی النار أب الکباد و قال الب اقر 
ع: و يقال للم بِعُھُودہ في | یر و و اانه و مواعیده: یا ِا لاه وق مَذَا الب في انیا بِعُھُودِہ؛ فَأَوْفُوالَه ماه 


2 ور و 


پا وَعَدَتَاہُ و ساحوف 7 نافشوه . فحیتل تصاره یه إل الجَانِ. 


YE 


یعطتَهُ مها ما یشای فيعفو هه و بُخطي الله الْعطين ما یه و لاَقَضُهُم. 

پس به آنها ندا می آید: راست گفتید. همانطور که عمل کرده با او معامله کنید و بدانید که باید او را نگه دارید. پس او را 
نگه داشته و حسابرسی او طولانی می شود و در این حسابرسی عذابش شدید می شود. پس چه بسیار است در این 
لحظه پشیمانی او و حسرتش بسیار شدید است. جز رحمت خدا او را چیزی نجات نمی دهد. اگر در دنیا همه دینش را 
نگذاشته باشد و گرنه او هميشه در آتش جهنم دائمی خواهد بود و به کسی که در دنیا وفای به عهدو نذر و قسم ها و 
وعده ھایش کرده گفته می شود: 

ای ملائکه این بنده در دنیا به عهد و پیمانش وفا کرده است. پس اینجا هم به آنچه که وعده داده بودیم وفا کنید و با او 
ا که ینز ای هام ما و ت سی نز 

و اما کسی که قطع رحم کرده است» پس اگر با رحم محمدصلی اللہ علیه وآله صله رحم کرده باشد رحم محمد صلی اللہ 
علیه وآله شفاعت او را نزد ارحامش می کنند و به او می گویند: این حسنات و عبادات ما هرچه می خواهی بردار و او 
را ببخش. پس هرجه که می خواهند به او می دهند تا او را می بخشند و خداوند نیز به این بخشندگان هرچه که فایده 


برایشان دارد و کاستی برایشان نباشد می دهد. 


ِن ن گان وَصَل آزحاع تفسه و فطع آزحام مد ص بان جحد حُقَوقهُمْ و دهم عَنْ واجیهم و سَمّی عَيْرَحُمْ بأشانهم و 
لقب ء رهم بلق مه و ربالاب الْقَِيحَة حالفیه من اَهَل وَلَايتهمْ. 


عه) 


مر ام از سم 9 


قیل له :اعد الله بت عَدَاوَة آل حك الط مك لصَداقَة هو لاء 


مس م و 


فاستّین بم ان ينوك فلا تج معینه و ا میا ریصب إلى الْعَذَاب لیم الُھین. 


ال الباقع: و من سنا بأسمانتا و قبتا باْقاتا و یسم آضداکنا بأشمائتا و یلبم بات لا عند القَُروزَۃ الي عند مثلها 
ہہ و 


ای 


قت ځوا کم هَولاءِ ما نموم به. 

رح کم عَل اه عز و جل ما يون فا یکلا في کتذر رده نی السَعَاوات و الْأَزضِ: فینطیهم الله تعال لیاف و 
ُضاعفه هم َضعافاًمضَاعَمات. 

واگر با ارحام خودش صله رحم کرده بود و از ارحام محمد صلی اله علیه وآله قطع رحم کرده باشد به اینکه حق آنها را 

انکار کرده باشد و واجبات آنها را نداده باشد و غیر آنها را با نام های ائمه نامگذاری کرده باشد و غیر اهل بیت را با 

القاب اهل بیت لقب گذاشته باقن و برمخالفینشان که ولایت اهل پیٹ را داشتند. القاب زشت نهاده باشد» به او گفته نی 

شود : ای بنده خدا تو دشمنی آل پاک محمد صلی الله علیه وآله به دوستی این ها کسب کردی پس الان هم از آنها طلب 


٤ 


یاری کردن کن و بخواه که کمکت کنند. پس یاور و فریادرسی نمی یابد و به سوی عذابی دردناک وخوارکننده فرستاده 
هئ شود 

امام باقر علیه السلام فرمود: و کسی که ما را به نام هایمان بنامد و با القابمان ملقب کند و غیر ما را با نام های ما نام 
گذاری نکند و آنها را به القاب ما لقب بگذارد: مگر ضرورت که در این هنگام ها (مانند تقیه وحفظ جان) ماهم 
این کار را می کنیم و دشمنانمان را با نام ها والقابمان ملقب می کنیم. پس همانا خدای عزوجل به ما در روز قیامت می 


گوید: برای این دوستانتان که کمکشان كتك هرجه می خواهید انتخاب کتیدن پس برای آنها از خدای عزوجل می 


خواهیم آنچه که اندازه همه دنیا در مقابلش مانند خردلی در آسمانها و زمین است. خداوند متعال به آنها می دهد و برای 


آنها زیاد و چندان و چند برابر می شود. 
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فقيل للباقر ع : فنص من ينجل مُوَالايَكُم یَزْحُمْ أن البَمٌَوضَة عل ع و أن ما َوْكهَا و هو 


فقال ابقر ع : وع هَولاءِ د شا و [َیَضَعُوه عَل وجهه. 
نیا گان رشول اه ص قاعدً دات یوم هو و عع ٍذ سمح الا یقول: 
ما شاء الله و شاء مد و سَوع خر یقول 099٢‏ 


وس 7۲ 


ال سول الله ص: ا تقر لوا مدا و لا لیا له رو جل و آکن تُولوا: 


و ما مد سول ال ی دين ال و نی قَذرته لا کذبابة طبر ق هدو انالك الاح 
و ما عل ع نی دين له و في قَرَته لا كبَعُوضة نی له عذه االِكٍ. 

کے ما2 

9 


خی 
Ca‏ 
6n‏ 

5 


ن فَضْل الله تَعَال عَل َد و عل هُو مضل الذي لا يي به فَضْلَه عل يع عَقهہ من 


ول کر الاب و الْبَمُوضَة في هدا الُكَانِ فلا یذخل نی یو سین بش تلا 


اہ و هس ےو 


با ود رل اه ی : 


E و‎ 


من اول له إل آخرو. 


ہیں به امام باقر علیه السلام گفته شد: همانا کسانی که ادعای دوستی شما را دارند گمان می کنند که پشه,علی علیه 
السلام است و بالاتر از آن یعنی مگس محمد رسول خدا صلی اله علیه وأله است. 

پس امام باقر علیه السلام فرمود: آنها چیزهایی شنیدند ولی بر وجه مناسب خود قرارندادند. همانا روزی همراه علی 
علیه السلام نشته بودند. که سخن گوینده ای را شنیدند که می گفت: هرچه خدا بخواهدو محمدصلی الله عليه وآله 


۲:۵ 


بخواهد و از دیگری شنیدند که می گفت: هرچه خدا بخواهد و علی عليه السلام بخواهد. پس رسول خدا صلی اللہ علیه 
واله فرمودند: محمد و علی صلوات الله علیهما را با خدای عزوجل مقارن و هم ردیف قرارندهید و بگویید: آنچه خدا 
بخواهد سپس محمد و علی صلوات اللہ علیهم بخواهند. همانا خواسته خدا پیروز و برتر است و با آن هیچ چیزی برابری 
و هم پایه و نزدیکی ندارد و محمد صلی اللہ عليه واله فرستاده خدا در دین خداست و در مقابل قدرت خداوند. چیزی 
نیست مگر مانند مگسی در این سرزمین های وسیع و علی علیه السلام هم در دین و قدرت خدا چیزی نیست مگر مانند 
یش این سردن ها م ٹاک قضل خدا رند ال پ محمد وغل صارات اه عل ای است کہ تضل ما 
غلقشی از اول زند کا کا آخی ان پ اری سی کد 

این آنچه است که رسول خدا صلی الله علیه وآله در باره بیان مگس و پشه فرمود و در اینجا به این سخن خداوند که« 


خداوند حیا نمی کند از اينکه مثالی به پشه بزند» وارد نمی شود و ربطی ندارد. 


٤‏ >چ ےہ 


وتا خاک نع ینم تم یُییکم نع یه تُرْجَعُونَ 


وله عَرٌ و جَل کف تَکْفْرُونَ بالل و نتم أ 
روایة ۹۵ 
۰٥‏ -هَالَ امام ع قال سول اله ص لکفار قرش و ود 


کیت نمرون بلّهالذٍي دم ءَ عَل طرق ای و جَنبکَم اَنْ أطعتَمُوهُ سبل الڑّدی. 


منکن ابر بل ی الوم وة حمر ص و ولاية عل عء و یدب فيها الگافرین با 
e‏ بعد نم وا لبحب يوم اقیامق ارجح ون إل اوعد و من الاب عل 
لطاعات إن کنتم قَاعليهاء و من العقاب عَل الْعّاصِي ان کم مُقارفیها . 
سخن خدای عزوجل که فرمود: جگونه است که به خداوند کافر می شود درحالی که شما مرده بودید؛ پس خداوند شما را 
زنده کرد سپس شما را می میراند و بعد از آن شما را زنده کرده و به سوی او بر خواهید گشت. 
روایت نود وپنجم 
که شما مرده ای در صلب های پدران و رحم های مادرانتان بودیدیس شما را زنده کرده و زنده بیرون آؤزدہ سس از 


این دنیا می میرانتان و به قبر واردتان می کند.سپس از قبرها زنده تان می کند و در آن موقع به ایمان آورندگان به محمد 


صلی الله علیه وآله و ولایت علی عليه السلام نعمت می دهد و کافران به این دو بزرگوار نیز در آنجا دچار عذاب می 


شوند. سپس در اخرت به سوی او بر می گردند به اينکه در قبر ها می میرند سپس زنده شده برای برانگیخته شدن روز 


قیامت و به آنچه که وعده تواب داده شده که اطاعت خداراانجام داده اند بر می گردند و به سزای گناهانی که کرده اند را 


خواند دید. 
حَدِیث تعیم ال و عّابه و رُؤْيَة الّمُخْتضَر له عليهم السلام: 
روایة ٩٩‏ 


-٦‏ فقیل لَهُ: یا ابْنَ سول الله قفي القن تیم و عَذَابٌ قَال ا » و الذي بَعَتَ مدا ص باق تیه و جَعَلَ رکه ماديا 


و جَعل اه علیا بالْعَهد وفيا و باق ملیا و دی الله مَرْضِیاء و ال ماد سابق ون نی آخراله فا و مارم حخافزا» و 


مه ۶و 


شر اه على اه کی ولو حاوياء لا اف مُوَالِیا و لاغدانه مُتَاوباً ٤‏ 70-000 


0 کرس 
سردم 
للشطا 


للشیطان مخزیاء و لمسقة الردة مقصبا و لااو ن یه دی اکا تساو 
حدیث نعمت های قبر و عذاب آن و مشاهده امامان عیهم السلام برای مُحتضر 
روایت نود و ششم 

۶- پس به امام باقر علیه السلام گفته شد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله آیا در قبر نعمت وعذاب است ؟ 
فرمود: بله. قسم به کسی که محمد صلی اللہ علیه وآله را به حق مبعوث کرد. او را تزکیه شده و هدایت کننده و هدایت 
شده قرارداد و برادرش على عليه السلام را به عهد و پیمان وفادار قرارداد و به حقیقت سر به زیر و مورد رضایت نزد 
خداوند قرارداد و در جهاد از همه جلوتر بود و برای خداوند در حالاتش موافق خداوند بود و با سختی ها به خوبی 
مبارزه کننده و با یاری خداوند بردشمنانش پیروز و دارای همه علم ها و با دوستان خداوند دوست و با دشمنان خداوند 
ار وس کت کا شرق کی ها نی ی وسیے کک ی عو ار لاہ سا تو یا قاتا هش 


غضبناک و جان محمد صلی اه علیه وأله در مقابل رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سختی ها سیر و محافظ بوده است 


میاه انا و ان عل بن آي طالب ع» عَبْدرَ ب اباب سل عل أو لباب ا حاوي لِعْلوم الکتاب زین من يراي يَومَ 


۳ ر 13 
و ۱ 


الْقَيَامة مَة نی عَرَصَاتِ ا لحسَاب بَعْدَ تل ص 2 صَفي الگریم الْعَزيز الَماب إن في الق تابور الله به خظوظ ولائ ون 


۔ 


لق عذابا یمد الله به عل آغدازه 


ور ا ا رر گے شک رم و ی رو سم EI‏ ےت کک ر ر وو ت ا ا شی 7 
ن اللْؤمِنَ ا لوا ى لحمد و آله الطیبین. التخد لعل بعد ص إِمَامَهُ الذي محتذی مثاله» و سیدہ الذی یصدق آقواله و 
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سی 


۳ ۶ 3 


7 7 کے ۶ 2 7 7 5 7 ۳ 
و ہے ھا و ور و رو وو سار و رهقوو ۶ کت 5 2 007-0 هر مر و ۶ Pa‏ ور س ر 
ر ب آفعاله» و بطیعه بطاعة مَن پندبه من آطایب ذریته لامور الدین و سیَاسَته اذا حضره من آمر الله تال مَا لا یرد و : ل 


1 


ھ۶ ۳ 
2 
و مه 0و ا وس ا ی 


عو فا زا رت ارحص و مت رت ا الهش انس ین اتی 
7 ر جا ا و ر ر2 کو یم یق o‏ کہ و م2 ۳۹ LAPE‏ ۵ سے ے۔ "0 یں رم 8 3 
جانب آخر علیا ع سيد الو صِیٔینَ, و عند رجلیه من جانب ا لسن ع سبط سید النبیین و من جانب آخر خسن ع سيد الشْهَداء 


6و مس ار ره رح وه سم ا ی رب 2 ا 22 ہے اسوه 7ھ 7 T°‏ کس مر 1 1 2 
مین و حواله بَمْدهُمْ جيار خواصَهم و حبیهم الَذِينَ هم سَادة مَوْہ الامَة بَعْدَ ساداتیم من آل مد فینظر إِلَيْهم العلیل 


7 
۰ 


اه و وی ہر رر مرو رگ مر یو ہہ سس مر ہوھ اه وگ اه مر وف ای اه قھ رز و ل 
الوّمن فیخاطبهم بحیث تحجب الله صوته عن اذانٍ حاضریه کا حجب رژیتنا آهل البيتِ و روژية خواصنا عن عيونهم» لیکون 


من ایمان به او دارم و پدر من علی بن ابی طالب علیهماالسلام. بنده پروردگار پروردگاران است و او برتری 
پراندیشمندان دارد و دارای علم های کتاب است و زینت کسی است که در روز قیامت و روز حساب بعد از محمد صلی 
الہ عليه وآله برگزیدہ کریم عزیز بخشنده. جایگاه دوم بعد از محمدصلی الله عليه واله به او می دهد و همانا در قبر 
نعمتی است که خداوند به دوستانش بهره مند می سازد و همانا در قبر عذابی شدید است که خداوند بر دشمنانش می 
دهد. 

همانا مومن دوستدار محمد و خاندان پاک و مطهرش صلوات اللہ علیهم ء کسی که بعد از محمد صلی الله عليه وآله به 
امامت على عليه السلام قائل است و کسی که او را مانند رسول خدا صلی اللہ علیه وآله می داند و او را آقایی می داند 
کاو الو را د ق ی گلا و کارها شین را دوک ای الا و اد کسی که اراو تر ری سی گنت از اکان خاند ا که 
در امور دین و سیاست و تدبیر آن قرارداده شده اند(هل بیت وامامان بعد از اوصلوات ا لله علیهم) اطاعت می کند و 
شگاتی که اس داو د رای او خاک شود تھی گنکرو جو او اجه که اا یه باس رش گیا اروا شود .و 
فرشته مرگ با یارانش بر او حاضر می شوند در بالای سرش, محمد رسول خدا صلی الله علیه واله سرور پیامبران از 
یک طرف و از طرف دیگر على عليه السلام سرور وصیان و در پایین پایش امام حسن عليه السلام نوه سرور پیامبران 
و از طرف دیگر امام حسین عليه السلام سرور همه شهیدان و در دور و بر او بهترین خواص و دوستان آنها که بزرگان 
این امت بعد از آل محمد صلی اللہ علیه وآله می باشند. قرار می گیرند و این مومن که هنگام جان دادن است به آنها 
نگاه می کند و آنها را مخاطب قرارداده طوری که صدایش از گوش های حاضران مخفی است. همچنان که دیدن اهل 
بیت علیهم السلام از چشم های آنان مخفی است. چرا که ایمان آنها از لحاظ واب به خاطر شدت سختی هایی که 
کشیدند.عظیم تر است . 


2 1 و رر تین فده مش ایا لی ضا وی او ره اه رف بر 7 ی 
یقول الومن: باي آنت و امي یا رَسُول رَبّ العزة باي آنت و امي یا صي رَسُولِ رب الرّحة باي انتا و امي یا شب محمّد و 
کو ا ہیں و ی و سچھ 1ے of o‏ مر ام رز تا ۵ مهم 13 اہ ہے ا تشر ا ی از أفہ 

ضرغامّیه و یا ولدیه و مسطیه. و یا سيدي شباب آهل الحنة القربین من الرحمة و الرضوان 


رحبا بكم یا معاشر خيار آضحاب مد و عَلٌ و ود ما کان أَعظم شوقي إِلَیْكُم! و ماش مُروري ان بلقانکم ایا 
مر مر ور و o‏ و #2 


شك نی جلالْتي نی صَذره لکانك و مَگانِ جيك مني ی ول سول الله ص: 


شم یقبل رَشول الله ص على مك الوت فَیٹُول: يا مك ال استص بَصيّة له في الِْحْمَان إا ا و خادمتا و تاو 
مَوَیرتا 


ہرد و م رز و ۶ 7 iG‏ 7 و 
ہے۹ ۳ ره ۶ ۶ے و رک و رم ی 
فینظر إلى مَا لا حیط به الالباب و لا ياق عليه العدد و السا 


پس مومن می گوید: پدر و مادرم فدایت ای فرستاده پروردگار باعزت. پدر و مادرم فدایت ای وصی وجانشین فرستاده 
پروردگار رحمت . پدر و مادرم فدایتان بر شما ای نوه های شجاع محمدصلی الله علیه وآله که سرور جوانان اهل بهشت 
بوده و از مقربین به رحمت و رضوان خداوندید. خوش آمدید. ای گروه بهترین اصحاب محمد و علی و دو فرزندشان. 
چه بزرگ است علاقه و اشتیاقم به شما و چه بسیار شدید است شادی من با دیدار شما! ای رسول خدا این فرشته 
مرگ است که بر من حاضر شده است و در جلالت و بزرگی خود شک نمی کت چون در بالای سرم شما و برادرتان 
على علیه السلام را می بینم . پس رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: بله این چنین است . 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله به فرشته مرگ نگاه کرده و می گوید: در مورد کسی که ولایت مارا دارد و خادم 
ما و دوستدار و پیرو ماء در احسان کردن به وصیت خداوند عمل کن . پس فرشته مرگ می گوید : ای رسول خدا 
صلی اللہ علیه واله به او امر کن به آنجه که خداوند برای او دربهشت آماده کرده است نگاه کند. پس رسول خدا صلی 
ا علیه واله به او می گوید: به بالا نگاه کن» سی نگاه می کند به چیزی که خردمندان به ان احاطه ندارند و عدد 


وحسابش به شمارش نمی آید. 


+9 پ8 ےہ N‏ مه کے یھو سم هت رو ک رگ کە کا گے ۶۶ہ a‏ 
فقول ملت الوت کف لا رفق ی لك راه و هدا مد و عنرته زواره یا وم سس« 
2 7 1 ا 007 2 رز 49 کن می ef‏ ر o ٣‏ 71 
يَصل ال تلك انان الا مَنْفطَعَھَاء گا تتاولت زوحف و کن خایمك و حبك مذَا سو 
و و مر وم نوم 
ا 


سیم ود ما ااا 


ٿم یو لا ۷ : یا مَك الوت مَا 


۔ 


و ۔ م یرتم هو و من مَعَهُلِل رض ا لمان وق 


1 


کشفت عن الفِطَاء و ا لجاب لین ذَلِكَ امن العلیل فَبَاہُمْ امن تال بَعْدَ ما وا حول فراشه. 


۲:۹ 


فیقول: یا مَلَكَ لت الْوَحَاء الوا کتاول ژوحي و لا لني هَاهتاء فلا ضر لی عَن مد و عثرته و 


ہے و ا 3 دہ PE‏ 


دا EE‏ ا کل وغل اتا الات و ان کنتم ترون انه ني شدة فیس في شدة بل مُوَنی 


2 


رخاء و لة. 
سم e‏ اا و ر ۳ کے ا ہے وم و ر کت کوک کی جو 
ادا اُذخل قبرہ وَجَد جماعتنا هتاك فادا جاء مُنکڑ و تک قال أحذهما لِلآخر: 


4 و ود 


عذا مد و هذا عل و اسن و این و خیاز صحابتهم بحضرة صاجبتا فلتَضع كُم. 

ان و يسان عل مد ص سلما تام منفرداء ثم سان على عل سما تام مقر دا شم يسان على امن و افسپن 

سَلاما معا فیب میسن عل سَائر مَنْ مَعَتَا من أَصحَابتا. 
پس فرشته مرگ می گوید : چگونه با کسی که وابش اینگونه است مهربانی نکنم. در حالی که محمد و عترتش زائران 
او هستند . ای رسول خدا اگر خداوند مرگ را گردنه رسیدن به این بهشت قرار نداده بود. روحش را نمی گرفتم و لکن 
برای خادم تو و دوستدار تو که تو را به عنوان الگو برگزیده است» بايد بداند که تو و سایر انبیاء خداو فرستادگان و 
دوستانشان به حکم خداوندمتعال, مرگ را چشیده اند. 
سپس محمد صلی اله علیه و اله می گوید: ای فرشته مرگ این برادر ماست. همانا اورا صلی تو می کنیم. پس به خوبی 
با اوبرخورد داشته باش . سپس او و همراهانش به سوی وسط بهشت بالا می روند و پرده وحجاب از مقابل چشم این 
مومن دم مرگ برداشته می شود و مومن اطراف رخت خوابش را می بیند و می گوید: ای فرشته مرگ زود باش زود 
پاش جان مرا بگیر. نمی خواهم اینجا باشم ونمی توانم ازدوری محمد و عترتش صبرکنم و مرا به آنها ملحق کن . پس 
دوا وک مر چا کی را می کدی ا ورا تدش ماد نوی که ار ار اجتای که اشن را هل | مین 
کتک اکر اط اقائسش اوترآجحر دت م درا کد کو شد ری سک یلگ تو اراس والات امت سح 
هنگامی که او را وارد قبر می کنند. ما اهل بیت را آنجا می يابد. پس هنگامی که منکر و نکیر می آیند یکی از آنها به 
دیگری می گوید: این محمد و این علی و حسن وحسین صلوات اللہ علیهم و بهترین اصحابشان هستند که بر این میّت 
حاضرند. پس برای آنها متواضع باش . پس این دو فرشته می آیند و سلام به محمدصلی اللہ عليه وآله به تنهایی وکامل 
می کنند. سپس به علی عليه السلام به تنهایی و کامل سلام می کنند. سپس به حسن وحسین با هم سلام می کنند. 
سپس به ماو سایر کسانی که از اصحاب ما حاضرند سلام می کنند. 


1 اش یر رهق یی قرع که 0ت مو تج‎ E SET 
م یقولان: قذ عَلمتا ا رول الله زیارتك في ایک اوك و ملاك و لو لا آن اله يريد هار فضله لنْ ذه احضررة من‎ 
ملاک و مَنْ یَسْمَعْتا من ملانکته بَعْدَهُمْ گا سألناف و لک رال لا بد من افتتاله.‎ 


۳0۰ 


2 کت 2 موم دو ار سے دو و وا 721 وہ هد مد 


نم سا لانه ه فقو لان مز رک و ما دينك و مَنْ بيك و من ام و ما قبلتكَ و مَنْ ٳخوانك فیقول: الله ري و محمد ّي و 


ہی وم ار گر وھ یے وى و م کا ا ا ا تر وا تور یگ ی ود و رم ا 

عل 7۷ مد ٍمامي و الْكَعْبَة قبتي و اون اون لُحَمَد و عل و آے و آولیاژهما. و العادون لاعدائه] اخوانی. 
EDEL‏ و خر 9 ۳ رو 6 وري ۶ وهور ر مور #۶ 6 ہے وو لا ا ی و 
و اشھد آن لا إ إلا الله 57 و۷000 
fo‏ رم ر وه لک ویو 2 کی و و ا و ھی و ا ر ر 
مِنْ آطایب عترَته ته و خیار ذریته خَلفَاء 1 مه و ولاة احق. و الْقَوامُونَ بال لعَدلِ فیقول: على هذا خییت. و على هدامت. و عل 


9 
۵ کیج ہے 


ڌا بعت ن شاء اللٌتعَال, و تکون مع من لاه نی دار گرامة اه و مقر ره 
مس لی گوس همان اي و ا ضلی ال اعلیه وال اس نام که ذارت تور از این می سو سی شود ای از 
اھان و کو شتاراق قباس واگ میتی ایا کسی زا دا کے کرو رکا که از ناک ساف د وا 
بااکة اي که از تاس نکر تقر ما از و چوا سی کرس ولک اس سک کا جار باید اکال هرن 
این دو از او سوال می کنند و می گویند: پروردگار تو کیست و دینت چیست و نبیت و امامت کیست و قبله ات کجاست 
و برادرانت چه کسانی هستند؟ پس می گوید: خداوند پروردگار من است و محمد نبی من و علی وصی محمد امام من 
اسم که فل ی امت و موک که ولایت مد و علخ و ال اھا دازند و دوستدان آنها ھت دشمتان نهان 
برادران من هستند و شهادت می دهم خدایی جز خدای یکتا نیست که شریکی ندارد و شهادت می دهم که محمد بنده او 
770 ار ۰ 
گان به عدالت هستند. پس 3 و بر این e‏ کردم و بر این عقیده مردم و بر این عقیده هم ان شاءاللہ 


تعالی در روز قیامت مبعوث می شوم و با کسانی که ولایت او را دارند در خانه کرامت خداوند خواهم بود و در جایگاه 


4 م20 و ان گان لأر لاتا ایا ار کے 2 ی او 

ل رَسُول الله ص: و إن کان لا وليائتا مُعادِیاء و ل عدا م الياء و لاضد تا بألقابتا مب فا جاء مك الَوْتِ لزع وجه 
۳ ےت ےد کے ِنْ أَنواع الَْذَابٍ ما کار ظره ایهم له و 
ره هم زرا وٹ جر مر مر رمرم 

لا یرال یْصل الیه من حر عذامم ما لا طافة له به 

ر و 


ا لاجر الگافر ركت أَولیاء الله ٍل آغداثه لیم لا غنود عَنْكَ سينا و لا تد ٍل ماص سبیلا. 


من الْعَذَابٍ ما لو یم اذاه عل آغل لد لاله 


3 
5 


وو مه ی موه و ام که 1 و سو ہے ا نو ا 89 فی ا کے 
إٰذا دل فی قبره آی باب من اة متو حا إل قرو یری منه خبراتهاه فیقول لَه رو تکب: انظر ال سا حرمْته من تلك 
ارات 
مر و عوقو ی کی ا ت مه هو مےکم۔ 
یفتح له في قبرو باب من ٣‏ النا ر دحل عليه من من عذاما. 


0۱ 


رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: تا شین باشد و با دشمنان ما دوست باشد و غیر ما را با القاب 
ما ملقب کند. هنگامی که فرشته مرگ بیاید که جانش را بگیرد خداوند عزوجل برای این فاجر آن آقایانی را ارباب 
خود. که غیر خداوند بودند و برگزیدند را متمثل می کند و بر آنها انواع گوناگون عذاب قراردارد. که نگاه به آنها نزدیک 
ات که او را هلاک کین و میوارہ اننخونه از غذاب سوران به او شی رسد و طافتی بت به آن ندارد: نس فزشته مرگ 
به او می گوید: ای فاجر کافر. دوستان خداوند را ترک کردی و به سوی دشمنان او رفتی» امروز دیگر فایده ای ندارد و 
وهی یه ای تاه کرای اق ی آد و اه فا واه شوه 
نیز ایی کم شش هگا کار مقر رین سی ا SL‏ مت سی ح١۰تصایت‏ 
می بیند و خوبی های آن را می تہ پس منکر و نکیر به او می گویند: به آنچه از خویی ها که بر تو حرام شده است 
گان گی میس کو کین عری از ات ارم شود واو ان کاو بر ای وراد سی ود سیم کد اق مییوگ وا 


روز حسایرسی و قیامت را برپا نکن روز حسابرسی و قیامت را بر پا نکن. 


وله عرَ و جَل هُو الّذٍی خَلَق لَكُمْ ما فى الْأَزضِ جَمِیعاً ثم امُتوی إلى السّماء ء فَوَاهُنْ سَبْعَ مماوات و هُوَ کل ی لیم 
روایة ۹۷ 
۷- تال امام ع: ال مير منت ع فوالزي خَلَق کم ماف الأرض عَیعاً ی لحم ماني الاض خیعاً لِتعْتَہرُوا بو و 


سس لا 


توصلا به ل رضوانه و توا به من علّاب نیرانه. 


موی لی الغما. اد في تلا و نا وان سبع تماوات وگل قيء عم و یله کل َیء عم الصَالِحَ 

فَخلَق کم کل ما نی الأَزض صا يكم یا بني آ٥م‏ 

سخن خداوند که فرمود: او کسی است که همه انچه که روی زمین است را برای شما خلق کرده سپس به آسمان 

پرداخت و آسمان را هفگانه مرتب کرد و او به همه چیز آگاه است 

روایت نود وهفتم 
۷- امام عسکری عليه السلام فرمود:امیر مومنان علیه السلام فرمود: او کسی است که هرچه در زمین است را برای 
کنا لق کے سی هی کک یو اھت که مر وین اود برای سا کا کر ت کرت و نله ان ند رضوان و 
رضایت الھی برسید و از عذاب آتش او خود را نگه دارید. سپس به آسمان پرداخت » یعنی به خلق آن و اتقان و 
استحکام آن پرداخت و آسمان را هفتگانه مرتب کرد و او به همه چیز آگاه است و با علمی که به همه چیز دارد مصالح 
و مصلحت ها را می داند و همه چیز را که در زمین است. برای شما خلق کرد. یعنی برای مصالح و مصلحت شما ای 


بنی آدم خلق کرده است. 


Li ووو‎ ¢ 


وله عر و جَل و ذ قال رب لِلْمَلائگة نی جاعل ف الأَرْض خَلِیفَةً قالو تَجْعَلَ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها و يَسْفِك الدّماءَ و تن 
سیخ حَمُدك و تقد لك قال إن آغلم ما لا تَعْلَمُونَ و عَلُمَ آدَمَ الْأسماءَ كلها نع عَرَقَهُمْ علی الْمَلائِكة ققال وی پآشماء 
هوّلاء إِنْ لثم صادقین قالوا سُبْحائَكَ لا علم نا ما َلْتن لَك آنت العَلِيم الْحَكِيم قال يا دم اَنبِنهُمْ بأشمانهم َنَم 


ہس سے هه 


َنَاَحُمْ بأشماتهم ۾ قال الم آفل لُكُم إن أَعْلَمْ غَیْبَ السّماوات و الْأَرْض و أَعْلَمْ ما تُبْدُونَ و ما کُنْثُمْ تَكْتْمُونَ 
روایة ۹۸ 

مویہ 1 اه اہ و ا و و که رر رہہ ےوہ سے وہ ہر میں مم و 
۸- قال امام ع لا قیل عم ہُو الزي خلق کم ما نی الأَرض جیعا ای قالوا: متی کان َذا فقال الل عر و جَل جين ال 
رب لِلَْلَديِكة الَِّينَ کاوا نی الاض مَع بلي و قذ طَرَدُوا عنها ان بي ا لحان و خشت الْعبَادة: ئي جاعل في الأرض 


2 


خليفة بدلا منکم و رَافعَکُم من فاد دك عَلَْهم لن الْعبادَة عند جوعهم إلى السماءِ تون آنقل عَلَيْهِمْ. 
سخن خداوند که فرمود:«و هنگامی که پروردگارت به ملائکه فرمود:همانا روی زمین خليفشه قرارمسی دم ملانکه 
گفتند:آیا روزمین قرارمیدهی کسی را که در آن فساد می کند و خونها می ریزد»درحالی که ما تسبیح به حمد تو و 
تقدیس برای تو می کنیم خداوند فرمود: همانا من جیزی می دانم که شما نمی دانید و به آدم همه نام ها را آموخست 
سپس بر ملائکه عرضه کرد پس فرمود:بهمن خبراین نام ها رادهید اگر راست می گویید» ملائکه گفتند:پاک ومنزهی تو 
ای خدا ما هیچ علمی نداریم مگر آنجه که تو به ما آموخته ای همانا تودانای حکیم هستی خداوند به آدم فرمود: ای 
آدم آنان را از نام های ایشان خبر بده پس هنگامی که از نام های آنان با خبرشان کرد» خداوند فرمود: آیا من به شما 
نگفتم که من عالم به غیب آسمان ها و زمین هستم و آگاه به آنجه که مخفی می کنید و آنجه که کتمان می کنید!؟ 
روایت نود وهشتم 
۸- امام علیه السلام فرمود: هنگامی که به آنهاگفته شد او کسی است که همه آنچه که در زمین است را برای شما خلق 
کرده وتا ا خر آیه بیان شد گفتند: جه زمانی این بوده انت یس خدای عزوجل فرمود :هنگامی که بروردگارت به 
ملائکد ای کد همراه ابلیس روی زمین بودند که از آنجا جن وفرزندان جن رانده شده بودندو عبادت را سک می 
شمردند. فرمود: همانا من بجای شما روی زمین خلیفه می گذارم و شما را بالا می آورم واین خبر برای آنها سخت آمد 
چرا که عبادت هنگام برگشت به آسمان و در آسمان برایشان سنگین تر وسخت تر بود. پس گفتند : پروردگارا آیا روی 
زمین کسی را می گذاری که در ان فساد کند و خونها بریزد همچنانکه جن ها وفرزندان جن که از زمین طردشان کردی 
می کردند ۶ و ما تسبیح به حمد تو می کنیم و تو را از آنچه از صفات که لايق تو نیست تنزیه می کنیم و تقدیس تو 
نموده و زمینت را از کسی که تو را معصیت کند پاک می کنیم. 
فتفالوا را سل فهامن شید فیها وتف الدماء کا قحك ار و ا ان . قذ راهم عَن مو الأزضِ وحن لیخ 


سی ھا ہے و کے 


رل زهك ا ا بلیق بك من الصََاتِ وَنقَدس لت 00 


قال الله تعا: أَمالائتلمود إِئی أَعْلمُ مِنَ الصاح e‏ و 


YoY 


۳ 
سد 
ا 7 


و غلم ضا ان فیکم مَن هو كار نی باطنه ما لا موه و هو لیس لته الق وَعََادَمَ لام لا ة یا و 
م داهن رهم عرض 


تحت 


سای مر سے سے ر اج ۳ کو ر 2 289 ورس £ 
شمَاء حمر ص و عم و فَاطِمَة و ان و الحُسَیْنِء و الطَیْینَ من آل » و امعاء خیار شیعتهم و عتاة | 


وس ۶ 


یا وغل رارف مه ل اللازکه آي عرض آنباحهم و هم وان الط 


ہے ہے تخر وت شوت جح لخن ی 
کال روا عَیْبَ مَن نی جَلَالِکُمْ قار ي اَن لا تغرفُوا الَْيْبَ الَذِي لین +* کیا لا خفن أَسْمَاء ء آَشخاص روم 
خداوند متعال فرمود: همانا من چیزی می دانم که شما نمی دانید. من آگاه به صلاح و مصلحت هستی می باشم و می 
دانم که چه کسی را بجای شما بگذارم که شما نمی دانید. 
و همچنین می دانم که بین شما کسی که در درون کافر است که شما نمی دانید.(وآن ابلیس لعنة اللہ علیه بود) سپس 
فرمود: 
و به آدم همه نام ها را آموخت. نام های انبیاء و نام های محمد علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان از خاندانشان 
صلوات اللہ علیهم را آموخت و نام های بهترین از شیعیان این دو بزرگوار و سرکشان از دشمنانشان ,سپس محمد و علی 
و امامان بعد این دو بزرگوار صلوات اللہ علبهم را بر ملائکه عرضه کرد. یعنی شبّح ها و نورهای آنها در سایه عرش را 
عرضه کرد. بعد فرمود: اگر راست می گویید نام های اینها را به من خبردهید؟! همانا همه شما تسبیح و تقدیس می کنید 
و اگر شما را اینجا ترک کنم بهتر از این است که افراد دیگر را بعد از شما وارد اینجا کنم , یعنی همچنانکه از غیب 
وکین کد اف خوفتان لے ای اک سی هش ابست که از غیب کان که هنور تیاده نله سی سی 


دانیدء همجنان که از نام های این اشخاص که دیدید جیزی نمی دانید. 


اکب ادیگة: مات لاجر لماعت نت للم نکم العليم یل ںوہ ا كيم لیب ني کل نف 

قال ال و مین مولاء الان باتهم دسا له و لام ها انعر فعرفوها خد لیم العَهد» و التاق 
بالایعان ۔ همه و التفضيل كُم. 

َال . کلک ایب لوا و رض یرتا وأغامانُذونو کم تکنمون و ما اد 
ده |پلمس من الاباء عَل دم ان یر بطاعته و (ملاکه إن ساط علیّه 


Yo 


به تجرد آنها هستند که اشتباه است هم علم اکتسایی دارندو اصلا چیزی به نام علم حضوری نداریم واز بافته های تفکر 
بشری است) همانا تو دانای حکیم به همه چیزهستی و حکیمی .هرکاری را با استواری انجام میدهی. 

خدای عزوجل فرمود: ای آدم نام های این ها را به ملائکه خبربده یعنی نام های انبیاء و امامان پس هنگامی که 
خبرشان را به ملائکه داد آنها هم این اسماء را شناختند و خداوند از آنها عهد و پیمان گرفت که ایمان به آنها بیاورند و 
به برتری آنها اعتراف کنند. 

خداوند متعال در این هنگام فرمود: آیا به شما نگفتم. من عالم به غیب آسمان ها و زمین هستم و از اسرار آنها آگاهم و 
آنچه که مخفی وکتمان را کک ایلیس به آن اعتقاد داشت از الک اگر امر به اطاعت ٦‏ شود 


وی رت مد نت نر ھ مس وٹ 
نامهای آنان را به شما آموخت. 

وله عَرّ و جَل و ذ قُلنا لْملانگة اسُجُڈوا لد فَسَجَدُوا إلا لیس أی و اسْتَكْبرَ وَ ان من الکافرین 

روایة ۹۹ 

ما صروالادع آي في دك الْرَفْتِ 

"و مسمسسمل O‏ 

بعشاترکم و موالیکه 

و قال لهل يته یه : قذ جلك في جل من َارقتي فلکم لا ٿطيقو َه م لَضاعف أَعْدَاهِمِمْ و و قَوَامُمْء و مَا لصو عَبري 

قرط یی ی خر تس دی 
ما نکر افو 

و نا له و ات من آفربانه فَأبَوْاء و قالوا: لا 


یور و ر ہق هم 3 


رب ما کون إلى اللاِد 


$¢ ۶ 
A 


2 


۳ ہچ ٭؟ 1 
اراک و کیل بنا ما تل بات و عْرَنَْا ما خزنك» و یصیبتا ما تصيبك و إ 


A 


سخن خداوند که فرمود:و هنگامی که به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنبد پس همه سجده کردند مگر ابلیس و تکبر ورزید 
و از کافران بود 


روایت نود و نهم 
۹- امام علیه السلام فرمود:خدای عزوجل فرمود: آنچه که در زمین خلق کردہ برای شما بوده .هنگامی که ما به ملائکه 
گفتیم» به آدم سجده کنید. یعنی در آن وقت که برای شما خلق کردیم. حضرت فرمود: و هنگامی که حسین علیه السلام 


Yoo 


و کسانی که با او بودند با لشکری که او را کشتند. امتحان شدند و سرش را حمل کردند. امام حسین علیه السلام در آن 
امتحان الهی به لشکریانش فرمودند: شما در مورد بیعت با من در حلالیت هستید و به قبائل و دوستان خود بازگردید و 
به اهل بیتش هم فرمود: و در جدایی شما از من هم شما در حلالیت هستید و می توانید از من جداشوید. پس همانا شما 
طاقت ایستادگی از اینها ندارید چون تعدادشان و قدرتشان بیشتر است و هدف آنها تنها من هستم و ای قوم مرا رها 
کنید جرا که خدای عزوجل مرا یاری می کند و مرا با حُسن نظرش لها نمی گذاردہ مانند شیوہ گذشتگان پاک ما. پس 
لشکریتانش از او جدا شدند و اما اهل او و نزدیکان از بستگانش نپذیرفتند و گفتند: از تو جدا نمی شویم و هرچه بر سر 
تو آید بر سر ما نیز همان بیاید و هرچه تو را ناراحت کند ما را نیز ناراحت کند و هرچه به تو از مصیبت برسد بر ما هم 
برسد و ما نزدیکتر به درگاه الهی خواهیم ود اگر با تو باشیم 

قا کم: فان شم قذ وَطَتتُمْ 

باختال اْگاره. 


۳7 
1 اآن 


سکم عل ما وَطَنْث تفيي عَليْهء فَاعْلَمُوا ن الإا ب تال الشرىيفَة لعباده لصبرهم 


وَل الله و ِن ان حصني مَعَ من ی من اهل الَذِينَ آنا خرهم بَقَاء نی الا من الْكرَامّاتِ بعا یس هل مَعَهَا على اخیقال 
الکر کات قان ن لحم شطر دك مِنْ گرامات الله تحال. 


چ 


و اعَلَمُوا ن الا لوا و مرها حلم و الإا في الاحری و لا من قار فيهاء و لسع مَنْ کي فیها أو لا أَعَدْلُكُمْ بول 
مرا و رم معاشر أَوْلِیاؤِا و مبیتاه و لصو بنا لهل عَليْكُمْ اتال ما اَم له مُعْرَضُودَ قالوا: بل یا ان رَسُولِ الله 
پس به آنها فرمود: اگر شما خود را برای آنچه که قرار است بر سر من بیاید آماده کرده این بدانید که خداوند جایگاه 
های شریف برای بندگانی که صبر برسختی های وارد آمده بر آنان کنند. اهداء خواهد کرد و همانا خداوند و گذشتگان 
از من که من آخرین از آنها هستم را مخصوص به کراماتی کرده است که با آن کرامات تحمل سختی ها آسان می شود و 
همانا از این کرامات خدای متعال بخشی برای شماست و بدانید که این دنیا هم شیرینی هایش و هم تلخی هایش خوابی 
است که می بینیم و بیدار شدن آن در آخرت است و پیروزمند کسی است که در آخرت پیروزمند باشد و بدبخت کسی 
است که در آخرت بدبختی نصیبش شود و شقاوتمند یاشد و آیا برای شما نگویم به اول امر ما و امر شما ای گروه 
لات اران و د دارا و وان اقا پر شا از اه که بر ما غراهق امه تفن اسان و كمعد یله ای 


فرزند رسول خدا صلی اف واه . 


مُجُوڈ الْمَلَائِكَة لادم ع و مَختاه: 
قال: ان ن ال تال لا خی آدی و سواه و عَلَمَةُ نم کل میم و غرم عل اللازکت » جَعَل مدا و عَلا و فَاطِمَةً وَ اخس 
و سین ع آشیاحا سه سه نی هر آدی و گانث أَنوَارمُم تَفيء نی الاقاق من السََاوَاتِ و اجب و الان و الْكُرْيِئ و عرش 
مر اله تال الّْلَاوِكةً بالسجود لدع تخظی لَه له آنه 4 قذ فصله بان ن جَعَلَه وعَاء لت ال شبَاح التي قَذ عَم ناژ الاقاق. 
وا لدع الا لیس تن عَظَمَة ال و أن يَتَوَاضع لاوّارناأَل لیب و فد تواضعَت ھا اللانگة كلها و 
اکن و ترفع و ن بابانه دك و که من الکافرین . 
سجده ملائکە بر آدم و معنای آن 
حضرت فرمود: همانا هنگامی که خداوند متعال آدم را خلق کرد و او را استوار آفرید و همه نام ها را به او یاد داد و آنها 
را بر ملائکه عرضه کرد. محمد و علی و فاطمه و حسن وحسین صلوات الہ علیهم را به صورت شبح های پنج گانه 
قرارداه و تورهای آنان افق های اسمان ها و جات هاو بهشت هار کرسی وعرش. را زوسن ہی کرد یس خذای:متغال 
به ملاتکه امر کرد بر آدم سجده کنند. به خاطر بزرگ داشتن او. چراکه او را ظرفی برای نگهداشتن تن این اشباح که انوار 
آنها در آفاق گسترش يافته بود قرارداده بود. 


٦ئ8‏ دة کر لن مک الیک مر کی کردا اه بر لا لت عت خذا ول 3)6 ل0" 


» اد كان | شش سک سنئتا انت 


فال یا رب ما هل ال رار قال له عر وغل راز آشباح تلهم ِن آشر رف بقاع عَرشِي إل هرك ولذلك مرت اللائكة 
بالسّجُودِ لك لا نت وعاء لك الأْبَاح. 
ال :یا وب لو هيال اه رو جل: انظر یا دم ال ذِزوَۃ الْعَرْش. 


فنظر دم و وزآشباجتا ِن هر آدم عل زره اعرش اطع فیه صُوّژ وار شاج الي ني ره گا یسیع وجه 


وآله که فرمودند: ای بندگان خدا همانا هنگامی که آدم نور درخشنده را در صلبش را دید چرا که خداوند اشباح ما را 
از بالای عرش به پشت کمر او انتقال داده بود و او نور را دید. ولی اشباح را متوجه نشده بود. پس گفت: ای پروردگارم 
این نورها چیست؟ خدای عزوجل فرمود: نورهای اشباح است. آنها را از شریف ترین جایگاه های عرشم به پشت کمر 
تو انتقال دادم و برای همین به ملائکه امر کردم که به تو سجده کنند. چرا که تو ظرف نگهدارنده این اشباح نورانی 
پس آدم فرمود: ای پروردگارم آیا می شود آنها را برایم بشناسانی ؟ پس خدای عزوجل فرمود: ای آدم نگاه کن به 
بالای عرش پس آدم نگاه کرد. پس نور اشبح ما از پن پشت آدم به بالای عرش نمایان شد. پس شکلی از تصویر انوار 


اشباح ما که در پشت آدم بود نمایان شد مانند تصویر انسان که در آینه صاف نمایان می شود پس او اشباح ما را دید. 


م2 مس زر کو لی و 


و ذء فَاطِمَة و آنا فَاطِر السَمَاوَاتِ و الْأَرْض؛ قاطم آغذاتي عَنْ رَختي یم قصل قَضَائيء و فاطم ولياني عا یغرم و يسيم 


ْب گا شین اشمي 

LES‏ یر - کسر تج ہے تر ۳ و 

نا ای وان زا انس اوت شققت اسْمَيْهمَا ‏ من اسْمي مَوْلَاءٍ خیاز خليقتي و کرام برتي» م و آذه وم 
¢ 2۔ 2 مر س ۰ 

اعطي و مهم عاقب» و مم یب فتوسّل ال ہم. يا دم و دا دَعَنْكَ داهية فاعم شفعاء ده قاني یت فل میق ا 
و RE‏ و ی اہی 

حقا ان لا آخیب یم ملاء و لا آزد ِم سایلا 


پس آدم فرمود: ای پروردگارم این اشباح چیست؟ خدای متعال فرمود : این اشباح برترین خلائق و آفریده هایم 
اه ات سو اوھ ری کسر سن کر کسام شک سار ان نی ES OE E‏ اتک 
من بلند مرتبه بزرگ هستم و اسم او از اسم من گرفته شده است و این فاطمه است و من فاطر و شکافندہ آسمان ها و 
زمین هستم و جدا کنند دشمنانم از رحمتم در روز نهایی قضاوتم. و جدا کنند دوستانم از کسانی که آنها را سرزنش و 
ہو سس ساس ا ھا اھر آھ مسر و ی رو ی سا کت 
زیبایی بخشم و اسم این دو از اسم من برگرفته شده است و اینھا بھترین مخلوقات و آفریدہ ھایم می باشند و به وسیله 
اینھا می گیرم و می بخشم و به وسیله اینان عقاب و ثواب می دهم. پس به وسیله اینان به من توسل کن . ای آدم! اگر 
دچار گرفتاری و سختی ای شدی آنھا را به سوی من شفیع قرار بده که همانا بر خود قسم حقی خوردم که هیچ 


۳۸ 


آرزومندی را به واسطه این بزرگواران نا امید نکنم وهیچ درخواست کننده ای را به واسطه این بزرگواران رد نکنم. پس 
به همین واسطه هنگامی که این خطا از او سر زد. از خدای عزوجل به واسطه ما دعا کرد و خداوند نیز توبه او را 
پذیرفت و بخشید. 
قوله ع و جَل و فنا یا دم اسکُن آنت و رَوْجُك الْجَنةُ و لا منها رغدا عَيّثُ شتثما و لا تَقرَبا هذه الشجرة قتُونا من 
الظالمين قرلهْما الشَیْطان عَٹھا قَأَخْرَجَهُما مِمًا کانا فيه و فا اهبطوا بَعْضْكُمْ ببغض عَدو و تک ف الْأرض مُستقر و متا إلى 


حین فتلفی آَم من ره گلمات قتاب عَلَيه اه هُو الاب الرَحِيمُ قنا افبطوا منها جمیعاً فما نم مى هد من تبع 
هُدای قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لاهُم يَخْرَلُونَ و لین گَفَرُوا و گذنوا پآیاتنا أَولئكَ أَصْحابُ التّار هم فیها خالدون 


رواية ۱۰۱ 
۱ - تال امام ع ان ض جج اپ« 
حواء إلى اه و قال: با ماك نأ زوجم ولا نها سب رایس حیث بل تب 


اجره ای کی اهعنمل ٠"‏ .80 کد ص: ولائرباهز وال سرة جر ره الم د رین و و تون 
سخن خداوند که فرمود:و ما گفتیم ای آدم تو وهمسرت در بهشت وسیع مسکن گزینید و هرجه که می خواهید از آن 
بخورید ولی نزدیک این درخت نشوید که از ظالمین خواهید شدپس شیطان آنها را به لغسزش واداشت و آن دو را از 
آنچه که در ان بودند خارج کرد وگفتیم فرود آیید برخی با بعضی از شما دشمنید و برای شما درزمین محل استقرار 
است و بهره مندی تا زمانی مشخص دارید پس آدم کلمات از پروردگارش دریافت کرد و بر آنها توبه کرد کے خداوند 
توبه پذیر مهربان است پس همه فرود آیید که به شما از طرف من چنان هدایتی می رسد پس هرکه از هدایت من تبعیت 
کند هیچ ترسی براو نیست و محزون نباشد و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را تکذیب کردند آنها اصحاب آتسش 
خواهند بود و در آنجا همیشه می مانند. 
روایت صدویکم 
۱- امام عليه السلام فرمود: همان خدای عزوجل هنگامی که به ابلیس به خاطر سرپیچی لعن فرستاد و ملائکه را به 
خاطر سجده کردن بر آدم واطاعتشان از خدای عزوجل اکرام کرد. به آدم و حواء امر کرد که به بهشت بروند و فرمود:« 
ای آدم تو و همسرت در بهشت وسیع مسکن گزینید و هرچه که می خواهید از آن بخورید»که هم وسیع است و هم 
سختی ای ندارد. 
آن درختی که ازآن نهی شده بودند. درخت علم محمد صلی اللہ عليه وله بود و نزدیک این درخت علم نشویدی که این 
درخت درخت علم محمد صلی الله علیه وآله وآل اوست آج کسانی که ارت ا کر کت را برای انھا برگزیدہ است 


که به سایر مخلوقات اینگونه انجام نداده است. 


ê 


قال الله تال : ولائنریاهزه اه کج ره العلم إا مد و آله سا ۲ ص دُونَ عَيْرِمِمء و لا یتتاول منها باهر له هم و منها 


ما كان تنل لب ص و عل و فَاطِمَةُ و اسن و این صَلَوَاثُ ال عَلَيْهمْ ا جع بَعْدَ طعامهم الْسکین و تیم و لیب 


2 2 
۔ موسر 


ختی سوا بذ بجوع و لا عطش و لا تعب و لا نب بو هي جره غیت من بَینِ آشجار اة 


۱ e 


عو 


٥ِ‏ َایز آشجار ا َة گان کل تزع بنا شم عا ین الا و اول و گانث عذه اجره و جنها ول ال الِب و ال 

و الاب و ساثر آنواع الثّار و الْمَوَاكِه وَ الأَطْعِمَة. 

لک اختلّف ا اکن لت الشجَرة فقال بَعضَهُم: هي برد 

و قال آعرون: هي عنبة. و قال آخرّون هي ڈنل و قال آخرُون : هي عنابه. 
پس خدای متعال فرمود:« نزدیک این درخت نشوید» درخت علم اسف کرو اي ومعمل و الاو مخكضوض کته و 
غیرآنها از آن بهره مند نیستند و از آن کسی به امر خدا نمی خورند. مگر اهل بیت علیهم السلام و از آن نبی اسلام و 
على وفاطمه وحسن وحسین صلوات الله علیهم خورده اند و این خوردن بعد از اطعام مسکین و یتیم و اسیر بود که بعد 
از ان له کدی وله اتکی وا“ سین وھ کر اوی ای وا کی سی گلا و ایس خر امت کار هة دران 
همانا بقیه درختان بهشت از انواع میوه ها و خوردنی ها است. ولی این درخت و جنس این درخت گندم و انگور و 
انجیر و عناب و سایر انواع محصولات ومیوه ها و خوراکی ها می باشد. برای همین برخی می گویند آدم از درخت 
انگور خورد و برخی می گویند از انجیر و برخی می گویند: از عناب خورد. 


ال اللہ :وربا هه ره َلْتَمِسَانِ بلك درجم و آل مد نی فضلهم فان الله تال ححصم ذو الدَرَجَِ دُونَ 


غَيْرِهِمْ و هي الْجَرة اي من تال من ادن الله عر روآ للم لین بقل ون تال لب 


وا 


ناه خاب من مُزادہ و عص ره سونام لین ب 4 و لسکا درجَة قذ ویر ہا نبرک دا آرذعاعا بر 

حُکم الله 
خدای متعال فرمود: و نزدیک این درخت نشوید. ولی آنها می خواستند به وسیله خوردن از اين درخت به درجه و 
جایگاه محمد و آل محمد صلی اللہ علیه وآله در فضیلت برسند. پس خدای متعال این درجه را مخصوص محمد وآل 
محمد صلی الله علیه واله کرده و غیر آنها از آن محرومنند و این درختی است که هر کس از آن بخورد باذن خدا علم 
اولین وآخرین بدون یادگیری به او الهام می شود و هرکس بدون اذن خدا بخورد از رسیدن به هدفش نا اميد می شود و 
پروردگارش را عصیان می کند و آن دو از ظالمین شدند. چون از این فرمان خدا عصیان کرده و می خواستند به آن 
درجه برسند و دیگران از غیرشما دو نفر هم اگر اراده شما را کنند بدون حکم خدا در آنها هم این اثر را می گذارد. 


۳۹۰ 


وَسُوَمَةُ السْْطان و اتکاب الْمَعْصِيّة: 
روایة۱۰۲ 


مر هه ہے 


تھا ڪما ر ڪماعن هزوالکروالاآن تکونالکنی ِن تتاو لا منها فان الب و تقیران عل ما یی عليه من حص 


لله تال در ٤او‏ کونام ما دی لا وتان بدا 


i‏ پر ہے کے کا ور ك9 ا 21 یں و ا ےھ e‏ ا ۶ ۔ f‏ ۳ یا اج 
۲ - قال الله تعَال: رهما الشَبْطان عنها عن ا نة بوَسُوَمَیه و خدیعته و ٍبنامه و عَدَاوَته و غروره» بأن بدا بادم فقال: ما 


ہے 


وَقاتمَھُما علّت گیا إ ني لال اناصبن_الصالیت. 


oS E ي اب فاته الت کات اه ان هی الہ ي اطي و‎ E 
ewe هم دم ےم ہے همه‎ 


وسوسه شیطان وارتکاب نافرمانی 

روایت صدودوم 
۲- خدای متعال فرمود:«پس شیطان آنها را به لغزش انداخت»و با وسوسه و نیرنگ و توهم و دشمنی و غروش, آنها 
را از بهشت دورکرد. بدین صورت که با آدم شروع کرد و گفت: پروردگار شما دو نفر از این درخت شما را نهی نکرده 
مگر اينکه اگر بخورید. دوفرشته بشوید و اگر این را بخورید غیب را می دانید و تقدیر می کنید آنچه که مقدر بر آن 
است که آنها را خداوند متعال با قدرتش مخصوص آنها کرد و همواره زندگی خواهید کرد و هیچ گاه نمی میرید. و 
برای آن دو نفر قسم خورد که من برای شما از ناصحین هستم. 

و ابلیس بین موها و پوسته های ماری که او را وارد آن بهشت(باغ) کرده قرار گرفته بود و آدم گمان می گرد که آن مار 

داز مکی کا ساس هو ای نس ات 


کی وم سم ےم مس ہو وم ا 


رد دم على اّْ: نها ا ية مدا من غُرُور لیس لته الله کف حون رَبتا ام کف نحَظویت الله باه م به و نت تا ا 
ر ور که سے و هه و و 


الخياة و شوه او مو آرم الین ا کیت اروم الوص إل نا ععني نة ري عر و جل و تقاط بير > کس 


يس الیش من ول عم عاد نيب يي اة فَحَاطَبَ حَوَاء من حَیْث بو همها ان اي هي الي طبه اء ال ایا 


of 


حواء ریب عذه السَجَرة التي گان اه عر و جل رها یه کڏ احلا لکا بَمْدَ تخریوها لاعف من خشن طاعَیکا له و 
قير او دك اَن اللائگة الک بالشجرة الِّينَ مَعَهُمْ حراب یَدْفَمُونَ عَنْهَا سایر حَيَوَانِ اة لا تفعك عنها ان مها 
فاغلهي بِذَلِكِ أنه نقذ أحل لب و آنشري بانب ان الها قبل آدع نت نت المسلطة علي الکمرة الناهية موق 
پس آدم دست ردی محکم بر سینه مار زد و گفت: ای مار این از فریبکاری های ابلیس لعنة الله است. چگونه به 
پروردگارم خیانت کنم و چگونه خدا را بزرگ می داری با قسم خوردن به او درحالی که تو متهم به خیانت و سوء نظر 
هستی و او با کرامت ترین کریمان است. چگونه به سوی چیزی که پروردگارم مرا از آن منع کرده بروم؟! او قانونی بدون 


۲۱) 


حکمت نمی گذارد. پس هنگامی که ابلیس از قبولاندن آدم ناشن شد. دوباره به همان صورت در پوست و موی ماری 
سراغ حواء رفت و او را مخاطب قرارداد. طوری که او هم فکر می کرد آن مار است که با او در حال سخن گفتن است 
و گفت: ای حواء آیا این درختی که خدای عزوجل بر شما حرام کرده را می بینی ؟ همانا آن را بعد از حرام کردن برشما 
به خاطر خوب عبادت کردن و اطاعت الهی و بزرگ داشتن او بر شما حلال کرد و این ملائکه ای که برای محافظت به 
یا سک اتی ات سک از اہ کرک اف ارداده نم حاط ورگ دن سان شر الاک اش کرت ارات 
دفع شما از آن درخت » بدانکه آن درخت برای تو حلال شده است و اگر تو قبل از آدم بخوری بر او مسلط خواهی شد 


و می توانی به او امر و نهی کنی نه او به تو. 


7 
ےس و هذا 
1 


جرب هد 


ل 
رس ام 3 
۱ 


٥‏ ر هم 


رت 2 کرد یریگ من لعف ره یت تا را مارا فکلوه إل عقده الي 
جاه سه شا فان ن اطَاعٌ استحَق وبي و إن عََی و خالّت مر ي استحق عقابي و جزائی. 


9 کے ہے ہم کے هه م چ 2 ا 0 ٠‏ 
و لم یتعرضوا هاء بعد ما موا بمنعها بحرایهم. 


2 
3 


فظنت أن ن الله تام عن منعها لاه اَحَلَهَا ید ما عَرَکَھا. 

پس حوا گفت: بعدا این را تجربه می کنم » پس به سوی درخت رفت ملائکه خواستند او را با سنگ اندازها و پرتاب 
سنگ دفع کنند که خداوند به ملائکه وحی کرد : همانا شما با این سنگ اندازهایتان, کسانی که عقل ندارند و به درخت 
لطمه می زنند را دفع کنید و کسانی که قوه تشخیص داشته و اختیار دارند و عقل برای آنها گذاشته شده است همان 
عقلی کے ردا غا جت است که اکن لطاعت علق من وای و اک مانت رات کف مستعوم غداب و سرا 
عملشان هستند را رها کنید و کاری به آنها نداشته باشید و این بعد از آن بود که آنها قصد داشتند با سنگ اندازهای خود 
حواء را دفع کنند. پس این نهی الهی بر ملائکھ که آنها را منع کرد از دفع کردن حواء باعث شد که حواء گمان کند. بعد از 


حرام شدن درخت حالا حلال نله ابیت 


سس گ ره 8 تع مَةَ اا ٤‏ ۰ 2 7 ا سر و کے مس 3 7 ر ¢ و دک کو مو و 
َقَالَْ لادم: نحل آن السجَرة الْحَرَمَةَ رت 
چینَ) اغ دم و غلط د رت 


۲۲ 


قطان عنهائ خر ُرجَهما سوه و غروره ماکنافیه من التعیم وفلنا یا دم و یا حواء و یا آیٹھا ا ية و وی لیس افطوا 
بعکم عض َد ۳ ولحم و نیش و اه و ادها کم ار و 
مق مَقَر لِلمَعَاش وَمتاخ مَنفعة مَنْفَعَة إلى حبن ن لوت 
پس حوا گفت: مار راست گفت و گمان می کرد که مخاطبش مار است و از آن خورد و تغییری در خودش احساس 
نکرد. 
پس به آدم گفت: آیا نمی دانی این درختی که حرام شده بود. الان برای ما مباح شده و من از آن خوردم و ملائکه مرا 
منع نکردند و تغییری در خودم احساس نکردم در این هنگام آدم فریب خورد و از آن خورد و این چیزی که به این دو 
برخورد کرد همان چیزی است که خداوند متعال در کتابش بیان کرده است:«پس شیطان ان دو را به لخزش وا داشت و 
آن ها را خارج کرد» با وسوسه و فریبش از آن نعمت هایی که بودند خارج کرد و ما گفتیم: ای آدم و ای حواء و ای 
مار و ای ابلیس فرود آیید که برخی از شما با برخی دیگر دشمن است. یعنی آدم و حواء و فرزندانشا ن دشمن مار و 
ابلیس با هم می باشند و در زمین برای شما محل استقرار خواهد بود و منزل و جایگاه زندگی و منفعت تا زمان 
مشخص که همان مرگ است. 


روایة ۱۰۳ 
۳ - قال اللہ تال E‏ ب الله عله ما الاب بارحم لت الابل توبات 
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لر يم الا ين قاطوا نايعا کان نيال آن بطاه و نی اي رهم أن بطوا جيعاء لا یتدم اَحَدُهُمْ الآَحَر. 


0 


و ابوط نا کان مُبُوط آدع و حواء من اتف و بوط ا ليذ ا٘یضاً منها قاتا گائٽ من آحسن دراه و مُبُوط یلیس من 
وا فانه کان ماعل 


اکن هدی کم و واكم ین بعکم بئی مُدٌی. 
ب تالیش مزع داي فلا وت عم ولاف َو لا وف عَلَيْهمْ جين كاف امون و لا هم یرون دا 


مرو 4 


بخزنون. 


روایت صدوسوم 
۳ خدای متعال فرمود:«یس آدم کلمات پروردگارش را دریافت کرد »که آنها را بگوید پس آدم آنها را گفت و 
خداوند توبه اش را بواسطه ان کلمات پذیرفت. چرا که خداوند توبه پذیر مهربان است و قبول کنده توبه ھاست و با توبه 
کنندگان مهریان است «گفتیم همه شما از بھشت فرود آیید» در ابتدا؛ امر این بود که فقط آدم و حواء فرود ایند و در امر 


دوم به آنها امر کرد همه شما فرود آیید و هیچ کدام بردیگری مقدم نمی شود و هبوط و فرود آمدن آدم و حواء از 


۳۹۳ 


بهشت و فرود آمدن مار که از بهترین جنبندگان بهشت بود و فرودآمدن ابلیس از اطراف بهشت بود » چرا که وارد شدن 
به پهشت اصلی برایش حرام است . 
پس به شما و فرزندان بعد از شما از طرف من چنان هدایتی می رسد. پس ای آدم و ای ابلیس هرکس از هدایت من 
تبعیت کند ترسی بر او نیست و محزون نخواهد شد یعنی هنگامی که مخالفان می ترسند و خوف دارند آنها خوف و 
ترسی ندارند و هنگامی که مخالفان محزونند ایشان ناراحتی وحزنی ندارند. 

تَوَسْل دم ع مد ص و آله و قَبُول تَوْبَنه بهم ع: 


1*٤ روایة‎ 


ع وال تارب تب تب عل و اقبل مَعْلِرَي و عذني ر وت 


۔ 


عضائی و سائر د ني. 


قال الله تعاق: يا دم ا ما کر آمري ال بان تون بِمُحَمّد و آله لین عند داد و دواهيكت وف الوازل التي تبْوَظكَ 
قال آَ٥َمْ:‏ یا رب بل 
e‏ کک مه ے رھ ۹ ر EEE‏ م ی سر ها وم مهم سم 72 ایا رف 

الله عر و جل ([: فتوسل بِمُحَمَدٍ ب) و َو اطعا و تن و این صَلَوَات الله عَلَيْهمْ ضوصاً قاذمني أَجِبْكَ إِل 
میک و از و را 


7 
جس 


و آنا الذي أَسْجَدْتَ 


کم 


۰« ڪي و قذ بل عندك من مهم بالتوَسل ليك بهم تقل وتي و تفر خطيتني 
همم کت ر کے ہے ر ەو ر 


بَحْتَةُ جَنَك و رَوَجْتَهُ حواء مك و أَحْدَمْتَهُ کرام م ملانکتكک ! 

توسل آدم علیه السلام به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم و قبول توبه او بواسطه ایشان 

روایت صدوچهارم 
امام فرمود: پس هنگامی که این خطا از آدم سر زد. از خدای عزوجل معذرت خواهی کرد و گفت: ای پروردگارم! مرا 
ببخش و معذرتم را بپذیر و مرا به جایگاهم برگردان و درجه ام را در نزدخودت بالا ببر و کوتاهی و خطایم را ديدم و 
آثار آن را در اعضاء و سایر بدنم مشاهده کردم . 
خداوند متعال فرمود: ای آدم) آیا په تو نگفته بودم و یاد آورد نشده بودم به اينکه در سختی ها و گرفتاری هایت و در 
مشقت هایی که بر تو نازل می شود. مرا با توسل به محمد و آل پاکش بخوانی ؟ آدم گفت : بله ای پروردگارم . 
خدای عزو جل به او فرمود: پس به محمد وعلی و فاطمه وحسن وحسین صلوات الله علیهم مخصوصا توسل کن و مرا 
بخوان و خواسته ات را بگو تا تو را جواب گویم و به مرادت برسانم. 
پس آدم گفت:ای پروردگار من و ای اله من! همانا از جایگاه آنها به من رسیده که توبه ی مرا با تو سل به آنها قبول 
سی گئی و خظای مر[ امن سی رعا کل سی کی سیت که لاگ .رو او سس کزده اند ی بهشت: را به از 


۲ 


بخشیدی و حواء را به همسری او در آوردی و ملائکه کرام را به خدمت او در آوردی . 


ا امت اللایکة بتعظییت و بالسْجُوو لَك إِذْ کنت وعاء فده الأنواره و لو نت سأيي مم قَبْل خطیکنك ان 


مم 


وس ےر هو وه و 


منهاء و ۽ َقطَكَ لِدَوَاعی دوك ليس حتی تحت منه لکن قد جعَلت لك و لک الُعلَومَ نی سابق علوي ری مُوَافق]ً 
92و فالان فبهم فاذعني لأجبك لأجيبك. 


میم 


9 


ند دك قال آدم: دالأُ م بجاو مَل و آله له لین بجاه حك ول و فَاطِمَة و ان و سین و الطی"نَ لین من آ هم نا 


قصلت علي ول بوتي و عُفرَانِ تي و عَاقتي من گرَاماتك ل مرتيتي 


ئمے۔۔۔ےے تد کت و اي إِلَْكَ 


2 


۳ 


و ادك إل مرك من 


خدای متعال فرمود: همانا به ملائکه امر کردم که تو را بوسیله سجده کردن بر تو بزرگ بدارند. چون تو ظرف این نورها 
بودی و اگر تو با توسل به این انوار از من می خواستی که تو را ازدست ابلیس نگه دارم و اینکه فریب نیرنگ ابلیس را 
نخوری همانا من این کار را می کردم ولی چون این از علم الهی باید اتفاق می افتادء تو این کار را نکردی. ولی الان 
اکان و غا کی ی اک 

در این هنگام بود که آدم گفت: خدا به آبروی محمد وال پاکش و به آبروی محمد و علی و فاطمه وحسن وحسین و 
پاکان از آلشان بر من تفضل کن و توبه ام را قبول فرما و لغزش مرا ببخش و مرا به مرتبه و درجه کراماتت برگردان. 
پس خدای عزوجل فرمود: همانا توبه ی تو را قبول کردم و رضایتم را نصیب تو کردم و برکت وروزی های نیکو و 
نعمت هایم را به تو بررگرداندم و تو را به مرتبه و جایگاه کرامتم باز گرداندم و تو را در فراوانی رحمتم وارد می کنم. 
این همان سخن خداوند است که فرمود: پس به آدم کلمات را القاء کردیم »پس توبه او پذیرفته شد که خداوند توبه پذیر 


مهربان است. 


2و 


بوس 


کمن الأزض مسق مَقَام فیا تعیشون. و تحشکم 1 و ام إلى السَعَي للاخرة فطوبی ان (تَرَوَد مِنْھَا) لِدَارِ الْبَقَاءِ 
وعتاغ إل جين کم نی الاَرض مَنْفََڈإِل جہن مریم لان اه تعال منها مرخ زُروعَکُمْ و ٿار کم و با يرهم و ينيمي و 
فبا یضاً بالبلایا بَنتجنکم. 


E‏ رَه کم تعیم الآخرَة ا حالص مات میم الدنيا و یط ویر و 


و ٹن ایک اع ی راشف اَی ن ابی با مَکَارِمُهَا 
لد رَكُم بلك عَذَابَ لد الّذِي لا بوبه افیف و لا بَقَمْ نی تضاعیفه رَاحَة و لا رخ 


مر مەس ر 


روایت صدوپنجم 
۵- سیس خدای متعال فرمود: به کسانی که آنها را فرود آورد و از جایگاهشان پایین آورد. هم آدم و هم حوا و هم 


ابلیس و هم مارکه برای شما در زمین محل استقرار است. جایگاهی که در ان زندگی کنید و تلاشتان را انجام دهید در 
شب ها و روز های آن برای آخرت و خوشا یہ حال کسانی که از آن برای خانه باقی آخرت ژاد وتوشه برگیرند وکالا و 
فایده ای برای شما است تا زمان مرگتان, جرا که خدای متعال خارج می کند. کشاورزی و زراعت و محصولات شما را 
و بوسیله آن شما را پاک می کند و نعمت می دهد و هم چنین در آن با بلایا آزمایش می کند. 

شما را با نعمت های دتا لذت :می دهد, تا نعمت های خالص آخرت را به یادتان آورد که نعمت های دنا ناقص بوده و 
از بين می رود. پس شما از دنیا گریزان باشید و آن را کوچک و خوار بدانید. 

و گاهی با بلایای دنیا شما را آزمایش می کند ان دنیایی که گاهی در میان بلایای آن رحمت های الهی و نعمت های 
گوناگون است که با آن فرد مبتلا به سختی ها را از آن گرفتاری ها و سختی ها دور می کند تا با ان از عذاب ابدی که 


عافیت و سلامتی در آن [ میخته نیست برحذر باشید و در شدت عذابش راحتی و رحمت یافت نمی شود. 


هی دم فَذ فُتْر بقل فطوا» قذ فتر 


اک تر 
2 


قال الله عر و جَل : یرواو کاو انا 
E 70‏ و آله 


سح هس 


ال عبر الْقَاضِلینَ و لمَاضلات بعد مد سید سید لیات وی اون یصذق نی نی باه و کھتازذ تضبه 


ارلا عل سد الأوْصٍیاءٍ وَالتَجَنَ من دی ۹ الطاهرینَ اتحاب ال فيهاخالذونَ . 


و به آدم کلمات را دریافت کرد و به آنها گفتیم هبوط کنید که تفسیرش بیان شد. 
سپس خداوند عزوجل فرمود: و کسانی که کافرگشته و آیات و نشانه های ما را تکذیب کردند: 


٦ 


آن دلائلی که بر راستگویی محمد صلی ال علیه واله بوده است بر اینکه اخبار قرن های گذشته را آورده و بر آنجه که 
در بیان ویاد آوری برتری علی وآل پاکش صلوات الله علیهم به بندگانی که بهترین فضیلت پیشگان زن و مرد بعد از 
با انیس آفا وس تیر ا اه انا ره كد و وس که ذلیل راسگون من جب الا علیہ و اله در 
خبرھایش هستند را تکذیب کردہ و نصب علی عليه السلام سرور اوصیاء و برگزیدگان از خاندان پاک و طاهرش هستند 
را نیز تکذیب کنند. آنها اصحاب آتش بوده و در آن هميشه خواهند بود. 

وله عر و جَل یا بنی إشرائیل اڈگڑوا نخمتی الّنی أَنْعَمْت عَلَیْكُمْ و أَوْقُوا بعهُدی أُوف بِعَهْدِكُمْ و إِبَیَ فَارْمَبُونِ 


روایة ۱۰۱ 


٦-قَال‏ الامام ع قَال له عر و جل : ياي إِسرائيل ولد قوب رزیل اد وا نمی الي اعد علیکر فا بعت 
آفرزئة ي میتی و 1 اجه مہ اس و رال إل و آصحث علاماته و دلانل صدقه لکلا پشتبه عَلَیکُمْ 


سے مهم رصم 


وسخن خداوند عزوجل که فرمود: ای فرزندان اسرائیل باد بیاورید نعمت مرا که به شما دادیم و به عهد وییمان من وفا کنید 

تا من هم به عهد شما وفا کنم و تنها از من بترسید. 

روایت صدوشٴششم 
۶- امام علیه السلام فرمود:خدای عزوجل فرمودای فرزندان اسرائیل یعنی یعقوب که اسرائیل اللہ است يا بیادآرید 
نعمت من را که به شما دادم, هنگامی که محمد صلی اللہ علیه وآله را مبعوث کردم و او را در شهر شما قرار دادم و بر 
شما تکلیف نکردم که پایین بیایید و به سوی او بروید و نشانه ھایش و دلائل راستگویی او را واضح کردم تا حالاتش 
برای شما مشتبه نشود. 
و به عهد من وفاکنید.آن عهدی که ازگذشتگان و انبیاء شما گرفتم و به آنها امر کردم که به آیندگانشان هم برسانند تا به 
خد عر رشن هام كف محص تیا | نات وا مد مو به مراك است: انفان بیاورند آن معجزاتی که از 
لا آنها ان اس :سر کک ی با او سخن کفت و گر گیا او هن کک و سوںپ کک متیر رای او ناله کردنو 
خداوند غذای کم را برای او زیاد کرد و زمین سختی که از سنگ بود را برای او نرم گرد واب ھا بی که مانند سیل در 


جریان بود را برای او سخت کرد و هیچ نبی ای از انبیاء نبود که دلائلی داشته و مانند همان را یا برتر از آن را برای او 


۲۷ 


و الذي جعل من آکبر آیاته على ؛ نی ال یا و وف له ین له و علْمَهٌ من علمه و مار خکمه سل 
مِنْ حلمه» ی اه الا من معَاذیر العاندین وس اتا و SE‏ و فضله الكامل 
1 


وجَبت به لکُمْ تم الد نی کار الْكرَامَة و مُسْتفَر رح 
اي ارو سی فان الْقَاوژ عل صرف بلاء مَنْ بُعادیکم على موافقتي: و هُم لا یفیژون عل صرف 
يم 

و کسی کاو اد ھت اس از کر کت ین سالفا رسول بقل علق له غایه رالاس عل بن ای طالت عل 


السلام که نیمه و رفیق اوست و عقل و علم و حکم و صبرش از عقل و علم و حکم و صبر اوست و تایید کننده ی 
دینش باشمشیر برنده است. البته بعد از قطع عذرهای دشمنان با دلیل شکست ناپذیر و علم برتر و فضیلت کامل . 

من هم اگر شما به عهدتان وفا کنید به عهدم وفا می کنم .آن عهدی که واجب کردم با آن که برای شما نعمت های ابدی 
در خانه کرامت و مکان رحمت قراردهم .و تنها از من در مخالفت از محمد صلی اللہ علیه وآله بترسید. چرا که من فقط 
قادر هستم که بلای دشمنانتان بر موافقت با من( چون شما با من موافقت می کنیدآنها با شما دشمنی می کنند) را دور 
کنم و اگر دنبال مخالفت با من بيایید. آنها قادر نیستند که انتقام مرا از شما دور کنند. 


13 سس ےی 2 و 


وله عَرّ و جَلَ و آمثوا ها اذ لت مُصَدْفاً لما مَعَكُمْ و لا تکوئو أوْلَ کافر به و لا د تشتژوا بآیای تا قلیلا و إِيَایَ قاتقون 
رواية ۱۰۷ 
و9 مر موی 1 


سم و و ی ور مس رف ا 1 وہ رو و ای 
۷ - قال الإٍمَامٌ ع ثم قال الله عز و جَل للیهُود: وأ منوا یا لبود مار على محمّد عو 


ہي 


ھک 3 


عل ع و عثرته لسن لطهرینمُصدفا مام قان مت هدا الذکْر ي کتابکم مد شی س ای ورین او 


ی لین ية وشول رب الال قارو مَذو الم و باب مَدِینة لمق و ِي سول زب ار 


۳ 1 


7 
6 


ولاتوابا بي تی ال اَل عوسی و ام مَامَة َل عء و اين من یں کاو فالا ا را ا تس راوتا 


تمعن ضوا عها من هر کت ور ی اد و کار وبا 
سخن خدای عزوجل که فرمود:و ایمان بیاورید به آنچه که تصدیق کنند آنچه که با شماست و از اولسین کسافران به او 
نباشید و آیات مرا به قیمت بی ارزش نفروشيد و از مکن بترسید. 


رر نے ھن سی تحت 


۲۸ 


کنو کا با سن همان مان ادف ای نا بعید فی ای که فا شون اوو و رین اث 
که با سرور وآقای جانشینان و خلیفه فرستاده پروردگار عالمیان تایید شده است. او فاروق و جدا کننده ان امت است و 
درب شهر حکمت و وصی فرستاده پروردگار رحمت است. 

و آیات مرا نفروشید. آن آیاتی که نازل شده در اثبات نبوت محمد صلی الله علیه وآله و امامت علی علیه السلام و پاکان 
از عترتش که ابق فروشتان با کالا و قیمتی بی ارزش است که انکار نبوت محمد صلی ان علیه راہ و امامت انام علی 
عليه السلام و خاندان این دو بزرگوار و با کالای بی ارزش دنیا عوض کنید. چرا که این اگر بسیار هم باشد نابود می 


شود و از بین می رود و نیست می شود. 


چم کک را مه ۔ اه ۳ a‏ ہر و ی 

ل الله عز و جل واييفانقون ني کتان مر مد ص و آمْر وَصیه ع. 
من توا تفت خوا نی نة ال و لا نی وَصِبّة الوم بل حُجَجُ له علیکم قانمت و برَاهينة ذلك وَاضِحَة فد طخ 
مَعَاِيرَكُمْء و آبطلت نکم 


۳ 
و مهو ۶ وم تا ے ون 


و هو لاء وڈ الُدِيتة جَحَدُوا ٿو حمر ص و انوه و قالوا: تن تَعْلَعْ آن مدا 
و لا هد هَذا بُشیرون ل عل ع قالط الله تعال باتہم التي عَلَيْهمْء و ماقم اي في آزجلهن» ول کل واجدٍ ات : کیت 
يا عدو اه بل اي مد ص ده و الَصيٌ حل اء و َو ون الله لا لضفطناکم و عتزناکم و فتلناکم. 
ال سول الله ص: ناه عر و جل یلم لہ لعلیه باه میحر من أَضْلَاہِمْ ذریات طیات مؤمات, 


ات له مار بای إا يَعْجَل مَن یاف افو . 


وا یں 2 2 و کی ہے 
ہے تسه 


ا 


0 
سپس خدای عزوجل فرمود : و از من بترسید در اینکه امر محمد صلی الله علیه وآله و امر وصیش راکتمان می کنید. اگر 
ا سے او کی و و وی ا ای ا کی ر لک کت ای کد و ھت ارامت ارامہ ا 
این بیان واضح است همانا عذرهای شما را قطع می کنم و حساب وکتاب های شما را باطل می کنم. 

با این حال بهودیان مدینه نبوت محمد صلی اللہ عليه واله را انکار کرده و به او خیانت کردند و گفتند: ما می دانیم محمد 
بی است وعلی وصیش است. ولی تو آن محمد و او آن علی نیست که اشاره به علی علیه السلام کردند. پس خداي 
متعال لباسی که بر تنشان بود وکفش هایی که به پایشان بود را به سخن آورد و هر یک از لباس های آنان گفتند: دروغ 
می گویی ای دشمن خداء بلکه این محمد صلی الله علیه وآله نبی و این علی عليه السلام وصی خداهستند و اگر خداوند 
به ما اجازه دهد شما را جویده و له می کنیم ومی کشیم. 

پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله فرمود: همانا خدای عزوجل به آنها مهلت می دهد. چون علم دارد به اینکه در نسل 


آنها فرزندانی پاک و مومن به دنیا می آیند. 


۳۹۹ 


وله َو جَل و لا تسوا الْحَق باثباطل و تَکْتمُوا الحَقَ وم تَعْلَمُونَ و أَقیدُوا الصلاة و آثوا الّکاةً و ازگغوا مَعَ الراکعین أ 


أمُرُونَ لاس بِالبر و تون نکم و انم تلو الکتابِ أ قلا تَعْقلُونَ و اشتعیئوا بالصر و الصلاة و نها لگبيرة إلا علی 


الخاشعی الِّينَ يَظْنُونَ انهم مُلاقُوا رَبْهِمْ و نهم إِلَيْهِ راجشون یا بَنی إِشرائیل اڈگرُوا نهمتی نغمیی الى أْعفث عَلَيْكُمْ و أن 
با eee‏ 
رون و یناکم من آل فزعون يَسُومُوتكُمْ سُوۃ العَذاب ییون آبناء؟ و بست َسْتَعْیونَ ِساءَكُم و فى ذلکم بَلاءُ من ربكم 


رواية ۱۰۸ 
۸ ی ان الح بالباطل بان رَعَمُوا 


فقال همم رسو ل الل ص تقو الور ی ویک کک قالوا: بق. 


کس r‏ 
آن ے2 ہک 1 ےم يھ ان 


سخن خداوند عزوجل که فرمود:و حق را با باطل اشتباه انداز نکنید و حق را کتمان نکنید در حالی علم داریدو نماز را 
اقامه کنید و ز کات ببردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید آیا مردم را به خوبی دستور مسی‌دهبد و خودتسان را 
فراموش می کنید در حالی که شما کتاب را تلاوت می‌کنید؟! آیا تعقل نمی کنید؟ و از صبر و نماز کمک بگیرید» و همانا 
کمک از آن بسیار سخت است مگر براری خاشعین . آنهایی که علم دارند(ظن دراینجا به معنای علم عادی اسست) که 
پروردگارشان را ملاقات می کنند و یقینا به سوی او برمی‌گردند . ای فرزندان اسرائیل» به یاد آورید نعمت‌هایی را که 
من به شما دادم و شما را بر جهانیان برتری دادم و از روزی بترسید که هیچ کس از کس دیگر مجزی نخواهد بود ونمی 
تواند به جای دیگری کمکش کند و از او شفاعتی قبول نمی شود و نه از کسی جایگزینی گرفته می شود و نے باری 
می‌شوند و هنگامی که از آل فرعون نجاتتان دادیم که بدترین عذابهارابرشما وارد کردند» پسران شما ذبح می کردند 
وزن‌های شما را زنده نگه می‌داشتندو وو در این برای شما آزمایشی برزگ از طرف پروردگارتان است. 
روایت صدوهشتم 
۸- امام علیه السلام فرمود: خداوند گروهی از بهود را که حق را با باطل اشتباه انداز کرده بودند. مخاطب قرار داد به 
اینکه گمان می کردند محمد صلی الله علیه وآله نبی و علی علیه السلام وصی است. و لی آنها بعد از آن زمان که این 
دو بزرگوار آمده بودند که پانصد سال بگذرد می آید. 


پس رسول خدا صلی الله علیه وآله به آنها فرمود: آیا راضی هستید تورات بین ما وشما حاکم باشد گفتند:بله . 


2 لر مک یی ا اد چس و و ا و رھ ت ر ر و و 2 PD‏ و مر هم ہ ره 

فجاءٌوا اء و جعَلوا یقرءون منها خلاف ما فیهاه فقلب الله عز و جَل الطوعَار الذي کانوا منه يَقَرَهُونء و هو ید قراءین 
ەو م بل بر 7 ےھ زر تب ہے در ما 2 ,2 202 2 ع رز مس رز 4 و 2 E‏ 3 7 7 2 م2 
متهم مَم آحدهما اول و مَعَ الاخر آخره فانقلب ثعبانا له اسان و تناول كل راس نها يمين مَنْ هوني یو وَجَعَل 


ور ك اض رم 


ر ضضه و یمه و يَصِيح الرَّجْلانِ و یر خان. 


رن رت 
ی وري 


و گات هت طَوَاِژ أَعَرُ فطقت و قالن: لا تزالان نی عذا الاب عَتّی تفرءا ما فیها من صِفَة حكر ص و تبرت و صفة عل 

ع و مامته عل ما رل الله تال فيا . 

ففَرَءا4 صحیحاه و آمتا سول الله ص و اعدا مامه عَلٌ وَل الله و وَصِیٌ رَسُولِ الله. 
پس با کتاب هایشان آمدند و خلاف آنجه که در آن است قرائت کردند. پس خدای عزونجل آن کاغذهایی که در دست 
آنها بود و از روی آن می خواندند را برگرداند. که از ابتدای وانتهای ان که در دست آنها بود را تبدیل به مار بزرگی 
کرو که دو بش اتد و هر سر آن ما کر ان اف ائی که دو طرف طوباز زا داش و من راسد که آنها وا له کرد اود 
ر کدوک وک یی ایاھجمس کھت روف یاد ھی الو آن شرا رها در ست. فا هس 
آمده و گفتند: همواره این گونه شما در عذابید تا زمانی که آنجه که در این طومار ها نوشته شده از صفت محمد صلی ال 
عليه وآله گرفته تا نبوتش و صفت علی علیه السلام و امامتش را بخوانید. درست بر آنچه که خدای متعال در آن نازل 

کرده است. 

بسن آن زا یه درستی قرانت کردند و به.رسول خدا صلی اله علیه والة ایمان آوردند و اغتقاد به امامت :على ولی ال و 


وصایت رسول خداصلی اه علیه وآله پیدا کردند. 


ا و ی کا با 1 ره لا کت مه لت سو مرس هو ام و ام ۵4 رز و م9 A‏ 7 0 0 
فقال اه عر و جل ولا ليوا احق بالباطل بان روا بمحمّد ول من وَج و حدما من وجو و نموا حى من رة 


هه و عامة مَذا وا تخلمون نکم نموه و نگابزون عُلَومَکُمْ و وک قن اه ان قذ جعل جارك 3 


جَحَدْثُم يصع هو حجّته بل بقیمها من عر جهیکم فلا تقیروا آنکم تغالیُون ربكم و تاره . 


لصو 


0 


٤‏ قال الله عر وجل ولا 

نو اسلا اوا را وارکمو ام ارآکیین. 

پس خدای عزوجل فرمود: وحقل را با باطل اشام انداز نکنید به اينکه از جهتی به محمد وعلی اقرارکنید و از طرف 
دیکر. آنها زا انکان کنیل و حق را کان کیت شوت و امامت ای بر گواران را در عالی کد غا می دالید که سنا کیان 
می کنید و با علم و عقل خود می جنگید. پس هنگامی که خداوند اخبار و روایات شما را برای شما حجت قرارداده 
است» سپس انکار می کنید و حجت و دلیلی خود را ضایع نکرده است» بلکه آن را از غیر جهتی که شما می گوید 
پابرجا ساختہ و شما توانایی غلبه بر پروردگارتان را ندارید و نمی توانید او زا شکست دهید. 


سپس خداوند عزوجل به اینان فرمود: نماز را اقامه کنید و زکات را بدھید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. 


۲۷۱ 


رواية ۱۰۹ 
۰۹ - تال أَقموا لش لا لباب اي جاء ا مد ص» و آقیموا ضا الصَلاة عَل ممّ و آله الطیینَ الطاهرین لین 
وآٹواالؤكاۃ من مراکم دا وجب و من اَبدَايَکُم دا آرمث» و من میم دا النْمِمَث. 

وارکموامع الراکمی تراصغوا مع رامین لِعَظمة له عر و جل في الانقیاد لکلا ال لحم ی اه ول و 


9 و وھ i‏ 3 
للائِمَۃة تعدهما سادة آصفاء اللہ . 
a‏ 2 ا 

۳ 


ہی 
کے 
څ ` 
5 
GH‏ 
۳ 


روایت صدونهم 
۹" حضرت فرمود: آقامه کنید تماز راء یعتی نماز:های واجب که محمد صلی اله علیه واله .با وجوب ان امد و 
همچنین یعنی اقامه کنید صلوات بر محمد و آل پاک و طاهرش, آنهایی که علی علیه السلام آقا و سرور و برترین 
آنهاست و زکات بدهید از اموالتان هنگامی که واجب شود و از بدن هایتان هر زمان که لازم شود و از کمک کردنتان 
هرگاه که از شما بخواهند و با رکوع کنندگان رکوع کنید با متواضعان تواضع کنید برای عظمت خدای عزوجل, در تسلیم 
بودن به محمد نبی خدا و به علی ولی الله و به امامان بعد از این دو بزرگوار سروران برگزیدگان . 

حدیث أَنّ الصَلَوَات الْحَمُس فار لِلأُوب: 


رواية ۱۱۰ 


07 من صل انس کفر اه کی ای اھ کل صاکینه و کات کمن عل NS E‏ 

ید ل زم مس ترا و لا قيعلیین ان کب ریق الي هي جحد لب لماع ِخوليه لآ 

حدیث اینکه نمازهای پنجگانه کفاره گناهان است 

روایت صدودهم 
۰- رسول خدا صلی اللہ علیه واله فرمود: هر کس نماز های پنج گانه را بخواند. خداوند گناهان ما بین نمازها را می 
بخشد. مانند کسی که مقایل درب منزلش رودخانه ای جاریست و در هر روز پنج مرتبه در آن خود را می شوید. بر او 
جیزی از چرک و کثیفی باقی نمی ماند. مگر هلاک کننده هایی که آن انکار نبوت و امامت یا ظلم به برادران مومن یا 
ترک تقیه که باعث ضرر به جان خود و دیگر برادران مومن شود. 

فضل الرَگاة: 

۱۱١١ روایة‎ 


ا 


۱- و مَنْ دی الرّكَاة من مَاله طهر من دنوبه. 


۲۷۲ 


ان عرضات تام ة مَلاِكة عَدداً ثرا و ا ره فد کہ بحَضرة الك ا ار الگريم 


ار عَايِرُمُمْ و مل فيه قرعم ویک یهت اوهم واو جت الله عر وجل له بك قول من تَا هو اَکْتَرُ من منك 
1ف ا 
فضیلت زکات 
روایت صد و یازدهم 
۲- و هرکس زکات مالش را بدهد از گناهانش پاک می شود. 
و هرکس زکات بدنش را بدهد به اینکه ظلم دشمن ر از برادرش دفع کند یا کمک کند به او از مرکبی که از آن کالایی 
که از تلف شدن در امان نیست افتادہ یا ضرر شدید به او وارد می شود. دفاع نماید. خداوند در روز صحرای قیامت 
ملائکه ای را با قوت قرار می دهد تا شعله های آتش را از او دفع کنند و مانند سلام هایی که به بهشتیان می گویند. به 
او سلام گویند و او را بالا می برند تا به جایگاه رحمت و رضوان الهی او را می برند. 
ون کی فا انی را ده دوه ضووت کو ساٹ وادیش و اق ای کرو اسک کسی آورده کد اا سک 
ادان( دان سد که غیت آو را نی که دهان ان شک را باس ارو سام خداوند دو عر هه ج ای قات 
زیبایی حضور حضرت پادشاه جبار و کریم و بخشنده حاضر می کنند و بهترین سخنان را در مورد او می گویند و بسیار 
ستایش او را می کنند و خداوند عزوجل به خاطر هرحرفی که می زنند برای او به اندازه بیشتر از دنیا و انواع کالاهای 
با ارزشی ان هزار پر ابر به او سن 
عَدِیث مَنْ تَاضعَ لٍخوانه موم 
رواية ۱۱۲ 
۲ - و مَنْ وضع مَع ال اضعیت فاعترّف بنبوة مد ص و وَلَايَة عل و الطیبین من آ اء ثم تواصع لاخوانه و بطم و 
2 مس ہے و ره E‏ ° 
آنسَهم کا اداد سم با از5اد كم استیناسا و تواضعاً بای الله عر و جل به کرام ملاتکته من كَل عَرشه و الطَائفینَ به فقال 
هم : ما رون عَبدِي مدا الوَاضع م لال عَظمَتي ساوی تسه بأخبه امن الم و بَسطَة هو لا یداد به بر لا ازداد له 
۳ ا 1۹ و و ا 


تواضعا آشهد کم 


ہے 


وا مرو ٤>‏ و کو م ںی 


ني قد و جت له جناني و من رهي و رضواني ما بضر عنه مان الي EES YE‏ 


۳۷۳ 


7 و سای کوج سم ° ۳ بر وف ر کرو وی 7ہو ۰ و ری یی می و و اج و 28 ا 2 ٩‏ ۰ 
و من علي الرتضی» و من خيار عترّته مصابیح الدجی. الایناس و البرَکة في جناني» و ذلك آخب إليو من نييم اجان و لو 


تَقاعَفَ لفلف ضِعْفهاء جَرَاءَ عل تراضعه اي ان . 

حدیث کسی که تواضع به برادران مومنش می کند 

روایت صدو دوازدهم 
۲- و هر کس تواضع با متواضعین کند. پس اعتراف به نبوت محمد صلی اللہ عليه وآله و ولایت علی عليه السلام و 
پاکان از آل این دو صلوات الله علیهم می کند. سپس تواضع به برادرانش می کنند و با آنها با آغوش باز برخورد کرده و 
با آنها انس می گیرد. پس به آنها می فرماید: آیا بنده مرا می بینید که چگونه برای جلال و عظمت من تواضع می کند و 
خودش را با برادر مومن فقیرش برایر می داند و با آغوش باز با او برخورد می کند و تنها به او یکی زیاد می کند و 
هرچه نیکی می کند. تواضعش به او بیشتر می شود. شما را شاهد می گیرم که بهشتم را برایش واجب کردم و در رحمت 
و رضوان من خواهد بود و هر آرژویی بکند کوتاهی نمی کنم و از محمد سرور عالمیان و ازعلی مرتضی و از بهترین 
عترتش که چراغ های هدایتند. برای او مونس و برکت در بهشتم قرارمی دهم و این انس و برکت از محمد و آلش 
صلوات لله علیھم برای او دوست داشتنی تر است از نعمت های بهشت اگرچه هزارهزار برابر برایش باشد و این یاداش 
آن تواضعی که برای برادر مومنش کردہ می باشد. 

رواية ۱۱۳ 

۳ ثم َال الله عزو جل موم من رة دهد و ایهم الْختجنت لأَمُوَالِ رای الُسْتَأيِلَِ لأگفنیاء امت 

E E E 

با ماش لبود امرون ال سب بالصَتَقاتِ وَأَدَاءِ اما و7 شون نفک ألا تہ قلود ابو ارود ولت‌تتلون 
کتاب: لیر ارات اله 3 00 و دو و دی 
وک ر 3 1 


الا تقون کا کم ین جقاب افه رو جلف رگم پا بو لاتا 


EN 


روایت صدو سیزدهم 
۹ سپس خداوند عروجل فرمود: به سرکشان بهود و منافقان آنها که اموال فقراء را یراق خود می گرفتند و اموال 
ثروتمندان را می خوردند.کسانی که به کارخوب امر می کردند و لی خودشان ترک می کردند و از کار شر نهی می 
کردند.ولی خودشان مرتکب می شدند. فرمود: 
ای گروه بهود! آیا مردم را امر به خوبی می کنید. یعنی امر به صدقه دادن و اداء امانت» ولی خودتان فراموش می 
کت ابا با ان اه که لی لی کیت فان ھی کب در کال کو وردان کات را تلاوت ھی کید همان ترا کہ ابر 


V€ 


یه و ها مین گنت راو سٹک ام می سی کین و از دات مر کشا بو او ور کے شرافت کسی که داو د به اطاعت 
کنندگان تلاشگر در عبادات عنایت می کند. خبر می دهد. 

آیا تعقل نمی کنید در انجه که از عذاب خدای عزوجل برشما خواهد آمد و در آنجه که امر می کنید چرا خودتان اخذ به 
آن نمی کنید؟ و فی نهی از آنچیز هایی که می کنید چرا خودتا در آن فرو رفته اید؟ 

َو لاء قوم ِن روَمَاء الود و هم اختجنوا آنوال الصَدعات و راب اوكا و اوه ثم حَقَرُوا رَسُول اله 


وا علد عوامهم یقولون: إن مدا ص کدی طوره و ادْعی ما لیس له 


۳۹ 


و 


فجَاغوا مهم ال حضرته ص و قد اعْتقَدَ عَامهُمْ نوا پرشول الله ص يقلو و لآ نی ماهير آضخابه لا یاون با 
نام ب ا الَخُرَ ۱ 
ی و و فد انوا عَوَاَهُمْ على أَتْمْ دا أَفْحَمُوا محُمَدا وَفَعُوا عَلَيْهِ 


.ھ0 و هس و مه ۴ رو کر ہر دوہ و ان ۹ کس رہ ی و گی ۰ 
قال رَوَسَاوَهُم: یا مد تزعم نك رَشول رب العَالينَ تیر مُوسّی و سای الأنبياءِ ع التقدمین فقال سول الله ص: اما قَوَلي 
01 ہے 


۶ 2۶ 4 سا مس 7 ۶ئ هر مر ۶2 ہے ° کے سے مه ر ت 
ا و ني طبر موه ماه ی وت 


قذرِيء بل قال رئی: يا مد ِن ففلَكَ على یع ان و سین و اناگ قرب گفضلي و و نا رب الْعرَة على مار الق 


و کدی قا الله تعال نوی ع ًا ن أنه قد صله عل یم ال 
و اینها گروهی از رؤسای بهود و علمائشان بودند که مال های صدقه و خیرات را برای خود تصاحب می کردند و می 
خوردند و بین خود تقسیم می کردند وعوامشان را نزد رسول خداصلی الله علیه وآله حاضر می کردند و گرداگرد ایشان 
جمع می کردند و به آنها می گفتند. همانا محمد صلی الله علیه وآله از اندازه وحد خود تجاوز کردہ است و ادعای چیزی 
EES‏ ات 
پس همه آنها نزد حضرت حاضر می شدند و عوام آنها معتقد بودند که باید به او حمله کنند و او را بکشند. حتی اگر در 
بین جمعیت کثیری از یارانش باشد و فرقی برایشان نمی کرد که روزگارچه برسرشان خواهد آورد. 
پس هنگامی که نزد رسول خداصلی ال علیه واله حاضر می شدند و در مقابل اوقرار می گرفتند. رسای آنها به آنها 
می گفتند که شما آماده باشید به اينکه هرگاه محمد را در سخن شکست دادیم شمشیر هایتان را بر او بکشید. 
پس رسای آنها می گفتند: ای محمد! گمان می کنی تو فرستاده پروردگار جهانیان هستی ؟! مانند موسی و سایر انبیاء 


گذشته؟! ہیں رسول خدا صلی ال علیه وآله می فرمودند: اما این سخن من که فرستاده خدا هستم؟ بله هستم و اما نک 


۳۷۵ 


من مانند موسی و بقیه انبیاء من این را نگفتم و من آن چیزی را که از ارزش من خداوندمتعال بزرگ کرده است را 
کوچک نمی کنم . بلکه پروردگارم فرمود: ای محمد همانا برتری تو بر همه انبیاء و فرستادگان و ملائکه مقرب مانند 


هنگامی که گمان کردخداوند او را بر جهانیان برتری داده است. 


فلع الك عل الیهود و کر لق ناف نات ئن تا منم ا إل وَج يديه إل لفو کالْکتوف. بابسا لا یقیر آن 
مرکا و تحبروا۔ 

ال رس ول الله ص و قد رای ما میم من الُيرَو: لا جرعوا قح أَرَاده الله تال بم منعکم من الوْثٌوبٍ على وله و حبَسکم 
عل اسؾَاع حُجّنہ فی وة مد و وَصیّة آخبه عَ 

ی ۱ 27 ۶ وم و 


م کافر 3 1 لحم تَجنون و وحم اخسون و کم نی قسمة مه 


و این سخن بربهود سخت آمد و تصمیم به کشتن حضرت گرفتند. پس رفتند و شمشیرهایشان را بر حضرت کشیدند و 
هیچ یک از آنها نبوده مک اوھ اس ری جخررنٹ کش مک له و نمی ایی سرکھ دهد و سر نان ہس 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: غصه نخورید این چیزی که برای شما اتفاق افتاد و در حیرت رفتید. برایتان 
کرو اف که لی شال بای شما فراردافه انیت نوشیا را از تعمله سرن ا گرده آست روا رارف نت 
برهان دلیلش درباره نبوت محمد و وصیش و برادرش علی صلوات الله علیهم نگه داشته است. 

سپس رسول خدا صلی الہ علیه واله فرمود : ای گروه بهود اینها رژسای کافر شما هستند و اموال شما را غارت می 
کنند و حقوق شما را پایمان نموده و نادیده می گیرند و به سهم شما بعد از تقسیم کردن اموال ظالم نموده و ازدادن حق 
شما فروگذاری و دوری می کنند. 


و م2 وو 


E‏ سی و راو مومت تا 


مات روا ال رت حدث عَنْ مَواضٍع الُجَةء أ حجة 

نال رو ال ص: لا و کر له عر و جل قَذ اون له آن یدْعُو بالا َال اى حُتتمُومَا لاء الضعفای و من لیه 

یت یرالیه و یدمن اوه عل افیطاع آنرالالضعفاء ی 
هم جَوَارِحُهُمْء و کذیك ينطق باقیطاعکم جرا رخکم. 


2 ۶ و سم 


ال رول الله ص: بَ يا مَلَايِكَة ری آحضرون أَضاف لمال اي افتطعَها موْلاء الظلْونَ لعوامهم. 


ما و 


۲۷۱ 


سی روسای بهود. کک از کک کے فلالت سین گی ابا الیل نت و وات پرادرت غل ای است؛ ادعاهای نو 
بی خود است و می خواهی قوم ما را فریب ھی پس رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: خر اینگونه نیست و 
کداوند عتوخل ولس اخاره داد ابرالق که به ان خیانت تست ما تفام داشته ای را از شا تخراهدر و هين 
همراهان آنها ء پس آنها را در مقابل شما حاضر نموده و حساب وکتاب شما را بخواهد و شما آن را در مقابلش حاضر 
کنید و کسانی که در این غارت اموال ضعفاء همدستی داشته را حاضر کرده و اعضای بدنش را به اعتراف این غارتگری 
سخن بیاورد و اینگونه به این غارت گری اموال اعضای بدنشان به سخن آید. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای ملائکه پروردگارم گروه های اموال را نزد من حاضر کنید. آن اموالی که 
این ظالمین از عوامشان چپاول کردند. پس درهم ها در کیسه ها و دینارها و لباس ها وحیوانات و انواع مال ها سرازیر 


شده و در ای بلند.در مقایل آنها رارك فة می روا خذاصلی ال علیه وله قر مود 


انوا بخنبائات عَولاء ال الَذِينَ غَالَطوا بها مولاء لفْتراء قدا راخ تنرل علیهم فلا اسر على ال ض قال: 
اا 
سر و 


فأخذوها فقرءوا فیها تصیب کل وم گذا وگ 


هو ۔ ری و 


ال وشول اللہ ص: ب یا مَلائِكة رز بي انوا تخت اسم کل وَاجد من وّلاء ما سَرفوه مه و بو 


فَظهَرَت کاب بیٌ: لابل تَصیبُ کل واحد کَذا و کذا. فَإذَا هم قذ کا توا عَکَرَةأَمتَالِ ما دَفَعُواإَِيْهِمْ. 


پر رت و ام و1 


م قال رم سول الله ص: یا ملایکَة ري مروا بهن مَوو الكَنوَالِ ا اضر نی کل ما فَقَلء عع یه موّلاء انون شوَدّی ٍل 


حساب وکتاب این ظالمین را بیاورید. همین کسانی که با این حساب و کتاب هایشان ای فقراء را به غلط انداختتند. پس 
تفه ماف نها ازن هل وه کی کر وش کار کف یف موف اتا را کرت 

پس آنها گرفتند وآنچه در آن بود را خواندند که اندازه و نصیب هر قومی اینچنین وآنچنان است .پس رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فرمود: ای ملائکه پروردگارم زیر اسم هریک از اینها آنچه که از او دزدیده شده را بنویسید و برایش بیان 
کلاس تشه کاملا سی مد که بلد ی سیب هر یک ا یگوھ است ہی آنها که برابر ال ید قو سان دادة 
بودند خیانت کرده بودند. سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای ملائکه پروردگارم این اموال حاضرو هرچه که 


۲۷۷ 


زیادی بوده ومشخص شده است را جدا کنید تا از این ظالمین به مستحقش برسد. 


فاضطری يلك وال و جع تنصل بعضها من بض حَتّی تیڑٹ أَجراء کیا َه ر ني الکتاب الْکنوب و بي سم 


م2 2 
و و ۶ عو ا وی 


سره و اتوه فَذَفمَرشول الله ص إل من حضر من راهم تی و بَعَثَ ال مَنْ غاب مِنهُم فَأعْطَامُ » و آعطی وَرَنَ من 


لذ مات و ققح اوسا ایو لب اه عل يغه و تخص ارام وأ افیف 


فا لوالا ۱ 


و نا رھ مھ ے ک رم ۔ ° موس ت 


ن 86 ۶ 4 ۳۱ بت 


a ٩‏ و 


ہت ول :لد نم نی ا لجان اه ون الا و نی وین ال واا و بوسح اف تعال 


امک و ھدود نی مَواضع عذه الما اَي أَخدّث يكم آضعافهاه و ینمی عژلاء الق فصبحتگم حى لا بَلْكُرَمَا أَحَدٌ 


7 


ال زشول الس :کہ ۳ 

پس این اموال به حرکت در امد و بعضی از بعض دیگر جدا شده تا الک اجزاء ان همانطور که در نوشته مشخص شده 
بود. از هم جدا شدند و مشخص شد که آنها سرقت و غارت کرده اند پس رسول خدا صلی الله علیه وآله سهم هرکس 
را از عوام به خودشان داد و هر کس هم که غایب بود. برایش فرستاد و آنهایی که مرده بودند را برای ورثه آنها داد و 
خداوند آبروی رؤسای بهود را برد و برخی بدبخت شده و برخی از عوامشان را موفق و پیروز بر برخی دیگر قرارداد. 
پس رؤسای يهود که تصمیم به تشرف به اسلام گرفتند به حضرت گفتند: شهادت می دهیم که : تو ای محمد نبی برتر 
خدایی و همانا این برادر تو بزرگوار و کاملترین است همانا خداوند بوسیله گناهانمان روان را برد ومفتضح کرد.آیا 
اگر ما توبه کنیم از آن غارتگری و چپاولگری حالمان چگونه خواهد بود؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: اگر این 
کار را کنید دوستان ما در بهشت خواهید بود و در دنیا و دین خدا برادران ما و خداوند متعال روزی شما را وسعت می 
بخشد و به جای این اموالی که گرفتید. چند برابر می بخشد و این خلق هم ایق ای ورندی صفا را و ای سی کل 
طوری که هیچ کدام یادشان نمی آید. 

پس گفتند: ما شهادت می دھیم که خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ شریکی ندارد و تو ای محمد بنده او و فرستاده 
او و برگزیده او و دوست او هستی و على برادر تو و وزير تو و قیٔم دين تو و نائب تو و مبارزه کننده با دشمنان توست 


و او نسبت به تو مانند هارون به موسی می باشد» محر این که او بعد از تو نبی نیست . پس رسول خدا صلی اللہ عليه 


۲۷۸ 


وآله فرمود: شما از رستگارانید. 
روایقع ۱۱ 
در ہے مغ 


> رھ ےت ر ر -- ر ل و و 9 و 7 وج 7ہ 1 رن ی بط 1 7 7ڈ 
۶ - نم قال الله عز و جل لِسَائر الیهُود و الکافرین الظهرینَ: وَاسْتينوابِالشئرِوَالضّلاۃ آي پالصتر عَن ا حرام و عل تَادِية 
متا و بالصَتر على الرکاسات البَاطِلَةء و على الاغتراف لحم وه و لِعل بوصیه. 


3 


NE 


$ 


واستعینوا بال علی جذمتهع. و عِدمَة من مراکم پخذمیه عل انیخقای الرضْوَان و الْعَْرَانِ و دائم تیم ابنان نی جوار 
° و 2 و کر یں ر 2 2 0 سپ ر عم مر وج مر مر ان و کل مر ۱7۳3 ا 
الرّ>َنء و مُرَافقَةِ خيار امین و التمتع بالنظر إل عة خُمّد سَيِّ الاوَلین و الاخرین و عل سَیّدِ الوَصیّنَ و السَادة الاخیار 


2 عم و 


امجن قن ذلك آفر نکم و اتم لسر ورک و كمل داگ من ساثر تعیم ا نان 
و استعينوا ضا بالصَلَوَاتِ انس و بالصلاة عل مد و آله این (عَل قرب لوصول إل جَنّاتِ العیم) . 


وها آي مَوہ القَعْلََِنَ الصّلَوَاتِ الهس و مِںّ الصااة عل مُمّدٍ وَ آله الطيّینَ مَعَ الانقیاد لام رهم و الایان بير هم و 


ا و مه سم 4 ° زار حور 7 رگ کر م2 ٠‏ ده 7 7 رگ کی کے کل E‏ 
علانیتهم و ترك مُعَارَضَيَهِمْ بلم و کیت لكر ة لَعَظيمَة إلا عل امحاشعی ا حائِينَ من عقاب لله ني لته نی عظم فرائضه. 


روایت صدوچهاردهم 
۴- سپس خداوند عزوجل به بقیه بهود وکافران مخالف فرمود: و از صبر ونماز کمک بگیرید. یعنی صبر از حرام و 
در ادای امانات و به صبر بر ریاسات باطله (که سمت آن نروید)و بر اعتراف به نبوت محمد و وصایت علی صلوات اھ 
رھک کی سس یی و که اس و گر ار زظزرت تال کا انش کف کید اقا شرت کین ظا 
مستحق رضای الهی و بخشش خداوند و نعمت های دائم درجوار خدای رحمان در بهشتی شوید و با بھترین مومنین 
رفیق شوید و از نگاه به عزت محمد سرور اولین و آخرین و علی سرور وصیان و آقای بهترین های بر گزیده شده لدت 
ببرید. چرا که این روشنی چشم شماست و تمام شادی شما وکامل ترین راه برای هدایت شما نسبت به بقیه نعمتهای 
وهمچنین از نمازهای پنجگانه و درورد بر محمد وپاکش برای رسیدن به نعمت های بهشتی کمک بگیرید. که این انجام 
نمازهای پنجگانه و صلوات بر محمدوال پاکش در واقع اطاعت و تسلیم بودن به دستورات آنها و ایمان به مخفی 
وآشکارآنها و ترک معارضه با چون و چرا می باشد. همانا این بسیار سنگین و بزرگ است » مگر برای خاشعان و 
خائفان از عذاب خداوند در مخالفت درباره بزرگترین واجب خداوند. 

رواية ۱۱۵ 


۳ 


٥‏ سم وَصّف الاشعينَ فقال: 


۳۷۹ 


ادبن بون م نان واد e‏ درم للم الذٍي ‏ هو أَعْظُمُ کراماته لِعبَادہ ور 


:نون لم لا یدرون ب دا حم هم و الْعَاقَِة مستورة عنهم َأَم ی راجخون ٍل گراماته و تیم جنایی لامانهم و 
خشوحهن لا یعون دك َقینا تم لا یاون أن یا و یو 
روایت صدوپانزدهم 
۵ نیس کاو وا وق کک و دود کا که تی فا2 سر ور رگارهان وا ملاقات بی گناو فسوی او تر 
می گردند» کسانی که می دانند بروردگارشان را ملاقات خواهند. کرد و آن دیداری که بزرگترین کرامت برای بندگانش 
است و فرمود: «یظنون» یعنی از واژه ظن استفاده کرد. چون آنها نمی دانند که عاقبت آنها چگونه ختم می شود و 
عاقیت بدا انا کی ات و وی داو ر هی گرفنده سے به سنوی کرات او تت های بهشت: خداوند بر می 
گردند. به خاطر ایمان و خشوع آنها ولی نسبت به این یقین ندارند. چراکه خود را از تغییر و تبدیل در امان نمی بینند. 
ورود مَلَكِ الّمَوْتِ عَلی المُوْمن» و إِرَاءَثهُ متَازله و سَادَتَه: 


رواية ۱۱۲ 


2 


مه ۶ ره E‏ 2 

۹- ون اه و وم خائفاً من سوء الْعَاقة قق لا یقن الوصو ٍل رضوان له ی يکود وفث تزع ژوحه 
و دک اك مَلَكَ الرَت یرد على الوم و ہُو فی شدة علته و عظیم ضسیق صدره با تفه من وال و با هو عَلَيْه من شدة 
اضطراب أَخْوَاله فی معاملیه و عباله و قذ یت فی تفه حَسَرَاہًاء و اطع دون ماه فلم یلها 


7 سہ 


فشول له 00 : ما لك فرع غْصَمَك د َقُول: لاضطراب أَخْوَالی, و افقیطاعك لي دون اَمو راليو آمَای. 
E‏ له مك الَوْتِ: و مَل بحرن عاقل من قد دزعم ایپ و عياض آلف الف ضنفب اد يمول لا 

ول مك الوتِ: فانظر قَوقَّك. هينر فَبری دَرَجَاتِ الان و فصورها الي تَفْضْر دوک الما قیقول مَلَكُ الُوْتِ: تنك 
مَتَازلَكَ و یِعَمُكَ وَأَمْوَالّكَ و لك و عَِالّكَ و مَنْ کان من هك ماهتا و درك صا حا َم متا مَعَكَ 
هتاك فیقول: بل و الله 


واردشدن فرشته مرگ بر مومن ونشان دادن جایگاه هاو آقایان وسروران او 

روایت صدوشانزدهم 
۶- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: همواره مومن از بدی عاقب خویش می ترسد و یقین به رسیدن رضایت 
هقرفت ها سای گی ورن وکا دح رسفم »یرای اروا دو ا سای است که تسس کے یر موس وارد 


می شود و او در شدت سختی است و تنگی سینه به خاطر اموالی که از او به جا می ماند و حالت او بسیار مضطرب 


۳۸۰ 


است. درمورد خانواده و زندگی اش و حسرت بسیاری برای او حاصل شده که بسیاری آرزوها داشته و به آنها نرسیده 
تن 

پس فرشته مرگ به او می گوید:ایا عاقل از بین رفتن مقداری کم و ہی ارزش از پول ناراحت می شود. درصورتی که 
هزاران هزار برابر آن در عوض آن مقدار پول بی ارزش به او می دھند؟ پس مومن می گوید: خیر۔ 

سی فزشته مرگ به آی ھی گویدهبه سیت الا غود نگاه کن» پس سی مد درعات پهشت و قضرهاین که ارژوها از 
آنها کمتر هستند ء پس فرشته مرگ می گوید: این جایگاه ها و نعمت های توست و اموال و خانواده و عیال تو اینجا 
هستند. که هرکدام صالح باشند با تو در اینجا خواهند بود. آیا راضی به این می شوی که این به جای اینها که در اینجا 


است باشد؟ پس می گوید: به خدا قسم بلد. 


ور ره ۶ E‏ ره و کے ےک سے یو وو 2 o£‏ 4 01 2 مس ت ۶ 
یقول: انظر. فینظن فری مدا علیا وا لطيبين من في عل عِلیْنَ يقو EE‏ راهم هو لاء سا 1 تک و مت .هم 
ا جلاشكت ۰ ۰« ق ماهتا فیقول: بل ری 


ای 


ذلك ما قال الله عر و حل: لاله نا اَل الاڈ الات ائواوَلا زوا فما امامک 
م هل کو وا ولالواعلی ما 2٦‏ ی ی وال هد الذي شَامَدثُمُوہُ 
في الجنان بدا ملهم م شزو اي توعد دون هنیو متازلكم و هَوْلاء سادائکم و آناسکم و جلاسکم 
سپس فرشته مرگ می گوید: نگاه کن. پس نگاه می کند و محمد و علی و پاکان از آل این دو بزرگوار صلوات اللہ علیهم 
را می بیند که در بالاترین جایگاه های اعلی هستند. پس به او می گوید: آیا سروران وامامان خود را می بینی که آنجا 
با تو همنشین و مونس خواهند بود؟ آیا راضی می شوی که به جای اینهایی که اینجا رها می کنی این بزرگواران را با تو 
باشند ؟ پس مومن می گوید: به پروردگارم قسم بلد. 

پس برای همین خداوند عزول فرمود:« همانا کسانی که می گویند پروردگار ما الله است و سپس استقامت (بر مسیر 
ائمه‌امی کنند ملائکه بر آنها وارد می شود که نترسند و ناراحت نباشند»(فصلت ۳۰) و هرچه از سختی ها وگرفتاری ها 
در مقابلشان است. آنها را کفایت می کنند و ناراحت نباشید از آنچه که از فرزندان و عیال و اموال می گذارید. پس این 
جایگاهی که در بهشت مشاهده می کنید به جای آنهاست ہو بشارت باد برشما ان بهشتی که به شما وعده داده 


بودیم»(فصلت ۲۰)اين جایگاه های شما و این بزرگواران هم آقایان شما و مونس و همنشینان شماهستند. 


۲۸۱ 


نم قال ال عَ و جَل: «یا نی ٍشراتیل اذْکرُوا نغمتی الّنی أنْعَمُتٌ عَلَیْكُمْ و أن فَضْلَتكُمْ علی الْعالمین». 

رواية ۱۱۷ 

۷ - قال الامَامُ ع قال وان رجہ فرعی و عوره رل کک فهدیناهم إا 
هو همم یر 


وة حم ص و وَصِية علي و إِمَامَے رت ره الطییین. 


۸ اک لگراماته و رضوانه. ون 


مو ہے 
و له 
۰ 


2 
7 
۳9 ۳ 
2 082 ۶ موه .ےپ" ی 
۳ 


ی ی پ ری و رل ره ی 


و ما ضيه ق انب ان لت لیم الما و لت عَلَيْهِمْ ت ات هم من حجر مَاء علباه و فقت هم 
نی توافت مفرح و تم تشن یک عل عالي ماب لین تاا راه و اوا ع 


تلهم نم قال ل اه عر و ج عم : دا نت قد فعَلت هدا سکم نی ذَلِكَ الرمان لبم وَلَايَة مد و آله بای آن 


مر کم 


آزیدکم فضلا نی مَذَا الرمَانِ اد ذ نتم وَفیتَم با خد من الَهُدِ و اتا عَلَيْكُمْ . 


۷ 


سپس خدای عزوجل فرمود:«ای بنی اسرائیل یادبیاورید نعمتم را که برشما ارزانی داشتم و همانا من شما را بر جھانیسان 

فضیلت دادم. 

روایت صد و هفدهم 
۷- امام عليه السلام فرمود: نعمت من را یاد بیاورید که برشما ارزانی داشتم. یعنی اینکه موسی و هارون را 
برگذشتگانتان به پیامبری مبعوث کردم و آنها را به نبوت محمد و وصیش علی و امامت عترت طاهرینش صلوات الله 
علیهم هدایت کردم. و از آنها بر این عهد و پیمان هایی گرفتم که اگر بر آن وفادار باشید. در باغ های بهشتی خداوند 
مستحق کرامت و رضایت او خواهید بود و شما رابر جهانیان فضیلت دادم. در این جایگاهها یعنی با گذشتگانتان این 
گونه عمل می کردم و آنها را در دین و دنیا فضیلت دادم که فضیلت آنها در دین به خاطر قبول نبوت محمد و ولایت 
علی و خاندان طاهرشان صلوات اللہ علیهم از سوی آنها بود و اما برتری آنها در دنیا این بود که سایه ابر سفیدی را 
برانها قرار دادیم و برآنها و نوعی قارج خوراکی خوشمزه و پرنده بربان برآنها نازل کردیم و از سنگی آبی گوارا به آنها 
نوشاندیم و دریا را برآنها شکافتیم و آنها را نجات دادیم و دشمنانشان که فرعون و قومش بودند را غرق کردیم و آنها را 
با این موارد بر تمام ای ان ان کو ان که و مسر وراه ھا دور بوده ومخالفت می کردند. فضیلت دادیم . سپس 
خدای عزوجل به آنها فرمود: پس هنگامی که من اینگونه با گذشتگان شما در آن زمان به خاطر قبول ولایت محمد و 
آل او رفتارکردم. پس شایسته تر و بهتر این است که برشما در ان زمان بیشتر از آنها رفتارکنم, اگر به عهد و پیمانی که 


ازشما گرفته شدہ وفا کنید. 


YAY 


رواية ۱۱۸ 
۸ - نم ال له عر و جل : انق وائۇمالا نزي تفس عن تفس شین لا َذَح عنها علاب امه a‏ عند الع ولایقل منها 
َفاعه يسع گا تخر لو عَنها ولا و عذمنهاعدل لا یقبل منها فداء بعگانه مَکانَه با 


روایت صدوهجدهم 
۸- سپس خدای عزوجل فرمود: وبترسید از روزی که هیچ کسی درمقابل شخص دیگر جزا نمی بیند که عذابی که 
نت آن او تدش رد کو کک کسی جا اس رساقی اراو کول سی فرظ کے را اد او اش اداد ر 
AE NEL‏ و که ای E NESS‏ 

رواية ۱۱۹ 

سا« 


نی لیام فا و ها تجزي عَنْ شیعینا کل جزاي ليكو على لاف ین ا جن و الثار اشُمَّدٌ ول و فاطمة و ان 


۶ 
2 
4 


و اَی ع و الطيبُون من آهم» فتری بَعْضَ شیکتتا نی تلك الْعَرَصَاتِ من كان منهم مُقَضراً في عض شذائدها فَتبْعَثُ عَلَيْهِمْ 
ہي در و عار و نظایرهم ني اضر الذي تین مني کل عضرلل یوم لیامت ون 


مرحم 


یم کَالْبَْاۃ و الصقور و تاو م کی تال ياه و الصقور یداه فرفرت إل اه رة 


۶ 72 
1 


خیار شیعینا كَسَلَانَ و مداد و 


بیان وتوضیح عرفات و ایستادن معصومین بر آن 

روایت صدونوزدهم 
۹-امام صادق علیه السلام فرمود: و این روز روز مرگ است که همانا شفاعت و جایگزین هیچ فایده ای برای مرگ 
ندارد. 
اما درقيامت. ما و اهل بیت علیهم السلام برای پاداش از کل شیعیان کفایت می کنیم و بر اعراف که بین بهشت و آتش 
است خواهیم بود و محمد وعلی وفاطمه و حسن و حسین و پاکان از آل این بزرگواران صلوات اللہ علیهم می باشیم, 
پس برخی از شیعیانمان را در این عرصه قیامت می بینیم که برخی از آنها در بعضی از سختی های روز قیامت مقصرند 
و می فرستیم بر آنها بھترین شیعیانمان. مانند سلمان و مقداد و ایوذر و عمار و مانندایشان را در زمان آنها و در هر زمان 
تا روز قیامت. مانند پرندگان شاهین و بازشکاری برفراز آنها پرواز کرده وآنها را گرفته و مانند صید کردن شاهین و 
بازهای شکاری باسرعت آنها شکارکرده وبه بهشت می برند. 


همانا ما گروهی از بهترین شیعیانمان را برگروه دیگر از دوستدارانمان می فرستیم. مانند کبوتری که دانه بر می چیند آنها 


YAY 


هم از عرصه قیامت مانند دانه گرفتن, آنها را برچیده و به سوی بهشت درحضور ما می آورند. 


3o 
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و نابعث على آخرین من محبینا من خیار شیعتتا کا ام فیلتقطوعم من العَرَصَاتِ کا يلتقط الطبَرٌ اب و ینقل وم ال 
اتان بحَضرر تن 


ی راو I‏ 


و سیوْتی بالواحد من مُقصری شیعتتا فی آعماله بَعْد أن قذ حار الولاية و اليه و خقوق اخوانه» و يُوقف باژائه مَا بن مِائَة و 


۱ 


ر یں سر ا م2 ہے بو ۶ ۲ م 4 م2 
آکثر من ذَلِكَ إلى مائة الف من النصاب فیقال ل: هَولاءِ فداوّك من 


سا 
Ea‏ 
۱ 
حا 


سل ولا اون الگ و وی الصا ال دی ما قال ا عر و جَل: رانو این زوا يعي باولابة ونوا 
لیم نی ایا شاوی لاامامق لیْجعل الوم فاعم من انار . 
و یکی ازشیعیان ما که در اعمالش کوتاهی می کرده را می آورند. بعد از آنکه ولایت و تقیه و حقوق برادرانش را داشته 
و در مقابلش بین صد نفر یا بیشتر تا صد هزار نفر از ناصبی ها وکسانی که غیر معصوم را نصب العین خود کرده اند می 
ایستند و به او گفته می شود : این ها فدای تو برای نجات از آتش جهنم. 
پس این مومنینی وارد بھشت می شوند و آن ناصبی ها آتش نصیبشان می شود و این همان گفته خدای عزوجل است که 
فرمود: چه بسیار کسانی که کافر به ولایت علی عليه السلام شدند دوسدارند کاش مسلمان بودند یعنی در دنیا تسلیم 
امامت برف ٹا مخالنتشان یدجای آتھا در افش می افادند, 


م قال له عر و جل: «و لد تجْيناكُمْ من آل فِزعَوْنَ یسومُوتکمْ شوۃ الْعذاب یُدَبْحُونَ نکم و يَمْتَحْیُونَ نِساءَكم و ف ذلکُم 
روایة ۱۳۰ 
NAL SLE‏ اذ تناد کل لاگ دا رای کر رن اک 
رم ید و ا اه سس ا ۶ے سپ یس رب 
را و دینہ و ملع وموتکم کائوا بوتکم سُوء العذاب شدَة لاب گاوا ولو لک 
سپس خدای عزوجل فرمود: وهنگامی که شما را از آل فرعون نجات دادیم آنهایی که بدترین عذاب ها را بر شما وارد 
می کردند و پسرهای شما را ذبح می کردند و زنان شما رابه (برای کنیزی)زنده می گذاشتند و در این برای شما 
امتحانی بزرگ از سوی پروردگارتان بود. 
روابت صدو بیستم 
۳۰" امام عليه السلام فرمود:خدای متعال فرمود: و یاد اور ای بنی اسرائیل هنگامی که شما را نجات دادیم یعنی 
گذشتگانتان رانجات دادیم از :ذشت ال فرعون که آنها کسانی بودند که خود را به فرعون نزدیک می کردند» با نسبت 


فامیلی و پروی از روش و این او و سسا را شکچ کرده.ی اتھا فیا وا غاب می کرک به ود تر و دید رین 


۳۸ 


نها کین شتا و ی کو 
فشْل الصَلاة عى اللَبیْ و آله ص: 
قال: و کان من عَذَابِہمُ الشدید انه كان فزعَون يُكلَقْهُمْ عمل ابتاء و الطین و ُا ن ربوا عَنِ لت فأمر بتقییدهم انوا 
ون دك الطَينَ علیالّلاليم ال السّطوح» قربا سقط لاد مهم و ات و رمن و لا یلو ِم إل آن وى ال عَر و 
جل إل موسی ع: فل :لا دون عَملا إلا بالصآاة عل عم و آله این لضف عليه 9 ۹ 
و أمَر کل من سَقط و من من ِي الصا ة على محم و آله لین يموتا ا على تقو ن أَنْكتَةُ آي الصااة عل مد و آبه أو 
قال عله إن لین اهوم و لا یره ديك تعلوها قسیموا. 
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فضیلت صلوات بر پیامبر و آلش صلوات الله علیهم 

حضرت فرمود:واز جمله عذابهای شدید آنها این بود که فرعون آنها را بر کارساخت و ساز با گل تکلیف می کرد و می 
ترسید. آنها از کار فرارکنند و دستور می داد. آنها را با زنجیر ببندند و آنها آن گل ها را با آن زنجیر های سنگین از 
روی پله ها به بالا می بردند و چه بسیار کسانی از آنها که از بالا می افتادند و می مُردند یا دردهای مزمن نصیبشان می 
شد. ولی فرعونیان به آنها توجهی نمی کردند تا اینکه خداوند عزوجل به موسی علیه السلام وحی کرد که به آنها بگوید: 
کاری را اغاز نکنند: مکر با صلوات فر ستادن بر معمد وال محمد. همان خاندانن که بای هستد, کا کارها راشان 
سبک شود پس آنها این کار را می کردند و کارها برایشان سبک می شد. 

و به هرکس که که صلوات را فراموش می کرد و سقوط می کرد و دردهای مزمن نصیبش می شد. امر می کرد که اگر 
می تواند برای خودش صلوات بر محمد وآلش را بگوید و اگر نمی تواند بر او گفته شود.که همینگونه بلند شده و هیچ 


ضرری به او نمی رسید. پس این کار را می کردند و سالم می ماندند. 


مر بدح ین تائهم فکَانّت الرَاحدَة من نصانم الْقَوَابل عَنْ تفسها تلا ینم َلَيْھَا و ینم لها ؟ ثم لقي وَلَدَمَا نی صَخراء أو 
عار جل و مان عامض و تقول عَلَيْهِ عفر مراب الصا عل مد و آله فیمیْض الله له ملک یرنه »و یدرم اِصْبّع له با 


HF 3 


یم و من ٍضبع طعاما نا يعدا ل ان تَا بُووشرازیل و گان من سلم منم و شا أكتر من فیل. 
پسرهای شما را ذبح می کرد و آن زمانی بود که به فرعون گفته شد: همانا در بنی اسرائیل فرزندی متولد می شود که 
نابودی تو به دست ات باع ازبین رفتن پادشاهیت ات 


شی وه کشتن شیر ان تولا شاه مو ردا دو گی از او رای کا با فابلت‌ها متاخ و بات کرد پود کی ار را 


۳۸۵ 


ماموران فرعون نگوید تا اینکه دوران حاملگی اش به پایان رسید. سپس فرزندش را در صحرا رها می کرد یا در غاری 
دز که ویر ان خر رند ده موه صلو ات بر مجه و الک ی فرهاده می ختارھ فرشا ای را نامورعی کرو ھا ان فرزند 
کت که در دھانش می مکید برایش شیرجریان می داد و از انکه نگشت دیگرش غذای نرم تا تغذیه 


و اینگونه ؛ بنی اسرائیل رشد کردند و اینگونه سالم می ماندند و تعداد رشد یافتہ ها بیشتر از تعداد کشته ها شده بود. 


5 
۳ 


وش : اه رت ما پم توا ان وی کا کر 


مر له لك کات کل رابت تن اتقو ین هت ی »ما بش َو 


ض أو رَمَانة آز لعف من آلطافه َم ترش مهن ارات بل 5فع له عر و ج لك عنَهن بصلامین عل مد و آله الطیْینَ. 


و 6 1 رھ ےک ر ر“ اود و ا گ٤‏ . کے Î‏ کے ر دم ۹وہ رشا ەر 1 و 72 1 مس کے 
َال الله رو جل: وف ذل ڪم اي نی دك الونجاه الذي آنجاکم منم کم بلا٤‏ ینم ین رگ عظم گیب ا اع و 


0 


۔ 


5 


3 


ما و 


o 


کک 2 


خی و له لین فا تلم ون نکم إا 


سا هس 


بني حر ےت ے نایک و ڈ سس رھ 
رت م و فصل و فضل الله عَلَیْكُمْ َر و 


و زنان شما را زنده نگه می داشتند و نمی کشت و آنها را وان کید تی کر ہس تشر موسی ضجه می زدند 


3 


اش 


2 


و می گفتند: فرعونیان بکارت دختران وخواهران ما را ازبین می برند. پس خداوند به این دختران امر کرد هر زمان که از 
انی قد شک کر دید که نے خو اد ریک شا کر نو و کا دوست لاش سرک متا شود بر سمل وال پان 
صلوات بفرستید پس خداوند آن مردان را از شما رد می کند. یا به وسیله مشغولیت به کاری یا مریضی یا دردی یا لطفی 
از الطاف الھی باز داشته می شود. پس هیچ زنی با آنها همبستر نمی شد بلکه خداوند عزوجل آنها را از این زنان با 
صلوات بر محمد وآل پاکش دفع می کرد. 

سپس خدای عزوجل فرمود: و در این نجات یافتن از دست آنها از سوی پروردگارتان بلاء یعنی نعمتی بزرگ از سوی 
پروردگارتان است. 

خدای عزوجل فرمود: 

ای فرزندان یعقوب یا بیاورید هنگامی که آن سختی و امتحان را از گذشتگان شما دورکردیم و سبک گردانیدیم با 
صلوات بر محمد وال پاکش, آیا نمی دانید هنگامی که رسول خدا را مشاهده می کنید و به او ایمان بیاورید این نعمت بر 


۳۸۳۹ 


قول عر و جَل و لد قرقا کم البَحْر فَأْجَیْناكُمْ و آغرفنا آل فزعون و نتم تنظژون و رد واعذنا مُوسی أربعينَ ليله نم اتحَذْتَمُ 


ج و > رکرو و 


الْعجل من بَعّده و نتم ظالمُونَ نم عَقَوْنا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك لَعَلکُم تَشْکْرُونَ و ذ آتبْنا مُوسَى الکتاب و الفزقان لَعَلكُمْ 


تهتدون 

رواية ۱۲۱ 

حر رو جل: و اذکر وا جَعَلتا ماءَ البَخر e‏ 
7 و اف 2 مہہ وان ٤‏ کے 


سخن خداوندعزوجل که فرمود:و هنگامی که برای شما دریا را شکافتیم ونجاتتان دادیم و آل فرعون رادرحالی که نگاه 
میکردیدغرق کردیم و هنگامی که به موسی علیه السلام چهل شب وعده دادیم سپس شما بعد از آن گوس‌اله را اختبار 
کردید درحالی که شما ظالمید سپس بعد از آن از شما گذشتيم شاید شما شکر کنید و هنگامی که به موسی کتاب وفرفان 
عطاء کردیم که شاید هدایت شوید. 
روایت صدوبیست ویکم 
۱- امام عليه السلام فرمود: خداوند عزوجل فرمود: و یادتان بیاید. هنگامی که اب دریا را شکافتیم برخی از ان 
نسبت به برخی دیگر منقطع شد. پس آنها را در آنجا نجات دادیم و فرعون و قومش را غرق کردیم و شما به آنها 
هنگامی که غرق می شدند نظاره گر بودید. 


تَحَاةٌ بنی اسرائیل لافرارهم ولاية محمد ص و و آله, و و تجدیدها: 


و دك ان مُوسّی ع گا اتی إل الب وی الله عر و جل له 


یی ام نرایل: جَدُڈُوا توحيدي و آمژوا بقلویکم کر حك سَیٍّ عبيدي و مائي و آعیدُوا عل سکم الرَلاية لح اي 
ُمّدٍ و هلت ئ0 
67 ہہ" نع قن ال يتحول لحم آزضا: 

ال م مُوسّی دك فَقَالُوا: ورد لیا ما نکر ول فَرَزنَا من آل فرعَون لا من خوف الُوْتِ و آنت تفتجم بت مدا اء 


ص خر 


العَمْرَ ذو ات و ما یذریتا ما یت من هَوْو عَلینا فقال وی ع کالب بْنْ یوحن و هو على دَابّة له و گان دك اليح 
یس الله رل له مان وله و تذل لاء فقال: تعَم. 


تا( 
وم مر 


ربَعَةَ فراسخ: يا 


0 


يا 
و ان این بود که جو ٗیۃ ےس را وت 
جانهایتان 
ولایت علی برادر محمد و آل پاکش را برگردانید و بگویید: 


۲۷ 


پروردگارا به آبروی این بزرگواران ما را از این آب عبور بده» پس آب برای شما تبدیل به زمین می شود. 

پس موسی علیه السلام ای را به تھا گفت. پس آنها گفتند: آیا بر ما چیزی که نمی شناسیم را بیان می کنی و آیا ما از 
دست آل فرعون فرارکردیم» مگر اینکه از دست ترس مرگ فرارمی کردیم و تو ما را دچار این آب پرعمق با این 
کلمات وارد شویم و ما نمی دانیم چه برسرما با این کار می آید. پس کالب بن یوحنا در حالی که بر مرکبی سوار بود و 
آن خلیج به اندازه چهار فرسخ بود. گفت: ای نبی خدا! آیا خداوند تو را به اینکه ما این کلمات را بگوييم و وارد آب 
شویم امر کرده است؟ حضرت موسی علیه السلام فرمود: بله کالب بن یوحنا گفت: و تو هم مرا به این کار امر می کنی؟ 
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ہے مه وه هگن 


ل: قوف و جد تفه من دجي اله و رَد و ولاب ع بن ابي طالب و لین من اها ما رب شم ال 


4 سس ری ات خی ی و سر 
إِسْرَائیل: 

س ‏ س5ج رم a E‏ ۶ 
یا بني إِسْرَائیل آطیعوا مُوسّی فا هذا الدعاء لا مت تاح 
ِبَاد الله و إِمَائه رد ى الرَّنِ لیم اتلاق. 

اء و قلوا: تن لا تسیز إلا على ال ض 

اوی الإ موتی: آن اضْرِببِعصاك ارو فُل: 


ہیں اوا خاد و توتحید و تبرت مهد و ولات علی بخ لی طالب و ال طاهرشن ضلوات اھ علدو ال وانخه که اس یه 


متاخ آ 


باب الحتان و مَعَاليق راب التْرَانء و مرل راقو ات 


آن شده بود را برجانش گذراند وسپس گفت : پروردگارا به آبروی آنها مرا از میان این آب بگذران. 

سپس با اسبش ناگهان زارد آب عمیق وخروشان شد. پس در میان آب گام برداشت و در اين هنگام آب در زیر او 
مانند زمین نرم شده تا اينکه به آخر خلیج رسید. سپس همینگونه با گام پرداشتن روی آب به صورت سواره برگشت و 
سپس گفت: ای بنی اسرائیل از موسی اطاعت کنید. د پس این دعا چیزی نیست مگر کلید درهای بھشت و غفل های 
درهای آتش جهنم و نازل کنندہ رزق و روزی و جلب کنندہ رضای خدای رحمان و باعظمت و خالق بر بندگان زن 
ومرد است. 

پس آنها سرپیچی کردند و گفتند: ما حرکت نمی کنیم مگر روی زمین. 

پس خداوند به موسی عليه السلام وحی کرد که: عصایت را به دریا بزن و بگو پروردگارا به آبروی محمد وال پاکش 


۳۸۸ 


دریا را بشکاف. 


کو هس س ھی ر ت کک سو 
اللهم بجاه حمر و اله الطیبین لا فلقته. 


2 


مع قفا و َهَرَتِ الاض إلى آخر الخليج. 


فقال مُوسّی ع: اذخلوها. قالوا: الأزْضُ وَحله تحاف أن شب فیها. 


ال اه عر و جل: یا موی قُل: البق مد و له ای جفها. 


۳ 


کے کی To‏ رکوہ 2 2 2 ے 
فقااء فَأرْسَل الله لها ریخ الصا فجفت. و قال مُوسّی: اذخَلَومَا. 


a N a‏ و A‏ ا وی ر ت ر و کک مه هر م2 مر کار و وه ے ی سس 
فقالوا: یا نبي الله نحن اثنتا ۷ ة قبيلة بنو اثني عشر آباء و إن دخلنا رام کل فرید منا تقدم صاحبه و لا نامن وقوع اسر بينناء 


َو گان کل فریق متا طریق عَل حدة لامنا ما تفه 
ماه مُوسی آن یضرب البَحْر بعَدَوِهِمُ اي عشرة رب في اي عتر مزضعا پل جایب دك الَوْضع» و یقول: الم بجّاه 
مد و آله لین برض لتا و آمط الاءَ عَنا. فصار فيه مام اني عكر طریقا؛ و جفٌ قَرَاژ ال ض بریح الصا ققال: 
شلوا الوا: کل ریت سل که من ذو السکلب لا یذري مب عَلى ال رین 
پس انجام داده و دریا شکافته شد و زمین تا آخر خلیج ظاهر شد. بعد موسی عليه السلام فرمود: وارد آن شوید. گفتند: 
زمین گل آلود است و می ترسیم که در آن فرو رویم. پس خداوند عزوجل فرمود: ای موسی بگو: پروردگارا به حق 
مخمل, وال اک مخمد می زا خشک رتا 
پس این ذکر راگفت» پس خداوند باد صبا را ان زمین گل آلود فرستاد وآن خشک شد و موسی گنت : وارد آن شوید. 
پس گفتنددای پیامبرخدا ما دوازده قبیله از فرزندان دوازدہ پدر هستیم و اگر بخواهیم وارد شویم هرکدام می خواهد. از 
دیگری مقدم شود و از وقوع یک شر بین ما در امان نخواهيم بود و اگر برای هر یک از ما راهی واحد باشد, از آنجه که 
می ترسیم در امان خواهيم بود. 
پس خداوند به موسی امر کرد که باعصایش به تعداد قیبله های دوازده گانه دوازده مرتبه به دوازده موضع از کناره های 
مختلف دریا بزند و بگوید: پروردگارا به آبروی محمد وال پاک محمد زمین را برای ما نمایان کن و آب ها را از ما دور 
بگردان. پس در آن دوازده راه بوجود آمد و با باد صبا آن گل ولای زمین خشک شت پس فرمود: وارد دریای خشک 
شده شوید. پس گفتند: هریک از ما اگر به تنهایی وارد این مسیرهای خود وارد شویم نمی دانیم از دیگری که چه 


۳۸۹ 


مرحم 


قال الله عر و جل : اضرب گُل طودِ من الاء بن هذه السكك. فسَرّب و قال: 


له بجاه مد و آله لین نا جَعَلتَ نی مدا الاءِ طِیقَاناً رَاسعة ری بَعْضُهُمْ بَْضا نها ا ن و 
بَمْضُهُمْ بَعْضا منها تم دحلوها. 


و وف مت کت ۳9 مم شم باروج أَمَر له تعال ابر فالطبق 
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له عَر و جل: وأغرفاآلفرعون وان تنظزون لیم بهم 
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شو قح کی بی عدا یڈ را ولو وس 


ا ہت ھی ای عل مدا کُلَهبأَسْلَافِكُن لِكَرَامَة حر ص» و دُعَاءِ مُوسّی 


اء زب پم لاله آقلا نون آن لیم الویعان بِمُحَمّد و آیہ ذد امَذگوۂ اد . 


2 


پس خدای عزوجل فرمود: پس باعصای خود به هر یک از این موج هایی که مانند کوه شده اند. در این مسیرهای 
مخصوص بزن. پس حضرت عصای خود را زده و فرمود: پروردگارا به آبروی محمد وال پاکش در این آب تونل هایی 
روزنه وار قرار بده تا همدیگر را از میان این تونل ها ببینند. پس تونل هایی وسیع بین دیواره های کوه وار بوجود آمد و 
همدیگر را می دیدند. سیس وارد شدند. 

پس هنگامی که آخرین نفرات آنها عبور کردند فرعون و قومش آمدند و برخی از آنها وارد شدند و هنگامی که آخرین 
آنها وارد شدند و اولین آنها می خواستند که خارج شوند. خداوند متعال به دریا دستورداد به هم متصل شود. پس همه 
آنها غرق شدند و همراهان موسی نظاره گرآنها بودند. پس این سخن خداوند عزوجل است که فرمود: و آل فرعون را 
غرق کردیم در حالی که شما نظاره گر آنها بودید. 

خداوند عزوجل به بنی اسرائیل درباره عهد وپیمان درمورد محمد صلی الہ علیه وال فرمود: پس هنگامی که خدای 
متعال این همه کار را با گذشتگان شما به خاطر کرامت محمد صلی الله علیه وآله و دعای موسی علیه السلام کرد همان 
دعایی که حضرت موسی عليه السلام بوسیله اهل بیت علیهم السلام به خداوند تقرب می جویید. آیا تعقل نمی کنید که 
ایماننه مد .وال او که الان او را مشاهدهمی گید یی شما واجب است؟۱ 


ک8 و 1 5ھ ٥‏ 


78 ا 20 وغل و اد واعڏنا مُوسی اَربَعِيِنَ لَيلَةَ ٿم انم العجل من بَغْیو و نم ظالُونَ . 

ال امام ع: گان مُوسی بْنْ عِمْرَانَ ع یقول لبي إِسْرَائیل: دا فرح اه عَنْكُمْ و هك أَعْدَاءَكُم کم باب من ریک 
يسمل عل ارہ و تراهبه و مَراعظه و عترو و نله 

کا فرح الله تال عَنْهُمُْ للع وج آن ياي للیبعاده و ضوع اث یم عند آضل البَلِء و ظٌَ موه کو اف 
يُعْطيه الکتابت. 


موم 


ص £ o‏ مسر کے 


قَصَام مُوسّی لاي یوم عند صل ال لا تَا گان نی جر لیم اتاك قبل الفطر قاری ائه عر و جل رنه با موی آمَا 


۶ 


E‏ 8 و 2 و و و مم ر ر 


عَلِمْتَ أن خلوف فم الصّاؤم أَطیبُ عندي من ريح السك صم عشرا خر و لا سك عند الافطار. ففعَل لك مُوسّی ع. 


و ان وَعَد له عر و جَل آن بُعطيه الکتاب بَعد ره عن له فأََطاه ی 


روایت صدوبیست ودوم 
شین ای یره رھ تکام کلبا دوهی le‏ کپ مسگکااسی می غھاگومنال ام ار آن 
برگزیدید. درحالی که شما ظالم بودید. 
تع یه تافو اه شش يم مرن مالسا ھی رفا سی رگا که وف باق کیا 
گشایشی قرارداد و دشمنان شما را نابود کرد. کتابی از سوئ پروردگارتان برایتان آورد که شامل دستورانی و منهیات 
ومواعظ و عبرت ها ومثال هایی بود. 
سن موسی سی روز درکوهپایه روزه گرفت. پس هنگامی که در روزهای آخر بود. قبل از افطارمسواک زد. پس خدای 
عزوجل به او وحی کرد: ای موسی آیا نمی دانی بوی دهان روزه دار نزد من خوش بو تر از بوی مسواک است. پس ده 
روز دیگر روزه بگیر و هنگام افطار مسواک نزن, پس موسی عليه السلام این کار را کرد و وعده خدای عزوجل این بود 
که بعد از چهل شب به او کتابی عطاء کند. پس آن را عطاء کرد. 

فَجَاءَ السَامري سه عل مُستضعفي بني (نرائیل و قال: 

وَعَدكُمْ م مُوسّی آن زجع | کے ات مق 


کل بے : أنه قادز عل 


سد رو رو ہی 
ES‏ ا ال ان فك کک اس 


ری تب رم یش کرد ھا ا 
گے مرح ت r‏ هم 


لتهاونو م بالصلاة على مد و آله الط و 


51 
2 
2 
4 
۳ 
ہے‎ 
٢ 
3 
کک‎ 
٤ 
5 
u 
3 
6 
2 
کت‎ 
۰ 


ےد ہے تحت 


برگردد و این بیست شب و بیست روز که چهل کامل می شود و موسی در مورد فرمان پروردگار دچار خطاء شده است. 
ھمانا پروردگارتان نزد شما می آید ومی خواهد خود را به شما نشان دهد او قادر است که خود, شما را به سوی 
خودش دعوت کند و همانا موسی را به خاطر نیاز به پیامبری او برای شما مبعوث نکرده است. 

پس برای آنها گوساله ای که خودش ساخته بود را ظاهر کرد و آنها به او گفتند: پس چگونه این گوساله خدای ما می 
اعد اا به آنها گفت:: همانا از درون این گوساله خدای ما با شما سکن نی گوید, ماش آن:درخت که با موسی سخ 
گفت و خداوند در گوساله است» ھمچنان که در درخت بود. پس گمرا شدند و کمراه کردند. 

پس هنگامی که موسی به سوی قومش بازگشت» فرمود: ای گوساله آیا پروردگار ما در تو می باشد. همچنانکه اینها 
گمان می کنند؟ پس گوساله به سن آمده و گفت: روزد گار ما غزیزتر ازان اشت که درون گوساله باه یا دزچیزی از 
درخت باشد. يا مکان های دیگری مشتمل خدای سبحان باشد. نه خیر» هرگز, به خداوند قسم ای موسی این چنین 
نیست و لیکن سامری گوساله ای را درست کرده و آن را به آخر دیواری نصب کرد و درطرف دیگر دیوار سوراخی 
کرده و برخی از سرکشان که طرفدار او بودند را آنجا نشاند و ان شخص دهانش را روی انتهای گوساله قرارداده و تمام 
این سخنان را بیان می کرد و درآن موقع می گفت: این اله و خدای شما و اله وخدای موسی است . ای موسی بن عمران 
اینها با عبادت من» خوار و ذلیل نشدند و مرا به عنوان اله نیذیرفتند. مگر اینکه به خاطر شش :وضو تخس نهد وال 
پاک او و انکار دوستی آنھا و ثوت پیامبری محمد و وصایت وصی تااینکه آنها را به جایی کشاند که مرا به عنوان اله 
برگزیدند. 


م کس را اک 


ال ا وجل : إا کان اله تال إا عَدَلَ عَبدَة الْجْل هام بالصّلاة على تح و ِي علي یا افو من لان 


ور ہے 09 بے ام هو 2ہ 77ھ ۳ سله ر م2 
لب نی مُعَانَدَيِكُمْ حور نو قد شاهذعوهماه و تبینتم آیاهیا و دا ال روج عقوناع نکم ین دی 


7 ھ4 >> سے OTE‏ مر ۳ یت ٥‏ 7 ےم ت 3 ٥‏ 
ذلك علکم‌شکزون آي عفوتا عن آواتلکم عِبَامَتہُمْ العجل. لَعَلكُمْ يا اا الگائنو ن فی عضر مد من بني إِسْرَائیل تشکرون 


تم قال ع :و إا عَفَا له عر و جل عَنْهُمْ لم درا اللٌبِمْحَمّد و آله الطاهرین» و جَدَدُوا على هم الْوَلَايَةَ لحم و ء 


جو 
۲ 


لط 


آلا الطیین یلد کت ومع علق 
تغدای غزوجل فر فود ہی هنکای که شدای متعال: عبادت: کد گان کوساله را خوار کرد یت خاطر مستتی در صلوات 
پر محمد وال او و وصیت علی صلوات اله علیهم. پس چرا از خواری و ذلت بزرگتر نمی ترسند به خاطر دشمنی با 
نتعمد وغلی ضصلوات له علهما: دو ال کهآنها را شاهده می کنند و شانه ها ودلایل این دو برها مفخضن:شده 


است. سپس خدای عزوجل فرمود: سپس بعد از آن از شما درگذشت وشما را بخشیدشاید شکرگذارباشید یعنی از 


کان الم تھا که تال رس کشت ای ها که از ابمل که در تاج مجهت ضا اف عله وال 
سد ای تک را شک کته اہ سی که به یکا شان و بارخ ار آنها داد شد امت 
یی کشر یلو قاتا عتاق فُرروعل او هافر کر ھک سو وا را رش مع و ال ظفرشی رازن 
وباردیگر بر خودشان ولایت محمدو علی وال پاک این دو بزرگوارصلوات الله علیهم را عرضه کردند و دراین هنگام 
خداوند رحمتش را شامل آنها کرده و از آنها درگذشت وآھا را بخشید. 
روایة ۱٢۳‏ 
۳ - نم ال اع کل آت ینام وی الکتاب والفزقان ملک نهذ قال الإإمَاغع: و رواد تا موی 
الْكِتَابَ و مت ay e‏ ن آنيَاه آیضاً فرق په مَا بی ای و 
رق ما بلح و الُْطِليِنَ 


»فرق ماب اع ی ار یو یت عم 


م2 
مث ےه ی هر ہے ره و وا سے سر عم مرو 3 کا 


عملا الا مَعَ الایان به. 


روایت صدوبیست وسوم 

۳- سپس خدای عزوجل فرمود:«و به یاد آور هنگامی که برای موسی کتاب و فرقان را آوردیم, باشد که هدایت 
شوید ». امام عليه السلام فرمود: یاد بیاورید هنگامی را که به موسی کتاب. که همان توراتی است که از بنی اسرائیل بر 
ایمان به آن اخذ پیمان شد و اینکه آنچه در آن واجب شده است را تسلیمش باشند و فرقان را نیز برای آنها آوردیم. که 
به وسیله آن بین حق و باطل و اهل حق و باطل فرق بگذارند. 

و آن هنگامی بود که خداوند متعال با کتاب و ایمان به آن .آنها را اکرام کرد و اینکه تسلیم آن باشند. بعد از آن خداوند 
به موسی عليه السلام وحی کرد: ای موسی این کتاب که به آن اقرار دارید و باقی بماند فرقان, که با آن بین مومنین 
وکافرین و اهل حقیقت و اهل باطل فرق می گذارد. پس عهد و پیمان خود با آن را تجدید کید چرا که من بر خودم 
می ,رده که از کی ساوج ضا را فول کی نکر ان به آن 


۳۹۳ 


و وی ۃَ يمهم سَادَةٌ ا لْق. 


و اَن شِيعتة این سل له و لأوامرہ و تواهبه و لا جوم الفردوس الْأَعْل و ملوك جَنَاتِ عَذن. 


و ۶ وم و 


قال: فار هم مُوسّی ع ذلك مهم من اعتقده حَقَاء و منم من أَعْطَاه بلسانه دون قَلبء كان لد منم دو سی حقا يوځ عل 


o£ و‎ 


جبینه ر و من خی بلسایه دون قلبه لیس له اننوژ. 
رلك الم" فَانَ اأ of‏ < کے ا 
لك الفرقان TS‏ فرق ما E‏ 


ن الي بو رف العبْدَ عند لله عرَ و جَل هو اوقا الب ك 


موسی عليه السلام گفت:ای پروردگار جهانیان آن چیست؟ خدای عزوجل فرمود: ای موسی اخذ پیمان کن از بنی 
اسرائیل بر این که محمدصلی الله عليه واله بهترین بشر و سرور رسولان و برادرش و وصیش على عليه السلام بهترین 
وصیان و دوستان او که بعد از او به عنوان امام معرفی می شوند. برترین خلائق هستند و همانا شیعیان او که برای او 
فروتن وتسلیم او و اوامر و نواهی او جانشینانش هستند. ستارگان فردوس اعلی و پادشاهان بهشت عدن می باشند. 
فرمود: پس برای آنها از موسی عليه السلام در این موضوع اخذ پیمان کرد و برخی از آنها بودند.که به حقیقت اعتقاد به 
این موضوع پیدا کردند و برخی از آنها تنها با زبانشان طوری که با قلبشان اعتقاد نداشتند. اخذ پیمان شد.پس کسی که 
از آنها معتقد واقعی باشند. بر پیشانی اش نوری آشکار نقش خواهد بست و کسی که تنها با زبان بر این پیمان باشد و 
قلبش این حقیقت را قبول نداشته باشد این نور را نخواهد داشت. 

پس این فرقانی است که خدای عزوجل به موسی عله السلام عطاء کرد و این فرق بین اهل حقیقت و اهل باطل است. 
بسن دای فور کل تد ا که شاب کی یف می یاف که انیت آج سیق غامد کرات یمه تدای 


عزوجل شده همان اعتقاد به ولایت است همانطور که به وسیله ھمین ولایت بر گذشتگان شما شرافت داده شد. 


وله عَرَ و جَل و ذ قال مُوسی لقَوْمه يا قوم نک تم سکم بِالْخاذِكُم العجْل فَتوبُوا ی بتکم قافتلو سکم ذِكُمْ 
َير کُم عند بارنگُم ناب عَلَيكُم إِنهُ هُوَ لوب الرَّحِيم و لقن یا مُوسی تن ثُوْمِنَ نت حنّی تری الله جَهْرَة فَأَحَدَنَكُمُ 
الصَاعقَة و اَنْثُمْ تنظرون ثم بَعَنداكُم من بَعْدِ موتكم لَعَلكُمْ تَشْگُزْونَ 


روایة ۱۲۶ 
-٤‏ قال الامام ع قال له عر و جَل: 
و اذكُروا یا يي إِسْرائیل إِذْ قال مُوسی لِقَومو عَبدَة الْعجل یا وم کم ظلَنْتُم سکم اضر رم ما بتاکم اْعجل ِا ونوا 


کے 77 عم و 


لى باركُخ الَذِي برا ۾ و صَوَرَکُمْ فافتلوا سکم بقل بعکم بعضاء يتل من يعي العجل من عَبلَه کم عبر لحم دم 


سم 


۷ 


0 00 تم ني الا دنا عَيَانكُمْ و يکو یکوت إل التار میرم 
ودا یم و نتم تبون جَعَل الل عر و جل الق کمارتکم و جعل اة مركم و مقیلکم. 

سخن خداوند عزوجل که فرمود: و هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم همانا شما با اختسار کسردن گوساله به 

خودتان ظلم کردید پس توبه کنید به سوی خدایی که خالق شماست پس خودرا بکشید که این برای شما نزد خالق شما 

بهتر است پس او توبه شمارا پذیرفت چرا که او توبه پذیرو مهربان است و هنگامی که گفتند ای موسی ما به تو ایمان نمی 

آوریم مگر این که خدارا آشکارا ببینیم پس آن صاعقه آنها را دربر گرفت و شما می دیدید سپس شما را بعد ار مرگتان 

برانگيختيم باشد که شک گذار باشید 

روایت صدوبیست وچهارم 
گفت. همان گروهی که گوساله را پرستش کردند: ای قوم من! همانا شما به خودتان ظلم کردید و با این ظلم به خودتان 
ضرر زدید و با برگزیدن گوساله به عنوان خدا به سوی خالق خود توبه کنید. همان کسی که شما را خلق کرد و به 
سور کس ویر یکین سی ھی مس میک راکفا و کیا که کویسا له را عباوت سک دنر ان کات کے 
گوساله را عبادت کر دنت را بکشند. که این برای شما خوب است» یعنی این کشتن برای شما بھتر است در نزد خالقتان از 
اینکه در ار دنیا زندگی کنید. در حالی که خدا شما را نبخشیده باشد و دنیای شما تمام شود و شما به سوی اتش بروید 

و اگر کشته شوید و شما توبه کرده باشید. خداوند متعال این کشته شدن را کفاره گناهانتان قرار می دهد و بهشت را 

منزلگاهتان و جایگاهتان قرار می دهد 

کی زا ال کی کیا کر لی وم و رو کوک وہ کی مو رھ تھے روک مق جح سی ہے کا تھا ہے سےا ےر رھ و و کو 
ور و تی می میک ھت 


سُتَْقَكُم لِلطَاعَة نو راب بالرَّحِم قال و ذلك أن موی ع لبط له عر و جل على یه أمْر الْجْلء اطع با بر عَنْ 


سے 
و مرو 7 


ويه السَامري مود هم مب رش وک : ا تعبدة. 
مس ہے ره مر وو و م0 و اہی و ۳ ر که ی مر مس ود موق Go‏ مس ور که 
قال الله عر و جل لوسی ع: ابر َا الِجْل ادعب باتحدید برد ثم در فی ابر فَمَنْ شرب من ماه اشوَدّت فتاه و انل 


و بان دنه . قعل فَبَانَ لبون لِلَعِجْلِ. 


مر الله اي عکر آلفاً أن جوا على لباقت شاهرین السيوف يلوت 


لا اق e‏ 7 و ک6 ہو ۔ 


و ای متادیه: آلا لَعَنَ الله احَد از وت ها له یه با أو قریبا واه يداه إِل 
لأجتیی تال ارون 


سپس خدای عزوجل فرمود: پس توبه شما را می پذیرد. قبل از اینکه برخی از شما کشته شوید. قبل از اينکه همه شما 


۳۹۵ 


کشته شوید و به شما برای توبه کردن مهلت می دهد و شما را برای اطاعت و بندگی نگه می دارد. چرا که او توبه پذیر 
مهربان است و این زمانی بود که خداوند متعال بدست موسی عليه السلام قضیه گوساله پرستی را باطل کرده بود و با 
خبردادن آن گوساله که سخن گفت و از نیت سامری خبر داد. پس به موسی علیه السلام امر کرد: کسانی که گوساله 
پرستی نکردند. آن کسانی که گوساله را پرستش کردند را بکشند و اکثرا از اين قضیه بیزاری جستند و گفتند: ما گوساله 
را نپرستيدیم. 
پس خدای عزوجل به موسی عليه السلام فرمود: این گوساله طلایی را با آهن خورد خورد کن» سپس در دریا بریز. 
پس هرکس که آب دریا بخورد و لب و بینی اش سیاه شد. گناهش آشکارشده و عبادت کنندگان گوساله مشخص می 
پس خداوند به دوازده هزار نفر دستورداد که بر بقیه افرادی که باقی مانده بودند با شمشیرهایشان حمله کنند و آنها را 
تاد ال تھا داحتا گا باقید اعت کر هرک کیا دس با یا نات دادن آ6ا واه باق الد اشک رز می که 
وقتی می خواهد کسی را بکشد و ببیند دوست یا فامیل اوست و صبرکند و دست نگه دارد و تنها غریبه ها را بکشد 
پس کسانی که می خواستندکشته شوند تسلیم امر الھی شدند. 

ال اون خن اطم میب منهم تفل بأیدیتا باعتا و اتتا و با 

باو ت فى الصيبة. 

فَأَوْحَی الله تال ٍل مُوسّی ا موی اني إا امْتَحَتنهُمْ دك لِم (ما اعترلومم نا عَبَدُوا العجل. بو E‏ 

بعاذوشم عل تیك. 

قل کم : مَنْ دَعَا الله بِمُحَمّدٍ و آله این لسن 0 ليه قتل الّسْتَحِقينَ لل بذہم 

فقالوها فَهْل عَلَيْھمْ دك و 1 دوا لقتلهم هم آنا. 
پس کسانی که می خواستند بکشند. گفتند: ما مصیبتمان بزرگتر از شماست» طوری که با دستان خودمان پدران و 
مادرانمان و فرزندانمان و برادرانمان و بستگانمان را می کشیم» در حالی که ما عبادت گوساله نکردیم. پس بین ما و بین 
شما در مصیبت مساوی هستیم. 
پس خدای متعال به موسی وحی کرد: ای موسی همانا من آنها با این عمل امتحان می کنم. چون هنگامی که آنها گوساله 
را می پرستیدندہ از آنها دوری گزیدند و به آنها اخم نکردند و ب بر این عملشان غ با آنها دشمنی نکردند. 


به آنها گفت:هرکس خدا را به محمد وال پاک محمد بخواند. کشتن مستحقین قتل به خاطر گناهانشان برایش آسان می 


و 
«عه 


۳۹۹ 


شو د. 


ازتقاع الق عَنْ بّنی إِسْرَائیل 097 
کک 5 ة اَل لا ای عَکر الفا الَِّينَ عدوا الْْجْلء وَفق اله بَعْضَهم نَقَالَ لیخضهم و انل 1 
۳ : أو لیس الله قد جَعل التوَشُل بِمُعَمَدٍ پشختو و آلو یت ارال عیب مه له وزرب متالا و مکنا رشان الأ اور 
اك 00 مل | قال: فاجۃ سح یسا 7778٤٦‏ ی 2099" 
الْقْضء و بِجَاہ ان و این سبط سید لين و يد تباب آهل ان و بجاو ری لین رین سن 
oY‏ 
برداشته شدن کشتن از بنی اسرائیل با توسل آنها به محمد وآل اوصلوات الله علیهم 
ہیں شتگانی که کفسم دومن اھا دت گرئٹ ذز عالی که آتھا سفن هزار قر مک دوازده هزار قر که آتھا گوساله ارا 
عبادت نکرده بودند پس خداوند به برخی از آنها توفیق داد هنوز مرگ سراغ آنها نیامدہ بود. 
پس گفت: آیا خداوند توسل به محمد وآل پاکش را قرارنداده است طوری که با این توسل خواسته ای به ناامیدی تبدیل 
نمی شود و درخواستی رد نخواهد شد و اینگونه پیامبران ورسولان الهی متوسل می شدند چرا ما توسل نکنیم پس 
گفت: جمع شویم وضجه بزنیم که ای پروردگارما به آبروی محمد که باکرامت ترین است و به آبروی علی که برترین 
وبزرگترین است وبه آبروی فاطمه که بافضیلت ترین زنان عالم است و به آبروی حسن وحسین دو نوه پیامبر و دو 
و ما هل ای ی واه ار ال اه اس ها ی اس از اس کم سا 
بگذر و این کشتاررا از ما پردار. 


جج ہز ہچ و آفسم عل قَسء لو آفسم به مَوْلَاءِ الْعَابِدُونَ 
لل بل و سلوا الہ ی سی من لاٹ کش وه 

of 2‏ زی می 2و رز نیل ہک مھ 

و لو أَفْسَمَ عل با إبليس یه و لو سم با عَل تُمْرُود أو و فرعون لنجیه. 

رف عنم ال فجعلوایقولونَ: يا حنرتتا ین نا عَنْ دا العاء بمحمٍّ و آلو الین حتّی كان اله قيا کر فة و 


2 


ہیں دراین هنگام بود که از آسمانی ندایی به موسی علیه السلام آمد که از کشتن دست بکشيد. همانا برخی از من 


درخواستی کردند و بر من قسمی خوردند که اگر آنها که گوساله را پرستیدند. اگر به این قسم. مرا قسم می دادند که آنها 
را از پرستش گوساله حفظ کنم آنها را حفظ می کردم واگر ابلیس به اینها مرا قسم می داد که او را هدایت کت او را 
هدایت می کردم و اگر نمرود و فرعون مرا به آنها قسم می داد که نجاتشان دهم نجاتشان می دادم. 
پس کشتن از آنها برداشته شد و آنها گفتند: واحسرتاء کاش ابق دعا به محمد وال پاکش را انجام فی دادیم تا به يقین 
خداوند شر فتنه را از ما دور می کرد و ما را به بهترین شکل سکم عفظ می کرد 
روایة ۲۵ 
۵ قال اه عر سا 
امین نوم ات علیتری اقة جَھْرَةٌ قال : آنلافکم اخ دكم الشَاعِقَة َعدث آن لمکم الصاعِمَة و ونم 
و قا بعت اک یج ویک بر زت ناک لک کون NES‏ 
کرو حا التي فا يبون و یمود و لل ریم یبود لثم هم لك لت يكو إل انار ميرم و هم فا 
خالدون. 


۳9 2 
ا ےھ ہے رم سر و ور ام < 


راد ن ی لیم عَهُدا پالْمَْفَانِ رّقَ ما بل الْحقَينَ و الْبْطلينَ حمر ص بنبوْته و لح 
ع بامَامت» و لب الط رین پامامتهم الوا 


2۶ وه وس مب 


نوم ال آن مدا مر رَبك حَٹ یتری الله جَهَرَة عِیاناً رما بذلك. 


روایت صدوییست وپنجم 
۵- سپس خدای عزوجل فرمود: و هنگامی که گفتند: ای موسی هرگز ایمان نمی آوریم. مگر اینکه خداوند راآشکارا 


ببینیم» فرمود:گذشتگان شما را صاعقه فرا گرفت و شما نظاره گر آنها بودید. سپس گذشتگانتان را برانگيختیم بعد از 
آنکه مرده بودند,زندگی دوباره دادیم باشد که شکرگذار باشند. یعنی شاید گذشتگانتان شکرگذار این نعمت زندگانی 
دوباره باشند. در این زندگانی ای که توبه می کنند و برمی گردند و به سوی پروردگارشان توبه و گریه وزاری می کنند 
و آن هر برای ھا اذامه .بیدا نمی گند کیہ سوق اشن مر کت کسد و در آنجا ھیشکی .باشند. 

امام علیه السلام فرمود: و آن اینگونه بود که هنگامی موسی علیه السلام خواست از آنها اخذ پیمان با فرقان که فرق 
میان اهل حق و باطل است بگیرد و پیمان نبوت محمد و امامت علی و ائمه طاهر صلوات اللہ علیهم بگیرد. گفتند 

ما به تو ایمان نمی آوریم که این امر پروردگارت باشد. مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم و مارا به این خبر دهد. 


‘Ce 


و قال له عر و جَل: يا مُوسى نی اتا ارم لاَولياتيء الْصدَقينَ بأضفياني و لا آباي و کَذَلِكَ اتا لب لاغ دَائيء الدَاِعینَ 
2 
7 


قال مُوسّی ع لباق الَذِينَ لمَصْعَقّوا: ما دا تولو أ تقون و کترفونَ و الا اَم چَولاء لاجقون. 
َالُوا: یا مُوسّی لائذري ما حل مهم و کا ا اَصَابَنْهُمْ گنت الصَاعقَةٌ ما أُصَانْهُمْ اجك الا اا ان تک من تکبات الدَهُر 


گم سم 
ام 


یں مر ورن سو رگ ہے مس کم اج م و - 7۰ 
مر محمد و عل و اه فاسال الله بك بمَحَمّد و اله هوّلاء الذین 


ص 


تيب ال و لاجر فَإِنْ گاتث إا َصَابتَهم لردهم ۾ عَلَيك في أَمْر 
وتا هم آن يي مولاء صوق لِتَسأكُمْ با دایم ما أصَاىہُم. 

پس صاعقه آشکارا آنها راگرفت, در حالی که آنها نظاره گر صاعقه بودند که بر آنها نازل سی شد وخدای عزوجل 
فرمود: ای موسی همانا من با دوستانم کریم هستم و با برگزيدگانم دوست می باشم و هیچ ترسی ندارم و اینگونه عذاب 
کننده دشمنانم هستم و آن دشمنانی که حقوق برگزیدگانم را نمی پذیرند و ترسی ندارند. 

پس موسی علیه السلام به باقی مانده از کسانی که صاعقه آنها را نگرفته بود فرمود:حالا چه می گویید!؟ آیا قبول می 
کنید واعتراف دارید و گرنه شما هم به آنها ملحق خواهید شد. 

گفتند: ای موسی! آنچه که بر آنان وارد شده برای چه بوده است؟ از کجا معلوم این صاعقه که به آنها اصابت کرده است 
به خاطر تو بوده ؟! شاید آن بلایی از بلاهای روزگار بوده که خوب و بد را فرا می کیرد از تو بوده باشد . پس اگر این 
صاعقه برای اينکه تو را در امر محمد و علی و آل این دو بزرگوار صلوات الله علیهم بوده است» از پروردگارت بخواه به 
چو ال اف که:ما را یه سوئ انان فاخو اند این کسان که دجار اغد کد و مر اند را زنده کت تا از آنها سوال 


کنیم برای چه این صاعقه بر آنها وارد شده است. 


فعا الله عر و جل میم موی ع فا و : سوم کا دا انم فَسَألوهُم فَقَالوا: 


يا ني إِسْرَائیل أَصَابنًا ما آصابتا ابا عة ۹٣٦‏ ۶ ہ8" با ندموا هذا ات را 


2 عتقا 


مہ ھ2 ے۷ ۔ 


موی مه - ور رز 70.07 4 2 ہے 
سماوَاته و حجبه و عرشه و کرسیه وج ناه رین رن جع ول اک لِك و َظم شلطانا من محمد و عل و 


َاطِمَة و امن وَ این عء ولا متا ذه الصَاعِقَة دعب بتا إل ليران 


a‏ ۳ تن اوی عم ورای وی موی هی ی کی زو ہس ٩۶‏ یس ےا ر رگ سر۔ سے کم 
ہی و یت ید می کی 


۳۹۹ 


پس موسی علیه السلام از خدای عزوجل خواست به حق محمد وال محمد این خواسته بر آورده شود. پس خدای 
عزوجل آنها را زنده کرد و موسی عليه السلام فرمود: از آنها بپرسید به چه دلیلی دچار صاعقه شدید و آنها پرسیدند. 
امامت على عليه السلام بعد از اعتقاد به نبوت محمد صلوات اللہ علیهما. همانا بعد از اینکه مردیم سرزمین های 
پروردگارمان را دیدیم‌سرزمین هایس از جمله آسمانها و نگهنانان ان و .عرش و کرسی و باغ های بهشتی و آتش های 
الهی و هیچ امر و دستوری نافذ تر و قدرتمند تر از امر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین در این ممالک و 
سرزمین ها نبود و هنگامی که ما با این صاعقه مردیم در حال برد دن ای بودیم که ندایی از سوی محمد وعلی 
تلو ات لها ایک که از ات ابا تست کش دس ا تھااتت رکو ات کر کر مک گرا که ا تکازن 
عزوجل ما به حق ما و آل پاک ما بود. 

و این در لحظه ای بود که نزدیک بودہ ما را داخل شعله های مواج آتش که در آن انداخته نشدیم و ما را زنده کرده که 
با دعای تو ای موسی بن عمران که با توسل به محمد وآل پاکش انجام دادی انجام شد. 

پس خدای عزوجل به اهل زمان محمد صلی الہ علیه وآله فرمود: پس وقتی به وسیله دعای با توسل به محمد وال 
پاکش صلوات اللہ علیهم. آن ظلمی که آنها کرده بودند و بواسطه ان ظلم صاعقه که آنها را فرا گرفته بود. آیا بر شما 


واجب نیست که از این قضیه دوری نکنید. جرا که آنها را به هلاکت کشاند و بعد خداوند انها را زنده کرد. 


وله عَرٌ و جَل و ظللنا عَلَيْكُمْ الغمام و اَنْرَلَا عَلَیْكُمُ الْمَنْ و اسلو گُلوا من طیبات ما رَرَفْناكُمْ و ما ظلَمُونا و لکن کاتوا 
آنفس مه بظله ن 


رواية ۱۲ 
۰ - قال الماع ال اه عر و جل: دو؛ اكوا یا ي إِشرائیل إذ نا ّم لماع نکم في النبه له یَیکمْ حر 


۳9 
سم 


e‏ ہے یہ لوا کرد ا4ی )4ا + رگ ۔ ہے ہوک و ےہ 2F‏ و هت ای Î‏ رم 
الشمْس و برد القمر وَأنْزلناعَليْسک الیو اوی الن: النجبین کان قط عل شجرهم فیتتاولونه و السلوی: السعانی 
ی یب طبر اء تل کم يضطًاوة. 
ال اله ع ورف کلوامن لات دا راگ انکر کی و عظفوا من اھر رت من وفرله من آعذث کت 
هو و ریق کم و آله لین 
سخن خداوندعزوجل که فرمود: و ابری را بر آنها سایه افکندیم و بر آنها من وسلوی(بلدرچین) نسازل کسردیم» پس 
بخورید از چیزهای پاک که به شما روزی کردیم؛ ولی شما خودتان بودید که به خود ظلم کردید. 

افکندیم» تا در نرگر دای واقع نشوید و شما را از گرمای خورشید و سرمای ماه(شب) نگه دارد و بر شما مّن و سلوی 


۳۰٣ 


یو ری سرت ور ےش سح سب سے يد ہے سو وت بر نله 
اورک و تی گومیت رھ گان را رو ی سا من کرک وها بد کت 

خدای عزوجل به آنان فرمود: بخورید از پاکیزہ ترین روزی هایی که به شما داده شده است و نعمت مرا شکر کنید و 
هرکس را که او بزرگ داشته ام بزرگ دارید و هرکس را که من اورا احترام می کنم شما هم احترام گذارید. همان کسانی 
که بر شما عهد و پیمان گرفتم یعنی محمد وال پاکش. 


\ 


ال الله عر و جل و یا اد ی و 
> موه 


٤‏ رس : با الله عَلَيكُمْ باختقاد لیا هل الب و أن لت ك 


3 


' کس ا ا ا ا ا 
يكم التوبة و قبلا منک فَکُونُوا ناء اله شاکرین 
لے مس O‏ 
وفا نکردند» چرا که کفر کافر در سلطنت و قدرت در سرزمین های ما ضرری نمی رساند. مانند آنچه که ایمان مومن به 
سلطنت و قدرت الهی اضافه نمی کند و لکن آنها خودشان به خود ظلم کردند. یعنی با کفر و جابجایی عهد و پیمانشان 


خودشان به خود ضرر زدند. 


ہے 
٦‏ 
A‏ 


کيا 


سپس حضرت فرمودرسول خداصلی اف علیه والا فرمود: ای بندگان خدا برشما بات اعتقاد به ولایت ما اهل پیٹ و 
اینکه بین ما فرق نگذارید و نگاه کنید. چگونه خداوند بر شما وسعت داد تا حجت و دلیل را بر شما واضح کند و به 
راحتی حق را بشناسید و برای شما با تقیه وسعتی قرارداد تا از مردم شرور و شرارت های آنها در امان باشید. سپس 
اگر جایگزین کردید و تغییر دادید. بر شما باد به توبه تا اینکه از شما قبول شود. پس نسبت به نعمت های خداوند 


وو مه م2 


قَوْلَهُ عر و جَلَ و لد قُلَتَا ادخْلوا هذه الْقَرْیَةً به فكوا منها حَيْثُ شتثغ رغدا و اذْخُلُوا اباب مُجُدا و فووا حطهٌ تغفز لَكُمْ 
حَطایاکم و م َترِید امین قبدل الَدِينَ ظلَمُوا قول غرالذی قیل لَهُم فَأنْزلنا علی الَّذِينَ ظَلَمُوا جرا من السُماء ها کائوا 
َفْمُقُونَ و إذ اشتشقی مُوسی لِقَوْمه فلا اضْرِبْ بعصاك الْحَجَر فَاْفَجَرتْ ث من انا عشرة ميا قذ عم کل آناس مَشْربَُمْ 
گُلوا و اشْرَبُوا من رق الله و لا توا ف ال مُفسدین و ثم یا موس لَنْ تضیر على طعام واحد قع نا ربیخ نا 


مها ثثبث ارف من بفْلها و قانها و ومها و عسها و بصلها قال آ تستبدلون الّذی هُو اذى بائذی هُوَ بر ابطوا مضراً 


ق له وم ۔ سکم و 


نلک ما مغ و ضریث عَلَيْهم له ونکت و بو بغضب من اله ذلك باهم کائوا یرو بآیاتِ اله و تلو 
ان بغتر الَف ذلك ها عَصَوْا و کائوا يَعْتَدُونَ إِن الَذِينَ آمَثوا وَالَذِينَ هادُوا و النصاری و الصَابتيَ مَنْ آمَن بالل و الْيَوْم 
الآخر و عمل صالحاً قَلَهُم اَجْرْمُمْ عند رهم و لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ و لا هُمْ بَحْرلُونَ 
روایة۱۳۷ 


لیے 


۷ - قال الماع ال الله تعَالی: و اذکرُوا يا ني إِسرائیل ادف لاسْلانکم : زو اي و هي (أريجا) من بلاد 
9 و َلِكَ حينَ خرجوامن التيه لامها من الْقَرَيَة يك تنم وغداً وانتهاه بلا وت لا ات وال ات 
تب اق شا 


و ك و 


ہت یَسْجُدُوا تمظیا لِذَلِكَ الالء و جوا على آنفسهم یت و در 
الا > ہاو مہہ العا ای کے دہ کے 
موّالاتبتا» و لیذکروا العَهُد و الیثاق ا اخوذینِ علیهم مُا 


سخن خداوندعزوجل که فرمود:وهنگامی که گفتیم وارد این روستا شوید وازهرکجای آن که خواستید بخوریدو درحالی که 
سجده وارهستید وارد دروازه آن شویدو بگویید حطه تا خطایای شما را ببخشیم نا خوبان را زیاد کنیم پس کسانی که ظلسم 
کردند آن گفته را تبدیل کردند وغیر آنجه که به آنها گفته شده بود گفتندیس بر کسانی که ظلم کردند عذابی از آسمان 
نازل کردیم به خاطر آنچه که فسق کردند و هنگامی که موسی برای قومش طلب آب کردپس گفتیم که عصایت را به سنگ 
بزن که از ان دوازده چشمه فوران کرد وهر گروهی از مردم محل نوشیدنشان را می دانستند. بخورید ویباشامید از رزق 
خداوند و در زمین برای گسترش فساد.فساد کننده نباشید و هنگامی که گفتیدای موسی ما بر یک غذا صبر نمیکنسيم از 
پروردگارت بخواه برای ما از آن چه که از زمین می روید از جمله سبزی جات و وخیار و سیر وعدس وپیاز خارج کند گفت: 
آیا می خوهید چیز بی ارزش را با چیز بهتر جایگزین کنید؟! پس به شهری فرود آیبد چرا که همانا آنچه که درخواست 
کردید برای شماموجود است و بر آنها ذلت وبیچارگی زده شد و مستحق غضب الهی شدندبرای اینکه نشانه های خدا را 
کفران کردندو پیامبران را به ناحق کشتند و این به این دلیل بود که عصیان کرده و ازحد خود تجاوز کردند.همانا کسانی 
که ایمان آوردند و کسانی که بهودی شدند ومسیحی بودند و صابئی بودند که ایمان به خدا و روز قیامت داشسته باشند و 
عمل صالح انجام بدهند برای انها اجرشان نزد پروردگارشان است و ترسی بر آنها نیست و آنها ناراحت نمی شوند. 
روایت صدوبیست وهفتم 

۷- امام علیه السلام فرمود: خدای عزوجل فرمود: و یاد آورید ای بنی اسرائیل! هنگامی که گفتیم به گذشتگانتان که 

وارد ایق روستا یعنی اریحا شوید. که از سرزمین های شام بود و این هنگامی بود که از سرگردانی خارج شده بودند. 


پس بخورید از این روستا از هر جایی که علاقه داشتید که این روستا وسیع است و گرفتاری و سختی در آن نیست و 


وارد دروازه این روستا سجده وار شوید. 
شتا رنه تال ماد EEE ES‏ تال تر اما را این کرد که ای سک ای 
مثال سجده کنند و تجدید بیعت با این دو بزرگوار از خود بگیرند و دوستی آنان را یاد آور شوند و آن عهد و پیمانی که 


از آتھا گرفته شده درمورد این دو بزرگواررا متذکرشوند. 


ماو 


کی 5 
4 


,وق لو احطة 
کے رھ ےہا ےرک تد ے2 ا یه مه E‏ رف و رش و را مه 

گا ا و جَل: رڪم أي ا الفذلِ حَطاباِ الاک و زيل عَنكُمْ امم اي 

وتیل انیت مَنْ گان مِنكُمْ يقارف الاو ات 0فاو اف ار لیر بت مهار ال ها E a‏ 
اي رهم بدا الفغل زیَادة درَجَاتِ و مَتْوبَاتٍ و َلِكَ قرع و وردان 

وک بل حطه یعنی بگو یید: همانا سجده های ما برای خداوند متعال است. برای بزرگی اشخاصی مانند محمد وعلی 


صلوات الله علیهما و اعتقاد ما به ولایت این دو بزرگوار محمع ونابود کننده گناهانمان است و از بین برنده بدی های ما. 


خدای عزوجل فرمود: «شما را می بخشیم» یعنی به این کار خطاهای گذشته شما و گناهانی که از گذشته داشتید 


حطة ا 


ي اند ودنا له تال تعظیاً تال مد و عل و اغیقاا لولایته) جطة لو و حو یسیای. 
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بخشیدہ می شود. 
و انسانهای خوب(نوایشان) را زیاد می کنیم. وکسی که از شما گناهانی را که مخالفان ولایت انجام داده اند را انجام نداده 
باشند و بر عهد ولایت خود که به آنها عطاء شده ثابت قدم باشند. ما به خاطر این کارشان درجات و ثواب های آنان را 
زیاد می کنیم و این همان سخن خداوند است که فرمود: و ما محسنین را زیاد می کنیم. 
روایة۱۳۸ 
۸- ا : لین تلم اتَولَاحبَاَِ ىف لگ انم SER‏ الوا ا وَلَکِن 
لوكا مستقبلیها بأَستَامِهخ و قالوا: هطا سمقانا أي جنطة خراء توا 7 +0 


32 سس 


ا ال تا اض ال لو اع 2آ نا یل کم و لیذ یله ی و عل ر لمع الى الطهری 


۶ 2 وخ ۔ وو > ەگ رگ ٦‏ 
رجزامن التماء ماکلواهُنقون خرجون عَنْ أَمْر الله و طاعته 


قال سد ہت ھم مھ سھت وت تل 
يُومنون و لا یتوبون و لی یل هدا الرجْر على من علم أنه توب أو مرج من صلبه ذرية يب توح ال کو د 
راو ا م نی رم ی 
۳۹ ھی ۳ ا 3 


روایت صدوبیست وهشتم 
۸- سخن خداوند عزوجل که فرمود: پس کسانی که ظلم کردند آن گفته را تبدیل کردند وغیر آنچه که به آنها گفته 
شده بود. همانا آنها همانطور که به ایشان گفته شده بود. سجده نکردند و آن طور که به آنها دستور داده شده بود نگفتند 
و به صورت ایستاده و باصورت وارد شدند و گفتند: هطا سمقانا یعنی گندم سرخ که با آن قدرت می گیریم نزد ما بهتر 
انیت ابی گار و این سخش 
خداوند متعال فرمود: پس ما نازل کردیم برکسانی که ظلم کردند آن گفته را تبدیل کردند وغیر آنچه که به آنها گفته شده 
بود و تسلیم ولایت محمد وعلی وخاندان پاک و طاهرشان صلوات اللہ علیهم نشدند عذایی از آسمان به خاطر فسقی که 
انجام دادندو از دستور الهی واطاعت او خارج شده بودند. 
فرمود:و آن عذابی که آنها گرفتار شدند. این بود که با طاعون مردند. طوری که در برخی از روزها صد و بیست هزار 
کد می. شدند» تال که آنها کسانی.بودند که نخداوند می: دانست ایمان نمی آورند.و توب نمی کنند.و این غذاب 
بر کسانی که خداوند می دانست توبه می کنند. وارد نشد. یا کسانی که خداوند می دانست در صلبشان فرزندان پاکی که 
خداپرست خواهند بود و ایمان به محمد صلی الله عليه وآله داشته و ولایت و دوستی علی که وصی او و برادرش عليه 
السلام دارند. این عذاب بر اینان نازل نشد. 
رواية ۱۲۹ 
aS 4‏ 
و اذکروا یا ني إِسْرَائِیل إِذ اسْتَسْقّی مُوسّی لقوّم لب کم السَْیّد »ا همعط فی لته و جوا ب بالبگاءِ ال مُوسی» و 
قالوا: اهلكا العَطَش. 
فقال مُوسّی : للم ہی مد مه سید انیا و بح عل سيد الأْوصیّاء و بح فَاطِمَة سید لس ای و > بق ان سید 
یی و بح ا سین م سید لوبق عترتیم و انم سائة راء نا سَقَیْتَ باد هو لاء. 
الا :با وسی اضرب بعصا اس 
قرب ارت مه انشا رة يتاذ ڪال ناس کل فيو من بني آب ین ولا یوب عفر شرمع لا یراجم م الآحَرِی نَنی 
روایت صدوبیست ونهم 
۹- سپس خدای عزوجل فرمود: و هنگامی که موسی برای قومش طلب آب کرد فرمود: 
و یاد آورید ای بنی اسرائیل! هنگامی که موسی برای قومش طلب امن کرد و می خواست آنها را سیراب کند و آن 


هنکامین جرد اکس کے کن ان کر کد سر گزدان شوه وق سان شوه رای یا کر ند موی امه رش و کی 


۳۰ 


کیک 

پس موسی عليه السلام فرمود: خداوندا به حق محمد سرور انبیاء و به حق علی سرور اوصیاء و به حق فاطمه سرور 
زنان و به حق حسن سرور اولیاء و به حق حسین سرور شهداء و به حق عترت و جانشینان آنان که سروران پاکان 
یت ا چ ا سات کن: 

پس خدای متعال به او وحی کرد:ای موسی اعصایت را به سنگ بزن. پس موسی عصایش را به سنگ زد و از آن 
دوازده چشمه جوشید طوری که هز گروه از مردم محل شرب خود را می دانستند. یعنی هر قبیله ای که از یک پدر 


بو دند از فرزندان یعقوب جشمه خود را دانسته و هنگام نوشیدن مزاحم دیگری نمی شدند. 


1۳ 


ام عَل مُوّالاتتاأَل ابیت سَفَاہ الله تال من 


وا ہت 4 عل اخْؾَالِ الگارہ نی 2 1 02 یل کن کل من تا تلك الات 


سے مر 9 1> 


یھو سس لن لاد مغ بط ي ا نی انا( یلم (o‏ بن یدیه» 
000۰۰ تفسك عل اخعال انارو نی اه و الط ان لین بیان ققد ا ق ا و یت 
غيص ین هل اسان که العَرَصَاتِ. 


3 ۶ 


کو 
و یں یں ۱ و ہی ور 


یمد ضرف قیحیط مهم نم تقد من خسن له بره في الد 
ينهم کیا ید لدعم الصَحیح من الّكُسُور. 
خدای عزوجل فرمود: بخورید و بیاشامید از رزقی که خداوند به شما داده است و در زمین برای گسترش فساد. فساد 
کننده نباشید وتلاش نکنید که فسادکننده وعصیان گر باشید. 
رسول خداصلی اللہ علیه وآله فرمود: هرکه بر موالات ما اهل بیت علیهم السلام ایستادگی کند. خداوند متعال جامی از 
محبتش را به او می نوشاند. که جایگزین دیگری شایسته آو سی ماود ان هنک با مایت گسشواو تھا۸ 


یاوری دگر نمی خواهد و هرکس خود را برای رن وا یاد کی سک تھا هر راشای ما آمادہ کند خداوند او را در 


3 3 هه 0 


وغل أو رَد غِيبة أو خسن مخضر أو ارفا یه من 


صحرای محشر در جایگاهی قرار می دهد که هرکس که در صحرای محشر جایگاه او را می بیند. خود را از رسیدن به 


آن جایگاه ناتوان می بیند. این درحالی است که خود این فرد یه جایگاهش واقف بود. مانند دنیا که جایگاه خود را می 
اة میس دای کل بی قوب یوق زا اق کیل ی هام پور واه توت محمد وال اک سم ات اا 


۳۰۵ 


علیهم آماده کردی. پس به یقین خداوند به تو روی افو وا کی دوت داده تا هرکس را که دوست دار از اهل 
پس نگاهی می اندازد و به همه کاملا توجه می کند» سپس نجات می دهد هرکس کہ به او در دنیا نیکی با خوبی کرده 
چه با سخن و چه با کاری يا رد غیبت يا به خوبی یاد کردن و با مهربانی برخورد کرده. پس جدا می کند از بین آنها 


ماد سی که دزی ھان ساله را از که ا ی کنو 


ال الله تال لي سر ائيل الَّْجْودِينَ في عضر مد ص: قدا كان لمکم إا دُعوا إل شوالاة مد و آلو فََتْمْ الا نُا 


دهم فقَذ وَصَلْتْمْ إا الَْرَض و الط الْأَفقَلِ ٍل مالا حكر و لب قروا لاله عر و جل ب اقرب لیا و زا 
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ی سخطه و لا تتبَاعد وا من رَه بالاژوزار تَا 


سپس به او گفته می شود: اینها را هرجایی از بهشت که می خواهی قراریده» پس آنها را در بهشت الهی قرار می دهد. 
سپس به او گفته می شود: همانا به تو قدرت می دهیم هرکس را که می خواهی به جهنم بفرستی. 

پس او به جمعیت نگاه کرده وکامل می بیند و از بين آنها مانند جدا کردن دینار از تکه های آهنی جدا می کند. سپس به 
او گفته می شود: آنها را هرجای جهنم که می خواهی بینداز پس اوهم آنها را در سخت ترین جاهای جهنم قرار می 
دهد. 

بس غدای مال بھی اسرائیلی که در عفر سا صلی اند علیه وله یو اتد ریو دد سی هام که کان سا 
دوستی و ولایت محمد وآل او صلوات الله علیهم دعوت شدند. پس شما الان که محمد وآلش صلوا ت الله علیهم را می 
بینید. برای رسیدن به غرض و هدف و نتیجه این دعوت برتری دارید و مقدم می باشید. که موالات محمد وال او 
صلوات الله علیه را پذیرا باشید. پس تقرب بجویید به خدای عزوجل با تقرب به سوی ما و دورنشوید که دچار خشم 


وغضب الھی شوید و از رحمت او دور نشوید با انحراف و اعراض از ما. 


2 


م قال الله عر و جل :نون تض بل عم واچو نگ وااد اقا رل سُلَافْکُمْ :لن تَصْبرَعَل طعَام وَاجد: 


اذغ نا ربك بر آنا عا ثبت الزض من یلها و قتالها و ومها و عَدیها و بَصلها. قال موسّی ابو الَذِي مُو آذنی 
بائذي هو خد بریذ: دعوت الأّڈنی لِیکُونَ لَکُم بدلا ین الْأَفْضَلِ تم قال: اهبطوا مرا من اه مصار من ها له فان 
ناشن اش 
روایت صدوسی ام 
۰- سپس خدای عزوجل فرمود:و هنگامی که گفتید: ای موسی ما بر یک غذا صبر نمی کنیم, پس یاد آورید هنگامی 
را که گذشتگان شما گفتند: بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم که همان من وسلوی است. پس ما چیز دیگری برای مخلوط 
کردن با آن نیاز داریم. 
پس از پروردگارت بخواه که برای ما بیاورد از آنچه که از زین می روید از قبیل سبزی جات و خیار و سیر وعدس و 
پیاز. موسی فرمود: آیا می خواهید چیز ہی ارزش را با چیز بهتر جایگزین کنید؟! یعنی می خواهید. یک چیز پایین و بی 
ات ایا کو ری TT‏ دس کچ ھی تد امه را ولا سا عراتت 
کیت رآ ها دز ازع کھرمومزد امت 
7 0 20 ول : رلم ثلا از سس 2 
بهن الله احتملوا مب و اللْمْة مِنَ الله لك نکلاب ذلك اي كَتَهُمْ من ِِ و622 3وَ َو من 
»دك بام وا میکفزون بايات له قبل ان د نضرّب عَلَيْهمْ َو له و ال که انعر او رکش ا 
بر عفن لا من توا لیقع خن 
اي من أَجِْهَا ربت رل اکن وباۇ عص من اله بعا عصَوا وکاواینتدون. اي یتجاوژون آمر اله بآ 


سیس خدای عزوجل فرمود: و سرنوشت ذلت برای شما زده شد. یعنی سزای عملی نزد پروردگارشان و نزد مومنین از 


9 مس 
٣‏ 


۰ 


2 


بندگان و مسکنة, یعنی فقر و ذلت و دچار غضب الھی شدند. یعنی بر آنها غضب و لعنت از سوی خداوند امد و این 
برای این بود که آنها اینگونه بودند و فقر وب بیچارگی و غضب بر آنها وارد شد. چون آنها نشانه های خداوند را کفران 
کردند. البته قبل از اینکه مُھر ذلت و سا برآنان شود و آنها پیامبران را به ناحق کشتند که آنها را بدون هیچ جرمی 
که به سوی آنان آمده بودند. کشتند و این به خاطر این بود که عصیان کردہ اند دچار ذلت وخذلان خواهند شده و بر 
آنها مستولی می شود تا اینکه کناهانی را کردند. سرنوشت بیچارگی و ذلت و غضب الهی نصیبشان شود و این به خاطر 


۱- تو قال رَس شول ال ص الا فلا تفعَلوا کا فلت بو إِسْرَائیلء و لا تَسحَطوایِعَم له و لا تفترخوا عَل | له تال و اذا 

ابل أَحَدُكُمْ فی رزقه أو معیشته با لا نب فلا يدس یا یناه لَعَل نی دك تفه وَمَلاکه و لک لیقل. 

للم بجاو حم و آله لین ِن گان ما كرت من هري عَذَا ترآ و فصل نی ديني فصن عليه و تون على اجه و 
و و سس 


طني للنهوض بقل باه و ِن گان علات دك يراي فَجُدعَلَ به و رصني بقَضانك على کل حال فك احُندُا. 

نك دا قلت ذَلِكَ قَدَر الله لك و يسر لك ما هو بر . 

روایت صدوسی یکم 
١١‏ سس رول نا لین اه لهو و شود کاه‌باشیه: شما همان کارهایی را که بنی اسرائیل کردند. انجام ندهید 
کی کت هان خفن را یاهع مت ری گرا یک ھر یی مان کم ی ھا ور 
رزق و روزی و زندگی اش به آنچه که دوست ندارد دچارشد. پس با توهم و ظن و گمان چیزی نخواهید که شاید در 
آن نابودی وهلاکت شما باشد و همواره بگویید: 
«پروردگارا به آیروی محمد وآل پاکش صلوات الله علیهم. اگر این چیزی که ما بدمان می آید و برای ما سخت است 
برای من خیر است و باعث برتری در دینم می شود. پس مرا بر آن صبر بده و به من برای تحمل آن نیرو بده و مرا بر 
سنگینی آن و به دوش کشیدن آن توان بده و اگرخلاف آن کار برای من خیر است. آن را برای من مقرر فرما و بر 
قضای خودت راضی بگردان و برای همه حالات راضی بگردان و برای تو شکر سپاس است. 


سے ههانا کی اگ اک گر یں ارآ تخر که بر ام کیو اسان ات سر ی کین 


روایة ۱۳۲ 

۷۲- نم تال ص د با عاد اه قاخدَروا الانيا نی اي و ان ن ا قن الَاصِیَ یَسْتوْل هلان على صاجبهَا عتّی 
عه فا هلال ميا للع وخ اما ی عق وتكن روا زمي شور 

لس وخ ی ول توت - حَتّی بقع نی فع تو وید ال و لخاد نی دین الله 


روایت صدوسی ودوم 
۲- سيس رسول خداصلی اللہ عليه واله فرمود: ای بندگان خدا از غوطه ور شدن در گناهان دوری کنید و از سک 


شماردن گناهان نیز برحذر باشید. چرا که کناهان موجب تساط خذلان وذلت بر صاحبش می شودہ تا اینکه در چیزی 
از ان را انجام می دهد تا اینکه گناہ او را فرا می گیرد. تا اینکه در رد ولایت وصی رسول خداصلی اللہ عليه وآله 


۳۸ 


شاه فان ا و را کے کس و مقر لق کی وی نی هل بو سدامت امت و 


نکردہ و ملحد شدہ و در دین خدا کفر می ورزد. 


رواية ۱۳۲ 
۳ - نم قال اله تعَائی: ِن الذین أمَنواء باللہ و ا فرض عَلَیَهم الایان به من الْوَلَايَة لعي بن أي طالب و این من آله. 
٫وًالذين‌هادُوا‏ يعني ليود والنصاری این رما اَم نی دین الله تامرو بوالشابییت. الل رع ا را إل دین 
(الل۵ وَہُمْ بِقَوْهْمْ) گازبُون. 
7 ی 0 0 رز مار رو وه راز وف کسی مود ہے سای وم ویس هر کر کی نر ا ود ہے ےر سس اید ےوہ ا کی 
من امن باه من مولاء الکفاره و تزع عن کفروه و مَنْآ ن من هولاء الژمنین نی مُسْتقبّل آعارهم» و آخلص و وف بالعهد و 
E OTS‏ ا و ا کے 4 E‏ کن و اض بر ها و روم وه 5 
الیثانی الأخودین عليه لُحَمَدٍ و عل و خلفانه الطامرین وَعَمِل صال جا و مَنْ عمل صا حا من مَوْلَاءِ الؤْمِيينَ. 
A‏ شیف ی انش ادن هه E‏ ره ی ور رر رک و کے و که 
سر ےن سے ولا خوت علمم هنال جین اف الفایسقون ولا هون بے جج جج 
ليمْمَلُوا من عة الله ما اف من فغله و لا یخن له 
روایت صدوسی وسوم 
٣۳ے‏ سپس خذای متعال فرمود؛ همانا کساتی که ایمان آوزدند:به خدا و به آنجه کل ایمان یه آن را واجب کرده است که 
الہ ان و ته ین ان طالب و واكان ازال او تی اش 
و کسانی که یھودی هستند. یعنی بهود و« نصاری» همان کسانی هستند که گمان کردند در دین خدا یاری شده اند و« 
صائبین» کسانی که گمان کردند. سیل وگرایش به دی خدا داشته اند درحالی که آنها از دروغگوپانند. 
هرکس از این کافران ایمان به خدا بیاورد و از کفرش جدا شود و هر کس از این مومنین در آینده عمرشان هم ایمان 
داشته باشند و خالصانه عمل کنند و به عهد و پیمانی که درباره محمد و علی و جانشینان طاهرشان صلوات الله علیهم 
وفا کنند و عمل صالح انجام دهند. ازجمله این مومنین خواهند بود. 
بسن برای آنها اجرشان » پاداششان در نزد ناو اران دہ ارت خواهد بود و ترسی بر آنها دز آنجا نخواهد بود که 
هنگام ترس از اینکه از جمله فاسقان باشند . هیچ ناراحتی نخواهند داشت. ان هنگام که مخالفان ناراحت خواهند بود 


چرا که هیچ کاری در مخالف خداوند انجام نداده اند از آنچه که ازترس و ناراحتی برای او برای کارش بوجود آید. 


قَال: یا عَبْد له کف دوب و عَفْ عَذل ال عَليْكَ في مَظالم عبایی وه ف كَلََكَء و لا تغصه فی بُصْلِحُكَء تم لاف 
الله بَعْدَ ذلك فاه لا يلِم ادا و لا يعدب قرو اسْتِحْفَاقه بدا الا آن اف شُوء الْعَاقِيَة بان تم أو ند 

ِن رت أن یوم الله وء العاقبة فَاعْلَم آن ما تأیه ین بر فَبفَضْلِ اله و توفیقه و ما تأیه ین قبانهال ال و نظاره 
ياك و حلیه عَنْكَ 


و امیرالمومنین علی علیه السلام به مردی نگاه کرد که اثر ترس در او مشاهده می شد و به او فرمود: تو را چه شده 
است؟! گفت: من از خدا می ترسم . حضرت فرمود: ای بنده خدا از گناهانت بترس و از عدل الهی که برای ظلم هایی که 
به بندگانش کردی بترس و اطاعت او را کن در چیزهایی که تکلیفت کرده است و معصیت او را نکن در آن چه که به 
صلاحت می باشد و صلاح دید تو دز ان اش 

سپس بعد از اینکه این کارها را کردی دیگر از خداء نترس چرا که او به کسی ظلم نمی کند و کسی را بالاتر از آنچه که 
عق سک اعنات سی کت مک اھ از ین ھا کی او کل داھک او ھی کیو یا عرضن شود میں اگر سای 
خواهی خداوندتورا از بد عاقبتی در امان نگه دارد بدانکه هرچه از خير به تو می رسد و تو آن را انجام می دھی آن از 
فضل خداست و توفیقی که او به تو داده است و آنچه که از شر برای تو حاصل می شود و انجام می دھی از مهلت و 


فرصتی است که خداوند به تو داده است. پس برحذر باش از صبری که خداوند نسبت به تو انجام می دهد. 


وله رو جَل و ذ آََذنا مِیثاقكُمْ و رَقَغْنا قَوْقَكُمٌ الطور خُڏوا ما ناكم وة و اڈگرُوا ما فيه لَعَلكُمْ تون نم 7 تولَْتُمْ من 
َد ذلك فلو لا فطل اله عَلَيیْكُمْ و رَحْمَثه لکشم من اْخاسرین ول عم لین اعدا منک ق السَبْتِ قَقْلنا لَهُمْ ونو 
رد خاستین فجعَلناها تکالا لما ین يَدَيْها و ما خَلْقَها و مَوْعظةً للمُتَقینَ 

رواية ۱۳۶ 

ی تر 
الذي أَعْطَيْنهُ مُومّی مَع الکتاب الحْصُوص بذکر مد و عَلٌ و الطیبین لسن من آاء بام سادَة ا خلت و الْقَوَامُونَ باق و | 


۴ و #۶ م ۰ ۸ وم 


آخلانک و روم آن يۆدوە ل أخلافِهم لل آخر مُقَدراتی فی اكا نے 


س یئ ے و وه و ۶ ه رم 


کہ 1 هم بہ نی عل وَل اله عن الله و ما تمرم به عَنة من آخوال خلفائه بده رامین بحق اله 


۳۰ 


سخن خداوندعزوجل که فرمود: و هنگامی که از شما پیمان ومیثاقی گرفتیم و کوه طور را بالای شما بردیم و آنچه که به 
شما بیان شده را با قدرت بگیرید واخذ کنیدو آنچه که در آن است را یاد آور باشید باشد که تقوی برگزینید سپس بعد 
از آن بر گشتیدو نقض پیمان کردید واگر فضل ورحمت الهی برای شما نبود یقینا از زبان کنندگان بزرگ بودیدو همانا 
میدانید سرنوشت کسانی را از شما که در روشنبه نافرمانی کردند که به آنها گفتیم بوزینه طردشده شوید. 


روایت صدوسی وچهارم 
۴- امام علیه السلام فرمود: خدای عزوجل به آنها فرمود: و یاد آورید زمانی را که از شما پیمان وعهدهایی گرفتیم 
که آنچه را در تورات و فرقانی که به موسی دادیم و موجود است. عمل کنید. همان کتابی که به طور مخصوص در مورد 
محمد و علی و پاکان از آل این دو بزرگوار صلوات الله علیهم است و اینکه آنها سروران خلق هستند و قیام کنندگان به 
حق می باشند و یاد آورید هنگامی راکه از شما پیمان گرفتیم. اقرار به این مطالب فرقان داشته باشید و آن را به بعد از 
خود برسانید و به آنها امر کنید. آنها هم به خوبی این پیمان را به بعد از خود برسانند تا آخرین افرادی که تقدیر من خدا 
سی باشد برسانید. که ایمان به محمدصلی ال علیه وآله که نبی خداست. داشته باشند و تسلیم او باشید به آنچه که در 
مورد علی ولی اللہ عليه السلام از سوی خداوند می گوید و آنچه که از احوال جانشینان بعد از او بیان می کند. همان 


کسانی که قیام کنندگان به حق از سوی خداوند هستند پس شما از این سرپیچی کرده و نسبت به او تکبر ورزیدید. 


رکا گ یا شک یی ما ی مج و یرجم و کے مو من وی و کم ی وید یه رو 
اک اک 


و جاء با فرفعها فوق ز+وسهم. 
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YT‏ ما و حون 
مَجَدُوا طَائِعِینَ مختارین. 

و بالای سرشما طور طور را قراردادیم ء امر کردیم به جبرئیل که قطعه ای از کوه فلسطین را جدا کند و به اندازہ کل 
جمعیت گذشتگانتان که یک فرسخ در یک فرسخ بود و آن را جدا کرده و با آن آمد و آن را بالای سر شما قرار داد. 
پس موسی علیه السلام به آنها فرمود: یا آنچه را که به شما امر کرده ام قبول کرده و اخذ پیمان می کنید یا اينکه این کوه 
بر سر شما رها می شود؟ 

ہس با کراهت:و ی سلی به کول اه یناه بردنده مک کسانی که خذاوند نها را از کیته.و دشمتی حفظ. کرد که.آنها با 
اطاعت و اختیار پذیرفتند. 

سپس هنگامی که پذیرفتند سجده کردند و گونه های خود را به خاک زده و بر خاک کشیدندہ که بسیاری از آنها که 


۳۱۱ 


گونه های خود را خاک مالی کردند. برای خضوع در برایر خداوند نبود. بلک برای این بود که ببینند آیا کوه روی آنها 


می افتد یا نف ولی گروہ دیگر برای اطاعت از خدا و از روی اختیار بود. 


2 ۶ مرح ام‎ y2 

ثم قال ع فقال رَسُول اللہ ص: 

ا حَدُوا الله مار شیعینا عل توفیقه کم نکم رون نی شُجووكُم لا گا عَفره ره بيي لسر ايل و لکن گا عشره 
قال الله عر و جلْ: خذواماآ کف َو من موہ لام و الّوَاهِي من مدا مر الیل من ذفر مد و عل ول لین 
ما و ۰ هم کی ° »مر و 2 و یی میم تن چ ھی یہ سے مرس و ۲و 

واکُروامانی فی اش اڈگڑوا جزیل وا عل فا بمه و دید عقابتا عل اگم له 

۳ َو لصو لاله اولقاب فَتَسْتَِنُوا ذلك جزی لاب . 


سپس امام عليه السلام فرمود که رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمودند: حمد و ستایش خداوند را کنید. ای گروه 
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سان ها اوه اہ رھ کا مھا ماود لہ نمی کل ما کر سعہ ها وق سر کاک کے کار 
مانند کافران بنی اسرائیل, بلکه مانند بهترین آنها یعنی از روی اختبار و اطاعت امر الهی سر بر خاک می گذارید. 

خداوند عزوجل فرمود: آنچه که به شما داده شده است را با قدرت بگیرید. از این دستورات و نواهی در این امر بزرگ 
در مورد یاد محمد و علی و خاندان پاک این دو بزرگوارصلوات اللہ علیهم . 

و ياد بیاورید به آنچه که در آن است و به شما داده شده است که یاد بیاورید بزرگی ثواب ما در قیام شما به این امر 
ولایت ما و شدت عذاب ما بر سرپیچی شما از این امر.باشد. که تقوای الهی پيشه کنید. یعنی مراقب مخالفتی که باعث 
عذاب می شود باشید که اگر مراقب باشید و تقوا داشته باشید مستحق بزرگ ترین پاداش ها خواهید بود. 


روایة۱۳۵ 


م ورو 


-٥‏ قال اهر و جل کن :موا سی وہس 
فلو لافصّل الله عل وره يعني على نلافکم. لو تضل ال لنم نا باهم لِلتْبَة و انظارهم خر الطيكة ية 
رین یت 7 مت لن رة قد فسدّث عَلَیْکُمْ بکُف کم و الدنیا كان لا 
صل لحم تیمها لاخترامتا لحم و تبقی عا یم حسرات فوس كم و آمانیکم يد اف ی 
روایت صدوسی وپنجم 

۵- خدای عزوجل به آنها فرمود: سپس امتناع ورزیدید و برگشتیدء یعنی گذشتگان شما از عهد و پیمان خود 


برگشتند «بعد ازآن»یعنی بعد از قیام به این عهد و پیمان و وفا به آنچه که عهد بسته شده بود. که اگر فضل و رحمت 


۳1۲ 


الهی برای شما نبود. که منظور همان گذشتگان و این فضل الهی بر آنها به این بود که به آنها مهلت داده شده بود تا توبه 
کنند و فرصت داده شد تا با گریه و زاری» خطایشان را محو کنند که اگر این نبود. از زیان کنند گان بزرگ که 
وا بل کھت بش ی ههاتا قی دیا وا شرت ویاج م دید شا که اش کشا یزیا انس کو تا ساپ می نت 
و در دنیا نعمت هایش برای شما حاصل نمی شد. برای اینکه ما شما را در سختی قرار می دادیم و حسرت برجان های 


شما باقی می ماند و به آرزوهایی که از شما قطع شده بود. حسرت می خوردید. 


و سک گی اش و هس پر کون کو شی وله کو سے اس کس رھ گم سم و سس مر لو مر و و کی ھا مس رم ا وا ہر مرج 
و لکنا امهلناکم لِلتوبَةء و آنظرناکم لاونابةء آي فعلنا ذلك باسلافکم فتاب من تاب منهم» فسعد و خرَجَ من صلیه من فدر آن 
وو م عو و گی 1 سی کرو سے ۶ھ تج- رک سے ہہ 7 ور مه و مه ر و بو زره سره 
رج من ال لس اَي َيب نی لد باه تحال معیکشیاه و تفت في الا حرة بطاعة الله مزتینا. 


0 
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و ال انب علي ع: ما َم لو گاوا وا ال بِمْحَمّد و آله این بصدق من نمی و صحة عقاوم من فوم أن 
َمِْمَهُمْ ی لا ادوه بعد ماع لك الُعْجرَاتِ البَامِرَاتِء لعَل دك بجوده و گرمه. 
و هم َو و زوا ای با و َضوا مع اَی فیطل لیم . 
و لیکن ما به شما برای توبه مهلت دادیم و فرصت دادیم تا گریه و زاری کرده و برگردید. یعنی اینگونه با گذشتگان شما 
برخورد کردیم و توبه کسانی که برگشتند را پذيرفتيم و سعادتمند شدند و از صلب انها کسانی که مقدر شده بود. 
فرزندان پاک متولد شدند.کسانی که در دنیا با خواست خدای متعال زندگی گوارایی داشتند و در آخرت هم جایگاه با 
شرافتی به خاطر اطاعت از خداوند برایشان فراهم شد. 
و امام حسین بن علی علبهماالسلام فرمود: بدانید اگر آنها خداوند را به محمد و آله پاکش با راستی نیت. دعا می کردند 
و درستی اعتقاد به آنها در قلب هایشان از خداوند می خواستند که آنها را حفظ کند تا دشمنی با او نکنند. بعد از 
شفاهده این .همه معخزات تایان همانا داز با مود وکزمتن این کار رامی کرد (انها را از اتعراف از مسیز ولایت 
اهل بیت حفظ می کرد)ء ولی متاسفانه کوتاهی کرده و هوای نفسانی را بر ما برگزیدند و با هواهای نفسانی به دنبال لذت 
هایشان رفتند. 
رواية ۱۳۲ 
۰۲- نم قال الله عر و جل: رَلَفَدْ عَلِدثْم الَذِينَ اعدا منم نی الشبْتِ لا اضطادوا السمُوك فی فلا كم کونوا رکه 
خاییی مُبْعَدِينَ عن کل عبر فَجَعلناھا آي جعلت لك الُسحَة التي آحزیناهم و لام چا تکالا عقابا و َذعا یبن یدنا بَیَ 
يلو يِن ويم اوبات الي انتحموا الاب و ما لها قرم لین وفع بن مش خوخ ون عن 
ول اام ا شاعذوا ما ڪل ہم من عقابا و مَوْعِظً مين يتوه اء قارفو لیا و ییون ا النَاس و 


و 
دروم الریات. 


1۳ 


روایت صدوسی وششم 
۶-سپس خدای عزوجل فرمود: و همانا ماجرای کسانی که در روز شبنه از فرمان الهی سرپیجی کردند را دانستید؟! 


هنگامی که در آن روز ماهی های فراوان گرفتند که ما به آنها گفتیم: یوزینه طرد شده شوید. که از هر خير و خوبی دور 
هستند و ما این مسخ شدن را برای خوار و ذلیل کردن آنها قرار دادیم و آنها را لعن و نفرین کردیم تا هم درس عبرت و 
عذاب و بازدارندگی باشد به آنچه که این واقعه اتفاق افتاده, یعنی مسخ به خاطر گناهانشان و عذاهایی که مستحق آن 
بودند. برای بعد از آنها و کسانی که شاهد آنها بعد از مسخشان بودند که از مانند کارهای آنها که عدم اطاعت از 
دسو رات الهی است دوری کنند جون این عذاب ما را که بر آن گروه وارد شد دیدند وموعظه ای برای ن ناش که 
از آن پند بگیرند و از چیزهایی که عامل ذلت و خواری است دور شوند و مردم از آن عبرت گرفته و از پرتگاه های 


هلاکت و نابودی دوری کنند. 


و قال عل بن اسن ع: کان َولاءِ قَوْما کنو عل شاطی بحر ماهم ال و َنبا ياه عَنِ اضطیاد السُمَكِ نی يوم السَبْتِ. 


توَصّلُوا ٍل حبلة يلوا با اسهم ما عَرَّمَ اله فَحَدُوا اخاديد و عَملوا ره ال E O E‏ 
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ما E‏ یو مرکا من ان نع 


ماجرای اصحاب شنبه 

و امام علی بی حسین علبهماالسلام فرمود:این قوم کسانی بودند که در کناره های دریا سکونت داشتند و خداوند و انبیاء 
خداوند آنها را از صید ماهی در روز شنبه نهی کرده بود. 

پس سراغ حیله ای رفتند تا آنچه را که خداوند حرام کرده برای خودشان حلال کنند و حوضچه ها وکانال هایی زدند 
و راه هایی به آن حوضچه های کشیدند که آماده شود برای اينکه ماهی ها از این راه ها وارد آن حوضچه ها شوند و 
نتوانند خارج شوند که اگر خواستند خواج شوند به خاطر عمقی که داشت نمی توانستند بیرون آیند. پس ماهی ها در 
روز شنبه که در امان اهلی بودند می آمدند و وارد این مسیرها و حوضچه ها می شدند و وارد آن حوضچه ها و برکه ها 
می شدند. 

پس هنگامی که عصرگاه روز شنبه می شد ماهی که تصمیم می گرفتند برگردند به جاهای عمیق دریا تا از دست 


صیادها در امان باشند. وقتی می خواستند که برگردند تلاششان بی ثمر بود و نمی توانستند و شب هنگام در همان مکان 


1€ 


ها باقی می ماندند و ماهیگیران روز یکشنبه بدون اينکه طورصیدی بیاندازند و صیدی کنند آنها را می گرفتند و ماهی 


هاکه نمی توانستند فرار کنند. چون مکانی که قرار گرفتن بودند طوری بود که نمی شد فرار کرد. 


فگائوا ياوها یوم اه وَبَقُولُونَ : ما اضطدکا یم اسب( اضطدنا ني الہ و دب أَعدَاۂ اله بل کائوا آحفین کا 
ناريدم التي علو ها یواست حى کر من َلك مَاكُمْ و 97 او اوه و توا الناء و غرهن لانساع یدیم به. 
و انوا نی الُدِيتة يفا و تاين لف فعل مَذَا منهم سَبْمُونَ الفاء و آنگر نکر عم امون کیا ص اف تا كلهم عن رة اي 


ار مو 0 


e‏ کو 
اک زل ئک توغ ل تلذ كلت لأر ازوف ان 2 ناک کرت عن النکر جنم ری الما 
هم و کراهتنا لفعلهم. 
و آنها روز یکشنبه ماھی ها را می گرفتند و می گفتند: ما در روز شنبه صید نکردیم و این دشمنان خدا دروغ می گویند. 
بلکه با آن کانال هایی که زده بودند و در روز شنبه آن کارها را می کردند, انقدر ماهی گرفتند که و مان و رو کان زیاد 


و 
سے 


لیو و خر ناز بو سیت با ران و غر اھا وھ عون تفای بار برد و قدوت سای با ی یت آورخه وت 

و در آن شهر بیش از هشتاد هزار نفر زندگی می کردند که هفتاد هزار نفر آنها این کار را انجام می دادند که بقیه از این 
کار آنها بدشان می آمد همچنان که خدای متعال داستانش را بیان کرده که فرمود: و درمورد روستایی که در کناره دریا 
بودند از آنهاسوال کنید تا انتهای آیه بیان شد. 

و آن قضیه اینگونه بود که گروهی از آنها بقیه را نصیحت می کردند و ابراز انزجار می کردند و آنها را از عذاب الهی می 
ترساندند و از انتقام الهی و شدت سختی آن آنها را برحذر می داشتند. پس آنها در جواب نصیحت آنها نی کس برای 
چه گروهی را که خداوند آنها را هلاک می کند تصیحت می کید که آنها را با گناهانشان به شدت نابود و ريشه کن 
خواهد کر دیا باغدانی شید نها رااعتانں سی کیت سن آها ند آن گرو کہ ان جرف را ول راب من دهد 
اینءعذری به سوی پروردگارشماست و این سخن از سوی ما عذری به سوی پروردگارتان است. جرا که ما را مکلف به 
امر به معروف و نهی از منکر کرده است» پس ما نهی از منکر می کنیم. چرا که خداوند بداند ما با آنها مخالف هستیم و 


ازکارشان بدمان می آید. 


الوا و 000+ 7 م تنْجَمْ فیهم الَاعِظء فََتقوا هذه لوبق و یروا عقوبتها. 


۳۵ 


رآ 


کا له عر و جَل:فلاعتوا حَادُوا و آغرضوا و تبروا عَن بوهم جر عَن ما واعَنه نم کولواقردة خاییین مُبعَِينَ عَنِ 


یہ وه سوه 
ار مقصین . 
.2 


ال َا تظر لته الکلاف و الَف أن الب فا لا يلون مَرَاعظَهم و لا یخفلون بتخويفهم إِبَامُمْ و حذیرهم هي 
وس کو ہہ 2 و ہب 1 

اغتزلوهم إل قَرية رى قريبة من رهم و قالوا: ره أن نز میم عَذَابُ ال وحن نی خلاهم. 

مسوا یل قمسَحَهم له تعال كُلَهُمْ رده خاسییت؛ و بقی باب انیت لا لا مرج منه أَحَد و لایدحله ده 


گفتند: باشد که تقوای الهی پيشه کنند و باز هم نصیحتشان می کنیم تا شاید این نصیحت های ما در آنها اثر کند و از این 
مهلکه بترسند و از عذابی که دچارش می شوند برحذر باشند. 
غثائ عرونخل فرموده من هتکامن در براین انجه که اس شده بود سرکتی کر دند مرف سو از آن اغراضن کر دند و 
از قبول آن تکبر ورزیدند و از آنچه که تھی شده بودند.دوری گزیدند به آنها گفتیم بوزینه طرد شده شوید. که از خير 
خوبی دوردور بودند. 
فرمود: پس هنگامی که بیش از ده هزار نفر دیدند که آن هفتاد هزار نفر مواعظ و نصیحت های آنان را گوش نمی دهند 
و اعتنایی به ترساندن و برحذر داشتن آنها نمی کنند از آنها دوری گزیده و به روستای دیگری رفتند و گفتند: ما کراهت 
داریم در اینجا زندگی کنیم و بین شما باشیم وعذابی الهی خدای ناکرده بر ما نازل شود. 
پس غروب شب شد و شب هنگام خداوند متعال همه آنها را تبدیل به بوزینه رانده شده کرد و همه آنها در شهری که 
دروازه های آن بسته شده بود ماندند و هیچ کس از آن خارج نشد و کسی هم وارد آج تن 

و تَسَامَع لك آَل ای فَقَصَدُوهُمْ و تسَنمُوا حیطات الاد قاطا لیم مغ کل رجاهم و نسَاوُهم رد يو 


م و4 


بَعضَهُم فی بض يعرف مَوْلَاء الناظرون مَعَارِقَهُمْ و ربا و مُلَطَاءَهُمْ, یقول اطع لبغضهم : آنت فلان أنت فلانَة فتدمم 


و ر ور لاچ زقس رو ہہ ور و 


هو رو of‏ 


as 


رم 


بعت الله عر و جل عَلَيْهمْ مطرا و رجا فَجَرَفَُمْ لی لحر و ما بقي مشخ بعد تاذ 
الَذِينَ ترون من عَوْہ انصورَاتِ بصو رمَا فاا هي آشبامها لا هي بآغیایها و لا من تَسْلِهَا . 


ا 


یام و اتا 
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و خبر اهل این روستا گوش به گوش به اهل روستای دیگر رسید وآنها قصد این روستا را کردند و ازدیوار های شهر 
ا وقد نویر آنها ارد کر ھت رد ینک کم ونان و رثات یدیل به دیاش ھدوا طوری که ھی بین میگ 
حرکت می کنند و کسانی که آنها را سی دیدند آنها را می شناختند و نسبت های آنها را می دانستند و رفقای هم را یه یاد 
داشتندء طوری که برخی از کسانی که آنها زا می, وسر سی گفتند؛ بو فلانی هستی, و و فلان زن هستی» پیس گرية کردة 


و اشک از چشمانش سرازیر می شد و به سرش اشارہ می کرد و می گفت: بله . 


۳۹ 


ہیں یاه هت سید روز همین کر ف یوک شسی دای غر وکل اران وا دی پر اھا فتاه و اھا را درا شوق 
داد و کر آذریا رشت و ھا شقعر از سه روز یاقی تتالاف و هاا این ضوزت ها کا دز این عیرآنات هی مه تید 


آنهاست. نه اینکه عین آنها و از نسل آنها باشند. 


0000 م2 4 م1۶ 0 ۴ دا ا ا وا ےک ر رت ر 2ے 2ھ ۵ هس )4 
قال عل بن ا سین ع ان الله تال مَسَخ موّلاء لاضطیاد السمَكٍ فَکَیْف تری ند الله عر و جل یکون حال من فعَل 


0 
Cra 


و سول اه ص و هت خیم نا له تا و إِنْ ليَهْمَخْھُم في الدنیاه قن اَعَد َم من عَذّاب ال نی الآخرَة آضعاف 


آضعاف عاب لس 


فقیل :یا ابْنَ سول الله فَإنّا قد سوغتا منك عَذا امحدیت فَقَال لا بَنْض النصاب: 


٥ 2‏ طا سم 2 
و 


ان کان قل این ع باطلا فهر عَظمْ من صَيْلِ السَمَك في السَبْتِ» ا قا ان يَْفَبُ الله عَل قاتلیه کا غضب عل صَیّادِي 


سے مہ 


لسَمَكِ قال عل بْنْ سین ع: قل موّلاء النصاب: ِن کان ليش معاصیه أَعظَمَ من مَعَاصِي مَنْ گر باغوانه فَأَمْلَكَ ال 


باعلا ق هملك مَوْلاءالذِین قَصُرُوا عَنْ لیس نی 
مهل لیس مَع (یغاره لکشف الُخْريَاتِ آلا گان رتا عر و جل حکی بتذبیرہ و حکمه فِيمَن لك و فیمن 


تی 2 ا مهم 


روایت صدوسی وهفتم 

۷- امام علی بن حسین علیهمالسلام فرمود:همانا خداوند متعال این گروهی را که ماهی صید کردند را مسخ کرد پس 
َال کسانی که فرژندان رسول شداعلی ا غلية واله را گنت ار هیک مر مسا را گر تگرہ تپ نید را اکن در ای 
دنیا آنها را مسخ نکردہ باشد. همانا در آخرت برای آنها عذابی به مراتب شدید تر از این مسخ آماده کردہ است. 

پس به او گفته شد: ای فرزند رسول خدا صلی اله علیه وآلها همانا ما این حدیث را از شما شنیدیم و برخی از ناصبی 
ها به ما گفتند: اگر کشتن حسین عليه السلام باطل بود و از صید ماهی در روز شنبه بزرگتر بود» پس چرا خداوند بر 
قاتلانش غضب نکرد مانند آن غضبی که بر آن صیادان ماهی کرد؟! امام سجاد علیه السلام فرمود: پس اگر گناهان 
ابلیس بزرگتر از کفر کسانی که او فریبشان داده است و خداوند متعال آنها را مانند قوم نوح وفرعون هلاک کرد. ولی 
بھی ر قلاک کید هی ال که اہی ات پر لک ھا که زود سب می کرت کا سرت باس زا تفر 
اند و یه الل ھی رس و ابلیین آتھا ران غلاب فداه ول غرم ابن را مهلت. داده تا به دال افکاز کرون 
گناهانش رود. بدانکه پروردگار عزوجل در تدبیر و حکمش حکیم است و می داند چه کسی را هلاک کند و چه کسی 
را باقی بگذارد. 


۳۷ 


ا کم e‏ ۱ 


بجر بر سے 


د م قال ع بن تین ع ھا ِن مَولاءِ الذِينَ اعدا فی الب لو گاوا حي وا بقبیح أَفْعَاهمْ مریم ۲ بجاه دوا 
سے 6ے د۔ے۔ ےد ےت ال 


A 


بل سم 


َعَصَمَهمْ و لن اله تعال هم ذلك و 1 یرهم له جر معلوعاث اله تعال فیهم عل ما گان سَطر نی الوح 
پس اینچنین است» مقایسه بین صید کنندگان در شنبه و قاتلان حسین عليه السلام که با حکمت خودش در مورد این 
دو گروه عمل می کند آنچه را که با درستی و حکمت نزدیک است. سوال نمی شود از آنچه که انجام داده در حالی که 
اق ھا a‏ اسان اج ۱۲۲ 
سپس امام سجاد عليه السلام فرمود: بدانید همانا این کسانی که نافرمانی کردند.در روز شنبه اگر هنگامی که تصمیم 
گرفتند این کار ناشایست را انجام بدهند. از پرودگارشان به آبروی محمد وال پاکش درخواست می کردند. که آنها را از 
گنام حفظ کند. خداوند آنها را حفظ می کرد و همچنین کسانی که نهی از نکر می کردند. اگر از خدای عزوجل می 
خواستند. آنها را به آبروی محمد وآل محمد صلوات اللہ علیهم حفظ کند. خداوند حفظ می کرد ولی خداوند متعال این 
را به آنها الهام نکرد و به آنها توفیق این عمل را نداد. پس معلومات الهی در طبق آنچه که در لوح محفوظ نوشته شده 


بود. در مورد انها جاری شد. 


و قال باقع فلا خلت عل بن این ع مدا ا ليث قال لَهُبَعْض مَن نی جلسه: 
کو وو م رام م2 


يا لن شول اف یاقب الله و وبح مَولَاءِ الخلاف عل بابح ی پا اَسْلَافهُمْ و هو قول عر و جَل: ولائززوازرة 
وززأغری ال ین این ع: نان رل بلق العَرَبِء وبماب فيو َغل مَذا اسان بهم یقول الرَجُل ليم 


آعا غار قومه عل بل و فتلرامن فد 

23 رز و 0ب 3 2 ےم 

رم عل بد کذا و دا و فتلتم کَذاء و قول ان یضا : تن فعَلتا بتي فان و تخر سَبيتا آل فلان و تحن رن بل گڏاء 
2 7 2 ۔ ےم 

لا رید اقم بَاکُژوا دك و لکن پرید مژلاء بالعذل و آولیك بالافتخار أن قَوَمَهْمْ مر فلا متا 


وامام باقر عليه السلام فر مود: هنگامی که این حدیث را امام سجاد عليه السلام فرمود.برخی از افرادی که در مجلس او 
بودند گفتند: ای فرزند رسول خدا چگونه خداوند عقاب و توبیخ می کند.کسانی را که بعد از گذشتگان آنها آمده اندہ به 
خاطر کارهای زشتی که گذشتگان انجام داده اند درحالی که خداوند می فرماید: هیچ کسی بار عمل دیگری را به دوش 


نمی کشد(آیه ۷سوره زمر)؟ پس امام زین العابدین علیه السلام فرمود: همانا قرآن به زبان عربی نازل شده است و آن 


۳۸ 


مخاطب اهل این زبان با زبانشان است. طوری که مردی تمیمی می گوید: همانا با قومش به سرزمینی حمله کردید و هر 
کی دو او مل و سو سی ا کو وا عان ان کش یه ورت اید مه ا گرتتان 
همچنین عربی می گوید: ما با بنی فلان اینگونه رفتار کردیم و آل فلان را اسیر گرفتیم و ما فلان سرزمین را خراب 
کردیم که او با این بیانش اراده همراه با آنها را در این کار ها ندارد و لیکن اراده می کند از این بیان يا به سرزنش 
قومش یا به افتخار در عمل آنها که قومشان این کار را کرده است.(منظور گوینده همراهی در عمل افراد قبیله خود 


نیست شاید این عمل ۲۰۰سال پیش از به دنیا آمدن او رخ داده باشد) 


کہ کو رس سے سے پر 71 4 و ار ۳ ژر 0 o‏ 2 
و قول الله تَا ني عذه الابّاتِ إا و توبیخ لأشلافهم و تزبیخ لد عل لاء الَوْجُووِينَ› ! ن ذلك ۾ اللَعَة الى ہا انل 
ا ان فان ن لاء الا غلاف آیضاً رَاضود با فعل لهي مصوبون دك کم EE‏ هم أ عت يا 


زوم بیع فلوم . 
و این سخن خداوند متعال در اين الاک همانا توبیخی برای گذشتگان است که سرزنش آنهاست ورای کسانی که 
و دا بو ها ها راس ری کته ا کف اود کو هس که ایا ان رل ھتاہ یں سط اگ 
آیندگان از کار گذشتگانشان راضی باشند. تایید کار آنهاست و جایز است به اینها که راضی به افعال گذشتگان خود 


هستد. بگوییم شما انجام داده اید یعنی شما راضی به کارهای زشت آنها هستید. 


۶او ہہ 


قله َر و جَل و ذ قال ُوسی لقومه ِنْ اله يمرم آن تذبَُوا بره قالوا أ تخذنا هو قال آغو ذ اله آن أكون من الْجاحِلینَ 


قالوا اذغ نا ریْك یبن نا ما هی قال اه ول نها بَقَرهٌ لا فارص و لا بكر عَوانٌ بَْنَ لك فافعلوا ما د تُؤْمَرُونَ قالوا اذغ نا 
ریک یبن نا ما لها قال اه ول إِنَھا بر صَفراء فاقع لها کسر الاظرین قالوا اذغ نا رب ین نا ما هی ان ابقر تشابة 
نا و إا إِنْ شا الله تون قال اه ول إِنھا بَقرةً لا لول ررض و لا تسقی اْحَرتَ مُسَلَمَة لا شيَة فیها قالوا ان 

جفت بالق قدَبُوها و ما كوا يَفْعلُونَ و لثم تفا درم فیها و اله مُخْرجٌ ما كنم تَکمون نا اضربوه ببخضیا 


ذلك یی ال امَو و يُِيكُمْ آیاته لَعَلكُمْ تعقلون 


رواية ۱۶۰ 
قصَة دَبْح بَقَرَة نى |ٍسرائیل و سَبَهَا: 
سی شش سس جس 20081027 


هذا لول هکم لیقوم حبا وبا بان اله عر وج و مرک بقَا تله 


۳۹ 


سخن خدای عزوجل که فرمود: وهنگامی که موسی عليه السلام به قومش فرمود:همانا خداوند شمارا امر کرده که مادینه 
گاوی را ذبح کنید» گفتند:آیا مارامسخره می کنی؟ اموسی فرمود: پناه می برم به خدا از اینکه از جاهلان ہباشم 
گفتند :از خدابت بخواه که برای ما تبیین کند آن گاو چگونه است موسی فرمود:همانا خداوند می گوید آن گاویست که نه 
خیلی پیر است ونه خیلی جوان بلکه بین این دو باشد پس آنچه که به شما امرشده را انجام دهید. گفتند: از خدایت بخواه 
که رنکش را برای ما تببین کندفرمود:خداوند می گوید آن گاوی است که خالصانه یکدست زرد استکه رنکش بینندگان 
را شاد می کند.گفتنداز پروردگارت بخواه که مشخصات آن گاو را کاملا برای ما روشن کند که چگونه است همانا این گاو 
برای ما متشابه شده است و اگر خدا بخواهد ما از هدایت شدگان باشیم.فرمود:خدای متعال می فرماید: آن گاوی اسست 
که نه خیلی رام است که زمین را شخم بزند ونه کشاورزی را آبیاری کند کاملا سالم است که هیچ لکسه رنگی دیگری 
نداردگفتند:حالا حق مطلبب را به جا آوردی.بس آن گاو را ذیح کردنددرحالی که نزدیک بسوداین کارراهم نکنند.و 
هنگامی که شخصی را کشتید و درمورد قتل او هم دیگر را متهم کردید و خداوند آن چه را که پنهان می کنید آشکار 
می کند پس گفتیم قسمتی از گاو را به مرده بزنید که اینگونه خدا مرده ها را زنده می کند و نشانه های خود را به شما 
نشان می دهد باشد که تعقل کنید. 

ماجرای ذبح گاو بنی اسرائیل و دلایل آن 


روایت صدوچهلم 
۰ - امام عليه السلام فرمود:خدای عزوجل به بهودیان مدینه فرمود: و ياد رن هنگامی را که موسی به قومش گفت 
که خداوند متعال به شما امر کرده که ماده گاوی را ذبح کنید و قسمتی از آن را به این فرد کشته شده که درمقابلتان 


است. بزنید تا به اذن خدای عزوجل زنده بایستد و شما را از قاتلش خبر دهد. 


هس 


7 توتی و نی ونان تل عو ا سے ػ اک 
ان کل 


ذلك غَرمُوا ية لول و ان تکلوا تسُوا عل القال از ار الیل فاد مه فان یلوا موا نی خَبَسِ ضنْبِ إلى آن کل 
یروا او هدوا عل القاتل. 


۱ 


و این زمانی بود که این فرد. در مقابل شما به صورت یک مرده او را می دیدید. پس موسی عليه السلام به اهل قبیله امر 
خدای متعال را گفته و ملزم کرد تا پنجاه نفر از بزرگان آنها به خدای قدرتمند قوی که خدای موسی و بنی اسرائیل است 
و برتری دهنده محمد وخاندان طاهرش صلوات الہ علیهم بر همه خلائق است. قسم بخورند که ما او را نکشته ایم و 
نمی دانیم که چه کسی قاتل اوست. پس اگر قسم خوردند. ديه کشته شده را برعهده بگیرند و اگر قسم نخوردند. نام 
قاتل را مشخص کنند یا قاتل اقرار کند تا قصاص شود و اگر هیچ یک از این کارها را نکرد. در شدیدترین زندان ها 


زندانی می شوند تا اينکه یا قسم بخورند یا اقرار شود یا قاتل را نشان دهند. 


۳۳۰ 


کل" اتتا قال: لاه هدا حگم ال 


عَلَيْهَا لایثارها لاه تال از ہے EG‏ قبیلة فی 


ي 


فلا اوا و جدوا الیل هاف قغرف حالف قجاء انا عه الْقانلان لف ف ااا عل آنفسها. و اال تغل 


زو و دیا هی فأخشرهم مومی ع و سام انگروا آن بک رتوا کر آز عَلمواقال. 


فقَال 90 0 َه ما عرفتموه فاعم ۳۹ 
تاو وی ی تلم انا تا یلآ لتقي آم نع نی راد میا لا إا لدع ايان ال مُوسّی ع: 


2 
۹ 


کل الم نی طَاعَة اله د الإيتار ! مرو و الائینھاء عا کی 

پس گفتند: ای پیامبر خدا آیا نمی توان به جای قسم هایمان اموالمان را بدهیم و یا به جای دیه و مال قسم 
خورد؟!حضرت فرمود: خیر» حکم خدا همین است و دلیل کشته شدن مقتول این بود: همانا زنی زیبا و خوشرو وکامل و 
دارای فضیلت های نیک و نسّب وشرف که حجاب کامل داشت و خواستگاران فراوان برای او می آمدند و او سه پسر 
عمو داشت که بالاخره به با فضیلت ترین آنها از لحاظ علم و پوشش عفت آمیز خوب بود. تصمیم گرفت که با او 
ازدواج کند. پس بقیه پسر عموها به او حسد کرده و از اينکه آن دختر خودش را برای ازدواج به او آماده کرده و 
رضایت داده با پسر عموی این دو ازدواج کند.حسودی کردند. پس تصمیمی گرفتند او را بکشند و او را به مهمانی 
شر سد راو کوش ی ی ایر فا سا کی هت ام نتر 
آشکارا رها کردند. 

پس هنگامی که صبح شد. مردم قبیله آن کشته را آنجا یافتند و فهمیدند که مرده است» پس دو پسر عموی او به آنجا 
آمده و پیراهن چاک دادند و برسرخود خاک ریختند و علیه آن قبیله حقشان را خواستند. پس موسی عليه السلام آنها را 
اکر کرو از آنها سال کرک انا منکن ایتک او را کی امن جا آینکه ا را ا ا ھتان سی مود وا 
و ا یش کک گر کل کہ ار را می ها ی کته عل کد سی کن ا یت 
این قسم خوردن ما بر ایمان چه سودی دارد که این غرامت سنگین را از ما دور نمی کند. یا چه فایده ای در غرامت 
از اہقف روا و کور شی لو 5کت بو ا ات د فا یاه ها وی انت از 


خداست و اطاعت امر او دوری از نواهی اوست. 


۳۲١ 


ا و ا که رک ره و 1 سیم ےر گم ٴا > یج و 32 یر ھت 22 و ےپ کس 

فقالوا: یا نبي الله نت و لا جناية له و مان عَلِيظة و لا حق في رقابتا و آن الله عرفتا فاته یه و کفاتا مَثْونَتَهُ قاذغ لا 
کے ہں ٥‏ کے 9 ی ۷ راو رمےم 3 اس 0 3 

رَبك ين لتا هذا القاتل لِتنزل به ما یسُتحقة من العقاب» و پنکشف أمره لذ الات 

بات یرت ن اع مم جم تر احا ی ی ا وي ke‏ 


27 من 8 أ2 


قال موی ع: إن الله روج فد ن ما أَخکم بو في مَذَاء فليس لي ن افر قترح عليه عبر ما کم و لا عرص عَليه نم مر 
أ 2 - حَوّمَ العمل ني یم السَبْته و حرم کم ا لحمل ا يكن لتا أن تفترح ح عليه آن یع ما حگم به عَليْيَا من دك بل 
َلَيْتَا آن نسلم له مه و یرم ما ما رم و عم بان کک یم اتی کان کک به عل عَبْرِهِمْ نی مثل خادنهم موی الا 


عرو جل الیه: 
٥ 0 ۹‏ مور وم م 7 مس سا 2 نم 
ا ۳ جِيْهُمْ إل ما افترخواه و ما ب آن ینم القازل یل و نا م غدره من هو ات اي إا آرید باجابتهم | 


ما قرو نیع لزق عَل رَجُلِ من يار یک وين الصا عل عم و آله لت و الَفضیل لحم ص و عل بَمْدَ دهع 
سایر راید آغنه في الذّنيا نی عذه میت ليود بَعْصَ تابه عَن تخظیمه لحَمٍّ و له 


پس گفتند: ای پیامیر خدا درحالی که ما جنایتی نکردیم» این غرامت سنگین است و قسم خوردن هم دشوار پس اگر 
داو ار کاماه کی کی سک سی بر را سے پوسارا قاع و ر کات ی عیب اوعد‌ای 
خود تن اه که قافل راترق ما مشخی کت خی ان که از ات سای اش برس و اسر او وای فاد رم 
پس موسی علیه السلام فرمود: همانا خداوند در مورد این مورد حکمش را بیان کرده و را دیگری برای فرار نیست و 
تر تا که لسر دادہ اغراي یت 

آیا نمی دانید, هنگامی که کارصید در روز شنبه را حرام کرد و گوشت اچ تشز حرام کرد و راهی برای فرار از آن 
نبود که حکم آن تغییر داده شود. بلکه ما باید تنها تسلیم آن حکم شویم و ملتزم به عمل به آن باشیم و تصمیم گرفت که 
حکم را بیان کند تا بر دیگران هم اینگونه واجب شود که خداوند عزوجل به او وحی کرد: 

ای موسی آن چه را که پيشنهاد کردند را بپذیر و از من بخواه تا برای آنان قاتل را مشخص کنم و دیگران از غرامت و 
تهمت در امان باشند. چرا که من اراده کردم جواب آنچه را که پيشنهاد داده ام را بپذیرم و رزق را بر مردی از بهترین 
امت تو وسعت بدهم که روشش درود بر محمد وال پاکش صلوات الله علیهم است و به برتری محمد و علی بعد از او 
صلوات الله علیهما بر سایر خلائق معتقد است و می خواهم او را در این ماجرا بی نیاز کنم تا برخی از ثواب او به این 


پژرگ ڈامنتن خمد وال توسط او هرا ید ماجرا باشد 


2 


َاتله. 


e 


ا 


Ca 
6: 


٤ 
2 


۶۶ 
موی 


۳۳۲ 


3 


وی الله تال لبه: فل لی اشرائیل إن اله ين کم دک بان مركم أن کُذْبَخُوا رة فتضربوا بغضها لول فَبَخْیا 
فتسْلمُون رب الا دک وا وا عن اس و الوا طاهر شکُمي. 
فلك ما عگی الا وع 


واذقال نوس مومه ان ال مرک آي سکم آن تزضو اه مرن رد نم لوف على الْقَاِل» و تضربُوا لو ببَعْضهَا ليَحْیا و 
بای لو موی اهر وا و yS‏ 


همم ۳ 


ہے نت د الین بمُلا بلاق بَعْض الب الاخر ر لَه فکیّف یکُون مَذَا قال مُومّی 


َال ما يقل ی و آن 


عو 


کو اطعا کی آئز ابی عل تا اهنت مزاع ول و و آثره 


ن أ 


پس موسی فرمود: ای پروردگارا برای ما قاتل این شخص را مشخص کن. 

ن خواق مقال به او وع کک تی اہ ایل یکی همان دار برای ا قائل را ھن بی کل الع ها تد 
که ماده گاوی را ذبح کنید و قسمتی از آن را به مقتول بزنیدء پس او زنده می شود. پس تسلیم پروردگار جهانیان در این 
ماجرا باشید و گرنه دیگر درخواستی نداشته باشید و به همان حکم ظاهری که بیان شد. ملتزم باشید. 

بس این همان چیزی است که خداوند عزوجل حکایت کرد: 

و هنگامی که موسی به قومش گفت: خداوند به شما امر کرده یعنی در آینده امر می کند که گاوی را ذبح کنید. اگر می 
خواهید به قاتل پی ببرید و قسمتی از آن را به مقتول بزنید تا زنده شود و شما را از قاتل خبر بذهد گفتند؛ ای موسی ما 
را مسخره می کنی؟! مسخره پنداشتن آنها در این اعتقاد ناصحیح بود که گمان می کردند. خداوند این را گفته که قسمتی 
از یک مرده را به مرده ی دیگر بزنیم که یکی از این دو میت تا به هم می خورد زنده شود این چگونه ممکن است؟! 
موسی علیه السلام فرمود: به خداوند پناه می برم از اينکه از جاهلان باشم که به خداوند چیزی را نسبت دهم که او به 
من نگفته باشد و از نادانان شوم و در امر خداوند بر آن چه که دیده ام معارضه کنم تا سخن خداوند و امرش را خدای 


ا 


3 


3 


نم قال و ع: أو لیس ماء الرَجل نطفة ميته ی و مار کیت میّان بیان فَيَحْدِثُ الله مالي من لیا لین بر ات 
CR‏ التي تَزرَعُوکَا نی ار ضیکم تفه فسخ و تعن و هي ميت نم رخ الله متها مَلْہِ اسابل الحَسَنَة البَهِيجَةَ و 
عذه الاشجار الباسقة لوق رهم موس ی ع قالوا :یا موی ادع لنارئك ب لناماهى أي ما صفنها لتقف عَلَيْهَا. 


وی 
ا کیو ا رر ٩۱‏ اس رگ ۰ ا ہیں یں و 7 6 کس و سڈ 9 مس رم لع پچ و کی و زی کے 

سل موی ره زو جل :الا ایض کا لاک کال عوانْ وَسَط ی ذلات بیارض و 
ایک فافعلواما ومرن لد رتم ہو۔ 

قالوا با موسی اذغ نار كين اماو نها آي ون م ابقر اي ريد أن ارتا بها 


سپس موسی ع فرمود: آیا آب منی مرد نطفه ای مرده نیست و آب زن هم اینگونه نیست که هر دو مرده هستند که با هم 
برخوزد می کنند, پس خدای متعال از ملاقاث دو مرده یک انسان زنده ایستاده می آفریند و ایا اين دانه هایی که می 
کارید در زمین هایتان از هم جدا شده و می گندد؟ درحالی که مرده هستند. سپس خداوند از آن این خوشه های گندم 
زیبا و خوش رنگ را خارج می کند و این دران بدو سرت و ی از سرت سی بدا تا سن 
عليه السلام برای آنها استدلال کرد و شبهات آنها را برطرف کرد به او گفتند: ای موسی از پروردگارت بخواه که برای ما 
روشن کند که آن گاو چگونه است یعنی ویژگی های آن را برایمان مشخص کند تا ما آن را بشناسیم 

پس موسی علیه السلام از پرودگارش درخواست کرد و خداوند عزوجل فرمود: همانا آن ماده گاوی است که نه خیلی 
پیر باشد و نه خیلی جوان و کوچک بلکه میان این دوہ یعنی میانسال باشد. پس آنچه را که به شما امرشده انجام دهید. 
گفتند ای موسی ار پرودگارت بخواه که روشن کند برای ما که رنگش چگونه است؟ یعنی رنگ این گاو که امر به 


ذبحش شده چیست؟ 


ال مُو سی عم ال یاسور اباب نا مَرَهَصَفْراء ٤‏ فاق کت عَسَنْ الصْفرَةٍ یس بناقص يضر ب إل الييَاض و لا بِثُشْبع 
یضرب یل المُوَاد نها مدا قاع تشر ابر رین لها لهَجتها و خننها و بریقا 
لوا اذغ رین ناماهي ما صفنها رید في صرفیها. 


چو 


3 
3 
A 


۵ 


کی 
307 


قال عَن الله تا[ ول رل دول شبرالأرض ذل لإکار الازض ررض با ولائنقي ارت ولا ۳3 
الدلای و لا تدیژ تاذ أنفیث بن لت نت سا من اعيوب کُلَهَاء لا عَیْبَ يها لاشیهّفها لا لزن يها من رها 


کن 


9 وس کن ا کک ا کم کو ا ا 
فقد أمرنا ربنا پذبح بقرة هذه صفتها قال: بل . 


و يقل موی في الانتداء ن اله قَذأَمرَکم لاله لو قال: ال مرک لکاوا دا قالوا: اذغ لتا رَبك ین نا ما هي و ما لوا و 
ما هي گان لا تاج آن يَسْأله دك َر و جل و لکن کان مهم هو بان یقول: مركم بیقر اي تيء وم عَلَيْه اسم رة فد 
مر وو 


موسی علیه السلام بعد از سوال و جواب از خداوند فرمود: آن گاوی زرد رنگ است که لکه رنگی دیگر در آن نیست 
طوری که رنگ زردش زیباست و نقصی ندارد که به سفیدی بزند و نه خیلی پر رنگ است که رنگش به سیاهی بزند. 
اینگونه یکدست طلانی است که باغت: شادمانی بیشنده است که هر کس ببیند به خاطر زیبایی و خوشن منظری .و 
درخشندگی, شاد می شود. 

گفتند: از پرودگارت بخواه تا ویژگی های ان را برای ما بیان کند که صفاتش چیست و همینگونه ویژگی ھایش را می 
افز ودند. 


T€ 


حضرت موسی از سوی خداوند فرمود: که او می فرماید: آن گاویست که نه رام شده برای شخم زدن زمین باشد که 
رامش کرده باشند برای شخم زدن و راضی به این کار نمی شود و برای آبیاری کشت زار ها نیز که آن گاو با دلو هایی 
که مخصوص آبیاری بوده آب را در جریان آورد Ez‏ های چاه ها را دور بدهد تا آب بیرون بکشند که از همه این 
کار ها معاف است و از همه عیب ها سالم بوده و هیچ عیبی و لکه رنگ دیگری ندارد و رنگ دیگری در او نیست . 

پس هنگامی که این صفات را شنیدند گفتند: ای موسی آیا پروردگار ما به ما امر کرده که گاوی با این ویژگی ها ذبح 
کنیم؟ فرمود: بله و موسی در ابتدا نفرمود که خداوند شما را امر کرده که یک گاوه دہج کنید و این شما بودید که گفتید: 
از پرودگار بخواه برای ما روشن کند چگونه گاوی باشد؟! و رنگش چگونه باشد؟! و موسی بگوید این را دیگر سوال از 
خداوند نمی کنم و جوابشان بدهد که خداوند فرمود: که امر می کند به شما که تنها یک گاوی را ذبح کنید و هر چیزی 


که اسم گاو بر آن می شد گذاشت کافی بود و اگر آن را ذیح می کردید دیگر از دستور خدا خارج شده اید. 


عه) 


ال: فا اسر کنر رهم طلبُوا هو یرهم تدُوھا إلا عند شاب من بني إِسْرَائیل أَرَاہ له عَر و جل في منامه 
و طيي او تال 

تک کنت لا لیا با و مفَضّلاه و خن رید أن تشوق لك بَعْصَ جرک في الدنیه قدا راموا شراء بَقَرَيِكَ فلا ها إلا بأئر 
مگ قن له عر و جل یماما ينك به و عَيِيَكَ. 

فرح العام و جَاعه الوم طلبون بر فقالوا: بكم تبیغ رتك عذه قال: پدیتارین. و ا ناژ لامي. قالوا: قذ وضینا بییتار 
سا فقالث: بِأَربَعَة 

TS 

لرا ن عل ا 


20ھ ج جب هم ال 


- 
3 


4 و يرجم إل مه فتضعف امن عَتّی بل نها ملء مشک گور اكب ایکون موه 


فرمود:پس هنگامی که امر برای آنها مستقر شدہ دنبال این گاو رفتند و آن را جز نزد جوانی از بنی اسرائیل نیافتند و 
خداوند در خواب محمد و علی و فرزندان پاکش را نشان داده بود که به او گفته بودند: تو دوست دار و محب ما هستی 
و ما را برتر می دانی و ما می خواهیم که بخشی از جزای تو را در این دنیا بدهیم» پس هنگامی که برای خرید گاوت 
آمدند آن را نفروش مگر با دستور مادرت. چرا که خدای عزوجل به دل او خواهد انداخت که تو و فرزندانت را بی نیاز 
کند. 

پس آن جوان خوشحال شد و قوم برای گرفتن گاو آمدند. پس گفتند: به چه قیمتی گاوت را می فروشی؟ دو دینار کافی 
است ولی او گنت اختیار با مادرم است. آنها گفتند: او را به یک دینار راضی سی کی و از مادرش پرسید و مادرش 


۳۳۵ 


گفت: جهار دینار و جوان به آنها خبر داد.آنها دو دینار دادند و به مادرش گفت ادر كفت هشت دینار و همینگونه 
هر قیمت ۳ ی و ات ای تفت نت 


م ذَِخومَا و اڏوا قَطعَة و هي عجر الک الذي مه خلق ان آدی و له رکب دا أعید حلفا جیید تَقَربُوه باه و 


ھک ۷س ہ۔ 


م بجاه مد و آلو الط لا أَحْيَیْتَ هذا لته و أَطفته ليْخْبرَنا عَنْ قانله 


1 


فقام الا وی و قال: يا ِي الله ني مَذَان اتا ء عي حسداني عَل بت عَمي فقتلاني و اَلقَیانی في له مَولاء لاخدا ويي 
او و 
فاد موسی ع الرَجلن لاء و گان قبل أن يوم الْیْت صرّب بقَطعة من له قلمْ ی فقالوا: با تب الله ین مَا عتتا عن 


الله عز و جل فقال موسّی : قد صقت و ی إل الله عر و جَل. 


ورم 
ہے oF‏ 
۰5 ۱ 


خلف وعدي و کن لِْعَدمُوا للم من قرت مل ء مسکھا دنار تہ 


rR‏ ےہ 


فَجَمَعوا اموا قوسم الل جلد التور عتی وُزِنَ ما مئ به جلده فكع كْسَة آلاف آلْف ديتار. 


۳۹ 
کی مه 


سپس آن گاو را ذبح کردند و قسمتی از آن را گرفتند که آن سر دم آن گاو بود که خلقت آدم از آن بوده و آدم هنگام 
اش دوباره در قیامت در قیامت از نیعت ات و ان را به مرده زند و گفتند: پروردگارا به آبروی محمد و آل 
پاکش این مردہ را زنده بگردان و آن را به سخن آور تا از قاتلش خبر دهد. پس آن مرده کامل ایستاد و گفت: ای پیامبر 
خدا این دو پسر عموهای من, مرا کشتند و به من نسبت به دختر عمویم حسودی کردند و هر دو مرا کشتند و مرا به 
محله اینها پردند.تا دیه مرا از آنها بگیرند. 

پس موسی آن دو مرد را گرفت وکشت و قبل از آنکه مرده بایستد با آن قسمت از دم گار هرچه نی زدند مرده زنده 
نمی شد پس گفتند: ای پیامیر خدا پس کجاست وعده ای که از سوی خدا به ما داده ای؟ پس موسی عليه السلام 
فرمود: من راست گفتم و این بیان از سوی خداست. 

پس خدای متعال به او وحی کرد: ای پوس نو حالف ودلہ کی کت ولی باید قبل از اين پول گان آن جوان را بدهید. 
ای تست او رای رای که ای ی ره کی اسان اس2 س رس اتھ جز 


پوست آن گاو را وسعت:هاه تا ایتکه ری ان پوست بر شند به اندازه ماج هر ار هار دیتار قد 


فقا بغض بي ِسرائیل لوسَی ع و دلگ بِحَضْرَّ : رة القتول نشور الَضرّوب ببعْضر البَقَرَو: لا در ري اما اُعَجَبُ: احياء اه مدا 
۰ ۲ گر ید - 
و اه با تی او رعا هدا ای بل ال العظیم! ری ال :یا موی قل لی (شرائیل: من أَحَبَ منم أن یب 


۳۳۹ 


ي الا یمه و أعظَم نی جناي له و بل لحم و آله الین فیا مامه قلیفعل کیا فَعَل مدا تیه كان 


۔ 


3 


سے 


قد 
ون وی ِن را کر شک ص ول ی ال ان عم فص وم عل جم اللاي ِن او انس 
اللایکَة ممصا فلدلك صرّفث لیه مَذَا الال العظیم لِیتَتعُم بالط لیات و یتَکرَم بات و السلات» > و یتخب بمعروفه | 


۳ 


دوي ردب و يكبت بتفقاته ذوي الْعَدَاوَاتٍ. 
قال المْتی: یا ہے e‏ رمن عداوة مَنْ یا يعاديني فيهاء و حسد مَْ شدي للها قال: فل 
رر وم ۶ 


عَلَيْهَا مِنَ الصلاة على محم و آله لین ما ما کت تقوله کہ 
عَلَيْكَ آیضاً ا الق مَمَ صِحّ الاعتقاد) . 


2 


تاها قن الّذِي رها بِدَلِكَ الْقَوْلِ مَمَ صك الاعتقاد ها 


پس برخی از بنی اسرائیل که نزد آن مرده که با ضریه دم گاو زنده شده بود.حاضر بودند به موسی علیه السلام گفتند 
نمی دانیم کدام عجیب تر است» زنده کردن این مرده از سوی خداوند و سخن گفتن او یا بی نیاز کردن این جوان با این 
مال بسیار! پس خداوند به موسی عليه السلام وحی کرد: ای موسی به بنی اسرائیل بگو: هرکس دوست دارد دردنیا 
زندگی اش گوارا شود و در بهترین باغ های بهشتی من در بالاترین جایگاه ها باشد و با محمد وال پاکش همنشنینش 
کنم. همانند این جوان عمل انجام دهد. چرا که این جوان از موسی بن عمران علبهماالسلام یاد و ذکر محمد و علی و ال 
پاک این دو بزگوارصلوات الہ علیهم را شنیده بود و همواره بر آنها صلوات می فرستاد و آنها را بر همه خلاتق جن 
وانس برتری می داد. برای همین این مال بسیار و بزرگ را به سوی او آوردم تا با پاک ترین چیز ها او در نعمت قرار 
گیرد و با هدیه و بخشش ها به او اکرام شود تا با نیکی کردن به دوستانش دوستی را انجام دهد و با این سرمایه خود 
»دشمنانش را شکست دهد 

رای کي ہام ا َال را کرت بط کی با سای او ا از رز ان دض سای در یبا 
ESE‏ او سره هو خی توا وال پا اراک کم نام یھت 
رالاس ا ی فرب سرک ابق الس ال هی ا وه اس راگ قفاوت شیم 


باشد. این نیز برای تو حفظ می شود. 


یداه آو لص لین ره او غاصبٍ لیب الا دَفعة له عَرّ و جل عَنها بلطّف من آلطافه 


7 


وروت ید 


قال ع: فلا قال موه یف ات جح مقر 
الى مر الصلاة على خمد و آله الیو ال م أن قي اتی ف الدنيا متمتعا با عي و زی عني أَعَدَائي و خمّادي و 


ررقي فیها حرا کیبرا طيباً. 


سا 


سالك بَا سالك به هَدَا 


۳۳۷ 


ەر و ۳ 


۱ له گان ما ای النْشُور بعد ال تون سنةه و قد وَعَبْتُ له بِمَسالی و توس له بِمْحَمًیٍِ ےش بمحمد و اله 
E yT‏ وه فیا شهوائه يَتعَتمْ بحلا بخلال هٌذه الدئیا و 


یعیش و لا یفارفها و لا تفارقه قاذا حَانَ حبنهٌ حَانَ حبها و ماتا جیعاً معا فَصَارَا ٍل جتاني» و گا زجب فيها تاعمن. 


پس این جوان این را گفت و اموال را رها کرد و هرگاه که شخصی حسود می خواست آن را از بین ببرد یا دزدی می 
خواست آن را سرقت کند یا غاصبی آن را غصب کند. خداوند متعال با لطفی از الطاف الهی آن خطرات را دفع می کرد. 
حتی ظلم ظالم به او را دور می کرد طوری که آفت یا سختی به آن ظالم می رساند تا دست از او بردارد و مجبور شود 
دتفا ار ان مال و ان چوا کت 

امام عليه السلام فرمود: پس هنگامی که این سخنان را موسی به ان جوان گفت و خداوند عزوجل به خاطر آن سخنش 
و صلوات بر محمد و آل طیبینش صلوات اللہ علیهم از او محافظت می کرد. این شخص زنده شده هم گفت: پروردگارا 
من از تو می خواهم به حق آن چیزی که این جوان با آن, از تو درخواست داشت که آن صلوات بر محمد وآل پاکش و 
توسل به آن بزرگواران صلوات الہ علیهم بود. اينکه مرا در دنیا نگه داری و دختر عمویم ازدواج کرده و زندگی کنم و از 
منء دشمنان وحسودانم را نگه داری و در این دنیا خير کثیر و پاک روزیم کنی. 

پس خداوند به موسی وحی کرد: ای موسی همانا این جوان بعد از زنده شدن شصت سال عمر داشت که با خاطر 
درخواستی که با توسل به محمد وآل پاکش صلوات اللہ علیهم کرد هفتاد سال دیگر به او هدیه می کنم و تمام صد و 
سی سال را در حواس سالم زندگی خواهد کرد و قلبی ثابت با غریزه ای قوی از حلال دنیا لذت می برد و در آن 
زندگی می کند و هر دو با هم خواهند بود تا اینکه زمان مرگشان فرا رسد باهم خواهند مرد و به بھشتم خواهند رفت 


و در آنجا هم با هم در نعمت های بهشتی زندگی خواهند کرد. 


و ز ساني یا موسی هدا الدقِيٌ اقا بول ما سل به دا ای َل صحَة اغتقاده آن أَمغصه من الد و یک با رفن و 
َلك هو الُلْتُ الْعَظِيم لفَعَلْتٌ. 


موی e‏ 
مرو 2 


0 0 600 »و ضرفت مَوْلَاءِ عن افتراح لا الما و غيت مَذَا ای 
ا ہیں سا ا هرر ۔ رام صر ٣‏ م 7 
من عير هدا اجه بقذر هَدَا الال أُوجده ولو ساني بعد ما افقشع» »و تاب ال وت سل بمثل وَسیلة هذا الفتی أن آنسی الناس 


ضر رت فگان لا یره بفغله أَحَدٌ و لا یکره فیهم ذاکز و لکن ذَلِكَ فضل 


رم ار 


۳ 


0 3 
۱ 


تد اما .و آنا و الَفَضْلِ العَظيم و آَغدل بالع عَل من اسا و آنا لیر امکیم. 
و ای موسی! اگر این قاتل بدبخت از من. مانند این جوان در خواست می کرد و توسل می گر ده که اعتقادش را درست 


کنم و او را از حسد نگه دارم و او را از روزی هایی که به او داده شده است. قانع گردانم و آن پادشاهی عظیم را به او 


۳۳۸ 


بدھم, همانا به او این خواسته هایش را می دادم و اگر اینگونه بعد از توبه از کارش از من می خواست تا آبروی او را 
نبرم» همانا این جماعت را از آشکار شدن قاتل دور می کردم و آن جوان را از راه دیگر به اندازه این مال به او می دادم 
و اگر از من درخواست می کرد. بعد از آنکه آبرویش رفت و توبه به درگاه من می کرد و توسل به این وسیله های الهی 
می کرد که مردم از کارش فراموش کنند. بعد از آنکه مهربانی در دل اولیاء دم او می انداختم و آنها از قصاص بگذرند. 
همانا آن را انجام می دادم و بعد از آن کسی از او ایرادی نگیرد و یادی از او نباشد و این فضلی است که به هر که 
بخواهم داده می دهم و من اهل فضل و بخشش عظیم هستم و با عدالت نسبت به هر کس بخواهم نمی دهم و من با 


مر و 


کا هبَخُومَا ال له تعال: فلبوهاوماکاذوانفعلون راد آن لا یفعلوا دك من عظم تن بر و ِي اللَجَاحَ عَلَهُمْ عل 
َلك و مهم وی ع داعم عَلْو. 

ال: فصجوا إلى مُوسّی ع و قَالُوا : قرب یله و فعث إل الم و انسکخها بلجاجتا عَنْ لیا و كرا ادخ الله نا بسعة 
الرْقِ. 

ال موس ی ع: وحم ما آغمی فلوم آ ما سوم دُعَاء لت صاحب البقَرَة و ما أَورَنَه الله تعال من اغى أو ما ممِعْتْمْ 
دمَاء ای لول انسور و ما نم لَه ینلع الیل و السَعَادة و العم و الم واه و سَاؤر دنه و عقله لا تدْمُونَ 
له تعال بوثل ذعانهماه و وسلود ل الله بول وسلهعا لد فانم و بر ركم ویس خلتکم تقالو: الم یت 


ر 
و ما 9 


اجان و عَل فضلك اغتمدته فازل را و شد تا بجاه مد و عل و قاطعة و اسن و سین و الطَیْینَ من آم 


پس هنگامی که آن گاو را ذبح کردند.خداوند متعال فرمود: آنها ذبح کردند ولی نزدیک بود ذبح نکنند که می خواستند 
به خاطر بزرگ بودن قیمت آن گاوء آن را نپردازند. اما لجاجت آنها و اینکه آنها به موسی اتهام بزنند. آنها را بر این کار 
واداشت . امام فرمود: آنها به سوی موسی با حالت گریه و زاری رفتند و گفتند: قبیله ما فقیر شده و به سوی دست 
درازی به دیگران رو آورده و با این لجبازی ما کم و بیش بیچارہ شدیمء پس از خدا برای ما وسعت رزق را درخواست 
کن. 

سی موسی علیه السلام فرمود: وای بر شماء شماکور دل شده اید. ایا نشنیدید. آن جوان صاحب ماده گاوکه چگونه دعا 
می کرد و خداوند متعال به خاطر آن دعا به او ثروت بخشید و آیا دعای آن جوان مقتول را نشنیدید که چگونه در اثر 
آن دغا جداوند یه او.عس طولانی ,و سعادت و نغمت:و لت زندگی با ضواش و.اغضای پیش و عقلش عطام شرف 
راق تا ا دای اس دہ کی کرک ی کی کنیل از وسا ا ا مل ھا سی رع کا کا اکر 
انجام دهید.این سختی و گرفتاری شما برطرف می شود و کمبود شما جبران می شود و گرفتاریتان حل می شود. پس 
آنها گفتند: 


۹4 


خداوندا به تو پناه می بریم و به فضل تو اعتماد می‌کنيم. پس به آبروی محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان 


ازال او صلوات اللہ علیهم» فقر ما از بین بیر و کمبود ما را برطرف گردان . 


و ۔ حا کو و ی و کو موم 
فأوحی اللہ له : یا موی قل هُمْ: لیدهب روب ارم ٍل رة بني فلانه و وا في تزضع گا لزضع عَبنَة وَج آزضها 
ر و 


لیا ثم يتحر جوا ما هتاك قله مره لا لب چا لو عل کل من دقع نی لعن یو لت ماقم غود ام 


ا 
رمے ےہ 


ال ما گات عَلَيْهِ م یا کرات لک ما کت رت آلاف ناکرا رد 
لاعف أَموَاكُمْ جَرَاء عل توَمُيهھم بِمُحَمَدٍ و آله الي و اغتقاومم لتَفِيِلِهِمْ. 

َلك ما قال اله عر و جَل: افیا اختفتم فیها و دارم القَی بَنْفُكُمُ الب نی نل للع بَمْضء 
ره عن فيه و وه لهج هر ماک تکنهون ما ان ِن حر الالء وم قشم كود من اة تخذیب موتی 
ع بافتراحکم عليه ما قدرتم أن ره لا تیه له 


22 


ِنْهُمْ فی َنِه الْحنَة 


نا اضرئوهیعضها یفص ار كذلك یی اله تال نیا ادا و الل خحرة کی احا لت بملاقاة میب ار له 
پس خداوند به موسی وحی کرد: ای موسی! به آنها یکو باید رژسای آنها یہ خرابه بتی فلان بروند و مکانی این جنینی 
را که مشخص کرد که ظاهر زمین آن کم است» بشکافند. سپس هر چه را که در آنجا بود استخراج کنند تشن یو 
بود که درانجا ده هزار هزار دینار قرار داشت و آنجه را که برای خرید ماده گاو پرداخت کرده بودند» برگشت, تا حال 
واحوالشان به روز اول برگردد( که دو برابر مقدار قیمت گاو بود). سپس آن مقدار اضافه را که پنج هزار دیناربود. ميان 
خود بر اساس مقداری که داده بودند تقسیم کردند. تا اموالشان دو برابر شود و این پاداش آنها بود به خاطر توسّل به 
محمّد و آل پاک محمّد صلوات اللہ علبهم و اعتقادی که داشتند و اینکه آنها را برترینان عالم می دانستند. 
پس این همان گفته خداوند عزوجل است که فرمود: و هنگامی که شخصی را کشتید و درمورد قتل او هم دیگر را متهم 
کردید و اختلاف در آن کرده و به هم تهمت زدید و گناه کشتن مقتول را بر گردن دیگری انداختید و چه کسی خودش و 
فرزندانش را از آن دور دانست و خداوند خارج کننده, یعنی آشکار کننده آنچه که کتمان می کنید از خبر قاتل و آنچه 
که اراده تکذیب موسی عليه السلام را دارید. می باشد.که او را متهم می کنید. که پروردگارش جوابش را نمی دهد 
پس گفتيم قسمتی از گاو را به مرده بزنید که اینگونه خداوند مرده ها را در دنیا و آخرت زنده می کند همچنانکه مرده را 
با ملاقات مردہ ای دیگر زندہ می گرداند. 


۳ 
۱ 


ا نی انیا يقي مَاءُ لرجُل َاء ارآ َي ال اي کان نی الأَصْلَاب و الأرُحام یا 


۳۳۰ 


7 


و 75 زا f‏ بل بن لنکتی تي الصو بعد ما قح لح الأول ین دون السا وہ 
ِي قال اه عا فيه وال رالسور و هي من من لجال قبط دك عَل الازض یی الہ اي مع ارات ابا 


فون 


1 ی 9 کی مک 1ت و مر ۳ ان 0 51 4 ر رز ی موم ور رم س 2 73 
ار تْتِرُون و رون آن يف هجوت ار EEE‏ “لالام 


آفصل دوي الاب . 

اما در دنیا آب مرد با آب زن برخورد کرده و خداوند آنچه که در صلب ها و رحم هاست. زندگی می بخشد و اما در 
آخرت. خداوند بین دو نفخه صور بعد از دمیدن صور اول از پایین تر از آسمان دنیاء دریایی بر افروخته و پر شده نازل 
می کند که خداوند در مورد آن فرموده: « و دریای مسجور برافروخته و پر شده»(سوره طور آیه ۶) و آن مانند منی مرد 
است و زمین بوسیله آن که مانند بایان زرم سی رہ کین ہس ان ات مانند منی به مرده های پوسیده شده بر 
خورد می کند و آنها از زمین می رویند و زنده می شوند. 

سپس خدای عزوجل فرمود: و نشانه های خود را به شما نشان می دهد. بقیه نشانه ها و دلائل بر توحید خداوند و 
نبوت موسی عليه السلام که پیامبر اوست و برتری محمد صلی الله علیه وآله بر سایر خلائق و سرور زنان و مردان و 
مشخص کردن برتری او و برتری آل پاکش بر همه خلائق دیگر را نشان می دهد. باشد که تعقل کنید و عبرت بگیرید و 
تفکر کنید همانا همان کسی که این عجایب را انجام داد به مخلوقات. دستوری بر خلاف حکمت نمی دهد و محمد 
وآلش صلوات الله علیهم را نمی گزیند. مگر ایتک آنها برترین خردمندانند. 


وی سی قَمَث قُثوبكُمْ من بَعْد ذلك قه گالحجارة أو مد قَسْوَةً و رن من الحجازة تما یَتَفَجَر منه اهاز ون 


منها لما یمق كَيَخْرُغ مه الما و ِن مھا نما یبط من حَشيَة اللہ و ما اله بغافل عم تَعْمَلُونَ 

رواية ۱۶۱ 

سی رتو ئم قت فلوبکم عست و جفت و ست من از و الع فلویکم معافر اهُود من 

مد ذلِكَ من بَعْد ما ینت مِنَ الایاتِ الْبَاجِرَاتِ نی رَمَانِ مُوسّی عء و من الایّات ت العجرَاتِ التي شَامَدِکُومَا من محمّد. 

وہ رخ طرش ادات ہآ ین لعل مق فور ولا ی أَمُوَالِكُم و لا 
7> و هو م ° 


7 
رم 


من مَّاشیها تتصدقون» و لا بالْعر روف تَتَکَرَمُون و ودود و لا الصيف تقزون. و لا مَکُرُوبا تفیلون و لا بتّیء من الانسّانية 


و و ا ر 
تعاشرژون و تعاملون. 


کرو 


سخن خداوند عزوجل که فرمود: سپس بعد از آن قلب های شما سخت شد مانند سنگ بلکه سخت تر و همان از برخسی از 
سنگها رودهایی می جوشد و همانا برخی از آنها که می شکافد آب از آن خارج شود و برخی از خشیت الهی می افتند و 
خداوند از کارهایی که انجام می دهید غافل نیست. 
روایت صدوچهل ویکم 
۴١‏ - امام عليه السلام فرمود: خدای عزول فررموده ات * سیس قلب های نها سحت شد. یعنی از خير و رحمت 
غلظت پیدا کرده و سخت شده و ششک ده اشت. ای گروه یھو د! بعد از اینکه آیات و نشانه های روشن را برایتان 
مشخص کردم در زمان حضرت موسی عليه السلام و نشان دادن نشانه هایی که معجزه بوده آن معجزاتی که شما: از 
محمد صلی اللہ عليه و آله دیدید. 
پس این قساوت قلب شما مانند سنگ خشکی است که هیچ نمی از آن بیرون نمی زند و هیچ چیزی که فایده ای از آن 
در نمی ایت یعنی شما نه حقی از خدا را ادا می گید و نه از اموالتان» حقوقتان را می دهید و ثه از حیوانانتان صدقه می 
دھید و نه معروف را اکرام داشته و بزرگ می دارید و نه از مهمان خوب پذیرایی می کنید و نه از گرفتاری دستگیری 


می کنید و نه با چیزی از انسانیت زندگی کرده و معاومله می کنید. 


؟ ؟م وه رم ار و را 08 آر مه 24۵ رح ور ۳ 7 ایی .ا هم ےی ہے 
أاؤاشدفسوة اما هى في فَسَاوَ الاخجار أوَاسُدفموة أ يم عل السَامیی و بین مه کیا يقو : اکلت خبرا او ماه و 


هو لا رید به آي لا آذري ما لت بل بريد به آن هم عل السّایع حتی لا يَعْلَم مَا ذا أك e‏ 
پا شدید تر از قساوت که همان سختی سنگ است. که برای شنوندگان مبهم گویی دارید و برای آنها کاملا بیان نمی 
کنید. مانند اینکه کسی بگوید: من نان یا گوشت خوردم که قصد او از این گونه سخن گفتن برای این نیست که بگوید 
نمی دانم» بلکه می خواهد برای شنونده ابهام ایجاد کند تا نفهمد او چه خورده است. اگر چه می داند که او بالاخره 


جیزی خورده است. 


و لسن معتاه: بل ید سوه ہج وخ فرع بر موه بطق کر مب برد تس ۳۹ 


کاو ور در 7 ۶۶ وی رو شم ے٥‏ ھ وو و مھ 

له الا با گان و با کون وبا لا کون آن و گان کبف كان کون و لا بنتذر الط عل تسه الوق النقوص. 

6 لام با فا و آشد ۱ ی ود قو ان هدا تغذیب الأول بالتان له قال: کی کار نی لته لا 
2 ۶۶ 2 رمے 7 ےک اّ 


شد منها و لا »فا َا بد دك اد فد رجع عن له :لا یمن بش و دا مثل آن یمول: 


وو ۶ ۳ مر مر ود ۳ 

لا 2 5 ٠‏ 01 * لا 7 چ 
جيء من قلوبکم خير لا قلیل و لا کنر 

2 1 ی ۹ 


۳۳۲ 


چم #8 م 


ون نی الثاني آن فلوم شد قَسُوَة من ا لحجَارَة لا بقَوله ادنوه و لکد و کال و وان می ھا بتک رمنه الالهاز 
سے ےت ےک ےتسس سو ا فيجي با بر و الِْيَاثِ لبي آدع. 

ون منها من احجارة لا رع ره مر مار هه نت نیز التي یج من بَعْضِهَاء و فلوم 
وہ ہد لزع من یل ین سر ھت 


و مغنای ان بلکه دید ا تیست که استوراک از خطام باشد و دوخالی که بخدای غر وجل نقطاء و اشتباه در آو ثیست که 


۳ 
و 2 
1 


بعد بیاید یک جمله غلطی را درست کند. چرا که او عالم به همه چیز است که چگونه بوده و می باشد و خواهد بود. 
بلکه این برای استدراک از خود مخلوق که ناقصض امت ہی باشد.و همجتین نقصود خدا این تست که فلت آنها ماد 
سکیا تخر از ششک است ا کت بای اش کر اگ ای ف مود قلت آنها ماد سک کر فقوت سان پا 
شدیدتر از آن است و منظورش این است که بالاخره نرم نیست» پس هنگامی که بعد از ن می گوید: یا شدید تر» یعنی 
بر عی گردد از سخن اولش که آن سخت نیست و اين مانند آن است که : از قلب هایتان خیری نمی آید نه کم و نه زیاد. 
پس خدای عزوجل در جمله اول ابهام گذاشته از آن جهت که فرمود: یا شدید تر و در جمله دوم اٹ را تبیین کرده است 
که قلب های آنها شدید تر از سنگ است نه با این جمله که یا شدید تر (اواشدقسوه) بلکه با جمله « و همانا برخی از 
سنگ ها از آنها رود ها می جوشد» که با این تقسیم بندی سنگ ها خداوند خواسته که آن جمله را تبیین کند که سختی 
فلت ها ما از انت کید امت کار ان هی و یرون نمی ای ای ھوک ترا کف از سک رکھاائی جود که ین 
است و فریادرسی برای فرزندان آدم و از برخی سنگ ها لااقل می شکافد و قطره ای از آب بیرون می اید که این 
ری استه غین از ای سنگ:هایی کهررود از تھا مین خوشد ولی قلب:های, ھا از ان شیرق نمی جوهد و حتی نمی 


شکافد که خیر کمی هم از آن اگرچه زیاد نباشد بیرون آید . 


۶ 


نم قال اه تال : وان منها يعني من احجارة بط من خی اله دا آفسم عَلَيها باشم لله و بأسَاِي آولیایه: مد و عل و 
فَاطِمَة و امن و سین و لین من آم ص و لیس في قُلَوبكُمْ تٌ٤‏ من هذو اْبْرَاتِ. 

ناف تلو بل الاه نجازیکم عَنه با هو به عادل عَلَيیْكُمْ و لیس بظا کم یمد حسابکم و بو عقابکم. 
سپس خدای متعال فرمود: و همانا این سنگ ها از خشیت الهی خواهند افتاده هنگامی که آنها را به نام خدا و نام های 
اولیاء الهی اش : محمد و علی و فاطمه وحسن وحسین و پاکان ازخاندان این عزیزان صلوات ال علیهم قسم بذهیم. می 
افتند. ولی در قلب های شما هیچ یک از این خیرات نیست. 

و خداوند از آنچه که انجام می دهید غافل نیست. بلکه عالم به آن است وجزای کارهایتان را می دهد. چون او عادل 
وسر کی اتی کر ساس ارات مس کو اسان استگ وا کرک 


YY 


0 


و مدا الذي قذ وصفت الله تال به فلوم ماهتا تخو ما قال في شورة السَاء: 
یب ین لب و دآلا ون الاس نقياً. 
و ما وَصَفَ ب حجار ماهتا تخو ما وَصَفَ في قَوْلِه تال : ناهن رن علی جبل رید کا ا ا عشید ال . 


و مَذّا تریغ من الله تال لو و الواصب. و لبود حَعُوا الأ رین و افَفوا ا تین نعل ام ها عم بحم به 
م و 2 72 


مرحم 


ال ماع ین راهم و وي نولیان لهم: یا مد اک جوا و دعي على فلوبتا ما له یلم نبا جلاف اد 


2 


ا یں 


فیها عَبْراً کثرا: تَسُوعْ وَنَتَصَدَق و ُوايي ترا 
و این همان وصفی ات که خداوند .متعال در ایتضا بای قلے هایفنان کرده اشت؛ ماد انجه که در سوره ناء آورده 
اسَنت + 
«اگر از حکومت و قدرت نصیبی داشته باشند. به اندازه پوست نازک خرمایی به مردم نمی دهند.» و آنچه که در اینجا به 
سنگها وصف شده است. مانند آنچه است که در این آیه بیان شده است:«اگر این قرآن را بر کوهی نازل کنیم همانا آن را 
خاشع و پراکنده به خاطر خشیت الهی می بینید.» و این توبیخ از جانب خداوند متعال برای بهود و نواصب است و بهود 
هر دو را جمع کردند و از دو جهت مخالفت داشتند. پس بر يهود شدیدتر بوده است و به خاطر همین به رسول خدا 
صلی اللہ علیه وآله اعتراض کردند.پس گروهی از رژسای آنان که دارای زبان و بیان بودند گفتند: ای محمد همانا تو 
تکوش ما رامین کش لق کر مهرد کلب ها ما ایا تی کی که وونل سی کید علاف ان ات کو دن ای کر 


2 3 ا رس س ر رم 3 لس اج 
ال سول الله ص: إا ابر ما آرید به وجه الله تال و عمل على مَا أَمَر الله تال به. 


7ج ماما اریز 3 4 کرو ره ےکم 


ب او اھ ار ماد سول ات و ار الى له و رن لن وا ف عا سز هو الم 
ا ورال صاخته مات اعد الات 


مر و 4 


رود اہ رہ رو ار ا ور ےو و و ور رہ رر ہے شک یڈہ 
فقالوا لَهُ: یا محمد نت تقول هد و تحن تقول: بل ما ننفقه الا لابطال مرك دفع رئاسَتك و لتفریق آصحابك عنكگ و هو 


٩‏ ےم م ور س کے 7 کیک کر و و ا مر 


الها ان تلوب ال اس و قل أخوَالتا آنا تساویتا نی العَاوِي: فا فضل لك علی 
پس رسول خداصلی ال علیه واله فرمود: همائا خیر آن است که اراده تقرب به خدا و برای رضای خدای متعال باشد و 
بر اساس آنچه که خداوند امر کرده انجام شود. پس آنچه که شما به خاطر خودنمایی و تعریف وتمجید دیگران یا برای 


دشمنی با رسول خدا و نمایش بی نیازی و ثروت برای او باشد و اينکه بخواهید قدرت و شرافت خود را نمایش دهید 


Y€ 


این خیر نیست. بلکه این شر خالص است و وبال گردنتان است که خداوند به خاطر آن شدیدترین عذاب ها را خواهد 
کرد. 

پس به حضرت گفتند: ای محمد تو این را می گویی و ما می گوییم : این بخشندگی ای که می کنیم تنها برای دورکردن 
امر تو و ریاست تو و جدا کردن اصحابت از تو می باشد و این جهاد بزرگ است آرزو داریم با این کار از خداوند متعال 
ثواب بزرگتری بگیریم و کمترین حالت این است که ما در خواسته هایمان مساوی هستیم. پس چه برتری برما برای 
شماست ؟! 


۶ 


01 


فقال ر سول اه ص دیا رت د اذاي اوی فا او و اون و تن جح افو یله نرق تم 


و ےہ وم ش2 و 


نشف عَنْ ويه الط و تن عَنْ عقائ تی امین و رشول الله مد لا يم جاگ م و لا یکلم کم التسلیم له بعر حجَةٍ سار 
ِن بقیم علیکم حَجَة ها وی ا لھک و لیر اکھت من وجبها و آز دعب ارم سی 
لَمَکَکْتْمْء و فلت ی ما ی 
بے یحم مات فا الذي فر حون دا رَبْ الْعَالِنَ قذ وَعَدَي اَن بظهر لكُمْ 
ما تقترخون لیَطع معاذیر الگافرین منکم و بريد في بَصَائر لت منکم. 
پس رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: ای برادران بهود! همانا در ادعا کردن ظاهری اهل حق وباطل مانند هم 
هستند و لیکن حجت های الهی و نشانه های خداوند متعال آنها را جدا می کند و نیت اهل باطل را نمایان می سازد و 


o 
عنده‎ 
و‎ 


حقیقت های اهل حق را مشخص می کند و رسول خدا محمد صلی اله علیه وله از نادانی شما ناراحت نمی شود و 
شما را بدون دلیل مجبور به تسلیم نمی کند و لیکن برای شما دلایلی الهی اقامه می کند که نمی توانید دفاع کنید و از 
پذیرش آن نمی توانید امتناع کنید و اگر محمد صلی اللہ علیه واله نشانه هایی از پیش خودش به شما نشان دهد شک 
خواهید کرد و می گویید: همانا او خود را به سختی انداخته و از خودش خیال پردازی کرده و چیزمعمولی انجام داده با 
تبانی کرده است. پس اگر پیشنهادی دارید. آن را بگویید تا ببینید که آن برای شما چیز معمولی و یا تبانی شده است تا 
حیله گری و از این قبیل نباشد. پس آن پیشنهادی که دارید بگویید که پروردگار جهانیان آن را به من وعده داده است 


تا هرجه پيشنهاد دهید برای نابود کردن عذرهای کافران از شما ظاهر کند و بینش وبصیرت مومنین ین از شما بیشتر شود. 


21 


۶ 


کو و ہے و ہر ولک ا و ہر ہر ہم اک رہ ہہ ارہ 
نو رر SEBE‏ 


1 


و 


ا نت اول واجع من وال لو داخل نی 
غار لأف سل كم التَورَاة لعج ع حه عَلَيْكَ و طهر البَاطِلِ فی دعاك فيا روم من جِھَيِكَ. 
ال سول الل ص: الصّذْق یی عَنكُمْ لا لیذ افر حُوا ما تفار حون لقع معاذیرکم في تَسألَونَ 


گفتند: همانا با انصاف برخورد کردی ای محمد و اگر به آنچه که اینگونه با اتصاف برخورد کردی وفا کنی (وحق 


۳۳۵ 


باتوست) و اگر این کار را نکنی. تو اولین کسی هستی که از ادعای نبوتت بر می گردی و در زمرہ مردم عادی این امت 
خواهی بود و تسلیم شده حکم تورات هستی. چون نتوانستی پيشنهاد ما را بیاوری و بطلان دعوتت که انجام می دهی از 
طرف خودت مشخص خواهد شد. 

ہی سا ملي ا غه وال فر بو ده افع امت که از شا خین می دهد این او هدند های کیا تاد .ود را 


بگویید تا عذرهایتان در آنچه که می خواهید بریده شود. 


مُعْحِرَة عظيمَة من مُعْجرَات اللَبیْ ص بافتراح الْیَُود: 


لت ۳9 


لتقَقَة نی إِبْطَالِ الْبَاطِلء و إِخْقَای الق و 


۔ 


ورپ وا مه 


الوا با مد رعَمتَ آنه ما في قلوبتا ىء من مُوَاسَاۃ رای و مُعَاوَنَةِ الضعفاء و 


اَن الاَحْجَاز الین من فلو و اطع همه و عذه الال ب بحضرتتاه ول با ل بَغضهّا قاستشهده عل تضريقك و تخذیبا 


إن تی بصویقك فلت اق یراك و إِنْ تطق بتکذیبك او مت فلم يرد جَوَبَكَء فَاعْلَم با بل في دعاك 


E, 


ال رَشول اه ص :َعَم هلوا پا إا 


ا شنتم آنتشهده هد لي عَلَيْكُمْ فخرجوا إل آزعر جَبل را فقالوا: یا مد هدا 
الل قاستهده. 


معجزه ای بزرگ از معجرات پیامبرصلی الله عليه وآله با پیشنهاد بهود. 
بس بهودیان گفتند: ای محمد! تو گمان می کنی آنجه که در قلب های ما وجود دارد از برابری با فقراء گرفته تا کمک 


به ضعیفان و بخشش به آنها در باطل کردن باطل است و نه مشخص کردن حق » سنگ ها از این قلب های ما نرم تر 
هستند و برای خداوند مطیع ترند؟! این کوه ها که در حضور ما موجودند نزد آنها باهم می رویم» پس از آنها برای 
تصدیق و تایید تو و تکذیب ما شهادت بخواه که اگر به تصدیق تو به سخن آمدند. تو حق هستی و ما ملزم به پیروی از 
تو هستیم و اگر به تکذیب تو سخن گفتند یا ساکت ماندند و جوابت را ندادند. بدانکه تو در دعوتت باطلی به وسیله 
هوای نفست راہ دشمنی را پیش گرفته ای . 

پش رسول خدا صلی اللہ علیه وآله فرمود: بسیارخوب با هم برویم به سوی هریک از اين کوه ها که خواستید تا شهادت 
بگیرم علیه شماء پس به سوی سخت ترین گوه که می دیدند رفتند و گفتند: ای محمد! از این کوه شهادت بگیر. 


ال شول له ص لِلْجَبَلِ: إئي شالك بجاه مد و آله لین الذي بذکر آنمنهم حََفَ الله رش على گراهل َة من 
لاه بعد اَن يروا عل ریکه و هم حل گیب لا یرف عَدَتَمُم عر الله عر و جل. 


7 ۶ 
وم 7 4 و وک مر نس 7 2 و 


و بحَق مد و آله الط الَذِينَ بذکر آنمالهم تاب الله على آذ و عفر حَطیته و و أَعَامَهة ال مره 


۳۳۹ 


۶۶ 


عق کی وه ی این پر یی و وال همع فرش في کل لآ شهنت تي 
بتضییقه عل عَژلاء ود ني ذکر فَسَاوَۃ فلوم و تخذیبهم و جخیمم لول حمٍّ ول الله ص. 
پس رسول خداصلی اللہ عليه وآله به کوه فرمودند: همانا من از تو به آبروی محمد وال پاکش صلوات اللہ علیهم می 
خواهم. به حق همان کسانی که با یاد نام آنها خداوند عرش را بعد از اینکه نمی توانستند حرکت بدهند. بر پشت هشت 
فرشته سبک کرد درحالی که تعداد آنها آنقدر زیاد بود که جز خداوند عزوجل عددشان را نمی دانست باز هم نتوانسته 
بودند حرکت دهند و به حق محمد وآل پاکش همان کسانی که با بیان نامشان توبه حضرت آدم را خداوند پذیرفت و 
خطایش را بخشید و بر جایگاه اولینش برگرداند و به حق محمد وآل پاکش, همان کسانی که با بیان نام آنها و 
درخواست از خداوند با توسل به آنها خداوند. ادریس را به بهشت که مکانی بالامرتبه بودہ ترفیع داد برای محمد 
شهادت بدهید وآنچه که خداوند وعده داده است که او را تصدیق کند علیه این بهودیان, از ذکر قساوت قلبشان گرفته تا 


تکذیب آنها و انکار سخن محمد رسول خدا صلی اق علیه وأله را شهادت دهید. 


€ زر وه هه ر ر وه 
و آشهد ان قلوت هو 


رہ 


م 


هَولاءِ یود کا وصَفت أقسی من احجارق لا رح منها خن ك قد رح من احجَارة الاء سياد أو 


6 ر و۲ 


و هد آن ولا ء کون عَلَيْكَ فيا به یقرفوتك من الْفریَة على رب الْعَالِْنَ. 
پس کوه حرکت کرده و زلزله ای پدید آورد و از آن ا جاری شد و ندا دادند: ای محمد! شهادت می دهم تو رسول 
خدایی که پروردگار جهانیان است می باشی و سرور همه خلائق هستی و شهادت می دهم که قلب های این بهودیان 
همچنان که توصیف کردی سخت تر از سنگ است که از آن خیری پدیدار نمی شود. در حالی که از سنگ آب می آید, 
طوری که سیل آمده یا می جوشد وشهادت می دهم که این ها در آنچه که برای آنها بیان می کنی تو را تکذیب کرده و 


دروغ می گویند و به خداوند جهانیان افترا می بندند. 


ٹا 
2 
A‏ 

2 

\ 

ما و 


و 


نم قال رول الله ص: و سالك ا ال اه مَرَكَ الله بطاعتي فيا تسه منك بجاه مد و آله الط الَذِينَ هم جى ال 
تال تُوحاع م کوب امطی باعل میم تناعا لاما و مکی جزف ار َل توب فراش 
وئس لیر دك الط یه له لاد من مُلوكٍ الأض أَحَعن و بت حرالیّه من الاشجار احضرة النضرة الترهة و عَمَرَمَا 


حول من آنواع لور با لا يوج إلا في فصول أَیكَة ِن بیع اس 


۳۳۷ 


سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: و از تو می خواهم ای کوه که خداوند تو را امر کرده نسبت به آنچه که از 
تو بخواهم اطاعت کنی به آبروی محمد وآل پاکش که به حق آنها بود که خداوند متعال نوح علیه السلام را از سختی 
رگ ماف جا اس وا ب اوافہ ماد ایہر ہر ا برای وی اسب فرارداد و کر ناج اط برا او 
مکانی از استراحت گاه و فرشی نرم گسترانید که آن طغیان گری مانند آن را برای هیچ پادشاهی ندیدہ بود در اطراف 
آن درختانی سرسبز و خوش منظر و زیبا رویاند و پوششی از انواع گیاهان خوش بود و خوش منظر در اطرافش 

قرارداد که تنها در تمام چھار فصل سال می شد آنها را یافت. 
قال :بل آشهذ تک با هد يدَلِكَء و سهد اك و افترخت عَل رَبك ان َل جال الدئیا رده و نازیر لفعل, او 
1 لب الترَان جلیدا و الد نیراناً لمعل آو بط السَّاء إل الاض, َو يَرَقَعَ الْأزضّض ال السُمَاءِ 


ا اراس ار 2 سح 
کس 


عم مَلایِكة لفعل 
ل از یش راف اشرق و لاب و اوماد کل صر کضرّة اليس لَفَعَل و نهد جعل اور و الما طهر 
ا لجال و البحار تصرف بأمرك و سای ما ی له من اراح و الصٌوَاعِق و جَوَارح الإِنْسَانِ و أَعقَاء اران لك مُطیکَة و 
ما مرا بو من قٌیْءِ ارت 
کوه گفت: بله شهادت می دهم که همینگونه است و شهادت می دهم که اگر شما به پروردگارت پيشنهاد دهی و 
بخواهی که همه مردان دنیا را بوزینه و خوک کند یا همه آنها را تبدیل به ملائکه کند و آتش را به یخ و یخ را به آتش 
مبدل گرداند یا آسمان را روی زمین آورد يا زمین را به آسمان برد یا همه اطراف شرق و غرب و همه سرزمین های 
فرورفته را به کیسه ای دربسته تبدیل کند. قطعا انجام می دهد. همانا خداوند. زمین و آسمان را به اطاعت تو درآورده و 
کوه ها و دریاها با دستور تو در حرکتند. و بقیه چیزهایی که خداوند خلق کرده است ازجمله بادها و رعد و برق و 


اعضای بدن انسان ها و حیوان ها و هر چه تو به آن دستور دهی همه مطیع تو هستند. 


فقال اليْهُودُ ۳۲ 8 989989 9 هم یعون بدا اكلام 
وحن لا تذري أَنسمَمٌ ِنَ الرَجَال اَم من ال ! لا يعر بیشل هَدَا إلا عقاو الذین تبحم فی عقوم فان نت صاوقاً 
کو e‏ 
اه نیع ضقتن ازع کک ترقع اذل ین مطَتّهقوق اه و نحفص الا مت السفلّ. فاذا اضل 


ووو ر وتوو ےم 


الحبل لته E‏ یلم هن الله لا تق بمُواطَاةء و لا بِمُعَاوَنَة مهن مُتَمَرَوِينَ 
یهودیان گفتند: ای محمّد! ما را دجار شک و تردید کردی . همانا چند نفر از یاران سرکشت را پشت صخره های این 


کوه نشانده ای و آنها هستند به این کلمات سخن می گویند و ما نمی دانیم آیا سخنان آنها یا سخنان کوه را می شنویم , 


۳۳۸ 


این حیله و نیرنگ ها سر نمی زند مگر از ناتوانانی که در اختیار تو هستند که به اجبار بر عقل هایشان مسلط شدہ ای. 
اگر راست سی گویی از جایت بلند شو و در آن جا بایست و به اين کوه دستور بده که از ريشه کنده شود و به سوی تو 
در آن جا بیاید» پس هنگامی که نزد تو حاضر شد و ما مشاهده کردیم به او دستور بده از بالا در میانه ی خود نصف 
شود و قطعه پایینی آن روی قطعه بالایی و قطعه بالایی آن زیر پایینی قرارگیرد. ريشه و قسمت زیرین کوه قله ی آن 
شده و قله آن ريشه کوه شد. علم پیدا می کنیم که این کار از سوی خداوند است ون قشه قبلی و هم دستی و همکاری با 
یاران سرکشت نیست. 


4 7 7 2 ا چ ا ہیں یہ کے رن لئ سر مس ور ه سس ور م ad <o}‏ 2 ے اہ 0 
فقال سول اللہ ص و از 7 حجر فیه قدر مسَة آزطال: یا أا ا حَجر تد ج. فتدحرج» د ل لخاطبه لو و ەمن 
1 کر وہ کے و سس یں و مر 00 ° - 
أذنك فسیعید عليك مَا سَمعت فان هذا جزء مِن ذلك ا لجل 


موی > ۶6 
رَجْلء اذاه ال آذنی فنطق به په ا حجر بول ما تق به بل أو 


الو نے E E‏ 
قال لَه ول الله ص: أسَمعت هذا أ عَلَفَ دا الجر أَحَد کلمت و یُوهنك أنه بْكَلَمْكَ قال: لاه فأتني بع قرحت نی 


رسول خدا صلی اللہ علیه و آله فرمود: درحالی که اشاره به سنگی به اندازہ ایج (نزدیک به چهارکیلو گرم)می 
کرد: ای سنگ! بچرخ. پس سنگ چرخید. سپس به مخاطبش فرمود: این سنگ را بگیر و نزدیک گوش خود ببر. پس 
هرچه را می شنوی مجددا برایت تکرار می کند. چرا که این سنگ قسمتی از آن کوه است. 

مرد آن سنگ را گرفته و نزدیک به گوشش برد. پس سنگ سخن گفت و همانند سخن کوه در تصدیق رسول خدا صلی 
لله علیه و آله درباره قلب های بهودیان بیان کرد که نفاق آنها برای رد کردن امر محمّد صلی اللہ علیه و آله باطل بوده و 
وبال گردنشان است. 

سیا ورول ما لي له یو الوا ق هو آنا سی این مت گنت ا چ ی سک کی اھ 
سخن گفت و تو را به توهم انداخته که سنگ با تو سخن گفته باشد؟ آن شخص گفت: خیر آن پیشنهادی که درمورد کوه 


دادم را بر آورده کن . 


اعد رول له ص إل فضاء واسم تم اد ی :ا اا ال یل م و اسن لب جاو تاه جر ال 


نی وم صالع ع تی اروكشم اظ |٤‏ انْقَلَعْتَ مَكاِك ادن او جنت ال حضرّتي مَوہ و وضع يده عى الاْضٍ 


۳4 


و و 


ین یه قال: فتررَّ بل و سار کَالْقَارح اماج عتی صار ین ید و دنا من إِصْبَعه ضله لزق باه و وَقَف و تای: ما 
آنا سامع لك مُطیع یا سول «رَبّ الْعَالنَ) ٤ "۷۷ ۷٦‏ مُرني بِأَمْرك یا رَسُول الله 

پس رسول خدا صلی اللہ عليه و آله به سوی فضایی وسیع دور شده و به کوه ندا داد: ای کوه! به حق محمّد و خاندان 
پاکش که خداوند به خاطر آبروی ایشان و درخواست بندگان خدا با توسل به آنهاء بر قوم عاد بادی سرد و شدید 
فرستاد و آنها را مانند ريشه نخل های خشکیده از زمین کند و به جبرئیل امر کرد که بر سر قوم صالح صیحه ای 
وحشتناک زند و آنها مانند کاه های جمع شده گشتند. از تو می خواهم به اذن خداوند از جایت کنده شوی و این جا به 
حضور من آبی و پیامبر دست مبارکش را در مقابل خود روی زمین قرارداد. پس کوه به لرزه افتاده و مانند حیوانی 
جوان و سریع به حرکت در آمد تا به مقابل پیامبر رسید و ريشه خود را به انگشتان متصل کرد و متوقف شده و ندا داد: 
من شنونده سخن شما و مطیع شمامی باشم. ای فرستاده پروردگار جهانیان! حال اگر دماغ این دشمنان را به خاک 
مالیدی؟ هر امری دارید بفرمایید ای رسول خدا صلی اللہ علیه و آلد. 


4 و م 
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فقال سول اه ص: ِن ۳۹ ء الْعَاندینَ افر خوا عل آن آَمْرَكَ أن تنقلع من آضلك فتصبر نضفین ثم بلط آعلاك و يزتفع 


فقال اغبل: أ امن ذلك با رَشول رَبّ الان قال: بل 


۵ ع و م 0 مرا ی مرو 


فانقطع ال يِضْفَین و الْحَط ہت فوق 
ناویا مان ر انی رود دون ات مُو شا 


بَعْضِ فقّال بَعْضهُمْ: مَا عَنْ هدا حیض. 


ئا 


وا و ےر ہر کو وک 6 کو رگم مھ کو و 
علاه فصار فر عه صله و اصله فرعه. 


میں ر مه مس وه سو 


٤‏ نكم به مُومنون! فتظر الیو بَمْصهُمْ 


ES 
ي برعمود‎ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این دشمنان, به من پيشنهاد داده اند تا به تو دستور دهم که از ريشه کنده شوی و 
EES E a Ea‏ برود اطوزی EEO Hy BFE ORE‏ کن 
گفت: آیا شما به من امرمی کنید ای فرستاده پروردگار جهانیان؟ حضرت فرمود: بله. 

پس کوه نصف شد و بالای آن که همان قله بودروی زمین آمد و پایین یا همان ريشه اش به بالا رفت و پایین و بالای 
کوه جایشان عوض شدہ سپس کوه ندا داد: ای گروه یھودیان! این چیزی که می بینیدء غیر از معجزه های موسی عليه 
السلام که همان پیامبریست که گمان می کنید به او ایمان دارید. پس یھودیان برخی به بعض دیگر نگاہ کردند و برخی از 


آنها گفتند: از این راہ فراری نداریم. 
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کے درو مس هو 


ی له الْعَجَاؤِبُ فلا يَهْرَنكُمْ ما ناهد ون من 


هم ال یا أَعْداء ‏ ۵۴ ۳ ۶ 7097 
من رو 


َو ال کَالظة فَوْفكم إِنَّكَ یی ك باتیك جَدد بالْعَجَاؤبء فلا يرتا ما ناهد منك. 

امتهم ا لجال بمقالیها الصُخُورَ و ترمتهم حُجَة رب ان . 
گروه دیگر گفتند: این مردی خوش شانس است که شانس می آورد و کسی که خوش شانس است.کارهای عجیب 
برایش بوجود می آید. پس آنچه که دیدید شما را فریب ندهد. پس کوه به آنها باصدای بلند گفت: ای دشمنان خدا! آیا 
با این استدلال وسخنی که می گویید آن چه در باره پیامبری موسی می گفتید. باطل کردید؟ جرا به او نگفتید: مار شدن 
عصا و شکافته شدن دریا و به وجود آمدن راه و قرارگرفتن سایه ی کوه بالای سر شماء از خوش شانسی توست و این 
شانس توست که کارهای عجیب برایت بوجود می آید. پس آنچه که ازتو دیدیم ما را فریب نمی دهد. 
پس اینگونه کوه ها و صخره ها با سخنشان دهان آنها را بستند وجوابی برای پاسخگویی آنها نگذاشتند و آنان را ملزم 
کرد که درمقایل برهان پروردگار جهانیان سکوت کنند 


° چ ور و > ٤ه وه و‎ ۶ E 


له َر و جل عون آن بو لک و قذ کان قریق منم يَسْمَُونَ کلام اله نم یرون من بخد ما عقلوة و هُمْ 
>َعْلَُونَ و إٰذا لوا الَذِينَ آمَثوا قالوا ما و إٰذا لا بَعْصَهُمْ إلى بَعْض قاثوا ا تُحَدَثُونهُمْ ها فتح اله عَلَيْکُمْ ! لحا لبحَاجُوقَم به عند 
رَبْكُمْ ا قلا تغقلون آ و لا يَعْلَمُونَ اَن ال يَعْلَمُ ما یرون و ما بُغْلنُونَ 


روایة۲ع۱ 
۲ قا ل الا اع تا بر رَسُول اللہ ص مَوْلَاء الهو مجرتو و د لع مَعَاذِيرَمُمْ پواضح دلالتی 41 + تو ۳2 ر ےھ جنه فی 
حُجّيهء و لا ذخا تحال التلبیس عَلَيه نی مُعْجِرَنه فقالوا: 


يا مد قد ما بان الول اماي اي و ا علي ال هُو ارم و لول 

و انوا لا لوا بالیهود الا خرین مَتُولُونَ :إن إِظهَا ا قار عون فاص او 

اضطلام أضحابه لام جو ہت ہت جح ںی 
في آخوال تا 


دام ب ماوت و مُظامَرَتتا ف ات تام و اضطرایم 


سخن خدای عزوجل که فرمود: آبا طمع دارید که به شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از آنها سخن شما را مسی 
شنیدند » سپس بعد از آن که می فهمیدند تحریف می کردند؛ در حالی که علم داشتند و هنگامی که کسانی را که ایمسان 
آوردند ملاقات می کردند» می گفتند ایمان آوردیم و هنگامی که بین خودشان خلوت می کردند میکفتند: آیا با آنا به 
آنچه که خداوند برای شما بیان کرده تا با شما محاجه ګنند در نزد پروردکارتان!؟ آیا تعقل نمی کننسد و نمیدانند که 
خداوند پنهان و آشکار را می داند؟! 


روایت صدوچهل ودوم 
۲-امام علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با معجزه اش بر آن بهودیان چیره شد و با 


۳4١ 


دلاو واضح خود عذرهای آنان را از بین برد طوری که دیگر نمی توانستند دلیلی بیاورند و در مورد معجزه اش 
دیگران را در اشتباه بیاندازند گفتند: ای محمد! ما ایمان به تو آوردیم که تو هم هدایت کننده ای و هم هدایت شده و 
همانا علی برادر توست و اوست که وصی و جانشین تو می باشد و سرپرست جامعه خواهد بود. 
و هنگامی که به دیگر بهودیان خلوت می کردند به آنها می گفتند: همانا ما برای او در ظاهر ایمانمان را بیان می کنیم تا 
برای ما دور شدن از سختی هایی که برایمان بوجود می آورد. ممکن باشد و آنها را به درماندگی خواهیم کشاند و با آنها 
بوده و می توانیم بر اسرارشان"دست يابيم و از ما چیزی را بتهان نمی کا سن ما بر.آنها آگاقی پیدا غراف کرد وید 
دشمنانشان می گوییم و آنها به کمک و پیشتیبانی ما در زمانی که درحال اشتغال به چیزی یا نگرانی هستند قصد آنها را 
کرده و در زمان ناتوانی از دفاع و دور کردن دشمنان به آنها ضربه می زنیم . 
و کائوا مَعَ دك نرود عل سار ود آغبار الاس عا کائوا بُشاهدولنه من آیاته» و یُعاینونه من مُمجزاته فَأَظهَر الله تال 
مدا سوه ص على شوہ اتقاوهن و قبح أخلاقهم وَمَعَلَايِمْ و على انگارهم عل مَنِ اعرف با امه من یات مد و 
واضح بیتاتهء و باهر مُعجزاته. 
و آنها همچنین دیگر بهودیان را نمی گذاشتند که اخبار معجزات و نشانه هایی را که دیده اند به دیگر مردم بگویند. پس 
خدای متعال برای رسولش صلی الله علیه وآله بدی اعتقاد آنها را آشکار کرد در این هنگام خداوند متعال به محمّد 
رسول خود صلی اللہ علیه و آله خبر داد و اخلاق و رفتار و نیات آنها را برای کسانی که معجزات و نشانه های آشکار و 
واضح محمد صلی الله علیه وآله را می دیدند. زشت جلوه می داد که آنها این نشانه را انکار نمی کردند و بازگو می 
کردند( یعنی کسی حرفشان را گوش نمی کرد). 


۳ 
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فقال عر و جل 


۷ 


$ 


: یا حك أفَطمَعُونَ نت و َضعایك من عل و آله الي نيوو اكم مَولاء اهود لَذِينَ مُمْ بخجج اله 
قد بَوہُمْء و بآیاتِ ت ال و لاله الوَاض َة قذ قَهرمُوهُم أن ینوا كم و يُصدقوكم بقلورپم و دوف ارات 
هم ثریف آخوالکم. 

و رین ی بني بن میدن ی نراي عون کل لله ني آضل ضلِ جب ور نآرد تامهم 
رود ڪا سوغوه لد اوه ل من وَرَاعَمُم ین سار بني شر ائيل من‌بغدماعقلوه و علشوا نم فِا يهوو ۀ کاویون وم 


پس خدای عز و جل فرمود: ای محمّد! آیا امیدوارید که تو و یارانت از علی علیه السلام گرفته تا خاندان پاکش 
صلوات الله علیهم . «اینکه به شما ایمان بیاورند» اینگونه بهودیانی که با حجت های خدا برآنها چیره شدید و آنها 


€ 


شکست خود را دیدند و با نشانه ها خداوند ودلایل آشکارش بر آنها پیروز شده و ناتوان گشتند. امید دارید آنها به شما 
ایمان بیاورند و با قلب هایشان شمکا را تصدیق کنند و در خلوت ها با شیاطینشان(دوستان شیطانشان) خوبی شما را 
بگویند؟! و همانا گروهی از ایشان, یعنی از این بهودیان بنی اسرائیل سخن خدا را می شنوند.یعنی کناره کوه طورسینا 
فصو رات ووا کے وا ی فقو نک شش ا تن یں که سی آڑ ان طور که دنت وق رای دیک لھا 
که در آنجا نبودند از بنی اسرئیل با تحریف بیان می کردندبعد از آنکه خوب می فهمیدند و میدانستند درآنچه که می 


کون دروغ گویند و آنها می دانستند که در گفتارشان دروغگویند. 


11 رت 6و و ر مر مهو مس 6 
و ذلك اأ من صَاژوا مَعَ مُوسی إلى اَل َسَیغُوا گلاع الل و ووا على ارو و اهب رَجَمُوا دوه من بعدهم فسی 
لهم اما نون منهم توا على انم و صَدَقُوا نی نا یاتهم. 


1 1 زر وم کک > کو 


شلات عَوّلاء الیو الذِينَ تاقوا رشول الله ص فی مز اقب ام 
ی ہت نأ صَعْبَعَلَیْکُمْ ما 
نه کَيْتكُمْ فلا عَلَيْكُمْ آن و 
هداو هم يَعْلَمُود َم بقَرْهِم مَذَا گازبُون. 


۲7۳۳ مع جهلهم. فقا َر و جل : و إذا فوا لین آمواقالو متا وا لوا ان و 


عه) 


ما و 


و در آن موقع که اھا با موس ا سی کوج رکد سی می دا و را مد و داد که این مان ووراک و 
منهیات خداوند می باشد و این دستورات ونواهی رابعد از خودشان رساندند. پس بنی اسرائیل دو دسته شد,که گروهی 
از آنها مومنینی بودند که بر ایمان خود ابت قدم بودند و در نیتشان راستگو بودند و امّا گذشتگان این بهودیانی که در 
ایح 0ف تست یه ر سول دا صلی ال عله و الا شید شاق رار گر یدنت به ی اعرائیل گلکہ خداونه ال به تا 
اینگونه گفته و دستورات الهی و نواهی او همین چیزهایی است که برای شما گفتیم و اگر سور من برای شما سخت 
بود» هم باید تبعیت کنید و انجام دهید و اگر نهی من برای شما مشکل بودہ نباید مرتکب آن شویدو انها می دانند که این 
سخنانشان دروغ است. 

سپس خداوند متعال . نفاق همراه جهلشان را ظاهر کرد و خدای عزوجل فرمود: «وهنگامی که با کسانی که ایمان 


و اند ملاقات می کردند می گفتند ایمان آوردیم» هنگامی که سلمان و مقداد و ابوذر و عمار را می دیدند می گفتند: 


20 


و و 
۱ 


آمتا ایا اه کر صء مرو اون ام خبه عل بن ابي طالب عء وب وه ا اوي و وَزیه الوا و 


یه و مجر عِدَتهء و الْوّافي مه و الاهض باعْباء میاسته و يم ال و الا هم عَنْ سَحَط ان الوب 


و أ ماه ین بیو هم جوم اهر و اقا ایرث و اشوس الّضيكڈ ابر و آن زاءهم اه الله و آن أَعداعَمم 


اه 


۔ 


ما ایمان آوردیم همانند ایمان شما ایمان به نبوت محمد صلی اللہ عليه وآله که همراه با ایمان به امامت برادرش علی بن 
ابیطالب عليه السلام است» چرا که او برادر هدایت گر و وزیر او و دوستار او و جانشین او بر امتش می باشد که وعده 
های او را محقق کرده و وفا کننده به پیمانش می باشد و در مسئولیت های سیاسی اش به خوبی عمل کرده و تلاش می 
کند و قیٔم و سرپرست مخلوقات است و خشم خدای رحمان از او دور می باشد و برای مخلوقات واجب است که از او 
پروی کت و اکر اظاع اور کید داو ند رجا از اتا رای اعت 

همانا جانشینان بعد از او ستارگان درخشان و ماه های نورانی و خورشید های درخشنده تابناکند و همانا دوستان آنها 


دوستان خداوند می ناشن و دشستان آنها فان خداوند هستند. 


و يفول بَعْضُهُم: نهد أن ممٌداً صاحب الُعْجِرَاتِء و میم الدّلالات الْوَاضِحَاتِ. 
هو الذي لا تواطات فریش على تنل و طلبوه فقدا وت 


رد جَعُوا عنه خائیین َعْلَوبينَ و ز شاء مد وده تلهم مت 


و اک وو ار و مو و ما هو و هر وس ا سا دہ و سے و ا ی ای رام ے کو وی مه f7‏ 
و هو الذي ما جاءته قريش» و آشخصته إلی هبل لیحکم عليه بصدقهم و کذبه خر هبل لوجهه و شهد له بنبوتی و شهد لاخیه 
7 َه ەر او کے وت رپ و وا 

لي بامَامته» و لاولیائه من بعده بورائته و القیام بسیاسته و إِمَامَته. 


برخی از آنها می گفتند: شهادت می دهیم که همانا محمد صاحب معجزات و اقامه کننده دلایل واضح می باشد. 

اوه فعا کی اوت کوک موی هی کر او را کی وا د جات او را کرد ون شام ابا نا 
خشک کرد و نتوانستند انجام دهند و پاهای آنها حرکت نمی کرد تا اینکه از تصمیم خود برگشتند. درحالیکه نا امید 
وشکشت: شوک يودد و اگر منت صلی له تعلیه واله مین خواست کھانی همه آنها را تی کشت و او هان کش است که 
وقتی قریش نزدش آمدند و خواستند که به سوی هبل برود تا هبل به راستگویی قریش و دروغگویی پیامبر حکم کند. 
هبل به احترام پیامبر به پایش افتاد و به نبوت و امامت برادرش علی و اولیای بعدش که وارث او می باشند و قیام 


کنندگان به سیاست و امامت هستند. شهادت داد. 


€٤ 


¢ ۰و ۳ 
۱ 


و هو الذي ا اانه فر یش إل الشعب و وکا ببابهمَن یش من ٍیصَال قُوتٍ وَمِنْ خروج أَحَدِ له فا نطب کم فقوت 
دی مُا گاورهُم و ینیم آفصل من ال و السَوی» و کُل ما ای کل َاجد مِنهُم من عالطا الط لاف و 
اضف اخلاوات و کسام خسن الکشوات و گان رَش ول الله ص بين آظه رهم إِذَا راهم و قذ ضاق ليق مهم 
صدورهم. قال بيده هگذا بيْمْنَا باه إل ابا و هگذا بي بیرق البَالِء و قال کا : دقعي ۔ تفع و تخر عتی یصبزوا لك 
فی صَخراء لا یری طَرَفَامَاء ثم م قول بيده هگا و يقو 1 : أطْلعِي : يا ها الُودَعَات نحم و آنصاره مَا أَوْدَعَکُمُومَا اَمِنَ 
لت تہ اهر و الا فطع من الأَشجَار باس و ارَیاحین اوقت و اضر وّات 
تم به قوب و لباز و تنجلي به اهوم و الْعْمُوم و فا و يَعْلَمُون هس لاد من ملوك الْأَرّضِ مثل صخرائهم 
على ما ستول لَه ِن عجالب آشجارهاه و تذل ار ماه و اطرادآنهارهاء و عَصَارَة زباحینهاه و خسن نیزا 
او همان کسی است که وقتی قريش وی و یارانش را به شعب ابی طالب فرستادند و برای درب ورودی آن نگهبانی 
قراردادند تا مانع رسیدن غذا شوند و نگذارند کسی از آنجا خارج شود از ترس اینکه برای آنها غذایی بیاورد او در 
آنجا چه برای مومن و چه برای کافر غذا آورد که بهتر از من و سلوی(بلدرچین) بود و هرکس هرچه که دوست داشت 
از انواع خوراکی های گوارا و شیرینی های گوناگون برایشان فراهم می کرد و بهترین لباس ها را برتتشان می کرد و این 
ارال نک سال قداص اه له ی له سان نبا برد هام کا وو غا ع اه یرالد کر ال نکی 
می کنند با دست راست و چپ خود به سوی کوه ها اشاره کرد و به کوه ها گفت: دورشوید. پس آنها دور شدند و آخر 
قرار گرفتند طوری که به صحرایی وسیع که اطرافش دیده نمی شد تبدیل شد. سپس به همراه اشاره دست اینگوند 
فر مودند؛ ای امانت گذاشته:شده ها یرای مخمد و بارانش انحه که خداوند برق شما ید آمانت. کذافته از قبیل درختان و 
میوه ها و رود ها و انواع گل ها و گیاهان را نمایان سازید. پس درختان مرتفع و گل های زیبا و سبزه های شادی آور 
که قلب و چشم ها از آنها لذت می برد و سختی ها و غم ها و پریشانی ها را از بین می برد در آن صحرا رویید وآنها 
می دانستند برای هیچ یک از پادشاهان به مانند این صحرایی که همچنین عجایبی از درختان و میوه های آویزان از 
درختان و رود های گسترده و گل های با طراوت و گیاهان ندارند. 
ماه ی جه إلى مُول الله ص و الْجَوَابُ عَنْها: 
وف ر اي ٿا ڃا زشرل آي هل نٹ و یٹرل: يا د ن ابوط الي ف رأسك هي التي میم E‏ 
رمت بك لی یثرب. و أا لا رال بك حَتّی تفرك و كنك على ما یفسذل و لفك رل أن تُنْسدَمَا عل أَمْلِمَاء رَثُضْليهُمْ عَر 
تار دك طَورَك و ما آزی دك إلا و سیول ال آن که قورع فریش تور رَجُل وَاجِيٍ لِقَصْد آنارك وَ تفع ضررك و 
ئك فَتلَقَمُمْ بسُمَهائك تین بك و یال عل لِك مَن ہُو گافز بك مُبْفِض لَك يجه الق مُمَاعَدَیِكَ و مُظَاَرييكَ 


0 


۳ و ۶و ۶ 


حوفه لان یلك مادك و تَعْطِبَ عباله بط و هو و مَنْ لیه بغقرك و بفقر مُتبعيك اد د معشدوت 


مه 
کت 7 2 


آن أَعَدَاءَكَ لد 


ئ ادا 


۳:۵ 


۳ 


و نایم 


هروك و لوا دارهم عَنَةلَیرقوا ی مَنْ وَالاك و عَادَاكَ و اضْطَلَمُومُمْ باضطلامهم لَكَء و نوا على يالات 
بالسَّبْي و الب 0 1 990+08 غالک و نا 
تام او کول زرل با ضلی اه علدو له و شاب ان آن 
و محمد همان کسی است که وفتی فرستاده ایوجهل ند او آمده و او را یدید کرد و کت : ای محمد ان دیوانگی ای که 


در سر توست باعث شدہ مکه برتو تنگ شود و تو را به سوی یثرب انداخته است و این دیوانگی همچنان بو تو خواهد 


3 


عو و بل مَنْ أَوْصَحَ. 


بود تا اینکه از خود دور می شوی و تو را به تباهی و نابودی می کشاند طوری که خانواده خود را را تباه می کنی و به 
آتشی که خودت راہ انداختی انداخته و دامن خودت را می گیرد و من چیزی جز اینکه قریش بر تو شوریده نمی بینم, 
به نحوی که تصمیم می گيرند. آثارت را نابود کنند و ضرر و بلای تو را دفع کنند. تو به همراه یاران سفیهت که فریب تو 
را خورده اند و تو را در ابی امرکمک می کنند و همجنین کافران و دشمنان تو یز تو را پاری می کنند. آنها به خاطر 
اینکه می ترسند با نابودی تو آنها و خانواده آنها هم نابود شوند. به تو کمک می کنند. آنها هم به مانند تو به همراه 
پیروانت غ تاره مر هید سی سے که نبا مقر گنه هر که کسان سی تو سره مو کر اس تشن مھا تا من سس 
تمام وارد شدند. فرقی بیع کسانی که با تو دوست هستند و یا دشمن تو هستند. نمی گذارند همه آنها را نابود می کنند, 
در خانواده های آنها و اموال آنها وارد‌شده.و آنها را به بردگی واساوت کشنیده واموالشان را مانند شما غارت نے کنند 
همانا کسی که هشدار داده و به طور واضح کامل بیان کرده است معذور می باشد. 

ديت َذء الرْسَالة إل مد ص و هو بظَاهر الَدِيتة بحضرة اة 

الشولء یْجَبُوا امن و یخروا باْوئُوب عَليْه سَاؤژ مَنْ مُنَاكَ من الكافرينَ 


ا و ا و ا 1 یہ ار ریا رر وس رگم ای سم 
فقال سول الله ص للرسول: قد اَطرَیْت مَقالتكء و استکملت رسالتك قال: بل. 


° یں نوک 8ئ ۳ ۳ از ہے م 
صحابه و عامة الکفار به من بود بَني اسرّاتیل» و مکذا آمِر 


€ ره و رو 
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ال ص: فَاسْمَع ا ُوَابَ ن ابا جَھُل بالگاره و الب يدنيء و رب الْعَالینَبالتضر و اف يدنيء و بر الله 1 
ول یراع لو مه ضا کا ا ھا تھے اکر وھ 
ان نامه کو وو ورل ا ع اف عة واله هفات وار از بهودشی هرال رسانته لها انٹھ 
ومین از اطزاف :رسول دا دوز شو ند و دیک کفار در انا عليہ رسول خذا صلی الله علبه اله شووش کت 
پس رسول خداصلی اللہ عليه وآله به فرستاده ابوجهل فرمود: آیا سخنت را به خوب یبیان کردی و نامه ات را به طورت 
کامل بیان کردی؟ گفت: بله 
حضرت فرمود: پس حالا پاسخت را بشنو همانا ابوجهل ببه سختی و گرفتاری تهدید می کند در حالی که پرودگار 


جهانیان به یاری و پیروزی به من وعده داده است وخبر خداوند صادقانه تر می باشد و قبول کردن سخن خداوند 


اجس 


سزاوار تر می باشدءھرگز کسی که خداوند اوزا دلیل کرده وف یر او داش جه مسا ضرر نمی ,وسا بد از انگ 


خداوند عزوجل او را یاری رسانده است که یاری خداوند وکرم الهی برای محمد می باشد. 


٠ہ‏ چو ر گ ره ەر کے ہے ره کے > 2 2 81 

قل :یا آبا هل نك رَاسَلعَیي با ماه نی لد الشَيْطَان و آتا جيك با هن خاطري الرّحَنْ: 

إن ا خرب بینتا و بتک کات ال تضعة وَ عشرین یوما ون الله یقلت فيها بأضعفب مف أَصْحَايء و سل انش و عصه و شید و 
لد و فلان و فلان و دک عددا من فرش فی «قلیب بَذره مین اقل منکم سَبْعِینَ, و آیڑ منکم سبع الهم على الْفداء 
ر ضر سح رز وه 9 7 کی 7 ۳ یں مه 2 

7 نادی جماعة من بحضرته من | مین و ود و النْصَارّی و سَائر الْأخلاط : ام ون ان ریم معضرع کل 2۰ 
اوس مرو رس سم روو ے رہ ے 6 وہہ هفرس ر ۳ یط مر 

َوّلاء قالوا: بل. قال: هَلَمُوا إ رک ا نت و فشت وخ بل ینلع قتي عل موی ت رون 
مق و 7 1 سس ہک 


م ستجدوعا لا ترید و لا تنقص و لا تعر و لا عم و لا تتأ حر خِظ و لا قلیلا و لا گثیرا. 


به ابوجهل بگو: ای ایوخهل! همانا اتو. اه را که شیطان در قلب تو انداخته است» برایم فرستادی و من جوابی را که 
خدای رحمان در قلبم خطور داده به تو گفتم . همانا جنگ بین ما و تو تا بیست و نه روز دیگر واقع خواهد شد و همانا 
خداوند تو را در این جنگ به دست ضعیف ترین يارانم خواهد کشت و تو و عتبه و شیبه و ولید و فلانی و فلانی که نام 
چند نفر از قریش را بیان کرد را درچاه های بدر خواهد انداخت و من هفتاد نفر از شما را خواهم کشت و هفتاد نفر شما 
را اسیر خواهم کرد و آنها را با غل و زنجیرهای بزرگ وسنگین خواهم برد. 

سپس حضرت به جماعتی از مومنین و بهود و نصاری و بقیه کسانی که آنجا بودند با صدذای بلند فرمود: آیا دوست 
دارید محل شکست وکشته شدن هر یک از آنها را به شما نشان دهم ؟ گفتند: بله حضرت فرمود: بیایید برویم به سوی 
بدر پس همانا اینجا محل نبرد و مقابله ما وکفار خواهد بود و اینجا امتحان بزرگ رخ خواهد داد. همانا من گام هایم را 
در محل کشته شدن آنها می گذارم که بعدا می بینید که مقداری کم و زیاد نشده است و زمان آن تغییر نکرده و مقدار کم 


یا زیاد هم عقب و جلو نشده است . پس برهیج یک از آنها تخفیفی نخواهد بود. 


کم بت دبک عل اح منم و ل مه لا عل : 


بن 0 ۰ 
علي 2 2 


ى مه بشم الله . ما الْبَاقُونَ 7ھ 9>؛ہج آلات و تفاب فلا ینکن ا روځ إل هتاك و هُو مسب یام 
فقال رش ول اه ص لساتر ود نتم ما دا قولون قالوا: تحنْ رید ان تفر نوتاه و لا حاجة نا نی مُسَاهَدَة ما آنت نی 


اذعائه ا 


۳:۷ 


ك : لا صب عَلَيْکُمْ فی سیر ٍل هك اخطوا خط و رَاحدة فَإنَ اه بطوي الأَزض لحم و یُوص نکم نی 
2 پک 


٢س‎ 
5 
3 A 


فا ا و 


َال الینون :شتی ورل الاس تفه 

و قال الَْافرون و التافقود: وف تَمْتَحِن هذا الکذب لينقطع عُذْرْ كل و تصبر دغراه حْجة علیه و فاضحة َة لَه فى کذبه. 
وهیج کس جواب حضرت را ندادند جز تنها علی بن ابیطالب علیه السلام و فرمود: بله, با نام خداوند همچین خواهد 
شد. پس بقیه افراد گفتند: ما به سواره و وسیله های جنگی و هزینه هایی برای جنگ نیازمندیم» پس نمی توانیم به اینجا 
خروج کنیم در حالی که چند روز زمان می برد. پس رسول خدا صلی اللہ عليه واله به بقیه بهودیان فرمود: شما چه می 
گویید؟ آنها گفتند: ما در خانه هایمان می مانیم و نیازی نمی بینیم که این ادعای محالت را ببینیم 

پس رسول خدا صلی اللہ علیه واله فرمود: برای شما در این مسیر سختی نخواهد بود. چرا که شما قدم قدم گام بر می 
دارید در حالی که خداوند زمین را برای شما طی خواهد کرد و در گام دوم به آنجا برسید. 

پس مومنین گفتند: رسول خدا صلی اش علیه و آله راست می گوید: پس ما به این نشانه الهی تشرف پیدا می کنیم . 

و کافران ومنافقان گفتند : با این دروغ بزودی امتان خواهیم کرد تا بهانه محمد از بین برود و این ادعای او دلیلی عليه 


خودش شود و در این دروغش ابرویش برود. 


ب 3 وم ه ره مزر یب ۶ 7۳ خی ر پا ہت ۶ هه ر 6 6 
.مایق َا مُمْ عند بثر بر جیوه فَجَاء رَششول اله ص فَقَالَ: اجعلوا الئْر اْعلامت و اذرَعوا من 


عندّما کَذَا ذراعاً 
فذرعو. فا انتھوا ال آخرها قال: مَذَا م2 مَضرَغ اي جَھُلء ڪر حه فلا الصا E COE E‏ 
ای 


اه من بر من جانب آخر ثم جانب آَم نم جانب ار گذا و گذا فراع و ذراعاه و كر اعدا الأَذرع عم 


وه رو وم ود 


کا ای کل عَدَدِإِل آنجره تال رشول اه ص مدا عضرغ مب و یک عضرغ یت و داك مَضرَغ الولیده و سیفتل فان و 
فلان یل آن (سمّی تام) سَبْعِینَ مهم بأسائهم و سيوس فان و فلان إل آن در سبعین مهم بأسائهم ۾ و اء آبانهم و 
صفاتبی و نب سوب ل الب ء مه ونسب ب اي مهم إلى موالیهم 
امام فرمود:پس قوم گامی برداشته که در گام دوم خود را کنار چاه دیدند و تعجب کردند. پس رسول خداصلی الله عليه 
واله آمدند و فرمود: چاه را علامت قرارداده و از ان ب یک ذراع فاصله بگیرید. پس انجام دادند. حضرت فرمود : اینجا و 


ا کک ا ا کر فا کی واا رض 5 و ر کیا ا ی مسعوه ف 


۳:۸ 


ترین یارانم است بر او وارد خواهد کرد. 

سپس رسول خداوند فرمود که از طرف دیگر چاه یک ذراع فاصله بگیرید و همینگونه ذراع ذراع از اطراف دیگر چاه 
که عددهای مختلف از اطراف چاه را بیان کرد. سن هنگامی که هر عدد به آخرش رسید رسول خدا صلی اللہ علیه وآله 
مکان کشته شدن عتبه ءشیبه . ولید وفلانی وفلان کس را نشان داده و تا هفتاد نفر را شمرد و فرمودند اینجاها مکان 


کشته شدن اینهاست و نام و اسم پدران و صفات و نسب هفتاد نفروبرده هایشان راہ برد که اسیر می شوند. 


+ه 1 0 گر ہہ کی رت 0 17 8 وپ ۔ مهم رم 2 ۰ 0 ۰ 
ثم قال و هروا وب ار وه ٦‏ مد تايه و رین ما من لیم غ 


e e‏ انوا ما میعتم. 

فقالوا: يا ر شُول الله ص قَد وتا و وی و 

قال ول الله ص الكتابة آفصل و دک لحم 

سپس رسول خدا صلی اله علیه وآله فرمود: آیا نسبت به خبرهایی که بیان کردم واقف شدید؟ گفتند: بلە۔ حضرت 
فرمود: همانا این امر بعد از بیست وهشت روز دیگر اتفاق می افتدکه روز بيست وهم وعده الهی خواهد بود که وعده 
شین سول دا اصلی له تیه :واله فر‌بوکد ایگ میم و پھر دا اد که میس زا کر سید 

پس گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله همانا شنیدیم ودردر خود حفظ کردیم و فراموش نمی کنیم . 


پس:رسرل دا خضل ال علیه وال مرد ترشن هس یاد ارف بر اش شماست 


الوا یا سول اه ص وَأَييَ الذُوَاة و لیف فقال رشول اللہ ص دك کته 2 تال یا مَلَايِكة ري اکتبوا ما سَمِعْتمْ من 


هز اص نی تا و اجْعلوانی کم کل وَاحد مِنْهُمْ کتفاً من دَلِكَ. 


3 ہ۔ عم‎ E 
قال: اش السلمی اموا أَكَامَكَمْ و ما يها و و - خرجوه و ارو‎ : 
وا فا نی کم کل واحد مِنْهُمْ صحفت رخّا و دا فیها ذکر ما قال رم سول اللہ ص فی دك سَوّات لا اط و‎ 


۳۰۹ 


کا گان يوم بذر جَرّت امور sS‏ الوا ما ني هم فوجدوها کا که 
نانک لا ترید و لا تنقص و لا تدم و لا تنأخزه فقبل الُسْلِمُونَ ظاهرهم. و وَكَلُوا بَاطِتهُمْ إل حَالقھم. 

پس گفتند:ای رسول خدا صلی الله علیه وآله دوات و پوست کجاست که بنویسیم ؟! پس رسول خدا صلی اللہ عليه وآله 
فرمود: این کار برای فرشتگان سپس فرمود: ای فرشتگان پروردگارم! بنویسید آنچه را که از این ماجرا شنیدید روی 
ہتسباو اوت تو شیف جر کی وا وو امن راو کد ارد کس ررد ای کرو معلا انا ند | سکن هاف 
خود نگاه کنید و به آنچه که در آستینتان است را خارج کردہ و بخوانید. پس به آستین های خود نگاه کردہ و متوجه 
شدند که در آستین هرکدام از آنها نوشته ای است و آن را خواندند و دیدند در آن هر چه که رسول خدا صلی اله علیه 
واله فرموده بود بدون کم و کاست و پس و پیشی درج شده بود. 

پس حضرت فرمود: دوباره به آستین های خود نگاه کنید تا حجت علیه کفار و شرافت برای مومنین باشد و آن با آنها 
بود. پس زمانی که روز بدر رسید. تمام آن امور همانطور که رسول خدا صلی اللہ عليه واله فرموده بودند واقع شدکه 
کمک کاستی و یا پس و پیشی در آن نبود و با آنه که در نوشته های فرشته ها بود مقابله کردند و هیچ فرقی نداشت. 
پس مسلمانان ظاهر آنها(بهودیان)را قبول کردند و باطل آنها را به خالقشان واگذار کردند. 
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مُگ اوت ےت : <<« 

ا 0+8+1 کی سر وو a‏ تو ول ای سے و ےی سر ےو تر کا کاو ہے تھے نے 
و قدروا بجهلهم عم إن ۸ حبرّوهم بتلك | یات یک له عَلَيْهھِمْ حُجَة نی عبر تم قال عرو جل: آفلا تعقلون أن مَدَا 
الذي روڪ به ما فح اللَعَلَْكُمْ من دلائل ره مد ص حك عَلَيیْکُمْ عند رَبكُمٰ! قال له عر و جل: اولایعلمون يعي آ 


ہت 
پس هنگامی که برخی از این بهودیان به برخی دیگر می رسیدند» می گفتند: چه کار کردید وقتی آنچه که خداوند برای 
شما آشکار کرد و آن دلایل بر راستی نبوت محمدصلی ال علیه وأله و امامت برادرش علی علیه السلام به شما خبر 
دادند تا با شما نزد پروردگارتان محاجه کنند و دانستید که این واقع شده و مشاهده کردید و ایمان به او نیاوردید و 
اطاعت او را نکردید؟! 


و آنها فکر می کردند که اگر خبر ایخ نشانه ها را نگویند دیگر حجتی علیه آنها در مقایل دیگران نخواهد بود» سپس 


خدای عزوجل فرمود: آیا تعقل نمی کنید؟ که این چیزی که به شما خبرداده شده از انچه که خداوند برای شما آشکار 


کرت است از فبیل اف هان تبوت. محمدضصلی ال علیہ واله دلیلی. علیه شما نود بروردگارتان است] خدای. غروچل 


۳۰ 


موہ اا نمی ایت سی ایا-تمی دانید این کسانی که به برادران خود. گت ایا با آنها در باره انجه که رای شما 
آشکار شده سخن بگوییم؟! 


> 
۳ 2 
لے سو و ہے و ۲ 


ِِ ییون ِن اوه ص کو وت ارم لیات به نکن َم من اصطلامه و إِبَارَۃ 


2 


ا ا یو ار رو و کپ ره و و 


ن الله ا علم دک بر لحم مام آفرو و بلُوع عَاية ما اراد الله به و أنه يم اَمْره و آْنقَاقََم و ادم لا بَفْرٌةُ 
همانا خداوند به درون افراد آگاه است که آنها دشمنی با محمدصلی ال علیه وآله دارند و به ظاهر ایمان خود را آشکار 
کرده تا برای آنها امکان ريشه کنی و نابودی یارانش فراهم شود و آنچه که علنی اعلام می کنند که ایمان دارند تا همدم 
آنها شوند و از اسرار آنها آگاه شوند و در جاهایی که به ضرر آنهاست اشاعه دهند. 

و همانا خداوند تمام امور را با تدبیر و آینده نگری به محمد صلی اللہ علیه وآله فرمود و برای رسیدن به هدف از بعشت 
پیامبرصلی اللہ علیه وآله و اتمام امرش خداوند نفاق و فریب کاری آنها را به رسول خداصلی الله علیه وآله رسانید . 
ضرری به او نرسد. 

هر و جل و مهم ون لا بَعْلمُونَ الكت بإ 
يَقُولُونَ هذا من عند الله لیَشتروا په تا ةَ ےد .ےت 


مس ره 


8 


۱٤۳ روایة‎ 


۳ 
4 5 مت رک ےت 7 وم و وو م2 ڪس ب 
* 


ثم قال الله عر و جل: یا E‏ ھا 2 e TE‏ 


کہ گے کا کے ےل اه ات NS‏ 1 خ اکتا ۱ اا لک لا 
مه آي کا خرج من بطن امه يقر ن سے اس و ب به و نوک وت 


سخن خداوند عزوجل که فرمود: 

واز آنها کسانی که بی سوادی بیش نیستند و از کتاب جز سخنانی که به گوششان خورده است چیزی نمی دانندو تنها بر 

گمان استوارند پس وای بر کسانی که نوشته هایی را بادستهایشان می نویسند و می گویند این از جانسب خداونداست تا 

بوسیله آن کالای ناجیزی وبی ارزشی را بخرند پس وای بر آنها به خاطر آن جیز هایی که بادستهایشان نوشته اند و وای بر 

آنها به خاطر ان چیز هایی که بدست می آورند. 

روایت صدو چهل وسوم 
۳ - امام علیه السلام فرمود: سپس خدای عزوجل فرمود: ای محمد صلی الله علیه وآله و گروهی از این بهودیان که 
بی سوادند و نه می توانند بخوانند و نه می توانند بنویسند. مانند کسی که منسوب به مادرش است که او را امی می 
گویند یعنی مانند کسی که تازه از مادرش متولد شده است نه می خوانند ونه می نویسندکه نه کتاب فرستاده شده از 
انان را می دانند ونه ان جیزی که به دروغ به خداوند نسبت داده شده است را می دانند و ب بین آنها نمی توانند. 
تشخیص دهند (کدام راست است وکدام باطل) مگر انکه برایشان خوانده شود و به آنها گفته شود که این کلام خداست و 
این کتاب خداست و اگر خلاف آن چه که در کتاب خداوند است» برایشان خوانده شود. هیچ شناختی ندارند و نمی 
فهمند مگر اینکه از گمان وظن پیروی می کنند. یعنی آنچه که بزرگان و رسای آنها به آنها گفته اند را پیروی می کنند. 
آن چیزهایی که در تکذیب نبوت محمد صلی اللہ علیه وآله و امامت علی علیه السلام سرور خاندان نبوت را قبول می 


و نها از روا خود بر وی نی کلم کر حال کو بر آنها تقلید از بزرگان و رؤسای آنها حرام انیت 


E‏ لاء ارام من اود لا یغرفوَ الکتاب الا با يموت من لالم لا سبي هم إِل 
غتروه فکیف مهم بتقلیدهم و القَبول من علَاهم و مَل عوام غ یود لا کرام یلو ع عم ون كز ولك القَمُول 
رن ای[ لام توبن مایم 
امام عسکری عليه السلام فرمود: پس مردی به امام صادق علیه السلام گفت: اگر آن عوام يهود که کتاب خدا را نمی 
شناختند. مگر از راه علمائشان که می شنیدند و راهی جز این از کس دیگر هم نداشتند. ہی چرا باید آنها را به خاطر 
تقلیدشان مذمت کرد و اینکە از علمائشان قبول می کردند. مگر نه اینکه عوام یھود از علمائشان مانند عوام ما تقلید می 


کردند ؟ و اگر قبول آنها از علمائشان جایز نبوده پس برای این عوام ما هم نباید جایز باشد. 


زر و و ےس سے ھک ضرر یت کر و او سز هگ سو کو" ٭ تو چم که کا gE‏ وی مان ہل 
فقال ع: بين عوامنا و علائنا و بین عوام البهود و علاتهم فرق من جهة و تسوية من جهة» آما من حیث عم استوواء فان اللہ 


قڏ دم عَوَامَتا بتفلیدهم عَلَاعَمُمْ کیا قد دم عَوَامَهُمْ. 


YoY 


و أمّا من خی عم اتقو فكد . قَال: e‏ ن وام لبود گانوا قد عرفوا علاءهم 
بالگذب الصرَاح و بال ا رام و بالرشّاء و ۱ َغ الأُخگام عَنْ واجبها الا استاعات و العابات و الضاتعانت: 
رخ شب مد لی ررض شم تیه 


۔ 


تفه َسْتَحقَه من تَعَصٌبُوالَه من آموّال غرهم و مهم من أَجْلِهمْ. 

حضرت فرمود: بین عوام ما و علماء ما با عوام بهود وعلمای آنها از جهتی فرق و از جهتی برابر است . اما آن جهت که 
مانند هم هستند این است که خداوند متعال هردو گروه را از جهت تقلید از علماتشان مذمت کرده است و از آن جهت که 
متفاوت هستند. هیچ مذمتی نمی باشد. آن مرد گفت: ای فرزند رسول خدا صلی اللہ عليه وآله برای من این را تبیین کن . 
حضرت فرمود: همانا عوام بهود می دانستند که علمائشان به صراحت دروغ می گویند و حرام و رشوه می خورند و 
احکام واجب را به سفارش و هدیه و ساخت و پاخت تغییر می دهند وآنها را خوب می شناختند که آنها تعصب شدید 
دارند که بین دینداری مردم فرق می گذاشتند و به خاطر تعصب ورزی حقوق دیگران را ضایع می کردند و به کسی که 
حقش و روی او تعصب داشتند نبود. حق شخص دیگری را می دادند و اموال دیگری را به دلیل تعصب روی فردی به 
او داده و به دیگری ظلم می کردند. 


ان کر مر مر و وس و ۶ و وم 2> 


و عقوم با عم قارفو الْحَرَمَاتِء و اضطووا بمَعَارِفِ فلوم إا تا 0 اھ رئیا بل کو آن ضرع 
ا و لا على الوَسَائط بين ا لت و بن ال فك مهم الله نا قَلّدُوا من قڏ عرفواه و مَن قَذ عَلموا انه لا ڪور قول ره و 
ES‏ وجب کچھ e NN‏ 
کات دَلائلة وصح من آن تخفیء و آشهر من ان لا تَظْهَرَكُم. 
و آنها را می شناختند که بین کارهای حرام فرق می گذاشتند و با شناخت های قلبی (شناخت بدیهی قباحت این کارها 
کو و هر کی دا ات اش کی که هر کی ال گان زا کل قاع اس و ساب سن کن او اه 
کد واا واه میم کیا راطق 2 ازدات یه هس دل این ھا را مت کر تہ نصا از کان کاضا رید 
سی قاد فا عقف لد سی کید نو آنها کسای هسته که قیول خی اھا ار تست و نجرا را که فرق کی کد 
نباید تصدیق کرد و عمل به چیزهایی که به ایشان می رسد از افرادی که ندیده اند جایز و روا نیست و واجب است که به 
ا لگا کل ودر با ره ام زیون دا ع الله یه ی آلاکرت قح ترس که ول آن سرت اا ار 


آن ات که مخفی بماند و مشهورتر از آن انست که اسان ظاهر نشود. 


Yor 


ین ذا عرفوا من فَهانهم افش الظامی و الْعَصَبيةَ الشَدِيدَة و کالب عل خطام الدنیا و حَرَامهَاء و لاله 


۶ 
أ 


و ذلك عوام 


۶ 
نز و سی وو کو مر ار ای کر وه کے O‏ قرو و ہی او کے وو ای و A‏ اہ مه هه کم لا یھ 
من یتعصبون عليه و إن كان لاصلاح آَمْرہ مستجقاء و بالترفق بالبر و الاحسَان على من تعصبوا له و ان كان لِلاِذلالِ و 


۳7 
۔ 0ب 


الإهَاكة وه حقاً 
کے کلہم سم وہ کے وی اکر وہ 5ھ ارو کہ ے کچھوں گے پک E‏ 
من قلد من عَوَامَّنا من مثل هوّلاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذِينَ ذمهم الله تعال بالتقلید لِفَسَفَةِ فقهانهم. 


2 
ا ا ےھ و 


2 کر ےی رد وی میں ری ۳۵ ور کرک ° ؟ےے ئث ؟؟ 
ما مَنْ كان من الفقهاء صَائنا تفسه حافظا لدینه مالفا وا مُطبعا لامُر مَولاه فللعَوام أن پقلدوه. 


3 
3 


7 
و همینگونه است عوام امت ما هنگامی که شناختند فقھایشان فسق آشکار دارند و تعصب شدید دارند و مانند سگان بر 
سر مردار دنیا واموال حرام دنیا( وهر حرام دیگری مانند پست دنیا) به جان هم می افتند و باعث نابودی کسانی که بر 
آنها تعصب دارند می شود( مقلدین آنها) درحالی که به اصلاح کارهایشان شایسته ترند و اينکه به کسی که تعصب دارند. 
آنها خر ی یک سی کلت در ال که نها( غل بل خلت و اها سمش 

پس هر کسی از عوام ما از این فقها تقلید کند مانند همان یهودیانی می باشد که خداوند متعال آنها را به خاطر تقلیدشان 
از ای قاس لس رده اش سی اما ساد کان که سای آھ سی جو می کی لوق جیا سی مقر ی و 
مخالف خواسته های نفسانی خویش و هوای نفسشان هستند و مطیع امر مولای خود می باشند. پس مردم می توانند 
ازآنها تقلیدکنند( سخنان معصومین را از انھا بگیرند). 


وم 


کی e‏ بی سے و کی ین ال ا مو کا سی ا او ہر سب یں ا ا نے ی 
لا ی بعض فقهاء الشيعَة لا جيعهم» فان مَن رکب من القبائح و الفواحش مراب فسقةِ فقهاء العامة فلا 


َقبلُوا منم عتا میت و لا کرامة کم و زا کثر التخلیط فيا َكل عتا ال ابیت لِذَلِكَء لا الْمَسَفَة یَتَحَمَلودَ عناه هم 
ہو2 > 11 ره ا ای ا سی و و رت کو را مرو م2 م2 ,*٭7 لب ہت و مس 0 مر مر مک ا ا سی 
رفوه ہآشرہ هلهم و يَصَعُود الأشياءَ عل غَيْر مواضعها و وجوههّا لقلة معرفتهم و آخرین يعمدو الْكَذْبَ عَلَيْتَ لِیَجْرُوا 


رم می وو 


من عرض دنا ما هو راهم ٍل تار جَھَنم. 


و دَلِكَ لا کون 


5 


٦ ٦ 


ہر کو 8۷و6۶ EN‏ 7 سا ا کو سو وت ها وم ی سر وو کے مس مس رہ مره > هم 
و منهم قوم ناب لا یدرون على القدح فيتاء یَتَعَلمُون بَعْض علومنا الصجيحة فیتوجهون به عند شيعتتاء و ينتقصون بنا عند 


مر مر E‏ 
اذ 


ثُصَابنا ثم یُضیفود یه آضعانهٌ و آضعاف آضعافه من الاگاذیب عَيت الي تَحْنْ برا* مِنھاء یله نیون الْنْتَسلِودَ سن 
یکی َل آنه من وتا لواو الوم . 
واین نیست مگر در برخی از فقهای شیعه نه همگی آنها. پس همانا کسانی که سوار بر کارها و زشتی های فقهای فاسق 
اهل تسنن می شوند از آنها چیزی از ما اهل بیت علیهم السلام قبول نکنید و هیچ کرامتی برای آنها نیست و همانا موارد 
بسیاری از چیز هایی که از ما گرفته اند را خلط کرده اند (یا خوب نمی فهمند یا تعمدا برای رسیدن به خواسته های 
خود مخلوط می کنند) چرا که این فاسقان از فقها روایات را از ما می گیرند پس کل آن( یا مفهوم ومعنای ان یا حتی 


لفظ آن) را به خاطر جهلشان تحریف می کنند و هر چیز را در غیر جای خودش قرار می دهند و آن وجه صحیح را 


of 


قرار نمی دهند چون شناختشان کم است و گروهی دیگر نیز تعمدا برما دروغ می بندند تا مال وکالای دنیار ار به سوی 
خود بکشند در حالی که چیزی جز آتش جهنم برایشان افزوده نخواهد شد. 

و گروهی از آنها ناصبی هابی هستند که نمی توانند بدی ما را بگویند. برخی از علوم صحیح ما را می آموزند تا بوسیله 
این علوم صحیح ما اهل بیت نزد شیعیان ما جایگاه و منزلت و آبرویی پیدا کنند و نزد ناصبی ها ودشمنان ما را کوچک 
رت تحت می افزایند که ما از آنها بیزاريم » پس تسلیم 
شدگان از شیعیان ما آنها را قبول می کنند و گمراه می شوند و دیگران را گمراه می کنند. 


عم و مم ۶ 


و هم مر عل ضعفاء شیعتتا من جیش بريد عل سین بن عم ع و ابه فا یبحم الوا انل 
اللو عند ال فصل الْأحْوَالِ تا حَقَهُمْ من آغدانهم. 
و هَولاءِ لاه السَوء النَاصٍبُونَ الَسَبهُون بام لتا ماوت و ادا مُعَادُونَ حون السك و الشبهة عَل ضعفاء شیکتته 


ہو موه روم وه و ره 1 
یں وه که مر نے 7 
فيضلو تم و منوتیم عن فصد الق الصیب. 


کے ا ار و ھک 

لا جَرَمٌ ان غ مَنْ علم الله من قلبه من مَوْلَاءِ رام آنه لا بريد الا صَِائة وین و تخظیم وَلِیّ: ليَنْرْكهُنی ید عَذا انُس الگافر. 

ر کے کو و وھ و 1 2 2 E‏ ا یا و و سے وی وف کر مر و ور و ے> 
و نه قيض له مُوْمنا یقف به عَل الصَوّاب یرف الله تال لول منك فَیَجْمَمْ له دك حير لديا و الاخرق ومع عل 
و ۶ ofa‏ ۵ > 


و آن ناصبی ها وعلمای فاسق, ضررشان برای ضعفاء شیعیان ما شدیدتر از لشکر یزید برحسین بن علی عليه السلام و 
یارانش است چرا که آنها جان ها و مال های حسین ویارانش عليهم السلام را گرفتند و آنها در برابر این که جان و 
الان را اسر مکی ها کف از شر ی شا نها متیر آنها وارد ھت رد داد رید عالات هان مد 

ولی این علماء سوء که ناصبی هستند و طوری رفتار می کنند که انگار دوستدار ما هستند و دشمن دشمنان ما هستند در 
دل ضعیفان شیعیان ما شک وشبهه وارد می کنند پس انها را گمراه می کنند و انها را از رسیدن به راه درست باز می 
دارند. 

ولی خدای متعال از قلب هر کدام از این عوام آگاه است که او هیچ قصدی جز نگهداری دین و تعظیم ولیٗ خود ندارد 
این چنین فردی را هرگز در دست این افراد فریبنده کافر رها نمی گذارد. لیکن مؤمنی را برایش می فرستد تا او را به 
داد ا وین ایو موف سشرل انس درم موی سی کد میں لا وتا ای کا شیر 


دنیا و آخرت را برای او جمع کرده و برای کسی که او را گمراه نموده لعن دنیا و عذاب آخرت را جمع می کند. 


م قالّ: قال رَشول الله ص : یراز لا لون عَنًء مود طرق یناموت آضداعتابآنیه لبود آضداعن 
ناه يُسَلَونَ 00۰ قود و بعتا و تن یگراماب اله َفموژون و بصَلرات اه و لاب علانگیه 


پیر 


رین لیا عَنْ صَلَوَاتِمْ ات شی 
سی انام لسر مال هدا ل الله عة و اف سره 
شرورترین و بدترین علمای امّت ماکسانی اند که همه را از ما گمراه می کنند. قطع کنندگان مسیرهای رسیدن به ما می 
باشند. افرادی که نام های ما را بر مخالفانمان می گذارند و انداد و کسانی که جایگاہ ما را گرفته اند ملقب به لقب ما می 
کنند. بر ایشان صلوات فرستند. هر چند به لعن مستحقند و ما را لعن میکنند در حالی که پوشیدہ از کرامات خداوندی 


می باشیم و با صلوات خداوند و فرشتگان مقرب بر ما از صلوات آنها بر خود بی نيازيم. 


رواية ٤‏ 
٤‏ - ثم قا قیل لمیر الوم ع: من کر حل الل بعد اَم ای و مصاییح الدجی قالّ: الإا صَلَحُوا. 

سے < 0 و ۶ 
قیل فمن شر ی له بعد لیس و فرعَون و روت و بعد وین مایم و التلقین با کک و الاخذی لامکنتکم و 


لَامِْينَ في عَالِكِكُمْ قال : الْعَاء إا فَسَدُواء ۾ هم هون بباطیل اون لِلحَقائق »و فیهم قال الله رو جل: اوليك 


بم ان ویر الا جنون لین تاو لاب 


نال ےون ار کن نون اکتاب م وون هذامِن جند ال شتا واه ماليا ال 


روایت صدوچھل وچھارم 
۴- سپس امام فرمود: به أمیر المؤمنین عليه السّلام گفته شد: بھترین خلق خدا پس از امامان هدایت و چراغ های 
تاریکی چه کسانی هستند؟ 
فرمود: علماء هنگامی که به صلاحیت رسیده باشند وصالح باشند. 
گفته شد: پس شرور ترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون و نمرود. و بعد از جماعتی که اسامی شما را بر خود می‌نهند 
و کروی که وس را لکن یه لفات سا سی کنو کاو ھا و ایکا ها شها راگ ای وو ری ها سالک 
گان می کس فی درا ار کی کے و 
حضرت فرمود: علما وقتی به فاسد شوند. اینان اباطیل را ظاهر می کنند و حقایق را کتمان می کنند و درباره اینها 
خداوند فرموده: 
دایتها کساتی اند که خدا و لعنت کنند کان لعتتشان ای کنند. مگر آنان که نویه کردند(سوره تر اید 0۹و۶2 )سن 
خداوند عزوجل فرمود: پس وای بر کسانی که نوشته هایی را بادست هایشان می نویسند و می گویند این از جانب 


خد اود اسا تا پوسیله آن کالای ناریو ہی اروش زا رن تا انتهای: ای 


۳۹۹ 


روایة۵ع۱ 


0 قال الْإمَام ع قال الله عر و جل هَدَا لِقَوُم من مَوّلاء الیهود كبوا صفة زَعَنُوا 


را فش یی :کی اي یوت خر الزمّان: له طویل عظیم ادن و لبط َضهَبٌ الشغره و مد 


1 


ا صفة ال ص و هو خلاف صفته و 


ُا آَراذوا بِدَلِكَ لِتبقَی هم عل ضعمانهم رتاسَتهم و تذوع كم مِنهُمْ (صاتهم 

اسهم دعة وشول اه ص و عذعة حلع و هل تسه 

ما کل یل نایم من َه الصَمَات الُحَرَقَاتِ الُخَالِتَاتِ لصفة مت ص و عل ع الشَةُ شم من 
الْعَدَاب نی ا شو بقاع جهنم ولمم ال شه َم مس) الاب یه مُضاة بل الأول ايبون من الأَنوَالِ الي 


3 


با نوم دیا رامع الکُفربِمْحَمّو سول ال و ا ححْد لِوصية: آخبه عل وَج الع . 
روایت صد و چهل وپنجم 
۵- سپس امام فرمود: خداوند عزوجل به این بهودیان فرمود: همان بهودیانی که صفات و ویژگی هایی نوشتند و 
گمان کردند این صفت و ویژگی پیامبر صلی اللہ علیه وآله است در حالی که آن بر خلاف ویژگی‌های آن حضرت بود و 
به مردم مستضعف خود گفتند: این ویژگی و صفات پیامبر آخرالزمان است: او فردی قد بلند. با بدن و شکمی بزرگو 
موبی قرمز است و محمد به خلاف این ویژگی ها می باشد و او بعد ازاین زمان ما پانصد سال دیگر می اید و همانا این 
را برای این بیان می کردند که می خواستند ریاست بر ضعیفان از سوی آنها باقی بماند و این ریاست آنها ادامه داشته 
باشد و به اهدافشان برسند و خود را از خدمت به پیامبر و علی و اهل بیت آنها صلوات اللہ علیهم باز دارند. 
سی غدای,متعال فر ھوک وای بر متا از ابع که یا دستان خود تشد اتمه این:ضفات ریت شده که مطالت 
صفات و ویژگی های محمد وعلی صلوات الله علیهما می باشد و شدید ترین عذاب بر شما در بد ترین مکان های جهنم 
باد و دوباره علاوه بر عذاب اول شدید ترین عذاب ها بر شما وای بر شما از آنچه که کسب کردید از اموالی که گرفتید 


تا عوام شان را قائل به کفر محمد فرستاده خدا و انکار جانشینش علی ولی ال صلوات ال علیهم بکشانند. 


